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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ی مترجممقدمه

 بالِله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وسِيِّئاتِ ونَسْتَعِيْنُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُإِنَّ الحمْدَ لِله، نحمَدُهُ 

 هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا الُله أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الُله فلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلا

 . عَبْْدُهُ ورَسُولُهُوَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ محمَّداً

اي  َٰٓ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ نُوا ََٰٰٓٓلَّذ قذََٰٰٓٓللّذ َٰٓٱَٰٓتذقُوا َٰٓٱَٰٓء ام  اتهََِِٰٰٓٓح  ََٰٰٓٓۦتُق  ل  ََٰٰٓٓت مُوتُنذََٰٰٓٓو  نتُمَٰٓإلِذ

 
أ س ََٰٰٓٓو   ١٠٢َٰٓلمُِون َٰٓمُّ

 . [102عمران: أل]
اي  َٰٓ ه  يُّ

 
قُوا َٰٓٱَٰٓلنذاسَُٰٓٱَٰٓأ بذكُمََُٰٰٓٓتذ ِيٱَٰٓر  كُمَٰٓلَّذ ل ق  ِنَٰٓخ  َٰٓف َٰٓنذََٰٰٓٓم  ة َٰٓو  ََٰٰٓٓس  ل ق ََٰٰٓٓحِد  امِن ََٰٰٓٓو خ  و ََٰٰٓٓه  از  ه  َٰٓج 
ب ثذَٰٓ امِن ََٰٰٓٓو  الََٰٰٗٓٓهُم  ثيََِٰٰٓٗٓرجِ  ا ََٰٰٓٓاك  نسِ  ِيٱَٰٓللّذ َٰٓٱَٰٓتذقُوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓءٗ َٰٓو  ا ََٰٰٓٓلَّذ َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦبهََِِٰٰٓٓء لوُن َٰٓت س 

ام  َٰٓر َٰٓل   ن ََٰٰٓٓللّذ َٰٓٱَٰٓإنِذََٰٰٓٓح  َٰٓكَ 
ل ي َٰٓ  . [1النساء: ] ١َٰٓار قيِبََٰٰٓٗٓكُم َٰٓع 
اي  َٰٓ ه  يُّ

 
يِن َٰٓٱَٰٓأ نوُا ََٰٰٓٓلَّذ دِيدََٰٰٓٗٓلَٰٗٓق و ََٰٰٓٓو قوُلوُا ََٰٰٓٓللّذ َٰٓٱَٰٓتذقُوا َٰٓٱَٰٓء ام  ٧٠َََٰٰٰٓٓٓاس  ع ََٰٰٓٓل كُم ََٰٰٓٓلحِ َٰٓيصُ 

 
ي غ ََٰٰٓٓل كُم َٰٓم  َٰٓأ َٰٓر َٰٓفَِٰٓو 

ََُٰٰٓٓللّذ َٰٓٱَٰٓيطُِعََِٰٰٓٓو م نَٰٓذنُوُب كُم  ََٰٰٓٓل كُم َٰٓ ر سُول  د ََٰٰٓٓۥو  ظِيمًآَٰزًاو َٰٓف ََٰٰٓٓف از ََٰٰٓٓف ق   . [71-70]الأحزاب:  ٧١َٰٓع 
وشَرُّ الُأمُورِ ، يِ هَدْيُ محمدٍ أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ أَصْدَقَ الحدِيْثِ كتابُ الِله، وأَحْسَنَ الهدْ

 ضَلالَةٍ في النَّارِ. محُدَثاتِها، وكُلُّ محُدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وكُلُّ
باشد، زیرا مولف احادیث احکام میی های دربرگیرندهترین کتاباین کتاب با حجم کم از مهم

اء است، به همین دلیل علمتمام احادیث را از کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم جمع آوری کرده 
ظ گذشته از حف -. مهمترین خدمتی که به این کتاب شده استاندبا روشهای مختلف به آن پرداخته

الإعلام »کتاب  آن مفصلترین بوده کهاس بیش از چند نفر از علمای سرشن توسطشرح آن  -و تعلیق

 باشد.تالیف ابن الملقن می« بفوائد عمدة الأحکام
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ی خود شایسته دیدم این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کنم تا فارسی زبانان نیز من نیز به نوبه
 ن عمل کنند. دااستفاده بهتری برده و با توفیق خداوند ب آنبتوانند از 

خواهشمندم در صورت وجود هر گونه اشتباه چاپی یا نقص در ترجمه ی گرامیدر پایان از خواننده
 ابلاغ آن تصحیح لازم صورت گیرد. تا باگرفته  با مترجم تماس



 

 
 

 

 

 

 لفؤی مزندگينامه

ن حسن بایشان امام و حافظ بزرگ ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور بن رافع 
اعِیلِی می یالمَقْدِسبن جعفر  باشد، اصلیتش از فلسطین بوده ولی در دمشق زندگی و در مصر الجَمَّ

 وفات کرده است.
اعیل به دنیا آمد و در روز دوشنبه  541در سال  ول سال ربیع الأ 23هجری قمری در روستای جَمَّ

 هجری قمری چشم از دنیا فرو بست. 600
ل فی الأحکام و کتاب الکما ةآنها کتاب عمدترین از خود چندین تالیف بر جای گذاشته که مهم

 باشد.أسماء الرجال می
امیر  از قدرت بالایی در حفظ احادیث و رجال وعلل حدیث برخوردار بود تا جایی که به او لقب

ف به چشم ، و گفته شده که جهان اسلام پس از دارقطنی کسی را مانند مؤلاندالمؤمنین در حدیث داده
 خود ندیده است.

 خودش بیش از صد هزار حدیث از حفظ داشته است.    ی بر گفتهبنا
 داد.می شد با جوابی صحیح به آن سوال پاسخمی حدیثی که از آن سوالی و در هر زمینه

در تربیت شاگردانش بسیار حریص و کوشا بود، و پس از کسب علم از محضر خودش آنها را 
 هانکرد، و غالبا شاگردانش را متوجه اصفگ  میبرای شنیدن حدیث از مشایخ بزر تشویق به سفر

 نمود، همانگونه که خود نیز چندین بار به این شهر سفر کرده بود.می
 های جمعه و روزها آن را به خواندن حدیث برای عموم مردم در جامع دمشق اختصاصشب

شد می حاضرداد، و چنان در القای حدیث مهارت داشت که اگر کسی برای یک بار در مجلسش می
 کرد.نمی هرگز آن را ترک
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 دیثحکرد، وگاهی نیز به مراجعه می هر روز بعد از نماز صبح وقتش را با خواندن قرآن سپری
واندن خوابید و پس از خمی خواند، بعد کمیمی پرداخت، سپس تا قبل از ظهر سیصد رکعت نمازمی

ه بود شد، بعد از مغرب اگر روزمی دانشنماز ظهر تا مغرب مشغول نسخ حدیث و شنیدن آن از شاگر
 یمی از شبخواند، و پس از خواند نماز عشاء تا نمی شد وگرنه تا عشاء نماز نافلهمی مشغول افطار

ر هفت خواند، و برای این منظومی خوابید، سپس از خواب بلند شده و تا نزدیکی صبح نماز شبمی
 چسپد.نمی نباشد نماز به من تراعضای بدنم از آب وضوگفت: اگر می گرفت ومی یا هشت بار وضو

 کرد.می خوابید، و این کار را هر روز تکرارمی سپس تا نماز صبح کمی
نداشت، ای در امر به معروف و نهی از منکر بسیار جدی بود و در انجام این کار از هیچ کس واهمه

سمش مجلس اترسیدند و با شنیدن خلافکاران از او میو خداوند چنان هیبتی به او داده بود که تمام 
 شدند.می منکر خود را رها کرده و متفرق

ل اش چنان نقتوان به سخاوتمندیش اشاره کرد، در زندگینامهمی از دیگر خصوصیات اخلاقیش
ی کرد و برامی رسید در مدت زمان بسیار کوتاهی بین فقرا تقسیممی که هر چیزی به دستش اندکرده

 گذاشت. نمی خود چیزی باقی
از پروردگار خواهان رحمت و مغفرت ایشان و دیگر علمای اسلام هستم و امیدوارم ما را نیز از 

 رحمت خود دریغ نفرماید.



 

 
 

 

 

 

 لفؤی ممقدمه

لاشريك له، رب  وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهملك الجبْار، الواحد القهار، ـالحمد لله ال

مصطفى ـلالسموات والأرض ومابينهما العزيز الغفَّار، وأشهد أن محمداً عبْده ورسوله ا

 مختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبْه الأخيار، أما بعد:ـال
مختصر یکی از برادران از من درخواست کرد تا تعدادی از احادیث احکام را برایش به صورت 

تالیف کنم، احادیثی که از روایت امام بخاری و امام مسلم باشد، من نیز به درخواست او پاسخ مثبت 
 دادم و امیدوارم که مورد استفاده و منفعت قرار گیرد.

خواهم که با این کتاب به ما و هر کسی که این کتاب را بنویسد یا بشنود یا بخواند و از خداوند می
در آن نظر کند منفعت برساند و این کار من را خالصانه برای خود قرار دهد و باعث یا حفظ کند و یا 

 رستگاری و ورود به بهشت برین گردد. یاری خداوند برای ما کافی است و بهترین کسی است که
 توان بر آن توکل کرد.می





 

 
 

 

 

 

1)منزلت سنت در اسلام و اهتمام علما به آن ) 

ا فرماید:می شودجاری میخداوند در قرآن کریم درباره آنچه بر زبان رسول الله  َٰٓي نطِقََُٰٰٓٓو م 
نَِٰٓ و ى َٰٓل َٰٓٱَٰٓع  ََٰٰٓٓهُو ََٰٰٓٓإنِ ٣َََٰٰٰٓٓٓه  يََٰٰٓٓإلِذ  ایشان از روی هوی و هوس سخن [4-3]النجم:  ٤َٰٓيوُح  ََٰٰٓٓو ح 
 آورد.نمی گوید، بلکه به جز وحی چیز دیگری را بر زباننمی

 فرماید: می نیز صحابی جلیل عبد الله بن عمرو 
أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله 

بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت كل شىء تسمعه ورسول الله 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا  :فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال ذلك لرسول الله 

2)حق نوشتم تا آن را حفظ کنم، بزرگان قریش من را از این شنیدم میمی هر آنچه را که از رسول الله  . (
نویسی در  حالی که ایشان بشر شنوی میمی کار نهی کردند وگفتند: چگونه هر چیزی را که از رسول الله 

التهای مختلف عصبانیت و آرامش صحبت کند، پس از این دست از نوشتن هستند و ممکن است در ح
میان گذاشتم، ایشان در حالیکه با انگشتشان به در فرمایشات ایشان برداشتم، و موضوع را با رسول الله 

کردند فرمود: بنویس، قسم به کسی که جانم در دست اوست غیر از حق چیزی از آن خارج دهانشان اشاره می
 .شودنمی

از  گیریم هر آنچه رسول الله اگر مفهوم آیه و حدیث را در میدان تشریع محصور  کنیم نتیجه می
به امت  امور دین بدان اشاره کرده است از وحی خارج نیست، بدین ترتیب آنچه را که به عنوان سنت

 باشد.می ورداشتباه به  نیز وحی از جانب خداوند متعال بوده و از هر گونه اجتهاد و اندابلاغ فرموده

                                           
1 اشد.می این مقدمه از مترجم -  ب

2 اب العلم )  - : کت ابة العلم )  20سنن ابو داود اب کت , ب , ص  3(   . 3646, ح  656( 
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این  مساوی قرار داشته و هیچ تفاوتی ازی بنابراین قرآن و سنت هر دو در تشریع در یک درجه
 دیدگاه با هم ندارند. 

 توان در نکات زیرمی شکی نیست که قرآن از دیدگاههای دیگری بر سنت ارجحیت دارد که و
 خلاصه کرد:

رآن اجری مشخص تعیین شده است که در خواندن حدیث چنین اجری وارد قبرای تلاوت  -1
 نیست. 

من قرأ حرفاً من  کند که ایشان فرمودند:می روایت از رسول الله  عبد الله بن مسعود 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، 

1)حرفولام حرف، وميم  خواند به ازای هر حرف یک کار نیک انجام داده است، کسی که قرآن می. (
گویم که الم یک حرف است، بلکه الف یک حرف و لام یک باشد، نمیو پاداش هر کار نیک ده برابر آن می

 .باشدحرف و میم نیز یک حرف می
نای آن وحی بوده ولی ف سنت که معباشد، به خلامی الفاظ قرآن از جانب باری تعالی -2

 باشد.  می الفاظش از جانب رسول الله 
وارد    بر همین اساس اگر کسی معنای الفاظ قرآن را بخواند اجر و پاداشی که در حدیث ابن مسعود

 شده را نخواهد داشت.
ن و انس نتوانسته و نخواهد توانست جباشد، و هیچ کس از می قرآن در لفظ و معنایش معجزه -3

، بلکه در برخوردار نبودهای از آن را بیاورد، ولی الفاظ حدیث از چنین ویژگیای مانند آن یا سوره
 ین موضوعنسبت داده شده است که خود بیانگر هم تاریخ اسلام احادیث بسیار زیادی به رسول الله 

 باشد.می
همین دارد،  نیز دلالت بر من كذب علی متعمداً فليتبوأ مقعده من النارحتی حدیث 

سبت داده دانسته که احادیثی به دروغ به ایشان نمی از جانب پروردگار بدینگونه که رسول الله 
 خواهد شد، به همین دلیل از سزای چنین کاری خبر داده است.

در صحت و نسبت آیات قرآن به ای ی هیچ شک و شبههثبوت قرآن امری متواتر است، یعن -4
 باشد.می کمتری برخورداری خلاف احادیث که اکثراً در ثبوتش از رتبه خداوند وجود ندارد، به

                                           
1 ا له من الأجر )  - ً من القرآن م ا اء فیمن قرأ حرف ا ج , باب م ائل القرآن  اب فض : کت امع ترمذی 1ج 6  , 2, ح  5/33(  910. 
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ی گردد، وبرخی نیز به نحوهمی هایی که ذکر شد در حقیقت به فضیلت قرآن بر سنت برتفاوت
 ثبوت آن مرتبط است، که هیچکدام از این دو در واجب بودن تحکیم سنت در تشریع تاثیری ندارد.

و وجوب تطبیق آن  ن وجود دارد که دلالت بر پیروی از سنت رسول الله آیات زیادی نیز در قرآ
 دهد، که برخی از آنها عبارتند از: می و تحریم مخالفت با آن

بُرِ َٰٓٱو َٰٓ لن  ََٰٰٓٓلزُّ نز 
 
أ ِك َٰٓٱَٰٓك َٰٓإلِ  ََٰٰٓٓا َٰٓو  ِ ََٰٰٓٓر َٰٓلَّ  آَٰللِنذاسََِٰٰٓٓلِِبُ ي  لِ ََٰٰٓٓم    [.44]النحل:  هِم َٰٓإلِ  ََٰٰٓٓنزُ 

 .کردیم تا برای مردم چیزی را که بر آنها نازل شده است بیان کنیما قرآن را بر تو نازل 
نهاده است،  رسول الله ی در این آیه خداوند بیان آیات قرآن و شرح و تفسیر آن را بر عهده

برگردد تا از هر  بنابراین اگر کسی بخواهد مراد و مقصود خداوند را در یابد باید به اقوال رسول الله 
 در فهم مصون بماند. گونه اشتباه

 فرماید:می وهمچنین
ا َٰٓ آَٰف خُذُوهََُٰٰٓٓلرذسُولَُٰٓٱَٰٓكُمَُٰٓء ات ى ََٰٰٓٓو م  ى ََٰٰٓٓو م  ن ََٰٰٓٓكُم َٰٓن ه   .[7الحشر: ] نت هُوا َٰٓٱف ََٰٰٓٓهَُٰٓع 

از امور دین برای شما آورده است بگیرید و بدان عمل کنید و شما را از  هر آنچه را که رسول الله 
 .هر چه بازداشته است خودداری کنید

و در این آیه خداوند بندگانش را به تبعیت و پیروی از رسولش امر کرده است که دلالت بر جایگاه 
 ارشادات و اوامر ایشان دارد.

َُٰٓٱَٰٓكُمَُٰٓببِ َٰٓيُ ََٰٰٓٓتذبعُِونَِٰٓٱف ََٰٰٓٓللّذ َٰٓٱَٰٓتُُبُِّون ََٰٰٓٓكُنتمُ ََٰٰٓٓإنَِٰٓقلُ َٰٓ ي غ ََٰٰٓٓللّذ  .[31عمران: ]آل ذنُوُب كُم ََٰٰٓٓل كُم ََٰٰٓٓفرِ َٰٓو 
 .دارید از من پیروی کنید تا خداوند نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشدبگو اگر مرا دوست 

در این آیه خداوند محبتش به بندگانش و بخشایش گناهانشان را پاداشی در پیروی از رسولش قرار 
 داده است تا بدینگونه منزلت پیامبر را به بندگان گوشزد کند.

َٰٓ ب كِ ََٰٰٓٓف ل  ر  ََٰٰٓٓو  تّذ ََٰٰٓٓمِنُون َٰٓيؤُ ََٰٰٓٓل  ِمُوك ََٰٰٓٓح  آَٰيُ ك  ر ََٰٰٓٓفيِم  ج  ََٰٰٓٓثُمذََٰٰٓٓن هُم َٰٓب ي ََٰٰٓٓش  ِدُوا ََٰٰٓٓل  نفُسِهِم ََٰٰٓٓفِ ََٰٰٓٓيَ 
 
ر جََٰٰٓٗٓأ َٰٓاح 

ا ِمذ ي ََٰٰٓٓم  َٰٓق ض  ل مُِوا ََٰٰٓٓت  يسُ   [.65]النساء:  ٦٥َٰٓاليِمَٰٓٗت س ََٰٰٓٓو 
آورند مگر اینکه تو را در اختلافات خود قاضی قرار دهند و به پرودگارت قسم که هرگز ایمان نمی

حکمت نسبت به آن هیچگونه ناراحتی در خود نیابند و کاملا در مقابل آن تسلیم پس از اصدار 
 .شوند

شود که هیچ کس حق ندارد در می ثابت در این آیه نیز جایگاه و منزلت احکام رسول الله 
 مقابل آن حتی کمی در دلش نارضایتی داشته باشد.
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رَِٰٓي ح َٰٓف ل َٰٓ ِين َٰٓٱَٰٓذ  ن ََٰٰٓٓيُُ الفُِون ََٰٰٓٓلَّذ م ََٰٰٓٓع 
 
َِٰٓأ نَٰٓۦ َٰٓرهِ

 
و ََٰٰٓٓن ة َٰٓفتِ ََٰٰٓٓتصُِيب هُم ََٰٰٓٓأ

 
ََٰٰٓٓيصُِيب هُم ََٰٰٓٓأ اب  ذ  لِم ََٰٰٓٓع 

 
النور: ] أ

63.] 
کنند و با آن مخالفت سرپیچی می پس بترسند و بر حذر باشند کسانی که از امر رسول الله 

 .عذاب دردناکی بر آنها نازل شود ای گردند یا اینکهکنند از اینکه دچار فتنهمی
دهد و این می در تشریع اسلامی تمام این آیات دلالت صریح بر مکانت و منزلت رسول الله 

 که هیچ کس حق ندارد از دستورات ایشان سرپیچی کند یا درون قلبش از آن ناراضی باشد.
 ارتند از: کند، برخی از آنها عبمی در خود سنت نیز احادیثی وارد شده که بر همین  موضوع تاکید

کم متكئاً علی أريكته يأتيه أمر مما أمرتُ به أو نهيتُ عنه فيقول: لا  -1 َّ أحدن لفِْیَن
ُ
أ

1)لا أدری ما وجدنا فی كتاب الله اتبعناه نبینم کسی را در حالیکه بر تختش تکیه داده .(
دانم هر آنچه را در قرآن یافتیم بدان عمل ای از من به او برسد بگوید: نمیاست اگر امری یا نهی

 .کنیممی
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان علی أريكته يقول:  -2

عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام 
2)كما حرم اللهفحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله  همانا که به من قرآن و همانند  .(

آن داده شده است، و نزدیک است زمانی فرا رسد که فردی با شکم سیر بر تختش تکیه داده است و 
گوید: فقط به قرآن اکتفا کنید، هر چیزی را که در قرآن بدان حکم حلال داده شده است حلال می

بدانید، همانا هر آنچه که رسول الله  بدانید و هر چیزی را که بدان حکم حرام داده شده است حرام
 حرام کرده است مانند چیزی است که الله حرام کرده باشد. 

لعل أحدکم يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ علی أريكته فيقول: دعونا من  -3
شاید فردی از شما حدیثی از من به او برسد و در  .(3)، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناههذا

                                           
1 اب السنة )  - : کت اب ف 35سنن ابو داود ، ب ، ص  6لزوم السنة )  ي( 460، ح 831( امع ترمذ . 5 ، یوج اب العلم : کت

ا نه اب م ال عند حدیعنه أن  یب 2، ح  ،4/398 یث النبیق : المقدمة ) 663 اجه اب تعظ 1. وسنن ابن م ، ب م ی(
ارضه ) یوالتغل ث رسول الله یحد ،  2ظ علی من ع 1، ح 1/6( 3 . 

2 اب السنة )  - : کت اب ف 35سنن ابو داود ، ب ، ص  6لزوم السنة )  ی( 460، ح 831( 4. 
امع ترمذ ا نهیوج اب م ، ب اب العلم ال عند حدیعنه أن  ی: کت 2، ح  ،4/399 یث النبیق :  . وسنن ابن664 اجه م

اب تعظ 1المقدمة )  ، ب ارضه )والتغل ث رسول الله یم حدی( ، 2یظ علی من ع  . 12، ح 1/6(
ا -3 : ص یة للخطیالکف امع ب42ب : ی، وج 2/1ان العلم وفضله لابن عبد البر 89 . 
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وی تختش تکیه داده است بگوید: این احادیث را کنار بگذارید، هر چه در قرآن یافتیم حالیکه بر ر
 .کنیماز همان پیروی می

ی خبر امتش را از چنین برخوردی با احادیث نهی کرده است، ول بینیم رسول الله می چنانکه
م یافت که بنگریم خواهیکه چنین افرادی در همین امت به وجود خواهند آمد، و اگر به واقع  اندداده

ونه افکار نیز افراد زیادی با چنین افکاری در میان امت اسلامی وجود دارند و متاسفانه به رواج این گ
 اند.کمر همت بسته

  گردد، صحابی جلیل عمران بن حصینمی البته تاریخ ظهور چنین افکاری به عهد تابعین بر
)به  رآنلا تحدثونا إلا بالقبا جمعی از دوستانش در مجلسی نشسته بودند که یکی از آنها گفت: 

 أرأيت لو وكلت أنت در جوابش فرمود: غیر از قرآن از چیز دیگری صحبت نکنید(، عمران 

أصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعاً، وصلاة العصر أربعاً، و

 تقرأ في اثنتين؟ مغرب ثلاثاً،ـوال
أصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف سبعاً، والطواف بالصفا أرأيت لو وكلت أنت و

ها چتوانی در آن نماز ظهر را می بگو ببینم اگر تو و همفکرانت به قرآن اکتفا کنید آیا) ؟مروةـوال
ی بلند عت آن با صدارکعت، و نماز عصر را چهار رکعت، ونماز مغرب را سه رکعت بیابی که در دو رک

 .کنی؟می قرائت
ن صفا و مروه توانی در آن طواف و سعی بیمی بگو ببینم اگر تو و همفکرانت به قرآن بسنده کنید آیا

 ؟(را هفت بار بیابی
أي قوم خذوا عنا، فإنكم والله رو به همراهانش کرد و گفت:  سپس این صحابی جلیل 

بگیرید، به خدا قسم اگر  ای مردم علم دین را از ما اصحاب رسول الله ) . إن لا  تفعلوا لَتَضُلُّنَّ
1) (چنین نکنید گمراه خواهید شد ). 

 .اندتهو در طول تاریخ اسلام بارها علما با چنین افکاری مبارزه کرده و آنها را منحرف دانس
 فرماید: می ایوب سختیانی عالم بزرگ و مشهور

 .: دعنا من هذا و حدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضلإذا حدثت الرجل بالسنة فقال
ها و استدلالها هر گاه برای شخصی از حدیث و سنت سخن گفتی و او در مقابل گفت: این صحبت)

2)(را بگذار کنار و از قرآن برایمان بگو بدان که او گمراه و گمراه کننده است ). 
                                           

1 1/2: یهقیمدخل الدلائل للب - ا5 : ص یة للخطی، والکف امع ب48ب : ی، وج 2/1ان العلم وفضله لابن عبد البر 91. 
2 : ص یمعرفة علوم الحد - اکم ا65ث للح : ص یة للخطی، والکف  . 49ب
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و علمای  شریع اسلامی اصحاب ایشان در ت و از دیدگاه اهمیت سنت و اقوال رسول الله 
ی مختلف از حفظ متون و اسانید تا هاپس از آنان در حفظ این در گرانبها کوشش کرده و به گونه

 .اندتصنیف و تالیف در رجال و متون و علل از خدمت به این علم شریف کوتاهی نکرده
شد ایشان با بیان و تفسیر خود می نازل هنگامی که آیات قرآن به صورت اجمالی بر رسول الله 

 کردند.می دادند و نکات غامض و مجمل آن را برطرفمی آن آیات را برای اصحابش توضیح
را حفظ نموده و آن را به نسل بعد از خود منتقل کردند،  نیز اقوال و تفسیر رسول الله  صحابه 

 و آنان نیز به همین منوال وظیفه خود را انجام داده و این مسئولیت را به نحو احسن اجرا نمودند.
بدین ترتیب کم کم علم شریفی به نام علم حدیث شکل گرفت که علما با تالیف و تصنیف در  و

ودند، لازم به تذکر است که علم حدیث بالاترین آمار تالیف جوانب مختلف به این علم خدمت نم
 باشد.می در علوم مختلف اسلامی را دارد که خود نیز بیانگر اهتمام علمای اسلام بدان

تحریر در آمده است صحیح امام محمد بن ی صحیحترین کتابی که در علم حدیث به رشته
دانند، می ین کتاب بعد از قرآن کریمتررا صحیحاسماعیل بخاری است که علمای اسلام به اتفاق آن 

پس از آن این شرف شامل صحیح امام مسلم بن الحجاج نیشابوری گشته است که اصطلاحاً به آن 
 شود. می دو صحیحین گفته

که  اندو به شرح  و نقد آن پرداخته اندعلما نیز بیشترین اهتمام خود را صرف این دو کتاب کرده
 .اندقدین زیادی در مقابل صحیح بخاری قد علم کردهامروزه نیز منت

 بزرگترین عالم علم متون و علل حدیث بعد از بخاری و مسلم، امام حافظ ابو الحسن دارقطنی
 باشد که کتابی به عنوان الالتزامات و التتبع را به عنوان نقد بر صحیحین نوشته است.می

که از لحاظ قوت  اندم به اخراج برخی احادیث کردهایشان در این کتاب امام بخاری و مسلم را ملز
باشد، که این الزام وارد نیست، زیرا امام بخاری و مسلم به هیچ می سند هم سطح اسانید صحیحین

تا تمام احادیث صحیح را در این دو کتاب روایت کنند، بلکه اگر شخصی  اندوجه خود را ملزم نکرده
اد احادیثی که امام بخاری آن را تصحیح کرده است ولی در علل امام ترمذی را بررسی کند تعد

 صحیحش روایت نکرده است خواهد دانست.
همچنین امام دارقطنی از روایت برخی احادیث و برخی رجال اسناد صحیحین انتقاد کرده است 

باشد و در برخی دیگر اختلاف نظر بین دو می که در برخی از انتقاداتش حق با صاحب صحیحین
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گاهی شیخین محد به علم حدیث تصحیح آن دو را  -بخاری و مسلم  -ث و متخصص بوده که آ
 مقدم بر انتقاد حافظ دارقطنی قرار داده است.

 باشد.می و در برخی دیگر از انتقادات جانب دارقطنی قویتر
ليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه وفرماید: می در همین زمینه حافظ ابن حجر

والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه ظاهر، 

1)تعسف توان بدان می انتقادات امام دارقطنی قابل قبول نیست، بلکه بیشتر آن به راحتیی همه. )(
پاسخ داد، و انتقادش در این قسمت مردود است، و پاسخ دادن به برخی دیگر از انتقاداتش با امکان 

گیرد، و در پاسخ گفتن به مقدار کمی از آن انتقادات تکلف وجود دارد، یعنی در می صورت احتمال
 .(تر استاین قسمت جانب دارقطنی قوی

را  رسد هر کس کتابینمی و از آنجاییکه کار بشر همیشه ناقص است و هیچ وقت به کمال مطلق
داقل شکی نیست که باید منتقد ح تالیف کند حتماً به دنبال خود منتقدانی را خواهد داشت، ولی

ت که دارای تخصص و اهلیت باشد تا بتواند انتقاد خود را درست وارد کند، و این همان کاری اس
 دارقطنی انجام داده است.

د ولی متاسفانه امروزه شاهد کسانی هستیم که با وجود عدم اهلیت و تخصص به نقد و انتقا
 برند. می زیر سوال احادیث صحیحین پرداخته و صحت آنها را

نسْتنحِلُّونن یکی از مشهورترین حدیثی که مورد انتقاد قرار دارد حدیث  امٌ ي قوْن
ن
تِِ أ مَّ

ُ
نكُونننَّ مِنْ أ لَن

ازفِن  عن المْن باشد، این حدیث را امام بخاری در صحیحش از شیخش می الْحِرن ونالْحنرِيرن ونالْْنمْرن ون
، یعنی آن اندتخصصین علم حدیث آن را مورد انتقاد قرار ندادههشام بن عمار روایت کرده است، و م

 .اندرا صحیح دانسته
 سنادادلیل و حجت منتقدان امروزی که خود نیز پیروان ابن حزم ظاهری هستند وجود انقطاع در 

ن گفته آباشد، بدین معنی که امام بخاری این حدیث را مسند روایت نکرده است، بلکه در روایت می
 یق گفتهوقال هشام بن عمار، و سپس بقیه اسناد را ذکر کرده است، که به این عمل بخاری تعل است:

 شود، بنابراین اسناد منقطع بوده و ارزش استدلال ندارد.می
 باشد.باید گفت صورت مساله اصلا تعلیق نیست، زیرا تعلیق حذف شیخ مصنف فما فوق می :اولا

                                           
1 ار یهد - ار یالس  . 383: ص یمقدمة فتح الب



 20 منزلت سنت در اسلام و اهتمام علما به آن 

 

 است امام بخاری شیخش را از اسناد حذف نکرده بلکه بههمانطور که در این حدیث واضح  و
عنه نیز جای استفاده از صیغه حدثنا از قال استفاده کرده است که از لحاظ اتصال سند از صیغه عن

 نظر متخصصین علوم مصطلح در مورد عنعنه این است که اگر راوی مدلس نباشد بالاتر است، و
بر آن به هیچ  راین اسناد مذکور کاملا متصل بوده و انتقاد واردشود، بنابمی حکم بر متصل بودن اسناد

 وجه قابل قبول نیست.

ت، و امام بخاری این حدیث را در اصول صحیح و در مقام احتجاج به آن روایت کرده اس :ثانیا
وایت هر آنچه در اصول ر اندبر اساس آنچه علمای حدیث با استقراء از صحیح بخاری برداشت کرده

اهد حیح است، بلکه از بالاترین درجه صحت برخوردار است، و احادیثی که در متابعات وشوشود ص
 شود در درجه دوم صحت قرار دارد.می روایت

حافظ ابن حجر عسقلانی حدیث مذکور را با اسانید مختلف در کتابی که در همین زمینه  ثالثا:
1)تغلیق التعلیقبه عنوان  وفيما گوید: می و پس از ذکر طرق حدیث تالیف کرده است روایت نموده (

برای کسی که عقل دارد و اهل تدبر است در صحیح بودن این ) أوردته كفاية لمن عقل وتدبر
 حدیث آن چه ذکر کردم کافی است(.

                                           
1 - 5/1 7-2 2. 



 

 
 

 

 

 

 ةكتاب الطهار
 طهارت كتاب

ابِ  -1 رن بنِْ الْْنطَّ نْ عُمن ِ  عن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن الُ باِلنِّيَّاتِ  قنالن عْمن
ن
ا الأ قُولُ: إنَّمن فِِ  -ين ون

تهُُ  - رِوناينةٍ: باِلنِّيَّةِ  ِ  ونرنسُولِِِ، فنهِجْرن تهُُ إلىن اللََّّ ننتْ هِجْرن نْ كَن ا ننونى، فنمن ا لكُُِِّ امْرِئٍ من إنَِّمن ِ  ون إلىن اللََّّ
رن إ اجن ا هن تهُُ إلىن من ا، فنهِجْرن نوَّجُهن ةٍ ينتَن

ن
أ وْ امْرن

ن
ا أ تهُُ إلىن دُنْينا يصُِيبهُن ننتْ هِجْرن نْ كَن من هِْ ونرنسُولِِِ، ون  .لَن

 :هاواژه
 شخص، فرد. :امرئ

شنیدم که ایشان فرمودند: هر کاری  فرماید: از رسول الله می عمر بن خطاب  مفهوم حدیث:
بیند، پس هر کس که هجرتش ی کارش را میبر نیت آن استوار است، و هر شخص بر اساس نیتش نتیجه

برای رضای خدا ورسولش باشد چنین هجرتی در راه خدا ورسولش خواهد بود، و هر کس برای رسیدن به 
  .آن چیزی خواهد بود که برایش هجرت کرده است مال دنیا یا ازدواج با زنی هجرت کند، هجرتش در راه

ةن  -2 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ثن قنالن حْدن

ن
دِکُمْ إذنا أ حن

ن
لاةن أ ُ صن قْبنلُ اللََّّ : لا ين

 
ن
أ تنونضَّ تََّّ ين  .حن

 : هاواژه  
 وضو شد. بی أحدث:  
وضو شود خداوند نمازش فرمودند: اگر کسی بی فرماید: پیامبر می ابو هریره  مفهوم حدیث:  

 . کندرا تا زمانی که وضو نگرفته باشد قبول نمی
ةن  -3 ئشِن ةن ونعَن يرْن بِِ هُرن

ن
مْرِو بنِْ العْناصِ ونأ ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  ش عن : قنالوُا: قنالن رنسُولُ اللََّّ

ابِ مِنن النَّارِ  عْقن
ن
يلٌْ للِأ  .ون
 :هاواژه
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  هلاکت ونابودی. ويل:
 قوزک پا.جمع عقب به معنی : الأعقاب

فرمودند:  فرمایند: پیامبر می عائشه  عبد الله بن عمرو بن العاص وابوهریره و مفهوم حدیث:
 . شویندهای پای خود را هنگام وضو گرفتن نمیوای از آتش جهنم بر کسانی که قوزک

ةن  -4 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
اءً،  : أ نفِْهِ من

ن
لْ فِي أ دُکُمْ فنليْنجْعن حن

ن
 أ

ن
أ قال: إذنا تنونضَّ

بْ  يهِْ قن دُکُمْ مِنْ ننوْمِهِ فنليْنغْسِلْ يندن حن
ن
ظن أ إذِنا اسْتنيقْن رن فنليْوُترِْ، ون نْ اسْتنجْمن من ، ون نْ ثُمَّ لِينسْتننثِِْْ

ن
لن أ

ا فِي الِإنناءِ ثنلاث يْنن بناتنتْ يندُهُ. يدُْخِلنهُمن
ن
کُمْ لا يندْريِ أ دن حن

ن
 اً، فنإنَِّ أ

اءِ.  يهِْ مِنن المْن رن فِِ لنفْظٍ لمُِسْلِمٍ: فنليْنسْتننشِْقْ بمِِنخْن  ون
 فنليْنسْتننشِْقْ 

ن
أ نْ تنونضَّ فِِ لنفْظٍ: من  .ون

 :هاواژه
 بینی. الأنف:

 آب را از بینی خود خارج کند. لِيَسْتَنْثِرْ:
 ی طهارت گرفتن از سنگ استفاده کرد.برا استجمر:

 آن کار را به صورت وتر )فرد( انجام دهد. فليوتر:
 آب را در بینی خود کند. فليستنشق:

 اش.دو سوراخ بینی منخريه:

که کسی وضو کند که ایشان فرمودند: هنگامیروایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:
گیرید در بینیش آب فرو کرده سپس آن را خارج کند، و هرگاه کسی برای طهارت گرفتن از سنگ استفاده می

کرد تعداد سنگها را فرد قرار دهد، و هر کس از خواب بیدار شد قبل از اینکه دستش را در ظرف آب فرو ببرد 
 . دهدداند که در هنگام خواب دستش را کجا قرار میشوید زیرا کسی نمیآن را سه بار ب

 و در روایت مسلم آمده است که از دو سوراخ بینیش آب بگذراند. 
 . و در روایت دیگری آمده است که هر کس وضو گرفت در بینیش آب قرار دهد

ةن  -5 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
: لا  : أ ِي  قنالن ائمِِ الذَّ اءِ الدَّ دُکُمْ فِي المْن حن

ن
بوُلننَّ أ ين

غْتنسِلُ فِيهِْ.  رِْي، ثُمَّ ين  لا يَن
ائمِِ ونهُون جُنبٌُ  اءِ الدَّ دُکُمْ فِي المْن حن

ن
غْتنسِلُ أ لمُِسْلِمٍ: لا ين  .ون
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 :هاواژه
 .کندمی ادرار يبْول:

 آب راکد. الماء الدائم:
کنند که ایشان فرمودند: هیچ کس در آب راکدی روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:
 . خواهد در آن غسل کند ادرار نکندکه جریان ندارد و می

 .و در روایت مسلم چنین آمده است: هیچ کس در حالت جنابت در آب راکد غسل نکند
ةن  -6 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
دِکُمْ فنليْنغْسِلهُْ  أ حن

ن
بُْ فِي إنناءِ أ بِن الكْلن : إذنا شَن قنالن

بعْاً.  سن
نابِ.  ولاهُنَّ باِلتُُّّ

ُ
لمُِسْلِمٍ: أ  ون

لٍ  فَّ ِ بنِْ مُغن بدِْ اللََّّ دِيثِ عن ُ فِي حن لِن ِ ون نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
بُْ فِي الِإناءِ  : أ لنغن الكْلن : إذنا ون قنالن

بعْاً ون  نابِ فناغْسِلوُهُ سن رُوهُ الثَّامِننةن باِلتُُّّ فِّ  .عن
 :هاواژه 

 زبان کشید، لیس زد. ولغ:
 گل آلود کنید، به خاک بمالید. عَفِّروا:

کنند که ایشان فرمودند: اگر سگ از ظرف کسی روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:
 . آب خورد آن ظرف را هفت بار بشوید

 . آمده است که بار اول را با خاک بشویدو در روایت امام مسلم 
فرمودند: اگر سگ در ظرفی  کند که پیامبر روایت می و همچنین امام مسلم از عبد الله بن مغفل 

 . زبان کشید آن ظرف را هفت بار بشویید و آن را در بار هشتم گل آلود کنید
انن  -7 فَّ انن بنِْ عن وْلَن عُثمْن انن من نْ حُُرْن نَّ  عن

ن
يهِْ أ ن يندن غن علین فرْن

ن
انن دنعَن بوِنضُوءٍ، فنأ ى عُثمْن

ن
هُ رنأ

قن  ضْمنضن وناسْتننشْن لن ينمِيننهُ فِي الوْنضُوءِ، ثُمَّ تنمن دْخن
ن
اتٍ، ثُمَّ أ رَّ ا ثنلاثن من لنهُمن سن غن مِنْ إننائهِِ، فن

یَِْ  قن يهِْ إلىن المِْرْفن يندن هُ ثنلاثاً، ون لن ونجْهن ، ثُمَّ غنسن ن لن كِِتْنا وناسْتننثِْن سِهِ، ثُمَّ غنسن
ْ
أ حن برِن سن  ثنلاثاً، ثُمَّ من

يتُْ النَّبَِِّ 
ن
: رنأ وْن وضُُوئِِ  رجِْلنيهِْ ثنلاثاً، ثُمَّ قنالن  نَن

ن
أ نْ تنونضَّ : من قنالن ا، ون ذن وْن وضُُوئِِ هن  نَن

ُ
أ تنونضَّ ين

فن  هُ غن ا ننفْسن ثُ فِيهِمن ، لايُُندِّ تنیَِْ كْعن لََّّ رن ا، ثُمَّ صن ذن من مِنْ ذننبِْهِ هن دَّ ا تنقن ُ من  .رن الُله لِن
 :هاواژه

 آزاد شده.ی برده مولی:
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 گیرند.آبی که با آن وضو می الوَضوء:
 ریخت. أفرغ:
 ظرفش. إنائه:

 دهانش را با آب شست. تمضمض:
 در بینیش آب گردانید. استنشق:
 آب را از بینیش خارج کرد. استنثر:

 زند، حواسش پرت نشود.نمی با خودش در نماز حرف لا يحدث فيهما نفسه:
کند که وی را در حالی دید که درخواست آبمی ی عثمان ی آزاد شدهحُمران برده مفهوم حدیث:

ریخت،  بتواند با آن وضو بگیرد، پس از اینکه آن آب را برایش فراهم نمود از ظرفش بر روی دستان عثمان 
ست، سپس دست راستش را در آب فرو کرد و با آن آب، دهان و بینی خود را دستانش را سه بار ش عثمان 

شست، سپس صورت و دستان خود را تا سر آرنجهایش هر کدام سه بار شست، سپس سرش را مسح نمود، 
گیرد، و فرمود: را دیدم که اینچنین وضو می سپس پاهایش را هر کدام سه بار شست، سپس فرمود: پیامبر 

د من وضو بگیرد سپس دو رکعت نمازی بخواند که در آن حواسش پرت نشود خداوند گناهان هر کس مانن
 . بخشداش را میگذشته
بدْن  -8 لن عن

ن
أ نِ سن بِِ الحنسن

ن
و بْنن أ مْرن هِدْتُ عن : شن بيِهِ قنالن

ن
نْ أ ازِنِِِّ عن يَْن المْن مْرِو بنِْ يُن نْ عن عن

يْدٍ  ِ بْنن زن نْ وضُُوءِ النَّبِِِّ  اللََّّ ِ عن نهُمْ وضُُوءن رنسُولِ اللََّّ  ل
ن
أ تنونضَّ اءٍ، فن عَن بتِنوْرٍ مِنْ من  ، فندن

ضْمنضن وناسْتننْ  من هُ فِي التَّوْرِ، فن لن يندن دْخن
ن
يهِْ ثنلاثاً، ثُمَّ أ لن يندن يهِْ مِنْ التَّوْرِ، فنغنسن ن يندن  علین

ن
أ كْفن

ن
قن فنأ شن

 بِ 
ن ثنلاثاً هُ  ثنلاثِ وناسْتننثِْن لن يندن دْخن

ن
هُ ثنلاثاً، ثُمَّ أ لن ونجْهن هُ فِي التَّوْرِ فنغنسن لن يندن دْخن

ن
رْفناتٍ، ثُمَّ أ غن

دْبنرن 
ن
ا ونأ قْبنلن بهِِمن

ن
هُ، فنأ سن

ْ
ا رنأ حن بهِمن منسن يهِْ فن لن يندن دْخن

ن
یَِْ ثُمَّ أ قن تنیَِْ إلىن المِْرْفن رَّ ا من لنهُمن سن غن ةً فن رَّ  من

ةً، ثُمَّ  لن رجِْلنيهِْ. وناحِدن  غنسن
كن  عن إلىن المْن تََّّ رنجن ا حن هُمن اهُ، ثُمَّ رندَّ فن ا إلىن قن تََّّ ذنهنبن بهِِمن سِهِ، حن

ْ
مِ رنأ دَّ  بمُِقن

ن
أ اينةٍ: بندن فِِ رِون نِ ون

 مِنهُْ. 
ن
أ ِي بندن  الذَّ

 ِ تناننا رنسُولُ اللََّّ
ن
اينةٍ: أ فِِ رِون اءً فِي تنوْرٍ مِنْ  ون ُ من خْرنجْننا لِن

ن
  صُفْرٍ.فنأ

سْتِ   .التَّوْرُ: شِبهُْ الطَّ
 :هاواژه

 ظرفی شبیه تشت. تَور:
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 ریخت. أکفأ:
 به معنای کف دست. هفجمع غر غَرفات:

 ند.دستانش را از جلو به پشت سرش برد سپس آنها را به جلو برگردا فأقبْل بهما و أدبر:
 پشت سرش. قفاه:

 نوعی مس. صُفر:
کند وقتی که عمرو بن أبی الحسن از عبد عمرو بن یحیی المازنی از پدرش روایت می مفهوم حدیث:

ضر بودم، آن وقت بود که او سوال کرد در آنجا حا ی چگونگی وضوی پیامبر در باره الله بن زید 
این  وضو گرفت، به درخواست ظرفی از آب کرد، بعد از فراهم شدن ظرف آب برایشان مثل وضوی پیامبر 

 صورت که ظرف آب را گرفت و بر روی دستانش ریخت و آنها را هر کدام سه بار شست، سپس دستانش را
گر در ظرف آب فرو برد و با گرفتن سه کف دست آب از  ظرف، دهان و بینیش را شست، سپس برای بار دی

ر ظرف آب دستش را در ظرف آب فرو کرد و با گرفتن آب صورتش را سه بار شست، سپس باز دستش را د
یک بار  فرو کرد و دستانش را تا آرنج هر کدام دو بار شست، سپس با فرو بردن دستانش در ظرف آب سرش را

بعد  ومسح نمود به این صورت که دستانش را از جلوی سرش به پشت سر و سپس آنها را به جلو برگرداند، 
 . از آن پاهایش را شست

رش سر از جلو شروع کرد به صورتی که دستانش را به پشت و در روایتی چنین آمده است که در مسح س
 . برد سپس آنها را به محل شروع مسح برگردانید

 م.  به نزد ما آمد و برایش ظرف آبی از مس آوردی و در روایتی نیز آمده است که پیامبر 
ةن  -9 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نن رنسُولُ اللََّّ نُ  قنالنتْ: كَن لِهِ، ونطُهُورهِِ،  يُعْجِبهُُ التَّينمُّ تنرنجُّ لِهِ، ون فِي تنننعُّ

نهِِ كُِِّهِ 
ْ
أ فِِ شن  .ون

 :هاواژه
 د.یآمی خوشش آن را دوست دارد، از آن :يُعْجِبُْهُ 

  : با اعضای سمت راست بدن کاری را انجام دادن.التَّيَمُّنُ
 : کفش پوشیدنش.تَنَعُّلِهِ

 ش.سر : شانه کردن مویتَرَجُّلِهِ
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دوست داشت در پوشیدن کفشش و شانه کردن  فرماید: پیامبر می ل عایشه: معنای حدیث
1)موهایش و طهارت گرفتنش و در تمام کارهایش  . از دست راست شروع کند (

ةن  -10 يْرن بِِ هُرن
ن
نْ أ يمٍْ المُْجْمِرِ عن نْ نُعن نْ النَّبِِِّ  عن وْنن ينوْمن  عن تِِ يدُْعن مَّ

ُ
: إنَّ أ نَّهُ قنالن

ن
أ

لْ.  تنهُ فنليْنفْعن نْ يطُِيلن غُرَّ
ن
اعن مِنكُْمْ أ نْ اسْتنطن من لِیَن مِنْ آثنارِ الوْضُُوءِ، فن ةِ غُرّاً مُُنجَّ  القِينامن

ةن  يرْن بنا هُرن
ن
يتُْ أ

ن
فِِ لنفْظٍ لمُِسْلِمٍ: رنأ ين  ون هُ ون لن ونجْهن ، فنغنسن

ُ
أ تنونضَّ ، ين نكِْبنیَِْ بلْغُُ المْن دن ين تََّّ كَن يهِْ حن دن

 ِ مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن ، ثُمَّ قنالن یَِْ اقن عن إلىن السَّ فن تََّّ رن لن رجِْلنيهِْ حن وْنن  ثُمَّ غنسن تِِ يدُْعن مَّ
ُ
قُولُ: إنَّ أ ين

نْ اسْتنطن  من لِیَن مِنْ آثنارِ الوْضُُوءِ، فن اً مُُنجَّ ةِ غُرَّ جِْيلنهُ ينوْمن القِْينامن تنهُ ونتَن نْ يطُِيلن غُرَّ
ن
اعن مِنكُْمْ أ

لْ.   فنليْنفْعن
لِيلِِ  مِعْتُ خن فِِ لنفْظٍ لمُِسْلِمٍ: سن بلْغُُ الوْضُُوءُ  ون يثُْ ين قُولُ: تنبلْغُُ الْحِليْنةُ مِنْ المُْؤْمِنِ حن  .ين

 :هاواژه
ز قیامت انی مسلمانان در رو: سفیدی موجود در پیشانی اسب. کنایه از نوری است که در پیشغراً

 شود.به سبب وضو گرفتنشان در دنیا ظاهر می
ت و : از تحجیل به معنی سفیدی موجود در پاهای اسب است. کنایه از نورانی بودن دسمحجلين

 باشد. پاهای مسلمانان در روز قیامت به سبب وضو گرفتنشان در این دنیا می
 : نهایت دو دست، شانه.المنکبْين

 روشنایی، درخشش.: الحلية
رمودند: امت من ف کند که پیامبر چنین روایت می نعیم المجمر از ابو هریره  مفهوم حدیث:

دهد، پس و پاهایشان می ر نورانی بودن صورت و دستبشوند که دلالت روز قیامت با اوصافی فرا خوانده می
 .دهد هر کس بتواند بر نور و درخشش خود بیفزاید این کار را انجام

گیرد، صورتش و دو دستش را را دیدم که وضو می و در روایتی در صحیح مسلم آمده است: ابو هریره 
هایش برسد، سپس دو پایش را شست تا جایی که تا دو ساقش بالا شست تا جایی که نزدیک بود به سر شانه

با اوصافی فرا خوانده  ز قیامتفرمود: امت من در روشنیدم که می رفت، سپس گفت: از رسول الله 
دهد، پس هر کس بتواند بر نور و درخشش شوند که دلالت بر نورانی بودن صورت و دست و پاهایشان میمی

 .خود بیفزاید این کار را انجام دهد

                                           
1 ای نیک و پسندیده است. - اره  منظور ک
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فرمود: روشنایی و نور شنیدم که می و در روایت دیگری در صحیح مسلم نیز آمده است: از خلیلم 
 .شویدکه هنگام وضو می رسدمومن تا جایی می

 باب ورود به دستشویی و طهارت گرفتن: هِ بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطاب
الكٍِ  -11 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ نَّ النَّبَِِّ  عن

ن
عُوذُ بكِن مِنْ  أ

ن
: اللَّهُمَّ إنيِّ أ لن الْْنلاءن قنالن نن إذنا دنخن كَن

 .الْْبُثُِ ونالْْنبنائثِِ 
 :هاواژه

 : جمع خبیث و خبیثه به معنای شیطانهای نر و ماده.الخبْائث الخُبُْث و
خواست وارد دستشویی شود می فرماید: هر گاه پیامبر می انس بن مالک  مفهوم حدیث:

 .برمر و ماده به تو پناه میفرمود: خدایا من از شیطانهای نمی
اريِِّ  -12 نصْن

ن
يُّوبن الأ

ن
بِِ أ

ن
نْ أ : قنالن رنسُ  عن ِ قنالن نسْتنقْبِلوُا ولُ اللََّّ ، فنلا ت ائطِن تنيتُْمْ الغْن

ن
ا أ : إذن
بُوا.  رِّ وْ غن

ن
قوُا أ ِّ لنكِنْ شَن ا، ون نسْتندْبرُِوهن ائطٍِ ونلا بنوْلٍ، ونلا ت  القِْبلْنةن بغِن

وْن  احِيضن قندْ بنُيِنتْ نَن رن دْننا من امن، فنونجن دِمْننا الشَّ قن : فن يُّوبن
ن
بوُ أ

ن
ا، قنالن أ نهْن رفُِ عن نننحْن عْبنةِ، فن الكْن

لَّ  زَّ ونجن ن عن نسْتنغْفِرُ اللََّّ ن  .ون
 :هاواژه

که به سبب پوشش بیشتر به منظور قضای حاجت از آن استفاده  و گود : مکانی پستالغائط
 شود، و به هر دو معنی در این حدیث ذکر شده است.انسان )مدفوع( نیز گفته میی شود. به فضلهمی

 ادرار. : بول
 : رو به مشرق یا مغرب کنید. شرِّقوا أو غرِّبوا

 : جمع مرحاض به معنای دستشویی و محل قضای حاجت.مراحيض
فرمودند: هر گاه شما خواستید برای قضای  فرماید: پیامبر می ابو ایوب انصاری  مفهوم حدیث:

1)حاجت به دستشویی بروید رو یا پشت به قبله مدفوع یا ادرار نکنید، بلکه رو به مشرق یا مغرب بکنید ). 

                                           
1 ، زیرا شرق و غرب مدینه  - ایستهخلاف جهت قبله میاین حکم مخصوص مدینه بوده است اشد. و ش ی  هر فرد ب

، نه اینکه اجت خودداری کند ای ح ا پشت کردن به کعبه در وقت قض ایی از رو ی ان است که در هر ج َ  مسلم ا حتم
ا غرب بنشیند.رو به   شرق ی
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را یافتیم که جهت قضای حاجت به سمت کعبه  ییفرماید: سپس به شام رفتیم و ساختمانهاابو ایوب می
شدیم از جهت کعبه خود را منحرف کرده، و از خداوند درخواست بخشش ساخته شده بود، اگر وارد آنها می

 . کردیممی
ابِ  -13 رن بنِْ الْْنطَّ ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن يتُْ  بعن

ن
أ ، فنرن ةن فْصن ن بنيتِْ حن قِيتُْ ينوْماً علین : رن قنالن

اينةٍ: مُسْتنقْبِلًا بنيتْن  النَّبَِِّ  فِِ رِون . ون عْبنةن امن، مُسْتندْبرِن الكْن تنهُ مُسْتنقْبِلن الشَّ اجن ينقْضِِ حن
قْدِسِ   .المْن

ی حفصه فرماید: روزی از پشت بام خانهمی بعبد الله بن عمر بن الخطاب  مفهوم حدیث:
کند.و در روایتی به کعبه قضای حاجت می را دیدم که رو به شام و پشت )خواهرش( بالا رفتم و پیامبر 
 . آمده است: رو به بیت المقدس

الكٍِ  -14 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ ِ  عن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن نَّهُ قنالن

ن
ننا ونغُلامٌ  أ

ن
لُ أ حُِْ

ن
، فنأ يندْخُلُ الْْنلاءن

اءِ. ةً، فنينسْتننجِِْ باِلمْن ن نَن عن اءٍ ون ةً مِنْ من اون وْيِ إدن  نَن
غِيٌْْ مِنْ جِلٍْ  ةُ: إِنناءٌ صن ةُ. والإدِناون غِيْْن ةُ: الحنرْبنةُ الصَّ ن نَن  .العن

 :هاواژه
 شود.ظرفی کوچک که از پوست ساخته می الإداوة:
 توان بر آن تکیه زد.می عصای دندانه داری که العنزة:

شد من همراه می وارد دستشویی که پیامبر فرماید: هنگامیمی انس بن مالک  مفهوم حدیث:
ای هم سن و سال خودم برای ایشان ظرفی از آب به منظور طهارت، و یک عصای کوچک به منظور با پسر بچه

کردیم. و ایشان برای طهارت گرفتن بعد از قضای حاجت از اش هنگام نماز با خود حمل میقرار دادن ستره
 .کردندآب استفاده می

اريِِّ  -15 نصْن
ن
ةن الْحنارثِِ بنِْ رِبعٍِِّْ الأ تنادن بِِ قن

ن
نْ أ نَّ النَّبَِِّ عن

ن
نَّ  : أ : لا يُمْسِكن قنالن

سْ فِي الِإنناءِ  حْ مِنْ الْْنلاءِ بيِنمِينِهِ ونلا ينتنننفَّ سَّ تنمن بوُلُ ونلا ين هُ بيِنمِينِهِ ونهُون ين رن دُکُمْ ذنكن حن
ن
 .أ

 : هاواژه
 نگیرد. : به دستلا يمسکن
 خود را نشوید، خود را پاک نکند.: لا يتمسح
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کند که ایشان چنین روایت می از پیامبر  ابو قتاده الحارث بن ربعی انصاری  مفهوم حدیث:
کند آلتش را با دست راستش نگیرد، و هیچ کس با دست راستش فرمودند: هیچ کس در حالی که ادرار می

 . ، و هیچ کس هنگام نوشیدن آب در ظرفش نفس نکشدخود را از قضای حاجت پاکیزه نکند
بَّاسٍ  -16 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن رَّ النَّبُِِّ  بعن : من ا  قنالن من بنانِ، ون ذَّ عُن ا لَن : إنَّهُمن الن قن ينِْ، فن بْْن بقِن

مْشِِ باِلنَّمِ  نن ين رُ: فنكن ا الآخن مَّ
ن
نسْتنتُُِّ مِنْ الْْنوْلِ، ونأ نن لا ي ا: فنكن دُهُمن حن

ن
ا أ مَّ

ن
بِيٍْ أ بنانِ فِي كن ذَّ ةِ، يُعن يمن

زن فِي كُلِّ  رن غن ، فن یَِْ ا نصِْفن هن قَّ ةً رنطْبنةً، فنشن رِيدن ذن جن خن
ن
لتْن فنأ عن ، لمِن فن ِ الوُا: ينا رنسُولن اللََّّ قن ةً، فن بٍْْ وناحِدن

 قن
ا يبْنسن نمْ ين ا ل ا من نهُْمن فُ عن لَّهُ يُخنفَّ : لنعن ا؟ قنالن ذن  .هن

 : هاواژه
دهد که او را از : در هنگام ادرار کردن چیزی بین خود و ادرارش قرار نمیلا يستتر من البْول

 ترشح نگه دارد.
 کند.سخن چینی می: ةيمشی بالنميم
 چوب تر برگ نخل.  :جريدة رطبْة
 : آن را دو نیم کرد.شقها نصفين

 : فرو برد.فغرز
 : تا زمانی که خشک نشده است.ما لم ييبْسا

از کنار دو قبر گذشت،  کند که روزی پیامبر روایت می بعبد الله بن عباس  مفهوم حدیث:
( یکی از 1فرمودند: صاحبان این دو قبر اکنون در حال عذاب هستند، و سبب عذابشان گناه بزرگی نیست، )

کرد، سپس تکه چوب داشت، و دومی نیز سخن چینیمیآندو در هنگام ادرار خود را از ترشح آن دور نگاه نمی
ای فرو کرد، اصحاب پیامبر رد و در هر یک از آن دو قبر تکهتری از نخل را برداشت و آن را از وسط دو نیم ک

  از ایشان پرسیدند: یا رسول الله سبب این کار شما چه بود؟ ایشان فرمودند: شاید تا زمانی که خشک
 .اند باعث کاهش عذابشان گرددنشده

 باب مسواک: بابُ السواكِ 

                                           
1 امبر  - ات دیگری آمده است که پی و إنه و در روایتی نیز آمده است  «. بلی » بعد از این جمله فرمودند  در روای

ان کبیره محسوب. لکبْير اه اه عدم پرهیز از ترشح ادرار و سخن چینی از گن ابراین گن  شود.  می بن
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ةن  -17 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ نْ النَّبِِِّ  عن وناكِ عِندْن كُلِّ قن  عن رْتُهُمْ باِلسِّ من

ن
تِِ لأ مَّ

ُ
ن أ شُقَّ علین

ن
نْ أ

ن
نوْلا أ : ل الن

لاةٍ   .صن
کند که ایشان فرمودند: اگر باعث سخت چنین روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:

 .دادم همراه هر نمازی مسواک بزنندشد به آنها دستور میگیری بر امتم نمی
انِ  -18 ةن بنِْ الَْنمن يْفن نْ حُذن ِ  بعن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن نشُوصُ فناهُ  قنالن إذنا قنامن مِنْ اللَّيلِْ ي

وناكِ   .باِلسِّ
 :هاواژه

 شوید.کند، می: تمیز میيشوص
 : دهانش.فاه

شد دهانش از خواب شب بیدار می فرماید: هر گاه پیامبر می بحذیفه بن الیمان  مفهوم حدیث:
 .کردرا با مسواک تمیز می

ةن  -19 ئشِن نْ عَن يقِ  لعن ـدِّ بِِ بنكْرٍ الصِّ
ن
بدُْ الرَّحُْننِ بْنُ أ لن عن ن النَّبِِِّ  قنالنتْ: دنخن ننا  علین

ن
ونأ

ُّ بهِِ، نسْتَن بدِْ الرَّحُْننِ سِوناكٌ رنطْبٌ ي عن عن من دْريِ، ون تهُُ إلىن صن ِ  مُسْنِدن هُ رنسُولُ اللََّّ بندَّ
ن
هُ،  فنأ ن بنصَن

عْتهُُ إلىن النَّبِِِّ  يَّبتْهُُ، ثُمَّ دنفن مْتهُُ، فنطن ضن قن وناكن فن ذْتُ السِّ خن
ن
ِ  فنأ يتُْ رنسُولن اللََّّ

ن
ا رنأ من َّ بهِِ، فن  فناسْتَن

نن مِنهُْ.  حْسن
ن
َّ اسْتنِناناً قنطُّ أ  اسْتَن

 ِ نْ فنرنغن رنسُولُ اللََّّ
ن
ا أ دن ا عن من عْلین  فن

ن
فِيقِ الأ : فِي الرَّ هُ ثُمَّ قنالن وْ إصْبنعن

ن
هُ أ عن يندن فن ثُمَّ  -ثنلاثاً  -رن

 .  قنضَن
اقنِنتِِ ونذناقنِنتِِ.  اتن بنیَْن حن ننتْ تنقُولُ: من كَن  ون

نَّهُ يُُِ 
ن
فتُْ أ رن هِْ، ونعن نظُْرُ إلَن يْتهُُ ين

ن
أ فِِ لنفْظٍ: فنرن نْ ون

ن
سِهِ:أ

ْ
أ ارن برِن شن

ن
؟ فنأ نكن قُلتُْ: آخُذُهُ ل ، فن وناكن بُّ السِّ

وُْهُ  لمُِسْلِمٍ نَن اريِِّ ون ا لنفْظُ الُْْخن ذن مْ. هن  .ننعن
 :هاواژه

 : او را بر روی سینه خود تکیه داده بودم.و أنا مسندته إلی صدری
 زند.می مسواکبا آن : يستن به

 وخت و به او خیره شد.: چشمانش را به او دفأبده بصره
 : آن را با دندان جویدم تا نرم شود.قضَمته
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 : پاکیزه کردم. تمیزش کردم. طيَّبْتُه
 : چیزی از مسواک زدنش نگذشته بود که...فما عدا أن فرغ
پیامبر  ی : جمعی از پیامبران که در بهترین جای بهشت ساکن هستند. و این گفتهالرفيق الأعلی

 خواهد هنوز در دنیا ود که به ایشان از جانب خداوند داده شده بود که آیا میدر جواب اختیاری ب
 آخرت را  برگزیدند.« الرفیق الأعلی»ی با گفته بماند یا به آخرت ملحق شود، و پیامبر 

 : در گذشت.قضی
 .محلق ی: پایین ترقوهحاقنتی
 ام. ، پایین چانهمحلقی : بالای ترقوهذاقنتی

آمد، و  فرماید: عبد الرحمن بن أبی بکر صدیق )خواهر عایشه( نزد پیامبر می ل عایشه مفهوم حدیث:
ی خود تکیه داده بودم، همراه عبد الرحمن تکه چوب تری از مسواک بود که با را بر روی سینه من پیامبر 

فرماید: تکه چوب می لچشمانش را به آن دوخت و به او خیره شد، عایشه  زد، پیامبر آن مسواک می
مسواک را از عبد الرحمن گرفتم و آن را با دندانم جویدم تا نرم شود سپس تمیز و پاکیزه اش کردم و به پیامبر 

  دادم، پیامبر  شروع به مسواک زدن نمود، و هیچ وقت پیامبر  را ندیده بودم که اینچنین خوش مسواک
ته بود که دستش یا انگشتش را بالا برد و سه بار فرمود: جمع بزند، هنوز چیزی از مسواک زدن ایشان نگذش

 . خواهم که در بهترین جای بهشت سکونت دارند. سپس فوت کردندپیامبرانی را می
 . ی من بوددر حالی فوت کرد که سرش بر روی سینه فرمود: پیامبر می ل عایشهو 

کند، فهمیدم که ایشان دیدم که به مسواک نگاه میرا  فرمود: پیامبر  لو در روایتی آمده است که عایشه 
 .مسواک را دوست دارد، به ایشان گفتم: مسواک را برایت بگیرم؟ با سرش اشاره فرمود: بله

 .  این روایت بخاری است و در صحیح مسلم نیز مانند همین روایت آمده است
رِيِّ  -20 شْعن

ن
بِِ مُوسَن الأ

ن
نْ أ تنيتُْ النَّبَِِّ  عن

ن
: أ :  قنالن نسْتناكُ بسِِوناكٍ رنطْبٍ، قنالن ونهُون ي

وَّعُ  تنهن نَّهُ ين
ن
أ وناكُ فِي فِيهِ، كن عْ، ونالسِّ

ُ
عْ، أ

ُ
قُولُ: أ انهِِ، ونهُون ين ن لسِن وناكِ علین رنفُ السِّ  .ونطن

 :هاواژه
 زند.می مسواک :يَسْتَاكُ
شود. دلالت بر انسان گیر کرده باشد از او خارج می: صدایی که اگر چیزی در گلوی أع أع

 دهد.در داخل کردن چوب مسواک در دهانشان می پیامبر ی مبالغه
 کند.: استفراغ میيتهوع
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آمدم، ایشان را در حالی یافتم که با  فرماید: نزد پیامبر می ابو موسی اشعری  مفهوم حدیث:
وب مسواک بر روی زبانش بود، و صدای اع اع از خود خارج زند، و یک سمت چتکه چوب تری مسواک می

 . خواهد استفراغ کندکرد، مثل اینکه میمی

ينِ  فِّ
ُ

 باب مسح کشيدن بر خف: بابُ المسحِ علی الخ
ةِ بنِْ شُعْبنةن  -21 نْ المُْغِيْن عن النَّبِِِّ  عن : كُنتُْ من :  قنالن الن قن يهِْ، فن نزِْعن خُفَّ

ن
يتُْ لأ هْون

ن
رٍ، فنأ فن فِي سن

ا لنيهِْمن حن عن سن من ، فن تنیَِْ اهِرن ا طن لتْهُُمن دْخن
ن
إِنيِّ أ

ا، فن  .دنعْهُمن
 :هاواژه

 : دست بردم.فأهويت
 بیرون بیآورم.تا )آن را( : لأنزع

بودم، هنگام وضو دست بردم  فرماید: در سفری همراه پیامبر می مغیره بن شعبه  مفهوم حدیث:
تا خفش را بیرون بیاورم، ایشان به من گفتند: رهایش کن لازم نیست خفم را بیرون بیآوری زیرا وقتی که خف 

 . ام پاهایم بر طهارت بوده است، آنگاه بر روی خفش مسح کشیدرا پوشیده
انِ  -22 ةن بنِْ الَْنمن يْفن نْ حُذن عن النَّبِِِّ  بعن : كُنتُْ من حن   قنالن سن من ، ون

ن
أ تنونضَّ ، ون بنالن رٍ فن فن في سن

يهِْ. مختنصَِاً. ن خُفَّ  علین
 :هاواژه
 : ادرار کرد.بال

بودم، پس از اینکه ادرار  فرماید: در سفری همراه پیامبر می حذیفه بن الیمان  مفهوم حدیث:
 . کرد وضو گرفت وبر خفش مسح کشید

 مذی وچيزهای دیگربابی در  :بابٌ في المذيِ وغيرِهِ 
البٍِ  -23 بِِ طن

ن
ِّ بنِْ أ ِ نْ عَلن ِ  عن لن رنسُولن اللََّّ

ن
سْأ

ن
نْ أ

ن
اءً، فناسْتنحْينيتُْ أ ذَّ : كُنتُْ رنجُلًا من قنالن

  
ُ
أ ينتنونضَّ هُ، ون رن غْسِلُ ذنكن : ين الن قن ُ، فن لِن

ن
أ سْوندِ فنسن

ن
ادن بْنن الأ رْتُ المِْقْدن من

ن
، فنأ نِ ابنْنتِهِ مِنيِّ كن  . لمِن

 .
ْ
أ تنونضَّ رنكن ون : اغْسِلْ ذنكن اريِِّ للِبُْخن  ون

كن  حْ فنرجْن  ونانضْن
ْ
أ لمُِسْلِمٍ: تنونضَّ  .ون

 :هاواژه
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: کسی که دارای مذی زیاد است، ومذی مایع سفید رنگ شفافی است که هنگام تحریک مذاء
 شود.شهوت از آلت مرد خارج می

 : بر روی آلتت با آب رش کن.انْضَحْ فَرْجَكَ
شد، فرماید: شخصی بودم که زیاد از من مذی خارجمیمی علی بن أبی طالب  مفهوم حدیث:

حکم آن را بپرسم، به  کشیدم تا از پیامبر ( نزد من خجالت میل)فاطمه  به سبب منزلت دختر پیامبر 
 . بگیردوضو  سوال کند، ایشان فرمودند: باید آلتش را بشوید و مقداد سپردم تا از پیامبر 

 . در صحیح بخاری آمده است: آلتت را بشور ووضو بگیر و
 .در صحیح مسلم نیز آمده است: وضو بگیر و بر روی آلتت با آب رش کن و

ازِنِِِّ  -24 صِمٍ المْن يْدٍ بنِْ عَن ِ بنِْ زن بدِْ اللََّّ نْ عن بَّادِ بنِْ تنمِيمٍ عن نْ عن : شُكِِن إلىن النَّبِِِّ  عن قنالن
  ُدن الرَّج ِ

وْ يَن
ن
وْتاً، أ عن صن نسْمن تََّّ ي فُِ حن : لا يننصَْن الن قن لاةِ، فن ءن فِي الصَّ ْ دُ الشَِّ ِ

نَّهُ يَن
ن
هِْ أ لُ يُخنيَّلُ إلَن

 .رِيُاً 
 :هاواژه

 : شکایت شد.شکی
 رسد.کند، چنین به نظرش می: احساس میيخيل إليه

کند: از پیامبر چنین روایت می عباد بن تمیم از عبد الله بن زید بن عاصم المازنی  مفهوم حدیث:
  سوال شد اگر شخصی در نماز احساس کند وضویش باطل شده است چه کاری باید انجام بدهد؟ ایشان

 . فرمودند: تا وقتی که صدایی یا بویی نشنود نماز خود را رها نکند
مِّ قنيسِْ بنِْ  -25

ُ
نْ أ امن إلنىرنسُولِ عن عن كُلِ الطَّ

ْ
نمْ ينأ غِيٍْ، ل ا صن نهن تنتْ باِبنٍْ ل

ن
ا أ نَّهن

ن
دِيَّةِ أ سن

ن
نٍ الأ تِ مُِصْن

 ِ نمْ ينغْسِلهُْ  اللََّّ ل ن ثنوْبهِِ، ون هُ علین حن ننضن اءٍ فن عَن بمِن ن ثنوْبهِِ، فندن بنالن علین هُ فِي حِجْرهِِ، فن جْلنسن
ن
 .فنأ

 : هاواژه
 شود، و منظور از آن دامان است.قسمت جلوی لباس گفته می: در اصل به الحِجْر

ی کوچک شیر روایت است که ایشان با پسر بچه  ل از أم قیس بنت محصن الأسدیه مفهوم حدیث:
لباس  یپسر بچه را در دامان خود گذاشت رو آمد، بلا فاصله بعد از اینکه پیامبر  خوارش به نزد پیامبر 

درخواست آب نمود، سپس آب فراهم شده را فقط بر روی لباسش رش  قت پیامبر ایشان ادرار کرد، آن و
 . کرد و آن را نشست
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مِّ المُْؤْمِنِیَن  -26
ُ
ةن أ ئشِن نْ عَن عن نَّ النَّبَِِّ  لون

ن
اءٍ،  أ عَن بمِن ن ثنوْبهِِ، فندن بنالن علین ، فن بٍِِّ تِِن بصِن

ُ
أ

هُ إيَّاهُ.  تْبنعن
ن
 فنأ

لمُِسْلِمٍ:  غْسِلهُْ ون نمْ ين ل ُ، ون هُ بنوْلِن تْبنعن
ن
 .فنأ

 :هاواژه
 : پسر بچه.الصَبِْيّ

 آوردند، بچه بر روی لباس پیامبر  ای را نزد پیامبر فرماید: پسر بچهمی ل عائشه مفهوم حدیث:
 . ادرار کرد، سپس ایشان درخواست آب کرد ولباسش را با آن آب رش کرد

 .ادرار بچه را با آب رش کرد و آن را نشست و در صحیح مسلم چنین آمده است:
الكٍِ  -27 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ هُ النَّاسُ،  عن رن سْجِد، فنزنجن ةِ المْن ائفِن بنالن فِي طن ، فن ابٌِِّ عْرن

ن
اءن أ : جن قنالن

اهُمُ النَّبُِِّ  ننهن رن النَّبُِِّ  فن من
ن
ُ أ ا قنضَن بنوْلِن لنيهِْ  فنلنمَّ هْرِيقن عن

ُ
اءٍ، فنأ نوُبٍ مِنْ من  .بذِن

 : عرب بادیه نشین.الَأعْرَابِيّ
 مسجد.ی : گوشهطائفة المسجد
 : مردم او را نکوهش کردند. او را سرزنش کردند.فزجره الناس

 .دَلْو: الذَنوب
 : بر روی آن ریخته شد.فأهريق عليه

 روایت است که یکی از عربهای بادیه نشین به مسجد  پیامبر  از انس بن مالک  مفهوم حدیث:
ای از مسجد شروع به ادرار کرد، وقتی مردم این صحنه را دیدند او را نکوهش و سرزنش کردند، آمد و در گوشه

که آن مرد ادرارش را به پایان رسانید اصحابش را از سرزنش کردن آن مرد نهی فرمود، سپس هنگامی پیامبر 
 . تور داد تا یک دلو آب بر روی آن ریخته شوددس

ةن  -28 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن سٌْ: الِْْتنانُ،  قنالن ةُ خَن قُولُ: الفِْطْرن ين

ننتفُْ الِإبطِِ  ارِ، ون ظْفن
ن
قْلِيمُ الأ تن اربِِ، ون قنصُّ الشَّ اد، ون  .ونالاسْتِحْدن

 :هاواژه
باشد، ولی منظور از آن در این حدیث سنت معنی سرشت و طینت پاک می در اصل به الفطرة:

 و راه و روش پیامبران است.
 : ختنه کردن.الختان

 تراشیدن موی شرمگاه با تیغ. الاستحداد:
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 کوتاه کردن سبیل. قص الشارب:
 کوتاه کردن ناخن. تقليم الأظفار:

 کندن موی زیر بغل. نتف الإبط:
شنیدم که ایشان فرمودند: پنج چیز از سنت  فرماید: از پیامبر می ابو هریره  مفهوم حدیث:

کندن موی زیر  ناخن، و باشد، ختنه کردن، تراشیدن موی شرمگاه، کوتاه کردن سبیل، کوتاه کردنپیامبران می
 .بغل

 باب غسل کردن بعد از جنابت ةِ بابُ الغُسْلُ مِنَ الجناب
ةن  -29 يْرن بِ هُرن

ن
نَّ النَّبَِِّ  عنْ أ

ن
: فنانْْنننسْتُمِنهُْ،  أ لنقِينهُ في بعْضِ طُرُقِ المديننةِ وهو جُنبٌُ، قالن

نْ 
ن
رِهْتُ أ : كُنتُْ جُنبُناً فنكن ةن؟ قنالن يْرن باهُرن

ن
يْنن كُنتْن يا أ

ن
: أ الن لتُْ ثُمَّ جِئتُْ، فقن بتُْ فناغْتنسن هن فنذن

يِْْ 
كن علی غن جالسِن

ُ
: سُبحْانن الِله، إنَِّ المسلمأ الن قن ةٍ، فن هارن نجُْسُ  -و في رواية: المُؤْمِنن  -طن  .لاين

 :هاواژه
 آهسته آهسته خود را کنار کشیدم. فانخنست:

در یکی از راههای مدینه در حالی به هم  روایت است که با پیامبر  از ابو هریره  مفهوم حدیث:
فرماید: آهسته آهسته خود را کنار کشیدم و رفتم غسل کردم سپس می رسیدند که او جنب بود، ابو هریره 

از من پرسید: ای ابو هریره کجا بودی؟ گفتم: جنب بودم و نخواستم بدون طهارت  برگشتم، آن وقت پیامبر 
 . شودهرگز نجس نمی -و در روایتی مؤمن -ودند: سبحان الله، مسلمانفرم با شما بنشینم، پیامبر 

ةن  -30 ئشِن نْ عَن نن النَّبُِِّ  لعن   قنالنتْ: كَن
ن
أ يهِْ، ثُمَّ تنونضَّ لن يندن لن مِنن الْْنننابنةِ غنسن إذنا اغْتنسن

هُ،  عْرن يهِْ شن ، ثُمَّ يُخنلِّلُ بيِندن لن لاةِ، ثُمَّ اغْتنسن هُ للِصَّ فناضن وضُُوءن
ن
تنهُ، أ ن نشرن رْونى ب

ن
نَّهُ قندْ أ

ن
نَّ أ تََّّ إذنا ظن حن

دِهِ.  سن ائرِن جن لن سن اتٍ، ثُمَّ غنسن رَّ اءن ثنلاثن من لنيهِْ المْن  عن
 ِ رنسُولُ اللََّّ ننا ون

ن
غْتنسِلُ أ

ن
ننتْ تنقُولُ: كُنتُْ أ كَن يعاً  ون ِ فُِ مِنهُْ جَن  .مِنْ إنناءٍ وناحِد، ننغْتُّن

 :هاواژه
 آب را به پوستش رسانید. ه:أروی بشرت

 بر روی آن آب ریخت. ماء:ـأفاض عليه ال
 ظرف. الإناء:

 م.یریگاز )ظرف( آب می نغترف:
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خواست غسل جنابت به جای آورد اول می فرماید: هر گاه پیامبر می ل عائشه مفهوم حدیث:
کرد، گرفت، سپس غسل میگرفت که برای نماز خواندن وضو میشست، سپس آنچنان وضو میدستهایش را می

کرد آب به تمام پوست سرش رسیده است در موهایش ای که یقین میبه این صورت که ابتدا دستهایش را به اندازه
 . شستی بدنش را میریخت، سپس بقیهروی سرش آب می برد، بعد از این سه بارفرو می

کردیم، و هر دو برای خود از آن از یک ظرف آب با هم غسل می فرمود: من و پیامبر می ل و عائشه
 . گرفتیمآب می
يمُْوننةن بنِتِْ الْحنارثِِ  -31 نْ من ِ  زنوْجِ النَّبِِِّ  لعن عْتُ لرِنسُولِ اللََّّ ا قنالنتْ: ونضن نَّهن

ن
ونضُوءن  أ

 
ن
هُ باِلأ نبن يندن هُ، ثُمَّ ضَن لن فنرجْن وْ ثنلاثاً ثُمَّ غنسن

ن
تنیَِْ أ رَّ ارهِِ من نسن ن ي  بيِنمِينِهِ علین

ن
أ كْفن

ن
وْ الْْنننابنةِ، فنأ

ن
رضِْ أ

ضْمنضن وناسْتننْ  وْ ثنلاثاً، ثُمَّ تنمن
ن
تنیَِْ أ رَّ سِهِ الْحنائطِِ، من

ْ
ن رنأ فناضن علین

ن
يهِْ، ثُمَّ أ هُ ونذِرناعن لن ونجْهن ، ونغنسن قن شن

نْ  لن ين عن ا، فنجن رْقنةٍ فنلنمْ يرُدِْهن تنيتْهُُ بِِِ
ن
لن رجِْلنيهِْ، فنأ سن غن ، فن هُ، ثُمَّ تنننحََّّ دن سن لن جن ، ثُمَّ غنسن اءن اءن المْن فُضُ المْن

 .بيِندِهِ 
 :هاواژه

 گرفته شود.آبی که با آن طهارت  الوَضوء:
 ریخت. أکفأ:

 دیوار. الحائط:
 دو ساعد دستش. ذراعيه:

 جابجا شد، خود را کنار کشید. تنحَّی:
 از پارچه.ای قطعه الخرقة:
 کند.با تکان دادن )دستش( خود را خشک می ينفض:

آب فراهم کردم تا  فرماید: برای پیامبر می همسر پیامبر  ل میمونه بنت الحارث مفهوم حدیث:
غسل جنابت انجام دهد، ابتدا با دست راستش دو یا سه بار روی دست چپش آب ریخت، سپس شرمگاه 
خود را شست، بعد از آن دستش را دو یا سه بار به زمین یا دیوار مالید، سپس دهان و بینی خود را با آب 

ریخت، سپس بدنش را  شست، بعد از آن صورت و ساعدهای دستش را شست، سپس روی سرش آب
ای آوردم تا خود را خشک شست، آنگاه کمی جابجا شد، سپس پاهایش را شست، آنگاه برایش تکه پارچه

 . کند ولی ایشان آن را نخواست، و شروع به خشک کردن خود با تکان دادن دستش نمود
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رن  -32 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ابِ  بعن رن بْنن الْْنطَّ نَّ عُمن
ن
ِ  أ : ينا رنسُولن اللََّّ ينرْقدُُ قنالن

ن
، أ

قدُْ ونهُون جُنبٌُ  ْ دُکُمْ فنليْْن حن
ن
 أ

ن
أ مْ، إذنا تنونضَّ : ننعن دُننا ونهُون جُنبٌُ؟ قنالن حن

ن
 .أ

 :هاواژه
 خوابد.می يرقد:

پرسید: آیا کسی که جنب  از پیامبر  کند که عمر روایت می بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:
 . تواند بخوابددر جواب فرمودند: آری، اگر شخص جنب وضو گرفت می تواند بخوابد؟ پیامبر هست می

ةن  -33 لنمن مِّ سن
ُ
نْ أ ةن  زنوْجِ النَّبِِِّ  لعن لحْن بِِ طن

ن
ةُ أ

ن
أ مُّ سُلنيمٍْ امْرن

ُ
تْ أ اءن إلنىرنسُولِ  قنالنتْ: جن

 ِ ةِ مِنْ غُسْلٍ إذنا هِِن  اللََّّ
ن
رْأ ن المْن لْ علین هن ، فن نسْتنحْيِِ مِنْ الْحنقِّ ن لا ي ، إنَّ اللََّّ ِ النتْ: ينا رنسُولن اللََّّ قن فن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن تْ؟ فن اءن احْتنلنمن تِ المْن
ن
مْ، إذنا رنأ  .: ننعن

 :هاواژه
 در خواب جنب شد. احتلم:

آمد و  فرماید: أم سلیم زن أبو طلحه نزد پیامبر می امبر همسر پی ل ام سلمه مفهوم حدیث:
کند، آیا بر زنی که در خواب جنب شود غسل واجب است؟ گفت: یا رسول الله خداوند از گفتن حق شرم نمی

در جوابش فرمود: آری، اگر آن زن ببیند که از او آب )منی( خارج شده است بر او غسل واجب  پیامبر 
 .  است

ةن  -34 ئشِن نْ عَن ِ  لعن غْسِلُ الْْنننابنةن مِنْ ثنوبِْ رنسُولِ اللََّّ
ن
ينخْرُجُ إلىن  قنالنتْ: كُنتْ أ فن

اءِ فِي ثنوْبهِِ. عن المْن إنَِّ بُقن لاةِ، ون  الصَّ
فرُْكُهُ مِنْ ثنوبِْ رنسُولِ الِله 

ن
دْ كُنتُْ أ لِِّ فِيهِْ  ونفِ لنفْظٍ لمسْلِمٍ: لنقن يصُن  .فنرْكًَ فن

 :هاواژه
 جمع البقعه به معنی لکه. البْقع:
  کشم.می ، به هممالمبه هم می أَفْرُكُ:

شستم واقع شده بودمی فرماید: آثار جنابت )منی( را که بر لباس پیامبر می ل عائشه مفهوم حدیث:
 .رفت و هنوز آثار منی به صورت لکه بر لباسش باقی بودسپس ایشان با همان لباس برای نماز می

مالیدم تا منی از آن پاک شود، سپس را به هم می در صحیح مسلم آمده است: لباس رسول الله و 
 .خواندندایشان در آن لباس نماز می



 38 کتاب طهارت

 

ةن  -35 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ نَّ النَّبَِِّ  عن

ن
دْ  أ قن ا، فن هن دن هن رْبنعِ، ثُمَّ جن

ن
ا الأ بِهن لنسن بنیَْن شُعن : إذنا جن قنالن

بن الغُْسْ   لُ. ونجن
لْ  نمْ يُنَِْ إنِْ ل فِِ لنفْظٍ مسلم: ون  .ون

 : هاواژه
 دست و پای زن، کنایه از شرمگاه زن است.ی میانه بين شعبْها الأربع:

 آلتش را در شرمگاه زنش فرو کرد. جهدها:
کند که ایشان فرمود: هر گاه مردی با زنش روایت می از پیامبر  هریره أبو  مفهوم حدیث:

 شود. همخوابی کند به مجرد فرو بردن آلتش در شرمگاه زن، بر هر دوی آنها غسل واجب می
 . و در صحیح مسلم آمده است: اگر هم از مرد منی خارج نشود

یَِْ بنِْ  -36 ِّ بنِْ الْحسُن ِ دِ بنِْ عَلن رٍ مُُنمَّ عْفن بِِ جن
ن
نْ أ الِبٍ عن بِِ طن

ن
ِّ بنِْ أ ِ بوُهُ  ش عَلن

ن
نن هُون ونأ نَّهُ كَن

ن
أ

 ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن الن عِندْن جن قن اعٌ، فن : ينكْفِيكن صن الن قن نْ الغُْسْلِ؟ فن لوُهُ عن
ن
أ هُ قنوْمٌ، فنسن ، ونعِندْن

ابرٌِ  الن جن قن ا ينكْفِينِي، فن ، يرُِيدُ رنجُلٌ: من يْْاً مِنكْن اً، ونخن رن عن وْفَن مِنكْ شن
ن
نْ هُون أ نن ينكْفِِ من : كَن

 ِ ننا فِي ثنوبٍْ. رنسُولن اللََّّ مَّ
ن
 ، ثُمَّ أ

 ِ نن رنسُولُ اللََّّ فِِ لنفْظٍ: كَن سِهِ ثنلاثاً. ون
ْ
ن رنأ اءن علین  يُفْرِغُ المْن

ا ينكْفِينِْيْ هُون قال  : من يْ قنالن ِ الِبٍ : الرَّجُلُ الذَّ بِْ طن
ن
ِّ بنِْ أ ِ دُ بْنُ عَلن نُ بْنُ مُمَّ ،  الحسن

دُ ابْنُ الحنننفِيَّةِ  بوُهُ مُمَّ
ن
 .ونأ

 :هاواژه
دو کف دست یک انسان بالغ متوسط است. ی چهار مُدّ است، وهر مُدّ نیز به اندازه الصاع:

 گرم است. 175کیلو و  2لیتر یا  75/2تقریباً یک صاع برابر با 
 در نماز امام ما شد. :أَمَّنَا

 ریزد.می يُفْرِغُ:
  -محمد باقر -از ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب مفهوم حدیث:

بودند،  ب و چند نفر دیگر نزد جابر بن عبد الله  -/زین العابدین  -چنین روایت است که ایشان با پدرشان
فرمود: مقدار یک صاع آب برای غسل کافی است، شخصی از  ی غسل سوال شد، جابر از ایشان درباره

فرمود: یک صاع آب در غسل کردن کفایت  آن جمع گفت: یک صاع آب برای من کافی نیست، جابر 
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1)فقط ازارسپس در حالی که   -استمنظورشپیامبر  -کرد که از تو پر مو تر و بهتر بودشخصی می پوشیده  (
 .بود امام شد و نماز خواندیم

 .ریختآب را سه بار بر روی سر خود می و در روایت دیگری فرمود: رسول الله 
فرماید: شخصی که گفت: این مقدار آب برایم کافی نیست، حسن بن محمد بن علی بن می جابر 

 .باشد که پدرش محمد بن الحنفیه استمی أبی طالب 

مِ  يَمُّ  باب تيمم: بابُ التَّ
یٍَْ  -37 انن بنِْ حُصن نْ عِمْرن نَّ رنسُولن الِله  عن

ن
وْمِ؟  أ لِّ فِي القْن نمْ يصُن لًا، ل ِ

ى رنجُلًا مُعْتَن
ن
رنأ

ا لا من ننابنةٌ، ون ابنتنِْي جن صن
ن
ِ أ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن وْمِ؟ فن ن فِي القْن لِِّ نْ تصُن

ن
ننعنكن أ ا من : ينا فلُانُ، من الن قن ، فن ءن

لنيكْ بِ  : عن الن قن إِنَّهُ ينكْفِينكن فن
عِيد، فن  .الصَّ

 ها:واژه
 نشسته است.ای مردی که در گوشه رجلًا معتزلًا:

 خاک. الصعيد:
ای گوشه مردی را دید که در روایت است که رسول الله  از عمران بن حصین  مفهوم حدیث:

واندن نماز خبه او فرمود: ای فلانی چه چیزی تو را از  نشسته است و با جماعت نماز نخوانده است، پیامبر 
 یامبر پجماعت باز داشته است، آن مرد پاسخ داد: ای پیامبر من جنب هستم و آبی نیست که با من غسل کنم، 

 .گیرد و برای غسلت کافی استبه او گفت: از خاک استفاده کن )تیمم بگیر(، زیرا خاک جای آب را می
مَّ  -38 نْ عن ثننِي النَّبُِِّ  بارِ بنِْ يناسٍِِ عن : بنعن ،  قنالن اءن جِدِ المْن

ن
جْننبتُْ، فنلنمْ أ

ن
ةٍ، فنأ اجن فِي حن

تنيتُْ النَّبَِِّ 
ن
ابَّةُ، ثُمَّ أ غُ الدَّ رَّ ا تنمن من عِيد، كن رَّغْتُ فِي الصَّ تنمن ا  فن : إنَّمن الن قن ُ، فن رْتُ ذنلكِن لِن كن فنذن

نْ تنقُولن بيِن 
ن
الن ينكْفِينكن أ من حن الشِّ سن ةً، ثُمَّ من بنةً وناحِدن ْ رضْن ضَن

ن
يهِْ الأ نبن بيِندن ا، ثُمَّ ضَن ذن كن يكْن هن دن

هُ  ونجْهن يهِْ ون فَّ اهِرن كن ن الَْنمِیَِ، ونظن 2)علین ). 
 :هاواژه

                                           
1 ارچه - ا آن نیم تنهازار پ ایین پوشیدهی ای است که ب ، و رداء برای نیم تنهشمی پ الا میود اشد.ی ب  ب

2 -  : امل حدیث چنین است ، و لفظ ک ار صورت گرفته است ثم ضرب بشماله على يمينه در این روایت اختص

ا کف دست چپش بر روی دست راستش و . وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه یعنی سپس ب
ا کف  دست راستش بر روی    ش را مسح کرد.دست چپش و سپس صورتب
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 )غلطاندم(. خود را در خاک غلتاندم فتمرغت فی الصعيد:
مرا برای انجام کاری به جایی فرستاد، در بین  فرماید: پیامبر می ب عمار بن یاسر مفهوم حدیث:

راه جنب شدم و هیچ آبی برای غسل کردن نیافتم، آنگاه خود را در خاک غلتاندم همانگونه که یک حیوان خود 
1)غلتاندرا در خاک می باز گشتم ماجرا را برای ایشان تعریف کردم، ایشان فرمودند:  وقتی که نزد پیامبر  ،(

کافی بود که با دستهایت اینگونه تیمم کنی، سپس دستهایش را یکبار بر زمین زد، و با دست چپش بر روی 
 . دست راستش، و پشت دستهایش و صورتش را مسح کرد

39-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن نَّ النَّبَِِّ  بعن
ن
دٌ مِنْ  أ حن

ن
هُنَّ أ نمْ يُعْطن ْساً ل عْطِيتُ خَن

ُ
: أ قنالن

ا رنجُلٌ  من يُّ
ن
هُورًا، فنأ سْجِدًا ونطن رضُْ من

ن
هْرٍ، ونجُعِلنتْ لِِ الأ ةن شن سِيْن بلِِْ، نصَُِْتُ باِلرُّعْبِ من نبِْيناءِ  قن

ن
 الأ

ا غن حِلَّتْ لِِ المْن
ُ
، ونأ لِّ لاةُ فنليُْصن تهُْ الصَّ كن دْرن

ن
تِِ أ مَّ

ُ
عْطِيتُ مِنْ أ

ُ
بلِِْ، ونأ دٍ قن حن

ن
ِلَّ لأ نمْ تَن ل نمُِ، ون

ةً  مَّ بُعِثتُْ إلىن النَّاسِ عَن ةً، ون اصَّ ثُ إلىن قنوْمِهِ خن نن النَّبُِِّ يُبعْن كَن ، ون ةن اعن فن  .الشَّ
فرمود: پنچ چیز به من داده شده که  روایت است که پیامبر  ب از جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:

قبل از من داده نشده است، به مسافت یک ماه سفر، با انداختن ترس  و رعب در قلب دشمنان  به هیچ پیامبری
ای برای بر آنان پیروز گشته ام، و زمین برای من محل خواندن نماز و خاک آن برای کسی که آب نیابد وسیله

یتی که باشد( تیمم است، پس هر شخصی از امت من که وقت نمازش فرا رسید )در هر کجا و در هر وضع
نمازش را بخواند، و غنیمت جنگی برای من حلال است، در صورتی که برای هیچ کس قبل از من حلال 

2)نبوده است، و به من مقام شفاعت داده شده است، و در گذشته هر پیامبری فقط برای قوم خود برانگیخته  (
 .  شد در صورتی که من برای تمامی مردمان برانگیخته شده اممی

 باب حيض: بابُ الحيض
ةن  -40 ئشِن نْ عَن لنتِ النَّبَِِّ  لعن

ن
أ بِِ حُبنيشٍْ سن

ن
ةن بنِتْن أ نَّ فناطِمن

ن
اضُ  أ سْتنحن

ُ
النتْ: إنيِّ أ قن فن

يَّامِ الَّتِِ كُنتِْ 
ن
لاةن قندْرن الأ لنكِنْ دنعِِ الصَّ : لا، إنَّ ذنلكِن عِرْقٌ، ون لاةن؟ قنالن دنعُ الصَّ

ن
فنأ

ن
طْهُرُ، أ

ن
فنلاأ

 . لِِّ ا، ثُمَّ اغْتنسِلِِ ونصن ِيضِیَن فِيهن  تَن

                                           
1 اط بدن برسد. - ام نق اید آب به تم ا آب ب ام غسل ب ، آنگونه که در هنگ ام بدنش برسد اک به تم  بدین منظور که خ

2 ان در روز  - ابش اندن برای رسیدگی به حس اعتی که مردم را از عذاب منتظر م ، آن شف اعت عظمی است منظور شف
ات امت نج  دهد.می قی
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ا إِذنا ذنهنبن قندْرهُن
ا، فن لاةن فِيهن ةُ فناترُْكِِ الصَّ قْبنلنتِ الْحنيضْن

ن
ا أ إِذن

ةِ، فن لنيسْن باِلْحنيضْن اينةٍ: ون فِِ رِون  ون
لِِّ  من ونصن نكِْ الدَّ  .فناغْسِلِِ عن

 :هاواژه
از استحاضه خونریزی داخلی رحم زن است که شوم، و منظور دچار استحاضه می أستحاض:

ها، خونریزی طولانی و گیرد و در بعضی حالتدر اثر پارگی رگی به نام العاذل صورت می
 شود. و باید دانست که استحاضه خونریزی ناشی از عادت ماهیانه زنان نیست. مستمرمی
 پارگی رگ. عِرْقٌ:

پرسید: من دچار  روایت است که  فاطمه بنت أبی حبیش از پیامبر  ل از عائشه مفهوم حدیث:
فرمود:  شوم، آیا جایز است که نمازنخوانم؟  پیامبر ای که هرگز پاک نمیشوم به گونهخونریزی مستمر می

ای که برابر با روزهای عادتت هست نماز خواندن را خیر، این خونریزی ناشی از پارگی رگ است، به اندازه
 . ا کن سپس غسل کن و نماز بخوانره

و در روایت دیگری آمده است: این خونریزی عادت ماهیانه نیست، هر گاه روزهایی که در آن عادت 
شوی فرا رسید نماز خواندن را رها کن، و وقتی روزهای عادتت به پایان رسید بدن خود را از آن خون بشور می

 .  و نماز بخوان
ةن  -41 ئشِن نْ عَن بيِبنةن  لعن مَّ حن

ُ
نَّ أ

ن
ِ  لأ لنتْ رنسُولن اللََّّ

ن
أ ، فنسن بعْن سِنیَِن تْ سن ؟  اسْتحُِيضن نْ ذنلكِن عن

لاةٍ  ننتْ تنغْتنسِلُ لِكُُِّ صن ، قنالنتْ: فنكن نْ تنغْتنسِلن
ن
ا أ رنهن من

ن
 .فنأ

هفت سال استحاضه شد، و از رسول  لچنین روایت است که أم حبیبه  ل از عائشه مفهوم حدیث:
 لفرماید: أم حبیبه می ل به او فرمود که باید غسل کند، عائشه ی حکم آن پرسید، پیامبر درباره الله 

 .کردبرای هر نماز غسل می
ةن  -42 ئشِن نْ عَن ِ  لعن رنسُولُ اللََّّ ننا ون

ن
غْتنسِلُ أ

ن
جُنبٌُ،  مِنْ إنناءٍ وناحِد، كِِلنا قنالنتْ: كُنتُْ أ

غْسِ 
ن
، ونهُون مُعْتنكِفٌ، فنأ َّ هُ إلِن سن

ْ
نن يُخْرِجُ رنأ كَن ائضٌِ، ون ننا حن

ن
نِِ ونأ يبُناشَُِ تَّزِرُ، فن

ن
مُرُنِِ فنأ

ْ
نن ينأ كَن ننا ون

ن
لهُُ ونأ

ائضٌِ   .حن
 :هاواژه

 بندم.می )عورت( خود را با پارچه أتزر:
با هم در حالی که هر دویمان جنب بودیم از یک  فرماید: من و پیامبر می ل عائشه مفهوم حدیث:

ای ببندم فرمود تا )عورت( خود را با پارچهکردیم، و وقتی عادت ماهیانه بودم به من میظرف آب غسل می
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آورد، سپس کرد، و ایشان در حالی که معتکف بودند سر خود را از مسجد بیرون میسپس با من مباشرت می
 .شستمآن را می من در حالی که عادت بودم

ةن  -43 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نن رنسُولُ اللََّّ   قنالنتْ: كَن
ُ
أ ينقْرن ائضٌِ فن ننا حن

ن
تَّكِئُ فِي حِجْرِي ونأ ين

 .القُْرْآنن 
 :هاواژه

 کند.تکیه می يتکئ:
 .مدامان حِجْرِي:

در حالی که من عادت ماهیانه بودم بر دامان من تکیه  فرماید: پیامبر می ل عائشه مفهوم حدیث:
 .خواندداد و قرآن میمی

ةن  -44 ئشِن لتُْ عَن
ن
أ ةن قنالنتْ: سن اذن نْ مُعن وْمن، ونلا تنقْضِِ  لعن ا بنالُ الْحنائضِِ تنقْضِِ الصَّ قُلتُْ: من فن

نسْتُ بِِنرُ  قُلتُْ: ل نتِْ؟ فن
ن
رُورِيَّةٌ أ حن

ن
النتْ: أ قن لاةن؟ فن نن الصَّ النتْ: كَن قن لُ. فن

ن
سْأ

ن
لنكِنيِّ أ ورِيَّةٍ، ون

لاةِ  اءِ الصَّ ضن رُ بقِن وْمِ، ونلا نؤُْمن اءِ الصَّ رُ بقِنضن نُؤْمن ، فن  .يصُِيبنُناذنلكِن
 

 :هاواژه
 چگونه است؟ ما بال:

ی خوارج بر هااز فرقهای نسبت به شهر حروراء )نزدیکی کوفه( است که از آن فرقه حروری:
شورش کردند، و حروریها معروف به تشدد در امور دینی بودند، به این  علیه علی بن أبی طالب 

کند او را به علت تشددش به این گروه متوجه شد که این زن چنین سوالهایی می ل هعائشعلت وقتی 
 تشبیه کرد.

است که زن حایض روزه را قضا پرسیدم: چگونه  ل از معاذه روایت است که از عائشه مفهوم حدیث:
خواهم به او گفت: آیا تو حروری هستی؟ گفت: نه، فقط می ل کند؟! عائشهکند ولی نماز را قضا نمیمی

برای ما زنها پیشمی آمد،  و ما بعد از پاک شدن به  فرمود: این حالت در زمان پیامبر  ل بپرسم، عائشه
 .شدیمشدیم ولی به قضای نماز امر نمیقضای روزه امر می



 

 
 

 

 

 

 باب المواقيت -ةِ كتاب  الصلا
 باب اوقات نماز -كتاب نماز

يبْنانِيِّ  -45 مْرٍو الشَّ بِِ عن
ن
نْ أ عْدُ بْنُ إيناسٍ  -عن ارِ  -وناسْمُهُ سن ذِهِ الدَّ احِبُ هن ثننِي صن دَّ : حن قنالن

سْعُودٍ  - ِ بنِْ من بدِْ اللََّّ ارِ عن ارن بيِندِهِ إلىن دن شن
ن
لتُْ النَّبَِِّ  -ونأ

ن
أ : سن ِ قنالن بُّ إلىن اللََّّ حن

ن
لِ أ من يُّ العْن

ن
: أ

؟ قن  لَّ زَّ ونجن ادُ عن هن : الِْْ ؟ قنالن يٌّ
ن
ينِْ، قلُتُْ: ثُمَّ أ : برُِّ الوْنالِدن ؟ قنالن يٌّ

ن
ا. قلُتُْ: ثُمَّ أ قتِْهن ن ون لاةُ علین : الصَّ الن

 ِ ثننِي بهِِنَّ رنسُولُ اللََّّ دَّ : حن ، قنالن ِ بِيلِ اللََّّ ادننِي  فِي سن نزن ندْتهُُ ل نوْ اسْتَن ل  .ون
 -فرماید: صاحب این خانه برای من روایت کردبن إیاس میأبو عمرو الشیبانی سعد  مفهوم حدیث:

پرسیدم: چه کاری نزد خداوند  که از پیامبر  -دادرا نشان می ی عبد الله بن مسعود و با دستش خانه
محبوبتر است؟ فرمودند: خواندن نماز در وقت خودش، گفتم: بعد از آن؟ فرمود: نیکوکاری به پدر و مادر، 

این موارد را  فرماید: خود پیامبر می ن؟ فرمود: جهاد در راه خدا. عبد الله بن مسعود گفتم: بعد از آ
 . دادشان نیز جواب مییپرسیدم ابرایم بیان فرمودند و اگر بیشتر از ایشان می

ةن  -46 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نن رنسُولُ اللََّّ دْ كَن اءٌ مِنْ  قنالنتْ: لنقن هُ نسِن عن دُ من ، فنينشْهن جْرن لِِّ الفْن يصُن
لنسِ  دٌ مِنْ الغْن حن

ن
عْرِفُهُنَّ أ ا ين اتٍ بمُِرُوطِهِنَّ ثُمَّ ينرجِْعْنن إلىن بُيوُتهِِنَّ من عن  .المُْؤْمِنناتِ، مُتنلنفِّ

 :هاواژه
 در حالی که بدن و سر خود را پوشیده بودند. متلفعات:

 پوشاند.می لباس بلند است که از سر تا پای بدن را جمع مِرط، یک نوع مروط:
 تاریکی آخر شب. الغلس:

فرماید: بعضی از زنان مومن در حالی که لباسهای بلندی پوشیده بودند می ل عائشه مفهوم حدیث:
گشتند و به سبب وجود تاریکی آخر های خود باز میخواندند سپس به خانهنماز صبح را می همراه پیامبر 

 . توانست آنها را بشناسدشب هیچ کس نمی
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47-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن نن  بعن : كَن مْسُ  قنالن صَْن ونالشَّ ةِ، ونالعْن اجِرن هْرن باِلهْن لِِّ الظُّ يصُن
غْرِ  المْن ئوُا ننقِيَّةٌ ون بْطن

ن
آهُمْ أ إِذنا رن ، ون لن جَّ عُوا عن آهُمْ اجْتنمن حْيناناً إذنا رن

ن
حْيناناً ونأ

ن
اءن أ بنتْ، ونالعِْشن بن إذنا ونجن

نن النَّبُِِّ  بحُْ كَن ، ونالصُّ رن خَّ
ن
لنسٍ. أ ا بغِن لِّيهن  يصُن

ونالِ  ةُ الحنرِّ بنعْدن الزَّ ةُ هِِن شِدَّ  .الهاجِرن
 :هاواژه

 دت گرفتن گرما در وسط روز بعد از زوال خورشید.وقت ش الهَاجِرَة:
 آفتاب صاف و قوی است. وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ:

 )آفتاب( غروب کرد. وجبْت:
 وقت )آن کار را( به جلو انداخت. عجّل:

از بطء به معنی کاری را آهسته انجام دادن، منظور از آن در این حدیث تاخیر در حضور   أبطئوا:
 است.

 )آن کار را( به تاخیر انداخت. أخّر:
 تاریکی آخر شب. الغلس:

نماز ظهر را در وقت شدت گرفتن گرمای  فرماید: پیامبر می بجابر بن عبد الله  مفهوم حدیث:
که که خورشید صاف و قوی بود، و مغرب را هنگامیخواند، و نماز عصر را هنگامیآفتاب بعد از زوال می

خواند، کرد اگر مردم برای نماز حاضر شده بودند آن را میرای نماز عشاء نگاه میکرد، و بخورشید غروب می
انداخت، و نماز صبح را در تاریکی آخر شب می اند آن را به تاخیردید که در حضور تاخیر کردهو اگر می

 .  خواندمی
نن  -48

ن
لتُْ أ : دنخن ةن قنالن لامن يَّارِ بنِْ سن الِ سن بِِ المِْنهْن

ن
نْ أ سْلنمِِِّ عن

ن
ةن الأ بِِ بنرْزن

ن
ن أ بِِ علین

ن
، ا ونأ

نن النَّبُِِّ  يفْن كَن بِِ: كن
ن
ُ  أ الن لِن قن ا  فن جِيْن الَّتِِ تندْعُوننهن لِِّ الهْن نن يصُن : كَن الن قن ؟ فن كْتوُبنةن لِِّ المْن يصُن

دُنن  حن
ن
، ثُمَّ ينرجِْعُ أ صَْن لِِّ العْن يُصن مْسُ، ون ضُ الشَّ ولَن حِیَن تندْحن

ُ
دِيننةِ الأ قصَْن المْن

ن
ا إلىن رنحْلِهِ فِي أ

اءِ الَّتِِ تندْعُونن  رن مِنْ العِْشن نْ يؤُنخِّ
ن
نسْتنحِبُّ أ نن ي كَن غْربِِ، ون ا قنالن فِي المْن نسِيتُ من ن يَّةٌ، ون مْسُ حن ا ونالشَّ هن
نن ين  كَن ا، ون هن ا، ونالْحندِيثن بنعْدن بلْنهن هُ النَّوْمن قن نن ينكْرن كَن ، ون ةن تنمن عْرفُِ العْن اةِ حِیَن ين دن لاةِ الغْن تِلُ مِنْ صن نفْن

تِّیَن إلىن المِْائنةِ   باِلسِّ
ُ
أ قْرن نن ين كَن هُ، ون لِيسن  .الرَّجُلن جن

 :هاواژه
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الهجیر یعنی نماز ظهر، سپس مضاف حذف صلاة شدت گرما در نیمروز، اصل کلمه  الهجير:
 شده و به ذکر مضاف الیه اکتفا شده است. 

 کند. خورشید زوال می تدحض الشمس:
 منزلش. اش،خانه رحله:

 خورشید قوی و پر نور است. الشمس حَيَّةٌ:
 تاریکی. العَتَمَة:
 رساند. )نمازش( را به پایان می ينفتل:

رفتیم،  فرماید: من همراه با پدرم نزد أبو برزه أسلمی أبو المنهال سیار بن سلامه می مفهوم حدیث:
خواند؟ أبو برزه فرمود: نماز ظهری که شما آن را نماز اولی نماز فرض را چگونه می پدرم به او گفت: پیامبر 

خواند که اگر کسی بعد از نماز به خانه اش در خواند، و نماز عصر را وقتی مینامید هنگام زوال خورشید میمی
نو قوی بود، و فراموش کردم که در وقت نماز مغرب چه رفت هنوز آفتاب درخشای مدینه میدورترین نقطه

1)گفت نامید با تاخیر بخواند، و خواب قبل از نماز عشاء و دوست داشت  نماز عشایی که شما آن را عتمه می ،(
توانست در اثر روشنایی هوا بغل دستیش و حرف زدن بعد از آن را دوست نداشت، و زمانی که یک شخص می

 .ندخواشد و بین شصت تا صد آیه در نماز صبح میرا بشناسد از نماز صبح فارغ می
49-  ٍّ ِ نْ عَلن نَّ النَّبَِِّ  عن

ن
لوُننا  أ غن ا شن من بُيوُتنهُمْ ننارًا كن ُ قُبوُرنهُمْ ون  اللََّّ

ن
لأ قِ: من قنالن ينوْمن الْْنندْن

مْسُ.  بنتِ الشَّ تََّّ غَن ى حن لاةِ الوْسُْطن نْ الصَّ  عن
ى لاةِ الوْسُْطن نْ الصَّ لوُننا عن غن فِِ لنفْظٍ لمُِسْلِمٍ: شن لاةِ  -ون غْربِِ   -العْنصَِْ صن ا بنیَْن المْن لاهن ثُمَّ صن

اءِ   .ونالعِْشن
 :هاواژه
 پر کرد. ملأ:

های روز خندق فرمودند: خداوند قبور و خانه روایت است که پیامبر  از علی  مفهوم حدیث:
 . مشرکین را پر از آتش گرداند، زیرا ما را از نماز وسطی بازداشتند تا اینکه آفتاب غروب کرد

زداشتند، سپس آن را بین مغرب و عشاء نماز عصر با -در صحیح مسلم آمده است: ما را از نماز وسطی و
 .خواند

                                           
1 ار بن سلامه است.هگویند - ال سی  ی این جمله أبو المنه
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سْعُودٍ  -50 ِ بنِْ من بدِْ اللََّّ نْ عن ُ عن لِن ِ  ون كُونن رنسُولن اللََّّ بنسن المُْشْرِ : حن لاةِ  قنالن نْ صن عن
رَّ  وْ اصْفن

ن
مْسُ أ تََّّ احُْنرَّتِ الشَّ ِ العْنصَِْ حن الن رنسُولُ اللََّّ قن ىتْ، فن لاةِ الوْسُْطن نْ الصَّ لوُننا عن غن  -: شن

لاةِ  العْنصَِْ  قُبوُرنهُمْ نناراً  -صن هُمْ ون جْونافن
ن
ُ أ ا اللََّّ شن : حن وْ قنالن

ن
قُبوُرنهُمْ نناراً، أ هُمْ ون جْونافن

ن
ُ أ  اللََّّ

ن
لأ  .من

 :هاواژه
 سرخ شد.)خورشید(  احمرت:
 زرد شد. منظور ضعیف شدن اشعه خورشید هنگام غروب است. )خورشید(  اصفرت:
 جمع جوف یعنی درون و داخل. أجواف:

 پر کرد. حشا:
فرمود: مشرکین  و همچنین در صحیح مسلم آمده است که عبد الله بن مسعود  مفهوم حدیث:

ک شد(، آن وقت پیامبر را از نماز عصر بازداشتند تا اینکه خورشید سرخ یا زرد شد )به غروب نزدی پیامبر 
 بازداشتند، خداوند درون و قبورشان را پر از آتش گرداند -نماز عصر -فرمود: ما را از نماز وسطی. 

بَّاسٍ  -51 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن عْتنمن النَّبُِِّ  بعن
ن
: أ رُ  قنالن جن عُمن رن اءِ، فنخن : باِلعِْشن الن قن ، فن

لاةُ  ينا رنسُولن  ن الصَّ شُقَّ علین
ن
نْ أ

ن
نوْلا أ قُولُ: ل قْطُرُ ين سُهُ ين

ْ
رنأ جن ون رن بيْنانُ. فنخن اءُ ونالصِّ قندن النِّسن ، رن ِ اللََّّ

ةِ  اعن ذِهِ السَّ لاةِ هن ذِهِ الصَّ رْتُهُمْ بهِن من
ن
ن النَّاسِ لأ وْ علین

ن
تِِ أ مَّ

ُ
 .أ

 :هاواژه
 نداخت.نماز عشاء را بعد از تاریک شدن هوا به تاخیر ا أعتم بالعشاء:

 خوابید. رقد:
 ریزد.می آب )از سرش(ی هاقطره يقطر:

نماز عشاء را به تاخیر انداخت، عمر  فرماید: شبی پیامبر می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:
 ها خوابیدند، آن وقت پیامبر بیرون آمد و فرمود: وقت نماز دیر شد یا رسول الله، زنها و بچه  در حالیکه

کرد از خانه بیرون آمد و فرمود: اگر باعث سختگیری بر امتم یا بر مردم های آب از سرش چکه میقطره
 .دادم که این نماز را در این وقت بخوانندشدم به آنها دستور مینمی

ةن  -52 نْ عَئشِن نَّ النَّبَِِّ  لعن
ن
اءِ.  أ ءُوا باِلعْنشن اءُ فنابدْن ن العْنشن لاةُ ونحنضَن تِ الصَّ قِيمن

ُ
: إذنا أ قنالن

رن  نِ ابنِْ عُمن وْنهُ  ب ونعن  .نَن
 :هاواژه

 شود، شام.غذایی که در شب خورده می )حرف عین مفتوح است(، الْعَشَاءُ:
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کند که ایشان فرمودند: هر گاه نماز عشاء برپا شد و غذای شام حاضر روایت می از پیامبر  ل عائشه
 .نیز چنین روایت است ب و از ابن عمر. بود به خوردن غذا بپردازید

ةن  -53 ئشِن نْ عَن لمُِسْلِمٍ عن ِ  لون مِعْتُ رنسُولن اللََّّ ةِ  قنالنتْ: سن لاةن بِِنضَْن يقُولُ: لا صن
امٍ،ونلا ونهُون  عن خْبنثنانِ طن

ن
افعُِهُ الأ  .يدُن

 :هاواژه
 منظور ادرار و مدفوع است. الأخبْثان:

فرماید: شنیدم کهمی فرمود: از پیامبر  ل در صحیح مسلم آمده است که عائشه مفهوم حدیث:
 .که غذا آمده است و وقتی که شخص فشار ادرار یا مدفوع دارد نماز نداردهنگامی
بَّاسٍ  -54 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن رضِْيُّونن  بعن الٌ من هِدن عِندِْي رجِن : شن اهُمْ عِندِْي  -قنالن رضْن

ن
ونأ

رُ  نَّ النَّبَِِّ  -عُمن
ن
تََّّ  أ بنعْدن العْنصَِْ حن مْسُ، ون تََّّ تنطْلعُن الشَّ بحِْ حن لاةِ بنعْدن الصُّ نِ الصَّ ننهَن عن

 .تنغْرُبن 
 :هاواژه

 اهل رضایت، عادلان. مرضيون:
عادلترین آنها بود نزد من  فرماید: مردانی عادل که عمر می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:

از نماز خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید و بعد از نماز عصر تا غروب  شهادت دادند که پیامبر 
 .خورشید نهی کرده است

 يْثِ:وَمَا في مَعْنَاهُ مِنَ الحدِ

عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -55 بِِ سن
ن
نْ أ ِ  عن نْ رنسُولِ اللََّّ تََّّ  عن بحِْ حن لاةن بنعْدن الصُّ : لا صن نَّهُ قالن

ن
أ

مْسُ  تََّّ تنغِيبن الشَّ لاةن بنعْدن العْنصَِْ حن مْسُ، ونلا صن  . تنرْتنفِعن الشَّ
مصنف: وفي البْابِ عنْ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ، وعبْدِ الِله بنِ مسعود، وعبْدِ الِله ـقال ال

بنِ عمرَ، وعبْدِ الِله بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأَبي هريرةَ، وسَمُرَةَ بنِ جُندُبِ، وسَلَمَةَ بنِ 
ليِّ، وعمرِو الَأكوَعِ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاذِ بنِ عفراء، وكعبِ بنِ مُرَّةَ، وأَبي أُمامةَ البْاه

 .، والصَّنابحيِّ، ولم يسمعْ منَ النبْيِّ بنِ عبْسةَ السُلَميِّ، وعائشةَ 
 و در معنای حدیث قبلی احادیث دیگری نیز وجود دارد.

روایت است که ایشان فرمودند: بعد از نماز  از پیامبر  از أبو سعید خدری  مفهوم حدیث:
 . صبح تا بالا آمدن خورشید و بعد از نماز عصر تا غروب خورشید نماز خواندن جایز نیست
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روایت است، ولی  و صنابحی از پیامبر  فرماید: و در این باره از اصحاب نامبرده مولف می
 حدیث نشنیده است. صنابحی از پیامبر 

نْ جن  -56 ِ عن بدِْ اللََّّ ابِ  بابرِِ بنِْ عن رن بْنن الْْنطَّ نَّ عُمن
ن
بنتِ  أ رن ا غن قِ بنعْدن من اءن ينوْمن الْْنندْن جن

دنتِ  تََّّ كَن لِِّ العْنصَْن حن صن
ُ
ا كِدْتُ أ ، من ِ : ينا رنسُولن اللََّّ قنالن يشٍْ، ون ارن قرُن نسُبُّ كُفَّ لن ي عن مْسُ فنجن الشَّ

الن النَّ  قن مْسُ تنغْرُبُ. فن لاةِ، بُِِّ الشَّ  للِصَّ
ن
أ تنونضَّ ، فن انن قُمْننا إلىن بُطْحن : فن ا. قنالن لَّيتْهُن ا صن ِ من : ونانللََّّ

غْربِن  ا المْن هن لََّّ بنعْدن مْسُ، ثُمَّ صن بنتِ الشَّ رن ا غن صَْن بنعْدن من لََّّ العْن ا، فنصن نهن ننا ل
ْ
أ تنونضَّ  .ون

 : هاواژه
 گوید.ناسزا می يسب:

 نام مکانی در مدینه. بطحان:
روز جنگ خندق بعد  روایت است که عمر بن الخطاب  باز جابر بن عبد الله  مفهوم حدیث:

آمد و گفت: یا رسول الله نماز عصرم  گفت نزد پیامبر از غروب آفتاب درحالی که به کفار قریش ناسزا می
ود: به خدا قسم من نماز عصر را نخوانده فرم را به سختی توانستم هنگام غروب خورشید بخوانم، پیامبر 

و ما برای نماز وضو گرفتیم، سپس بعد از  فرمود: سپس با هم به بطحان رفتیم، در آنجا پیامبر  ام، عمر 
 .  غروب ابتدا نماز عصر و بعد از آن نماز مغرب را خواند

 باب فضيلت نماز جماعت و واجب بودن آن: بابُ فضلِ الجماعةِ ووجوبِها
رن  -57 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ذِّ  أ لاةِ الفْن لُ مِنْ صن فضْن

ن
ةِ أ اعن لاةُ الْْنمن : صن قنالن

ةً  ينن دنرنجن بعٍْ ونعِشْرِ  .بسِن
 :هاواژه
 تنها، تک. الفذ:

کند که ایشان فرمودند: نماز جماعت روایت می از پیامبر  ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 . بیست و هفت برابر بهتر از نماز فرادا است

ةن  -58 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ن قنالن عَّفُ علین ةٍ تضُن ناعن لاةُ الرَّجُلِ فِي جَن : صن

ينن ضِعْفاً  سْاً ونعِشْرِ فِِ سُوقهِِ خَن لاتهِِ فِي بنيتِْهِ ون ، ثُمَّ صن نن الوْضُُوءن حْسن
ن
، فنأ

ن
أ نَّهُ إذنا تنونضَّ

ن
: أ ، ونذنلكِن

نهُْ  ةٌ، ونحُطَّ عن ا دنرنجن ُ بهِن تْ لِن ةً إلا رُفعِن طْون طُْ خن نمْ يخن لاةُ ل سْجِدِ لا يُخرْجُِهُ إلا الصَّ جن إلىن المْن رن خن



 49 کتاب نماز

 

لن  لِِّ عن ةُ تصُن لِ المْنلائكِن نمْ تنزن لََّّ ل إِذنا صن
طِيئنةٌ، فن لنيهِْ، بها خن لِّ عن لاهُ: اللَّهُمَّ صن ا دنامن فِي مُصن يهِْ من

لاةن  رن الصَّ ا انْتنظن لاةٍ من الُ فِي صن هُْ،ونلا ينزن ُ، اللَّهُمَّ ارحُْن  .اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِن
 :هاواژه

 دارد مگر اینکه... بر نمیهیچ گامی لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلا...:
 پاک شد. طَّ:حُ

کند که ایشان فرمودند: ثواب نماز جماعت بیست روایت می از پیامبر  أبو هریره  مفهوم حدیث:
و پنج برابر نماز فرادا در خانه یا در بازار است، بدینگونه که وقتی نماز گزار وضوی درست بگیرد سپس فقط 

رود و یک گناه میدارد منزلتش یک درجه بالاتر که بر میبرای نماز جماعت به مسجد برود به ازای هر گامی
گویند: کنند و میشود و وقتی که نماز خواند تا زمانی که در مسجد بماند ملایکه برای او دعا میاز او کم می

ی نماز خدایا بر او درود بفرست، و او را مورد مغفرت و رحمت خود قرار ده. و تا زمانی که منتظر اقامه
 .جماعت است گویی در نماز است

59-  
ن
نْ أ ةن عن يرْن ِ  بِِ هُرن : قنالن رنسُولُ اللََّّ لاةُ قنالن ن المُْننافقِِیَن صن لاةِ علین لُ الصَّ ثْقن

ن
: أ

نْ آمُرن باِلصَّ 
ن
مْتُ أ من دْ هن لنقن بوًْا. ون نوْ حن ل ا ون تنوهُْمن

ن
ا لأ ا فِيهن عْلنمُونن من نوْ ين ل جْرِ. ون لاةُ الفْن اءِ ونصن لاةِ العِْشن

امن، ثُمَّ آمُرن رنجُلاً  تُقن بٍ إلىن قنوْمٍ لا فن طن مٌ مِنْ حن هُمْ حُزن عن الٌ من عِِ رجِن لِقن من نْطن
ن
ن باِلنَّاسِ، ثُمَّ أ لِِّ يُصن  فن

لنيهِْمْ بُيوُتنهُمْ باِلنَّارِ  قن عن رِّ حن
ُ
لاةن، فنأ دُونن الصَّ نشْهن  .ي

 :هاواژه
 راه رفتن با دست و پا، افتان و خیزان. حبْوا:

 یی از هیزم.هاکوله حزم من حطب:
ترین نمازها برای کند که ایشان فرمودند: سنگینروایت می از پیامبر  أبو هریره  فهوم حدیث:م

دانستند که این دو نماز چه اجری دارد با افتان و خیزان هم منافقین نماز عشاء و نماز صبح است، و اگر می
کردند، و خواستم دستور اقامه نماز بدهم سپس به یکی بسپارم تا برای مردم نماز که بود در آن شرکت می

هایی از هیزم بر دوش دارند به سوی کسانی که برای نماز خواند سپس با جمعی از مردانی که کولهجماعت ب
  .هایشان به آتش بکشمشوند بروم تا آنان را با خانهجماعت حاضر نمی

رن  -60 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن نِ النَّبِِّ  بعن تُ  عن
ن
أ کُمْ امْرن دن حن

ن
ذنننتْ أ

ْ
: إذنا اسْتنأ هُ إلىن قنالن

لنيْ  قْبنلن عن
ن
: فنأ . قنالن هُنَّ نمْننعن ِ لنن : ونانللََّّ ِ بدِْ اللََّّ الن بلِالُ بْنُ عن قن : فن ا. قنالن مْننعُهن سْجِدِ فنلا ين بدُْ المْن هِ عن
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 ِ نْ رنسُولِ اللََّّ خْبُِْكن عن
ُ
: أ قنالن ، ون بَّهُ مِثلْنهُ قنطُّ مِعْتهُُ سن ا سن يِّئاً،  من بّاً سن بَّهُ سن ، فنسن ِ ِ   اللََّّ تنقُولُ: ونانللََّّ ون

؟  هُنَّ نمْننعن  لنن
 ِ اجِدن اللََّّ سن ِ من اءن اللََّّ فِِ لنفْظٍ: لا تنمْننعُوا إمن  .ون

 :هاواژه
 با او دعوا کرد، به او ناسزا گفت. سبْه:

 آن دسته از بندگان خدا که زن هستند. إماء الله:
کند که ایشان فرمودند: هر گاه یکی از روایت می از پیامبر  بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:

زنان از شما اجازه خواست که به مسجد برود او را از این کار باز ندارید. وقتی که بلال بنعبد الله این حدیث 
رو به سوی او کرد  ب داریم. آن وقت عبد الله ابن عمررا شنید گفت: به خدا قسم که آنان را از این کار باز می

1)شدت به او ناسزا گفت، ناسزایی که تا به حال از عبد الله بن عمر نشنیده بودمو به  گویم و به او گفت: می، (
 داریم؟ گویی آنان را باز میچنین فرموده است و می که رسول خدا 

 .در لفظ دیگری در صحیح مسلم آمده است: زنان را از رفتن به مساجد خداوند باز ندارید و
رن  -61 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن عن رنسُولِ اللََّّ لَّيتُْ من : صن هْرِ،  قنالن بلْن الظُّ تنیَِْ قن كْعن رن

تنیَِْ بنعْدن العِْشن  كْعن رن غْربِِ، ون تنیَِْ بنعْدن المْن كْعن رن ةِ، ون تنیَِْ بنعْدن الْْمُُعن كْعن رن ا، ون هن تنیَِْ بنعْدن كْعن رن  اءِ. ون
مَّ 
ن
فِِ لنفْظٍ: فنأ ةُ فنفِِ بنيتِْهِ. ون اءُ ونالْْمُُعن غْربُِ ونالعِْشن  ا المْن

رن  نَّ ابْنن عُمن
ن
: أ اريِِّ فِِ لنفْظٍ للِبُْخن ةُ  بون فْصن ثنتنِْي حن دَّ : حن نَّ النَّبَِِّ  لقنالن

ن
لِِّ  أ نن يصُن كَن

دْ 
ن
ةً لا أ اعن ننتْ سن كَن جْرُ، ون طْلعُُ الفْن ا ين تنیَِْ بنعْدن من فِيفن تنیَِْ خن جْدن ن النَّبِِِّ سن ا خُلُ علین  .فِيهن

از قبل از ظهر و دو رکعت دو رکعت نم فرماید: با پیامبر می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 . بعد از ظهر و دو رکعت بعد از جمعه و دو رکعت بعد از مغرب و دو رکعت بعد از عشاء خواندم

 . خواندندعشاء و جمعه را در خانه یشانمی های بعد از مغرب وو در روایت دیگری آمده است: سنت
2)لفرمود: حفصه  بو در روایت دیگری نیز در صحیح بخاری آمده که عبد الله بن عمر  به من گفت:  (

  .رفتمخواندند، و من در این وقت نزد ایشان نمیهمیشه دو رکعت نماز کوتاه بعد از طلوع فجر می پیامبر 

                                           
1 الم بن عبد الله بن عمر است.گوینده -  ی این سخن س

2 امبر  - ان همسر پی اب  ایش اشد.می بو خواهر عبد الله بن عمر  و دختر عمر بن الخط  ب
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ةن  -62 نمْ ينكُنِ النَّبُِِّ  لعنْ عَئشِن اً منهُْ علی  قالنتْ: ل دُّ تنعاهُدن شن
ن
علی شيءٍ منن النَّوافلِِ أ

جْرِ.   ركْعنتِن الفن
نيا وما فيها جْرِ خيٌْ منن الدُّ تا الفن كْعن  .وفِ لفْظٍ لمُِسْلِمٍ: رن

 :هاواژه
 شود.جمع النافله، نمازهای که قبل و یا بعد از نمازهای پنجگانه خوانده می النوافل:
 پیوسته انجام دادن کاری، ضد ترک کردن، اهمیت دادن به چیزی. تعاهداَ:

به هیچ یک از نمازهای نافله مانند دو رکعت قبل از  فرماید: پیامبر می لعائشه  مفهوم حدیث:
 . دادفجر اهمیت نمی

  .ت مسلم آمده است: دو رکعت قبل از فجر از دنیا و هر چه در آن هست بهتر استو در روای

ذانِ والِإقامةِ 
َ
 باب اذان و اقامه: بابُ الأ

الكٍِ  -63 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ مِرن بلِالٌ  عن

ُ
: أ ةن  قنالن يُوترِن الِإقنامن ذنانن ون

ن
عن الأ نشْفن نْ ي

ن
 .أ

 :هاواژه
 گوید.جملات اذان را هر یک دو بار می يشفع الأذان:
 گوید.جملات اقامه را هر یک یک بار می يوتر الإقامة:

امر شد تا جملات اذان را هر یک دو بار و  فرماید: به بلال می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
 .جملات اقامه را هر یک یک بار بگوید

ونائِِِّ  -64 ِ السُّ بدِْ اللََّّ ةن ونهْبِ بنِْ عن يفْن بِِ جُحن
ن
نْ أ تنيتُْ النَّبَِِّ  عن

ن
: أ ُ  قنالن ونهُون فِي قُبَّةٍ لِن

جن النَّبُِِّ  رن : فنخن ننائلٍِ، قنالن جن بلِالٌ بوِنضُوءٍ، فنمِنْ نناضِحٍ ون رن : فنخن مٍ، قنالن دن
ن
اءن مِنْ أ ْرن لنيهِْ حُلَّةٌ  حُن عن

اءُ  ْرن هُننا حُن تنتنبَّعُ فناهُ هن
ن
لتُْ أ عن : فنجن ذَّنن بلِالٌ، قنالن

ن
 ونأ

ن
أ تنونضَّ : فن يهِْ، قنالن اقن نْظُرُ إلىن بنيناضِ سن

ن
نيِّ أ

ن
أ ، كن

دَّ  تنقن ةٌ، فن ن نَن ُ عن ن الفْنلاحِ، ثُمَّ رُكِزنتْ لِن َّ علین لاةِ ; حَن ن الصَّ َّ علین الًا: حَن قُولُ ينمِيناً ونشِمن هُننا، ين من ونهن
دِيننةِ ون  عن إلىن المْن تََّّ رنجن تنیَِْ حن كْعن لِِّ رن لْ يصُن ، ثُمَّ لم ينزن تنیَِْ كْعن رن هْرن لََّّ الظُّ  .صن

 :هاواژه
 شکل.ای کوچک و دایرهای خیمه القُبَّْة:
 جمع أدیم، پوست دباغی شده. أَدَم:

 شود.آبی که در طهارت از آن استفاده می وَضوء:
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 .دبپاش کسی که بر روی دیگری آب ناضح:
 چیزی.ی به دست آورنده نائل:

که از  در آن وقت دو گروه بودند، گروه اول کسانی یعنی اصحاب پیامبر  فمن ناضح ونائل:
وم کسانی که با آن وضو گرفته بود به عنوان تبرک برای خود گرفته بودند، و گروه د آبی که پیامبر 

ب را بر آل برکت افراد گروه اول قطراتی از آن نتوانسته از آن آب برای خود بگیرند ولی برای حصو
 پاشیدند. می اعضای ایشان

برای پوشیدن ای برای پوشیدن بالای بدن )رداء( و قطعهای لباسی که از دو قطعه باشد، قطعه حُلَّةٌ:
 پایین بدن )إزار(.

 دهد.دیدم که سرش را به این سمت و آن سمت حرکت میأتتبع فاه ههنا و ههنا: می
 کوتاه که دارای نوکی تیز است.ای سر نیزه عَنَزَةٌ:

آمدم در حالی  فرماید: به نزد پیامبر می ابو جحیفه وهب بن عبد الله السوائی  مفهوم حدیث:
با آن وضو  ی آبی که پیامبر ی ماندهرا دیدم که با باق ای سرخ رنگ بودند، و بلال که ایشان در خیمه

مدند، آ برای تبرک جستن به آن آب به سوی بلال  شرون آمد، در این وقت اصحاب گرفته بود از خیمه بی
از آن آب  گروهی توانستند از آن آب برای خود بگیرند و برای حصول تبرک برای دیگرانی که نتوانسته بودند

ه لباس دو ش در حالی بیرون آمد کاز خیمه ا پاشیدند، آنگاه پیامبر بگیرند قطراتی را بر اعضایشان می
ذان ا وضو گرفت و بلال  دیدم، پیامبر ، و من سفیدی ساق پایش را میی سرخ رنگی بر تن داشتتکه

دهد تا اینکه صدای اذانش به همه دیدم که او سر خود را به این سمت و آن سمت حرکت میگفت، و می
سوی رستگاری، آنگاه سر یش به پگفت: پیش به سوی نماز، طرف برسد، و در سمت راست و چپ خود می

بیده شد، ایشان نیز جلو رفتند و نماز ظهر را دو رکعت در زمین کو ای کوتاه به عنوان ستره برای پیامبر نیزه
 . خواندند، و تا وقتی که به مدینه برگشتند تمام نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت خواندند

جن بلِالٌ بوِنضُوءٍ، فنمِنْ  توضیح: رن  فنخن
ن
أ تنونضَّ ننائلٍِ... فن در سیاق این روایت تقدیم و  ،نناضِحٍ ون

 النَّبُِِّ تاخیر صورت گرفته است، و تقدیر آن چنین است: 
ن
أ تنونضَّ ضْلِ ونضُوئهِِ  فن جن بلِالٌ بفِن رن فنخن

ننائلٍِ  تِِن بِ دهد: ن دلالت مییو روایت موجود در صحیح بخاری نیز بر هم فنمِنْ نناضِحٍ ون
ُ
ونضُوءٍ فنأ

حُونن بهِِ  ينتنمنسَّ خُذُونن مِنْ فنضْلِ ونضُوئهِِ فن
ْ
عنلن النَّاسُ ينأ ، فنجن

ن
أ تنونضَّ 1)فن ). 

                                           
1 اب الوضوء ) - ، کت اری اس )4صحیح بخ ال فضل وضوء الن اب استعم ، ب ، حدیث 40( )1 87. 
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رن  -65 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نْ رنسُولِ اللََّّ : إنَّ بلِالًا يؤُنذِّنُ بلِنيلٍْ، فنكُلوُا  عن نَّهُ قنالن
ن
أ

 
ُ
تََّّ يؤُنذِّنن ابْنُ أ بُوا حن كْتوُمٍ وناشَْن  .مِّ من

کند که ایشان فرمودند: بلال قبل از روایت می از رسول الله  ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
خواهید روزه بگیرید( بخورید و بیاشامید تا اینکه ابن ام مکتوم اذان گوید، )پس اگر میطلوع فجر اذان می

  .بگوید
عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -66 بِِ سن

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ قُولوُا مِثلْن قنالن مِعْتُمْ المُْؤنذِّنن فن : إذنا سن
قُولُ المُؤنذِّنُ  ا ين  .من

فرمودند: هرگاه صدای اذان موذن  روایت است که پیامبر  از ابو سعید خدری  مفهوم حدیث:
 .گوید شما نیز بگوییدرا شنیدید هر آنچه که او می

 باب رو کردن به قبله: باب استقبال القبلة
رن  -67 نْ ابنِْ عُمن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
نن ونجْهُهُ، يوُمِئُ  أ يثُْ كَن هْرِ رناحِلنتِهِ، حن ن ظن بِّحُ علین نن يسُن كَن

لهُُ.  فْعن رن ين نن ابْنُ عُمن كَن سِهِ، ون
ْ
أ  برِن

ن بنعِيِْهِ.  نن يوُترُِ علین اينةٍ: كَن فِِ رِون  ون
يْْن  لمُِسْلِمٍ: غن . ون كْتوُبنةن ا المْن لنيهْن لِِّ عن نَّهُ لا يصُن

ن
  أ

ائضِن  رن : إلاَّ الفْن اريِِّ للِبُْخن  .ون
 :هاواژه

 در اینجا منظور خواندن نماز سنت )نافله( است. يسبْح:
 پشت شترش. ظهر راحلته:
 کند.برای ادای رکوع و سجود با سرش اشاره می يؤمئ برأسه:

 خواند.نماز وتر می يوتر:
 شترش. بعيره:

 نمازهای فرض پنجگانه. الْمَكْتُوبَةَ:
شد رویش به هر که بر شترش سوار میهنگامی فرماید: پیامبر می ب ابن عمر مفهوم حدیث:

کرد. راوی خواند و برای ادای رکوع و سجود با پایین آوردن سرش اشاره  میسمتی که بود نماز نافله می
 . دادکار را انجام می نیز این ب گوید که ابن عمرمی
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 . خوانددر حالی که بر روی شترش سوار بود نماز وتر می و در روایتی آمده است که پیامبر 
 .خواندو در صحیح امام مسلم آمده است: مگر اینکه بر آن نماز فرض را نمی

 .اند: مگر نمازهای واجبو امام بخاری نیز در صحیحشان روایت کرده
رن  -68 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن هُمْ آتٍ،  بعن اءن بحِْ إذْ جن لاةِ الصُّ ا النَّاسُ بقُِبناءن فِي صن : بنينْنمن قنالن

: إنَّ النَّبَِِّ  الن قن ا.  فن ، فناسْتنقْبِلوُهن نسْتنقْبِلن القِْبلْنةن نْ ي
ن
مِرن أ

ُ
قندْ أ لنيهِْ اللَّيلْنةن قُرْآنٌ، ون نزِْلن عن

ُ
قندْ أ

ننتْ وُ  كَن عْبنةِ ون ارُوا إلىن الكْن امِ، فناسْتندن  .جُوهُهُمْ إلىن الشَّ
 :هاواژه
 آید.می اسم فاعل از أتی یأتی، شخصی که به نزد دیگری آت:

 چرخیدند. استداروا:
فرماید: مردم در مسجد قباء در حالی که رو به بیت المقدس می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

قرآن نازل  ماز صبح بودند، شخصی نزد آنان آمد و گفت: دیشب بر پیامبر کرده بودند مشغول خواندن ن
شده است و به او فرمان داده شده که هنگام نماز خواندن رو به قبله کند، پس شما نیز رو به قبله کنید، آنگاه 

  .رو به سوی کعبه چرخیدند
یَِْ التَّمْرِ،  -69 امِ، فنلنقِينناهُ بعِن نساً حِیَن قندِمن مِنْ الشَّ ن

ن
: اسْتنقْبنلنْنا أ نسِ بنِْ سِيِْينن قنالن ن

ن
نْ أ عن

ونجْهُهُ مِنْ ذنا الْْنانبِِ  ن حُِنارٍ، ون لِِّ علین يْتهُُ يصُن
ن
أ ارِ القِْبلْنةِ  -فنرن نسن نْ ي عْنِي عن لِِّ  -ين يْتُكن تصُن

ن
قُلتُْ: رنأ فن

يِْْ  ِ لِغن يتُْ رنسُولن اللََّّ
ن
نيِّ رنأ

ن
نوْلا أ : ل الن قن لتْهُُ   القِْبلْنةِ؟  فن عن ا فن لهُُ من فْعن  .ين

 : هاواژه
 به استقبالش رفتیم. استقبْلنا:

 نام مکانی است که بین شام و عراق قرار دارد. عين التمر:
ر گشت به پیش بازش از شام ب فرماید: آنگاه که انس بن مالک انس بن سیرین می مفهوم حدیث:

خواند در حالیکه  رویش به طرف آمدیم، در عین التمر به هم رسیدیم، او را دیدم که سوار بر الاغش نماز می
را ندیده بودم که چنین  خوانی؟ فرمود: اگر پیامبر چپ قبله بود، به او گفتم: چرا خلاف جهت قبله نماز می

 .خواندمکرده بود اینگونه نماز نمی

 باب صفها: الصفوفباب 
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الكٍِ  -70 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ فُوفِ قنالن نسْوِينةن الصُّ وا صُفُوفنكُمْ، فنإنَِّ ت وُّ : سن

لاةِ  امِ الصَّ  .مِنْ تنمن
 : هاواژه

 صاف کنید. یکپارچه کنید. سووا:
کنند که ایشان فرمودند: صفهای خود روایت می از رسول الله  انس بن مالک  مفهوم حدیث:

  .های یک نماز کامل استرا صاف و یکپارچه کنید، زیرا صاف کردن صف از ویژگی
نشِيٍْ  -71 انِ بنِْ ب نِ النُّعْمن ِ  بعن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن وْ  قنالن

ن
نَّ صُفُوفنكُمْ أ وُّ قُولُ: لنتسُن ين

ُ بنیَْن  نَّ اللََّّ الِفن ُخن  وجُُوهِكُمْ.  لَن
 ِ نن رنسُولُ اللََّّ لمُِسْلِمٍ: كَن ى  ون

ن
تََّّ إذنا رنأ ، حن احن ا القِْدن وِّي بهِن ا يسُن نَّمن

ن
أ تََّّ كن ننا، حن وِّي صُفُوفن يسُن

ى رنجُلًا بنادِياً صن 
ن
أ ، فنرن ن بِّْ نْ يكُن

ن
دن أ تََّّ إذنا كَن امن، حن قن جن ينوْمًا فن رن نهُْ، ثُمَّ خن لنْنا عن قن نْ قندْ عن

ن
دْرهُُ مِنن أ

ُ بنیَْن وجُُوهِكُمْ  نَّ اللََّّ الِفن ُخن وْ لَن
ن
نَّ صُفُوفنكُمْ أ وُّ ، لنتسُن ِ : عِبنادن اللََّّ الن قن ،فن فِّ  .الصَّ

 : هاواژه
هر کدام روی خود را از دیگری بر  -1به سه معنی تفسیر شده است:  ليخالفن الله بين وجوهکم:

کند، یعنی خداوند صورتهای آنها را بر عکس می -2د. شوگرداند که منجر به کینه و اختلاف میمی
دهد. خداوند خلقت صورتشان را تغییر می -3دهد. پشت سر را در جلو و صورت را در پشت قرار می

 آید، زیرا در بعضی روایات آمده است: أو لیخالفن الله بین قلوبکم.و تفسیر اولی قویتر به نظر می
 شود.جمع قِدْح، چوب سر نیزه که بسیار صاف و دقیق تراشیده می القِداح:
 فهمیدیم.  عقَلنا:

 بیرون زده بود. )از صف( سینه اش بادياً صدره:
شنیدم که ایشان فرمودند: یا صفهایتان را  فرماید: از پیامبر می بنعمان بن بشیر  مفهوم حدیث:

 . اندازدوند بین شما اختلاف میکنید یا اینکه خدای نماز صاف میهنگام اقامه
ای که کرد به گونهدر هنگام نماز صفهایمان را صاف می و در صحیح مسلم آمده است: همواره پیامبر 

یاد گرفتیم، سپس روزی از خانه  خواهد چوب سر نیزه را صاف کند، تا اینکه این عمل را از پیامبر انگار می
خواست تکبیر بگوید ای که میی نماز در محل خود قرار گرفت، لحظهقامهبرای ادای نماز بیرون آمد و برای ا

کنید مردی را دید که سینه اش از صف جلوتر است، آنگاه فرمودند: ای بندگان خدا، یا صفهایتان را راست می
  .اندازدیا اینکه خداوند در بین شما اختلاف می
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الكٍِ  -72 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ ِ عن تْ رنسُولن اللََّّ ةن دنعن تنهُ مُلنيكْن دَّ نَّ جن

ن
ُ،  : أ تهُْ لِن ننعن امٍ صن عن لِطن

نسٌ  ن
ن
لِّ لنكُمْ، قنالن أ صن

ُ
: قوُمُوا فنلأ لن مِنهُْ، ثُمَّ قنالن كن

ن
نا قندْ اسْوندَّ مِنْ فنأ صِيٍْ لنن قُمْتُ إلىن حن : فن

لنيهِْ  امن عن قن اءٍ، فن حْتهُُ بمِن ننضن ، فن ا لبُِسن جُوزُ   رنسُولُ اللََّّ طُولِ من هُ، ونالعْن رناءن ننا ونالَْنتيِمُ ون
ن
فْتُ أ فن ونصن

 . نفن ، ثُمَّ انصَْن تنیَِْ كْعن نا رن لََّّ لنن رنائنِنا، فنصن  مِنْ ون
 ِ نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
لمُِسْلِمٍ: أ لفْن  ون ةن خن

ن
رْأ قنامن المْن

ن
نْ ينمِينهِِ، ونأ نِي عن قنامن

ن
هِ فنأ مِّ

ُ
بأِ لََّّ بهِِ ون  ننا.صن

ةن  مِيْْن بدِْ الِله بنِْ ضن یَُْ بْنُ عن دُّ الحسن ةُ جن مِيْْن  . الَنتيِمُْ هُون ضن
 : هاواژه

 شود.فرشی که معمولا از برگ نخل ساخته می الحصير:
 زیاد رنگش سیاه شده بود.ی در اثر استفاده قد اسود من طول ما لبْس:

 روی آن آب پاشیدم. فنضحته بماء:
 ور مادر بزرگش است.پیرزن، منظالعجوز: 

 فرماید: روزی مادر بزرگش که ملیکه نام داشت برای پیامبر می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
م، یز بخواناز آن غذا خوردند، سپس فرمود: بلند شوید تا نما غذایی پخت و ایشان را دعوت نمود، پیامبر 

ی زیاد رنگش سیاه شده بود، آن را با پاشیدن آب فرماید: به سوی فرشی رفتم که در اثر استفادهمی انس 
بعد از  وبر روی فرش ایستاد و من همراه با یک یتیم پشت سرش به صف ایستادیم  تمیز کردم، رسول الله 

 . دو رکعت نماز خواند و رفت ما نیز مادر بزرگم ایستاد، پیامبر 
ای که مرا در سمت راست برای انس و مادرش امامت داد به گونه یح مسلم آمده است: پیامبر و در صح

 . خود و مادرم را در پشت سرمان قرار داد
 .باشدآن یتیم ضمیره جد حسین بن عبد الله بن ضمیره می

بَّاسٍ  -73 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن يمُْوننةن  بعن النتِِ من : بتُِّ عِندْن خن امن النَّبُِِّ لقنالن قن لِِّ  ، فن يصُن
نْ ينمِينِهِ  نِي عن قنامن

ن
سِِ فنأ

ْ
أ ذن برِن خن

ن
ارهِِ، فنأ نسن نْ ي قُمْتُ عن  .مِنْ اللَّيلِْ، فن

 ها:واژه
 خوابیدم. بِتُّ:
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را دیدم  ( خوابیدم، پیامبر 1)فرماید: شبی نزد خاله ام میمونه می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:
که برای نماز شب بلند شد، من نیز رفتم دست چپش ایستادم، ایشان سرم را گرفت و مرا در سمت راست 

 . خود قرار داد

 باب امامت: بابُ الِإمامةِ 
ةن  -74 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ نْ النَّبِِِّ  عن لن  عن نْ يُُنوِّ

ن
امِ أ بلْن الِإمن هُ قن سن

ْ
عُ رنأ ي ينرْفن ِ شَْن الذَّ ا يخن من

ن
: أ قنالن

ةن حُِنارٍ  تنهُ صُورن عْنلن الٍله صُورن وْ يَن
ن
سن حُِنارٍ، أ

ْ
هُ رنأ سن

ْ
ُ رنأ  .؟!اللََّّ

کند که ایشان فرمودند: آیا کسی که سرش را قبل روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:
ترسد که خداوند سرش را به سر الاغ تبدیل کند، یا اینکه صورتش را صورت آورد نمیاز امام از رکوع بالا می

 . الاغ قرار دهد
ةن  -75 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ نْ النَّبِِِّ  عن امُ لَُِؤْ  عن ا جُعِلن الِإمن : إنَّمن لنيهِْ، قنالن تْنلِفُوا عن تنمَّ بهِِ، فنلا تَن

بَّننا ون  قُولوُا: رن هُ، فن دن ِ نْ حُن ُ لمِن مِعن اللََّّ : سن إِذنا قنالن عُوا، ون عن فنارْكن كن إذِنا رن ُوا، ون بِّْ ن فنكن بَّْ إِذنا كن
نكن الْحنمْد، فن ل

جَْن 
ن
لُّوا جُلوُساً أ السِاً فنصن لََّّ جن إذِنا صن دن فناسْجُدُوا، ون جن إِذنا سن  .عُونن ون

 :هاواژه
 تا به او اقتدا شود. ليؤتم به:

 با او مخالفت نکنید.فلا تختلفوا عليه: 
کند که ایشان فرمودند: امام برای این است که به روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:

کبیر بگویید، تفت شما نیز او اقتدا شود، بنابر این با او )در اعمال نماز( مخالفت نکنید، پس هر گاه تکبیر گ
ت شما نیز وهر گاه رکوع رفت شما نیز به رکوع بروید، و هرگاه با گفتن سمع الله لمن حمده از رکوع برخاس
واند شما خبگویید ربنا و لک الحمد، و هر گاه به سجده رفت شما نیز به سجده بروید، و هرگاه نشسته نماز 

 .نیز همگی نشسته نماز بخوانید
ةن  -76 ئشِن دِيثِ عَن عْنناهُ مِنْ حن ا فِي من من ِ  لون لََّّ رنسُولُ اللََّّ اكٍ،  قنالنتْ: صن فِي بنيتِْهِ ونهُون شن

ا جُ  : إنَّمن نفن قنالن ا انصَْن نْ اجْلِسُوا، فلنمَّ
ن
هِْمْ: أ ارن إلَن شن

ن
هُ قنوْمٌ قِيناماً، فنأ رناءن لََّّ ون السِاً، ونصن لََّّ جن عِلن فصن

امُ لَُِؤْتنمَّ  قُولوُا: الِإمن هُ فن دن ِ نْ حُن ُ لمِن مِعن اللََّّ : سن إِذنا قنالن عُوا، ون عن فنارْفن فن إِذنا رن عُوا، ون عن فنارْكن كن إِذنا رن
 بهِِ، فن

جَْنعُونن 
ن
لُّوا جُلوُساً أ السِاً فنصن لََّّ جن إذِنا صن لْحنمْد، ون بَّننا ولنكن  .رن

                                           
1 ات المؤمنین هستند. - ان از امه  ایش
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 : هاواژه
 مریض. الشَاك:

در  کند که پیامبر روایت می ل بلی حدیثی است که عایشهبه معنی حدیث قو  مفهوم حدیث:
ندند، حالی که مریض بود نشسته در خانه نماز خواند، گروهی از مردم پشست سر ایشان ایستاده نماز خوا

مام برای این است به ایشان اشاره کرد که بنشینید، سپس وقتی که نمازش را به پایان رسانید  فرمود: ا پیامبر 
مد شما نیز بالا آو اقتدا شود، پس هر گاه به رکوع رفت شما نیز به رکوع بروید، و هر گاه از رکوع بالا که به ا

هُ بیایید، و هرگاه گفت:  دن ِ نْ حُن ُ لمِن مِعن اللََّّ نكن ، شما نیز بگویید سن بَّننا ول ، و هرگاه نشسته نماز  الْحنمْد رن
 .  خواند شما نیز همگی نشسته نماز بخوانید

اريِِّ  -77 نصْن
ن
ِ بنِْ ينزِيدن الْْنطْمِِِّ الأ بدِْ اللََّّ نْ عن ناءُ  عن ثننِي البْْن دَّ : حن يُْْ  -قنالن ونهُون غن

ذُوبٍ  ِ  -كن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن تََّّ  قنالن هْرنهُ حن دٌ مِنَّا ظن حن
ن
نِْ أ نمْ يُن هُ، ل دن ِ نْ حُن ُ لمِن مِعن اللََّّ : سن إذنا قنالن

 ِ عن رنسُولُ اللََّّ قن هُ   ين عُ سُجُودًا بنعْدن اجِدًا، ثُمَّ ننقن  .سن
 : هاواژه

 دروغگو. کذوب:
 خم نکرد. لم يَحْنِ:

و او  -تبه من گف فرماید: براء می عبد الله بن یزید الخطمی الأنصاری  مفهوم حدیث:
1)شخصی نبود که دروغ بگوید گفت هیچ یک از ما کمر سمع الله لمن حمده می  که پیامبر : هنگامی(

رفت، سپس ما نیز بعد از او به به سجده می کرد مگر آنگاه که پیامبر خود را برای رفتن به سجده خم نمی
 .رفتیمسجده می

ةن  - 78 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
نوُا، فن  أ مِّ

ن
امُ فنأ نن الِإمن مَّ

ن
: إذنا أ قن قنالن نْ ونافن إِنَّهُ من

من مِنْ ذننبِْهِ  دَّ ا تنقن ُ من ةِ غُفِرن لِن مِیَن المْنلائكِن
ْ
مِينهُُ تنأ

ْ
 .تنأ

 : هاواژه
 آمین گفت. أمَّن:

                                           
1 ار رفت - ، و هرگز منظور از آن تزکیهاین جمله برای تقویت بیشتر حدیث به ک اشد ه است ان ب ا شک و گم ای که همراه ب

، زیرا  ادل هستند و در دایرهنیست ابه همه ع ان واردصح  شوند.نمی ی شک و گم
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کند که ایشان فرمودند: هر گاه امام جماعت آمین روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:
 .شودی او بخشیده میگفت شما نیز آمین بگویید، زیرا هر کس همزمان با ملائکه آمین بگوید گناهان گذشته

ةن  -79 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
فِّ  أ دُکُمْ للِنَّاسِ فنليُْخن حن

ن
لََّّ أ : إذنا صن فْ فنإنَِّ قنالن

اءن  ا شن لْ من وِّ دُکُمْ لِننفْسِهِ فنليُْطن حن
ن
لََّّ أ إِذنا صن ةِ، ون قِيمن ونذنا الْحناجن عِيفن ونالسَّ  .فِيهِمْ الضَّ

 :هاواژه
 ، سبک بخواند.کوتاه کند فليخفف:

 مریض. السقيم:
 معذور، کسی که عذر خاصی دارد. ذُو الْحَاجَةِ:

 طولانی کند. فليطول:
کند که ایشان فرمودند: هر گاه کسی از شما امام روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:

جماعت مردم شد نماز را کوتاه بخواند زیرا در بین جماعت انسانهای ضعیف و مریض و معذور وجود دارند، 
 .خواهد طولانی بخواندو هر گاه به تنهایی نماز خواند هر چه می

سْعُ  -80 بِِ من
ن
نْ أ اريِِّ عن نصْن

ن
ِ  ودٍ الأ اءن رنجُلٌ إلىن رنسُولِ اللََّّ : جن رُ  قنالن خَّ

ن
تنأ

ن
: إنيِّ لأ الن قن فن

يتُْ النَّبَِِّ 
ن
ا رنأ من : فن ا يطُِيلُ بنِنا، قنالن جْلِ فلُانٍ مِمَّ

ن
بحِْ مِنْ أ لاةِ الصُّ نْ صن ةٍ  عن وعِْظن غنضِبن فِي من

قن  ئذٍِ، فن ا غنضِبن ينوْمن دَّ مِمَّ شن
ن
مَّ النَّاسن قنطُّ أ

ن
يُّكُمْ أ

ن
، فنأ رِينن ا النَّاسُ، إنَّ مِنكُْمْ مُننفِّ هن يُّ

ن
: ينا أ الن

ةِ  غِيْْن ونذنا الْحناجن بيِْن ونالصَّ رنائهِِ الكْن  .فنليْوُجِزْ، فنإنَِّ مِنْ ون
 : هاواژه

 خواند.نماز را بر ما طولانی می يطيل بنا:
 نصیحت. مَوْعِظَةٍ:

 هرگز. قطُّ:
 شوند.کسانی که باعث نفرت دیگران از عبادت می منفِّرين:
 کوتاه گرداند. فليوجز:

آمد و گفت: من به دلیل  فرماید: شخصی نزد رسول الله می ابو مسعود الأنصاری  مفهوم حدیث:
 شوم، ابو مسعود خواند برای ادای این نماز با جماعت حاضر نمیاینکه فلانی نماز صبح را طولانی می

را ندیده بودم که اینچنین در نصیحت کردن خشمگین شود، و  ید: هیچ وقت مثل آن روز پیامبر فرمامی
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شوند، هر گاه شخصی امامت قومی را بر فرمود: ای مردم گروهی از شما باعث نفرت دیگران از عبادت می
 .ندخواعهده گرفت نمازش را کوتاه بخواند، زیرا پشت سرش پیرمرد و کوچک و معذور نماز می

 باب صفت نماز پيامبر : بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ 
ةن  -81 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن ،  قنالن

ن
قْرنأ نْ ين

ن
بلْن أ ةً قن تن هُننيهْن كن لاةِ سن ن فِي الصَّ بَّْ إذنا كن

ا تنقُولُ؟  ةِ من اءن يتْن سُكُوتنكن بنیَْن التَّكْبيِِْ ونالقِْرن
ن
رنأ

ن
، أ مِِّّ

ُ
نتْن ونأ

ن
بِِ أ

ن
، بأِ ِ قُلتُْ: ينا رنسُولن اللََّّ قوُلُ: فن

ن
: أ قنالن

ايناين  طن بنیَْن خن نِي مِنْ اللَّهُمَّ بناعِدْ بنينِْي ون غْربِِ، اللَّهُمَّ ننقِّ قِ ونالمْن ا بناعندْتن بنیَْن المْنشْرِ من ا كن من ايناين كن طن خن
ندِ  اءِ ونالثَّلجِْ ونالبْْن ايناين باِلمْن طن نسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلنِْي مِنْ خن ن بيْنضُ مِنْ الدَّ

ن
 .يُننقََّّ الثَّوبُْ الأ

 : هاواژه
 وقت کوتاهی، مقدار کمی از وقت. هُنَيهةً:

 پدر و مادرم فدای تو باد. بأبی أنت و أمی:
 در اینجا به معنی استفهام است. أرأيت:

 دور گردان. باعد:
 مرا پاک گردان. نَقِّنِي:

 ناپاکی. الدنس:
 یخ. الثلج:
 تگرگ. البَْرًد:

گفت مدت کوتاهی تکبیر نماز را می که پیامبر فرماید: هنگامیمی ابو هریره  مفهوم حدیث:
، در سکوتی که ماند، به ایشان گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله قبل از خواندن سوره ساکت می

گویم: خدایا من و گناهانم را آنچنان از گویی؟ ایشان فرمودند: میکنی چه میبین تکبیر و خواندن سوره می
مغرب فاصله انداختی، خدایا آنچنان مرا از گناهانم پاک گردان که لباس سفید هم دور کن که بین مشرق و 

 . شود، خدایا مرا از گناهانم با آب و یخ و تگرگ بشویها پاک میاز ناپاکی
ةن  -82 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نن رنسُولُ اللََّّ ةن بـ  قنالنتْ: كَن اءن لاةن باِلتَّكْبِيِْ، ونالقِْرن نسْتنفْتِحُ الصَّ ي

ََِٰٰٓٓدَُٰٓم َٰٓل  َٰٓٱ ََِٰٰٓٓلِلّذ ، ل مِي َٰٓع  َٰٓل َٰٓٱَٰٓر ب  لنكِنْ بنیَْن ذنلكِن بهُْ ون وِّ نمْ يصُن ل هُ ون سن
ْ
نمْ يشُْخِصْ رنأ عن ل كن نن إذنا رن كَن ون

هُ مِنْ السَّ  سن
ْ
عن رنأ فن نن إذنا رن كَن نسْتنويِن قنائمِاً، ون تََّّ ي نسْجُدْ حن نمْ ي كُوعِ ل هُ مِنْ الرُّ سن

ْ
عن رنأ فن نن إذنا رن كَن ةِ ون  جْدن

فْرشُِ رجِْلنهُ اليُْ  نن ين كَن ، ون تنیَِْ التَّحِيَّةن كْعن قُولُ فِي كُلِّ رن نن ين كَن نسْتنويِن قناعِداً، ون تََّّ ي نسْجُدْ حن نمْ ي سْْنى ل
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يهِْ  شِن الرَّجُلُ ذِرناعن فْتُّن نْ ين
ن
يننهَْن أ انِ، ون يطْن نْ عُقْبنةِ الشَّ نهَْن عن نن ين كَن ، ون يننصِْبُ رجِْلنهُ الَُْمْنَن  ون

لاةن باِلتَّسْلِيمِ  تِْمُ الصَّ نن يخن كَن بُعِ، ون  .افتُِّْناشن السَّ
 :هاواژه

 کند.کند، شروع میآغاز می يستفتح:
 گرفت.نه سرش را بالا و نه خیلی پایین می لم يُشْخِص رأسه و لم يُصوِّبْه:

 ایستد.راست می يستوی قائماً:
 نشیند.راست می يستوی قاعداً:

که پشت پایش بر زمین و باسنش ای کند، به گونهپای چپش را فرش می ی:يفرش رجله اليسر
 دهد.را بر کف پایش قرار می

که انگشتان پا بر روی ای داد به گونهپای راستش را بر زمین راست قرار می ينصب رجله اليمنی:
 گیرد.زمین رو به قبله و کف پا مستقیم قرار می

حالتی است که یک شخص باسن خود را بر روی زمین، و پایش را قائم بر  زمین،  عُقْبْة الشيطان:
خوابد. و این حالت نشستن الإقعاء نامیده و دستش را بر زمین بگذارد، سگ نیز به همین حالت می

  شود. می
 دو ساعدش. ذراعيه:

 ارند.گذکه حیوانات درنده دستان خود را بر زمین میای به گونه افتراش السَبُْع:
ََِٰٰٓٓدَُٰٓم َٰٓل  َٰٓٱ نماز را با گفتن تکبیر و قرائت را با کنند که پیامبر روایت می ل عائشه مفهوم حدیث: َٰٓلِلّذ

َِٰٓ گرفت بلکه رفت نه سرش را بالا و نه خیلی پایین میکه به رکوع میکرد، و هنگامیآغاز می ل مِي َٰٓع  َٰٓل َٰٓٱَٰٓر ب 
ایستاد به سجده آورد تا راست نمیسرش را از رکوع بالا میکه داشت، و هنگامیبین این دو حالت نگه می

رفت، و در هر دو رکعت نشست دوباره به سجده نمیکرد تا راست نمیرفت، و هر گاه سر از سجده بلند مینمی
کرد و پای راستش را قائم نشست( پای چپ خود را فرش میخواند، و )وقتی برای خواندن تحیت میتحیت می
گذاشت، و از نشستن به حالت إقعاء و گذاشتن ساعدها بر زمین آنگونه که حیوانات درنده دستانشان بر زمینمی

  .رسانیدکرد، و نمازش را با سلام دادن به پایان میگذارند نهی میرا بر زمین می
رن  -83 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن نَّ النَّبَِِّ  بعن

ن
نكِْبنيهِْ إذنا افْتنتنحن  أ ذْون من يهِْ حن عُ يندن نن ينرْفن كَن

 ُ مِعن اللََّّ : سن قنالن ، ون لكِن ذن ا كن هُمن عن فن كُوعِ رن هُ مِنْ الرُّ سن
ْ
عن رنأ فن إذِنا رن كُوعِ، ون ن للِرُّ بَّْ إذِنا كن لاةن، ون نْ  الصَّ لمِن

لُ ذنلكِن  فْعن نن لا ين كَن نكن الْحنمْد، ون ل بَّننا ون هُ، رن دن ِ جُودِ حُن  .فِي السُّ
 :هاواژه
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 اش.راست دو شانه حذو منکبْيه:
کرد و ز را شروع میوقتی که نما کنند که پیامبر روایت می بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:

که برد، و همچنین هنگامیهایش بالا میرفت  دستهایش را تا راست شانهوقتی با گفتن الله اکبر به رکوع می

نكن الْحنمْدآمد نیز با گفتن یاز رکوع بالا م ل بَّننا ون هُ، رن دن ِ نْ حُن ُ لمِن مِعن اللََّّ هایش را تا راست دوشش دست  سن
 .  دادکار را انجام نمی برد، و هنگام رفتن به سجده اینبالا می
بَّاسٍ  -84 نْ ابنِْ عن ِ  بعن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ن قنالن سْجُدن علین

ن
نْ أ

ن
مِرْتُ أ

ُ
ن : أ عْظُمٍ، علین

ن
ةِ أ بعْن سن

ةِ  نفِْهِ  -الْْنبهْن
ن
ارن بيِندِهِ إلىن أ شن

ن
یَِْ  -ونأ من دن افِ القْن طْرن

ن
، ونأ كْبنتنیَِْ ينِْ، ونالرُّ  .ونالَْندن

 : هاواژه
 هفت استخوان. سَبْْعَةِ أَعْظُمٍ:

 پیشانی. الْجَبْْهَةِ:
 منظور دو کف دست است نه تمام دست.اليدين: 

 دو سر زانو. الرکبْتين:
 های پا.انگشت أطراف القدمين:

فرمودند: به من دستور داده شده تا بر هفت  فرماید که رسول الله می ب ابن عباس مفهوم حدیث:
و با دستش به بینیش اشاره نمود، و بر دو کف دست، و دو سر زانو و  -استخوان سجده کنم، بر روی پیشانی

1)انگشتان دو پا ).  
ةن  -85 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن قُومُ، ثُمَّ  قنالن ُ حِیَن ين بِّْ لاةِ يكُن إذنا قنامن إلىن الصَّ

قُولُ  كُوعِ، ثُمَّ ين عُ صُلبْنهُ مِنن الرُّ هُ حِیَن ينرْفن دن ِ نْ حُن ُ لمِن مِعن اللََّّ قُولُ: سن عُ، ثُمَّ ين ُ حِیَن ينرْكن بِّْ  ونهُون يكُن
ُ قنائمٌِ: رن  بِّْ هُ، ثُمَّ يكُن سن

ْ
عُ رنأ ُ حِیَن ينرْفن بِّْ اجِداً، ثُمَّ يكُن هْويِ سن ُ حِیَن ين بِّْ نكن الْحنمْد، ثُمَّ يكُن ل بَّننا ون

يكُن  ا، ون قْضِينهن تََّّ ين ا حن لاتهِِ كُِِّهن لُ ذنلكِن فِي صن فْعن هُ، ثُمَّ ين سن
ْ
ُ حِیَن ينرْفنع رنأ بِّْ نسْجُد، ثُمَّ يكُن ُ حِیَن ي بِّْ

قُومُ مِنْ الثِّنتْنیَِْ بنعْدن الْْلُوُسِ حِیَن   . ين
 : هاواژه

 ند شدن از رکوع است.آورد. منظور بلکمر خود را بالا می يرفع صلبْه:
 رود.می که )برای سجده( به پایینهنگامی حين يهوی:

 رساند.تا وقتی که نمازش را به پایان می حتی يقضيها:
                                           

1 ام سجده بر - اید در هنگ انه ب ای هفتگ امی این اعض  روی زمین قرار بگیرد. تم
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ایستادو تکبیر خواست نماز بخواند میمی فرماید: هر گاه پیامبر می ابو هریره  مفهوم حدیث:

هُ گفت، سپس با گفتن گفت، و هنگام رفتن به رکوع نیز الله اکبر میمی دن ِ نْ حُن ُ لمِن مِعن اللََّّ شد از رکوع بلند می سن

نكن الْحنمْدفرمود: و در حالی که کاملا ایستاده بود می ل بَّننا ون رفت، و تن الله أکبر به سجده می، سپس با گفرن
رفت، و باز با الله کرد، و دوباره با گفتن الله أکبر به سجده میهمچنین با گفتن الله أکبر سر از سجده بلند می

کرد، و هر گاه بعد از رکعت دوم برای کرد، و تمام این افعال را تا آخر نمازش تکرار میأکبر سر از سجده بلند می
 .گفتخواست برای رکعت سوم بلند شود نیز الله أکبر میو مینشست تحیت می

یٍَْ  -86 انُ بْنُ حُصن ننا ونعِمْرن
ن
لَّيتُْ أ : صن ِ قنالن بدِْ اللََّّ رِّفِ بنِْ عن نْ مُطن ِّ بنِْ  عن ِ لفْن عَلن خن

الِبٍ  بِِ طن
ن
إذِنا نن  أ ، ون ن بَّْ هُ كن سن

ْ
عن رنأ فن إذِنا رن ، ون ن بَّْ دن كن جن نن إذنا سن ا فنكن ، فنلنمَّ ن بَّْ تنیَِْ كن كْعن هنضن مِنْ الرَّ

یٍَْ  انُ بْنُ حُصن ذن بيِندِي عِمْرن خن
ن
لاةن أ دٍ قنضَن الصَّ لاةن مُُنمَّ ا صن ذن نِِ هن رن : قندْ ذنكَّ قنالن وْ ، ون

ن
، أ

دٍ  لاةن  مُُنمَّ لََّّ بنِنا صن : صن  .قنالن
 : هاواژه

 بلند شد. نهض:
پشت سر علی بن ابی  فرماید: من و عمران بن حصین مطرف بن عبد الله می مفهوم حدیث:

کرد، و همچنین رفت و سر از سجده بلند مینماز خواندیم، ایشان با گفتن تکبیر به سجده می طالب 
که نمازش را به اتمام رساند عمران بن حصین گفت، هنگامیهنگام بلند شدن از تشهد رکعت دوم نیز تکبیر می

  دستم را گرفت و فرمود: نماز ایشان مرا به یاد نماز محمد انداخت، یا فرمود: مثل نماز خواندن محمد
 برای ما نماز خواند. 

زبٍِ  -87 ناءِ بنِْ عَن نْ البْْن دٍ  بعن عن مُُنمَّ لاةن من قْتُ الصَّ من : رن تنهُ  قنالن كْعن هُ، فنرن دْتُ قِينامن فنونجن
ُ بنعْدن رُ  الِن ا بنیَْن فناعْتِدن تنهُ من لسْن تنهُ، فنجن جْدن ، فنسن تنیَِْ جْدن تنهُ بنیَْن السَّ تنهُ، فنجِلسْن جْدن كُوعِهِ، فنسن

وناءِ.  افِ قنرِيباً مِنْ السَّ  التَّسْلِيمِ ونالانصَِْن
وناءِ  لا القِْينامن ونالقُْعُودن قنرِيباً مِنْ السَّ ا خن : من اريِِّ اينةِ الُْْخن فِِ رِون  .ون

 : هاواژه
 نگاه کردم. رمقت:

 نزدیک به هم، متناسب با همدیگر. قريبْاً من السواء:
 به جز، به غیر از. ما خلا:
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نماز خواندم، دیدم که قیام و رکوعش و اعتدال بعد  فرماید: با دقت همراه پیامبر می ب براء بن عازب
از رکوع و سجده اش و نشستن بین دو سجده و سجده دومیش و نشستن بین سلام دادن و ترک کردن نماز 

1)متناسب با همدیگر بودند ). 
ی ارکان نمازش از لحاظ و در روایت بخاری چنین آمده است: به جز قیام و نشستنش برای تشهد بقیه

 .نی بودن نزدیک به هم بودطولا
الكٍِ  -88 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ نْ ثنابتٍِ الُْْننانِيِّ عن نن  عن ا كَن من ن بكُِمْ كن لِِّ صن

ُ
نْ أ

ن
: إنيِّ لا آلوُ أ قنالن

 ِ فنعن  رنسُولُ اللََّّ نن إذنا رن رناکُمْ تنصْننعُوننهُ. كَن
ن
يئْاً لا أ نسٌ ينصْننعُ شن ن

ن
نن أ لِِّ بنِنا، قنالن ثنابتٌِ: فنكن يصُن

ةِ  جْدن هُ مِنْ السَّ سن
ْ
عن رنأ فن إذِنا رن ، ون نسِين ائلُِ: قندْ ن قُولن القْن تََّّ ين بن قنائمِاً، حن كُوعِ انْتنصن هُ مِنْ الرُّ سن

ْ
 رنأ

قُو تََّّ ين ، حن ثن كن نسِين من ائلُِ: قندْ ن  .لن القْن
 :هاواژه

 ورزم.نمی کنم، دریغکوتاهی نمی لا آلو:
 راست ایستاد. انتصب قائماً:

 باقی ماند. مکث:
کند که ایشان فرمودند: هیچ دریغ روایت می ثابت البنانی از انس بن مالک  مفهوم حدیث:

فرماید: خواندند، ثابت میبرای ما نماز می خدا خوانم که رسول بکنم در اینکه آنگونه برای شما نماز نمی
آمد دهید، هر گاه از رکوع بالا میداد که شما آن را انجام نمیدر خواندن نمازش کارهایی را انجام می انس 

شد فراموش کرده به سجده برود، و هرگاه سر از سجده ایستاد به حدی که احساس میمدتی طولانی راست می
شد فراموش کرده دوباره به نشست به حدی که احساس مینیز مدتی طولانی بین دو سجده میآورد بالا می

 .  سجده برود
الكٍِ  -89 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ تنمَّ صّلاةً  عن

ن
لاةً ونلا أ فَّ صن خن

ن
امٍ قنطُّ أ لفْن إمن لَّيتُْ خن ا صن : من قنالن

نسُولِ الِله   .مِنَن
 :هاواژه
 هرگز، هیچ وقت. قط:

                                           
1 ، زیرا این دو رکن  - اسب داشتند ا هم تن اظ طولانی بودن ب ام و نشستن برای تشهد از لح منظور این است که رکن قی

اله ب اری نیز این مس انکه در روایت بخ ، آن چن ان هستند ان شده معمولًا طولانی تر از بقیه ی ارک ه طور واضح بی
، و بقیه ا هماست ان نیز ب اسب خود را داشتند.   ای ارک  تن



 65 کتاب نماز

 

 .ترکوتاه أخف:
فرماید: هیچ وقت پشت سر کسی نماز نخواندم که نمازش می انس بن مالک  مفهوم حدیث:

 .باشد تر و کاملتر از نماز رسول الله کوتاه
يرْثِِ  -90 الكُِ بْنُ الْحوُن ننا من اءن : جن يدٍْ الْْنرْمِِِّّ الْْنصَِْيِّ قنالن ِ بنِْ زن بدِْ اللََّّ بِِ قلِابنةن عن

ن
نْ أ  عن

 ِ يتُْ رنسُولن اللََّّ
ن
يفْن رنأ لِِّ كن صن

ُ
لاةن، أ رِيدُ الصَّ

ُ
ا أ من لِِّ بكُِمْ، ون صن

ُ
: إنيِّ لأ الن قن ا، فن ذن سْجِدِننا هن  فِي من

لِْسُ إذنا  نن يَن كَن ا، ون ذن يخِْننا هن لاةِ شن : مِثلْن صن الن قن ؟ فن لِِّ نن يصُن يفْن كَن : كن بِِ قلِابنةن
ن
قُلتُْ لأ ، فن لِِّ يصُن

عن رن  فن . رن وْلَن
ُ
ةِ الأ كْعن نهْنضن في الرَّ نْ ين

ن
بلْن أ جُودِ قن هُ مِنْ السُّ سن

ْ
 أ

ة الْنرْمَِّّ  لنمن و بنن سن مرن با يزيدن عن
ن
رادن بشيخِهمْ أ

ن
 .أ

 : هاواژه
 شود.بلند می ينهض:

فرماید: در مسجدمان نشسته بودیم که قلابه عبد الله بن زید الجرمی البصری میابو  مفهوم حدیث:
خواهم برای شما نماز بخوانم، و قصد خواندن نماز را ندارم، نزد ما آمد، فرمود: می الحویرث  مالک بن
گوید: به ابی قلابه گفتم: خواند، راوی مینماز می خوانم که دیدم رسول خدا ای این نماز را میو به گونه

شد خواند؟ او گفت: مانند نماز شیخمان، و شیخشان هر گاه در رکعت اول از سجده بلند میچگونه نماز می
1)نشستقبل از اینکه بایستد می ). 

 .بودو منظورش از شیخشان ابو یزید عمرو بن سلمه الجرمی
ِ بْ  -91 بدِْ اللََّّ نْ عن الكٍِ بنِْ بُِنينْنةن عن نَّ النَّبَِِّ  نِ من

ن
تََّّ  أ يهِْ حن جن بنیَْن يندن لََّّ فنرَّ نن إذنا صن كَن

يهِْ  بدُْون بنيناضُ إبْطن  .ين
 : هاواژه

 پهلویش دور کرد.دو دستانش را از  فرَّج بين يديه:
 شود.ظاهر می يبْدو:

 سفیدی زیر بغلش. و منظور از این سفیدی عدم وجود موی زاید در این محل بياض إبطيه:
وجود نداشت  یچگونه مویی در زیر بغل پیامبر ه -1: اندباشد که علماء به دو وجه تفسیر کردهمی

به علت  -2و به این سبب رنگ پوست زیر بغلش مانند رنگ پوست سایر اعضای بدنش سفید بود.  
 موی زیر بغلش همیشه محل مذکور بدون مو بود. زایل کردن مستمر 

                                           
1  ی استراحت است.منظور جلسه -
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خواند آنقدر نماز می فرماید: هر گاه پیامبر می عبد الله بن مالک بن بحینه  مفهوم حدیث:
 .شدداد که سفیدی زیر بغلش دیده میدستهایش را از پهلویش فاصله می

لْ  -92
ن
أ : سن عِيدِ بنِْ ينزِيدن قنالن ةن سن سْلنمن بِِ من

ن
نْ أ الكٍِ عن نسن بْنن من ن

ن
انن النَّبُِِّ  تُ أ كن

ن
لِِّ  أ يصُن

مْ  : ننعن  .فِي ننعْلنيهِْ؟ قنالن
 : هاواژه

 مثنای نعل، هر آنچه در پا پوشیده شود، کفش، دمپایی. نعليه:
با  پرسیدم آیا پیامبر  فرماید: از انس بن مالک ابو مسلمه سعید بن یزید می مفهوم حدیث:

 .خواند؟ فرمودند: بلهکفش نماز می
اريِِّ  -93 نصْن

ن
ةن الأ تنادن بِِ قن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ةن بنِتْن  أ امن من

ُ
امِلٌ أ لِِّ ونهُون حن نن يصُن كَن

 ِ ينْنبن بنِتِْ رنسُولِ اللََّّ إِذنا  زن ا، ون هن عن دن ونضن جن إِذنا سن
مْسٍ، فن بدِْ شن بيِعِ بنِْ عن اصِ بنِْ الرَّ بِِ العْن

ن
ولأ

ا نلنهن  .قنامن حُن
خواند که امامه دختر در حالی نماز می فرماید: رسول خدا می ابو قتاده انصاری  مفهوم حدیث:

ست در آغوش  داشت، هر گاه که به که پدرش ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس ا زینب دختر رسول الله 
 . کردشد او را نیز بلند میگذاشت، و هر گاه از سجده برای قیام بلند میرفت او را بر زمین میسجده می

الكٍِ  -94 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ نْ النَّبِِِّ  عن دُکُمْ  عن حن

ن
جُودِ ونلا ينبسُْطْ أ : اعْتندِلوُا فِي السُّ قنالن

يهِْ انبِْ  بِْ ذِرناعن اطن الكْلن  .سن
 : هاواژه

میانه روی کنید، حد وسط را رعایت کنید، بدینگونه که در حالت سجده نه بر روی زمین  اعتدلوا:
 د و نه دستهایتان را به پهلویتان بچسپانید.یپهن شو

 مثنای ذراع به معنای ساعد دست. ذراعيه:
گذارد، و به این حالتی است که شخصی ساعدهایش را هنگام سجود بر زمین می انبْساط الکلب:

 گذارد.بر زمین می مماس ل انبساط الکلب نامیده شده که سگ در هنگام خوابیدن ساعدهایش رایدل
کنند که ایشان فرمودند: میانه روی را در روایت می از پیامبر  انس بن مالک  مفهوم حدیث:

ید، بدینگونه که در سجده نه بر روی زمین پهن شوید و نه دستهایتان را به پهلویتان بچسپانید، سجده رعایت کن
 .بر زمین نگذاردمماس و هیچ کس دستش را در سجده مانند سگی که دراز کشیده است 
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باب واجب بودن آرام گرفتن در رکوع و  :بابُ وجوب الطمأنينة في الرکوع والسجود
 سجود

ةن  -95 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ نَّ النَّبَِِّ  عن

ن
ن  أ لَّمن علین اءن فنسن ، ثُمَّ جن لََّّ لن رنجُلٌ فنصن خن سْجِد، فندن لن المْن دنخن

ن النَّبِِِّ  النَّبِِِّ  لَّمن علین اءن فنسن ، ثُمَّ جن لََّّ ا صن من لََّّ كن عن فنصن . فنرنجن لِّ نمْ تصُن إِنَّك ل
، فن لِّ : ارجِْعْ فنصن الن قن فن

 ا قن لِّ فن نمْ تصُن إِنَّك ل
، فن لِّ : ارجِْعْ فنصن يْْنهُ،  -ثنلاثاً  -لن حْسِنُ غن

ُ
ثنكن باِلْحنقِّ ما أ ِي بنعن انلذَّ : ون الن قن فن

عْ  عنكن مِنن القُْرْآنِ، ثُمَّ ارْكن ن من ا تنينسَّْ  من
ْ
أ ، ثُمَّ اقرْن ْ بِّْ لاةِ فنكن : إذنا قُمْتن إلىن الصَّ الن قن لِّمْنِي، فن عن تََّّ فن  حن

ئَِّ  تََّّ تنطْمن عْ حن اجِداً، ثُمَّ ارْفن ئَِّ سن تََّّ تنطْمن تََّّ تنعْتندِلن قنائمِاً، ثُمَّ اسْجُدْ حن عْ حن  رناكِعاً، ثُمَّ ارْفن
ا لاتكِن كُِِّهن لْ ذنلكِن فِي صن السِاً، ثُمَّ افْعن ئَِّ جن  .تنطْمن

 : هاواژه
 توانایی خواندنش را داشتی.هر آنقدر از قرآن که  مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ:

وارد مسجد شدند شخصی آمد و نماز  فرماید: بعد از اینکه پیامبر می ابو هریره  مفهوم حدیث:
به او گفتند: برگرد دوباره نماز بخوان،  آمد و به ایشان سلام کرد، پیامبر  خواند، سپس به نزد رسول الله 

 زیرا در حقیقت تو اینگونه نمازی نخواندی، آن مرد رفت و دوباره همانطور نماز خواند، و باز به نزد پیامبر 
به او گفتند: برگرد دوباره نماز بخوان که نمازی نخواندی، و سه  آمده بر ایشان سلام کرد، این بار نیز پیامبر 

اله تکرار شد، اخیرا آن شخص گفت: قسم به آن که تو را به حق برگزیده است به من یاد بده که بار این مس
فرمودند: هر گاه خواستی نماز بخوانی راست باییست سپس با  توانم نماز  بخوانم، پیامبر بهتر از این نمی

رکوع برو و آرام بگیر، سپس گفتن الله اکبر نمازت را شروع کن و هر چه قدر توانستی قرآن بخوان، سپس به 
از رکوع بالا بیا و راست باییست و آرام  بگیر، سپس به سجده برو و آرام بگیر، سپس از سجده بلند شو و بنشین 

 .تا آرام بگیری، سپس در تمام نمازهایت این کارها را انجام بده

لاةِ   باب قرائت در نماز: بابُ القراءةِ في الصَّ
ةن بْ  -96 نْ عُبنادن امِتِ عن ِ  نِ الصَّ نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
اتَِنةِ  أ  بفِن

ْ
أ قْرن نمْ ين نْ ل لاةن لمِن : لا صن قنالن

 .الكِْتنابِ 
کنند که ايشان روايت می از رسول الله  عبْاده بن صامت  مفهوم حدیث:

 .فاتحه را نخواند نماز ندارد یفرمودند: کسی که سوره
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اريِِّ  -97 نصْن
ن
ةن الأ تنادن بِِ قن

ن
نْ أ ِ  عن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن نیَِْ مِنْ  قنالن ولَن

ُ
تنیَِْ الأ كْعن  فِي الرَّ

ُ
أ قْرن ين

يسُْمِعُ الآين  ُ فِي الثَّانِينةِ، ون يُقنصَِّ ، ون ولَن
ُ
لُ فِي الأ وِّ ، يُطن تنیَِْ اتَِنةِ الكِْتنابِ ونسُورن هْرِ بفِن لاةِ الظُّ ةن صن

حْيناناً،
ن
ُ فِي الثَّانِينةِ،  أ يُقنصَِّ ، ون ولَن

ُ
لُ فِي الأ وِّ تنیَِْ يُطن اتَِنةِ الكِْتنابِ ونسُورن صَِْ بفِن  فِي العْن

ُ
أ قْرن نن ين كَن ون

يُ  بحِْ، ون لاةِ الصُّ ولَن فِي صن
ُ
ةِ الأ كْعن لُ فِي الرَّ وِّ نن يُطن كَن مِّ الكِْتنابِ، ون

ُ
ينیَِْ بأِ خْرن

ُ
تنیَِْ الأ كْعن فِِ الرَّ ُ ون  قنصَِّ

 .فِي الثَّانِينةِ 
  : هاواژه

 خواند.طولانی می يُطَوِّل:
 خواند.کوتاه می يُقَصِّر:
 خواند تا دیگران بشنوند.بلند می يُسْمِع:

 ی فاتحه.سوره أم الکتاب:
در دو رکعت اول نماز ظهر و عصر  فرماید: رسول خدا می ابو قتاده انصاری  مفهوم حدیث:

ای که در رکعت اول، نماز را طولانی و در رکعت دوم کوتاه خواند، به گونهی دیگر میی فاتحه و دو سورهسوره
خواند تا بشنویم، و در دو رکعت بعدی از این دو نماز فقط خواند، و گاه گاهی بعضی از آیات را بلند میمی

 . خواندمچنین رکعت اول نماز صبح را طولانی و رکعت دوم را کوتاه میخواند، هی فاتحه میسوره
نْ جُبنيِْْ بنِْ مُطْعِمٍ  -98 مِعْتُ النَّبَِِّ  عن : سن ورِ  قنالن غْربِِ باِلطُّ  فِي المْن

ُ
أ قْرن  .ين

ی طور شنیدم که در نماز مغرب سوره فرماید: از پیامبر می جبیر بن مطعم  مفهوم حدیث:
 .خواندمی

زبٍِ  -99 ناءِ بنِْ عَن نْ البْْن نَّ النَّبَِِّ  بعن
ن
 فِي  أ

ن
أ رن قن ةن، فن اءن الآخِرن لََّّ العِْشن رٍ، فنصن فن نن فِي سن كَن

تنیَْ بـ  كْعن ى الرَّ ي َٰٓٱو ََٰٰٓٓلِ يَِِٰٓٱو َٰٓ إحْدن وْتاً  تُونَِٰٓلزذ نن صن حْسن
ن
داً أ حن

ن
مِعْتُ أ ا سن من ةً مِنهُْ فن اءن وْ قِرن

ن
 .أ

  : هاواژه
 یکی از اسمهای نماز عشاء است. الْعِشَاءَ الآخِرَةَ:
نماز عشاء خواندند، در یکی از دو  یدر سفر فرماید: پیامبر می ب براء بن عازب مفهوم حدیث:

ي َٰٓٱو ََٰٰٓٓلِ يَِِٰٓٱو َٰٓ یرکعت اول، سوره که بتواند از ایشان با خواندند، و من از هیچ کس نشنیده بودم  تُونَِٰٓلزذ
 . صدای بهتر یا قرائت بهتر قرآن بخواند
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ةن  -100 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
ابهِِ فِي  أ صْحن

ن
 لأ

ُ
أ قْرن نن ين يَّةٍ فنكن ِ ن سِن بنعنثن رنجُلًا علین

ينخْتِمُ بـ  لاتهِِمْ فن َُٰٓٱَٰٓهُو ََٰٰٓٓقلُ َٰٓصن د ََٰٰٓٓللّذ ح 
 
رُوا ذنلكِن لرِنسُولِ الِله  أ عُوا ذنكن ا رنجن لوُهُ  فنلنمَّ : سن الن قن فن

 
ن
أ قرْن

ن
نْ أ

ن
حِبُّ أ

ُ
ننا أ

ن
، فنأ لَّ زَّ ونجن ةُ الرَّحُْننِ عن ا صِفن نَّهن

ن
: لأ الن قن لوُهُ، فن

ن
أ ؟ فنسن ءٍ ينصننعُ ذنلكِن ْ يِّ شين

ن
ا،  لأ بهِن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن نَّ اللهن تن فن
ن
خْبُِْوهُ أ

ن
بُّهُ : أ الىن يُُِ  .عن

 :هاواژه
 تعدادی از سربازان لشکر. السَرِيَّة:

شخصی را امیر تعدادی از مجاهدین کرد،  فرماید: رسول خدا می لعایشه  مفهوم حدیث:

َُٰٓٱَٰٓهُو ََٰٰٓٓقلُ َٰٓداد هر بار قرائتش را با که برایشان امامت میهنگامی د ََٰٰٓٓللّذ ح 
 
رسانید، وقتی از به پایان می أ

تعریف کردند، ایشان فرمودند: از او بپرسید چرا چنین کاری  ماموریت باز گشتند این مساله را برای پیامبر 
ی اخلاص از صفات خداوند رحمان است و من داده است؟ وقتی از او پرسیدند پاسخ داد: سورهرا انجام می

فرمودند: به او بگویید که خداوند منزه نیز او  ه را بخوانم، پیامبر به این علت دوست دارم همیشه این سور
 .را دوست دارد

ابرِِ بنِ عبدِ الِله  -101 نْ جن نَّ النَّبَِِّ  بعن
ن
اذٍ  أ لَّيتْن بـِ قنالن لمُِعن ب حَِِٰٓ: فنلنوْلا صن َٰٓم َٰٓس َٰٓٱَٰٓس 

ب كِ َٰٓ َٰٓٱَٰٓر 
َٰٓل   م َٰٓٱو َٰٓعۡ   ى ََٰٰٓٓسَِٰٓلشذ او ضُح  غ ََٰٰٓٓإذِ آَٰلَِٰٓلذ َٰٓٱو َٰٓ ه  بيُِْ ش  َٰٓي  كن الكْن لِِّ ونرناءن إِنَّهُ يصُن

، فن
ةِ  عِيفُ ونذُو الْحناجن  .ونالضَّ

فرمودند: ای کاش در نمازهایت  به معاذ  فرماید: پیامبر می بجابر بن عبد الله  مفهوم حدیث:

ب حَِِٰٓ هایسوره ب كِ ََٰٰٓٓم َٰٓس َٰٓٱَٰٓس  َٰٓٱَٰٓر 
َٰٓل   م َٰٓٱو َٰٓ عۡ   ى ََٰٰٓٓسَِٰٓلشذ او ضُح  غ ََٰٰٓٓإذِ آَٰلَِٰٓلذ َٰٓٱو َٰٓ  ه  ، یخواندرا می ش  َٰٓي 

 .خوانندزیرا پشت سرت انسانهای بزرگسال و ناتوان و معذور نماز می

َِٰٓٱَٰٓبِسۡمِبابُ تركِ الجَهرِ بـ حۡمَٰنِٱَٰٓللّذ َِٰٓٱَٰٓبِسۡمِاب آهسته گفتن ب لرذحِيمَِٰٓٱَٰٓلرذ حۡمَٰنِٱَٰٓللّذ  لرذحِيمَِٰٓٱَٰٓلرذ
الكٍِ  -102 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ نَّ النَّبَِِّ  عن

ن
رن  أ عُمن بنا بنكْرٍ ون

ن
لاةن بـِ بونأ نسْتنفْتِحُونن الصَّ نوُا ي   كَن

ََِٰٰٓٓدَُٰٓم َٰٓل  َٰٓٱ ََِٰٰٓٓلِلّذ   ل مِي َٰٓع  َٰٓل َٰٓٱَٰٓر ب 
انن  عُثمْن رن ون عُمن بِِ بنكْرٍ ون

ن
عن أ لَّيتُْ من اينةٍ: صن فِِ رِون   ش ون

ُ
أ قْرن دًا مِنهُْمْ ين حن

ن
عْ أ سْمن

ن
َٰٓبِسۡمِفنلنمْ أ

َِٰٓٱ حۡمَٰنِٱَٰٓللّذ  . لرذحِيمَِٰٓٱَٰٓلرذ
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لفْن النَّبِِِّ  لَّيتُْ خن لمُِسْلِمٍ: صن انن  ون عُثمْن رن ون عُمن بِِ بنكْرٍ ون
ن
لاةن  شونأ نسْتنفْتِحُونن الصَّ نوُا ي فنكن

ََِٰٰٓٓدَُٰٓم َٰٓل  َٰٓٱبـِ ََِٰٰٓٓلِلّذ َِٰٓٱَٰٓبِسۡمِلا ينذْكُرُونن  ل مِي َٰٓع  َٰٓل َٰٓٱَٰٓر ب  حۡمَٰنِٱَٰٓللّذ لِ  حِيمَِٰٓلرذَٰٓٱَٰٓلرذ وَّ
ن
ةٍ ونلا فِي فِي أ اءن قِرن

ا  .آخِرِهن
َٰٓدَُٰٓم َٰٓل  َٰٓٱ را با خواندن نماز بو ابوبکر و عمر  فرماید: پیامبر می انس بن مالک »مفهوم حدیث: 

َِٰٓ ََِٰٰٓٓلِلّذ   کردند.شروع می ل مِي َٰٓع  َٰٓل َٰٓٱَٰٓر ب 
 نشنیدم کهفرماید: با ابوبکر و عمر و عثمان # نماز خواندم و از هیچ کدامشان در روایت دیگری میو 
َِٰٓٱَٰٓبِسۡمِ حۡمَٰنِٱَٰٓللّذ   را بخواند. لرذحِيمَِٰٓٱَٰٓلرذ

و عمر و عثمان # نماز خواندم  و ابوبکر فرماید: پشت سر پیامبر و در صحیح مسلم آمده است که می

ََِٰٰٓٓدَُٰٓم َٰٓل  َٰٓٱ ی ایشان نمازشان را با خواندنو همه ََِٰٰٓٓلِلّذ قرائت و کردند، و نه در اول شروع می ل مِي َٰٓع  َٰٓل َٰٓٱَٰٓر ب 

َِٰٓٱَٰٓبِسۡمِ نه در آخر قرائت حۡمَٰنِٱَٰٓللّذ  .گفتندرا نمی لرذحِيمَِٰٓٱَٰٓلرذ

هو  (1)باب سجود سهو: بابُ سجودِ السَّ

ةن  -103 يْرن بِِ هُرن
ن
نْ أ دِ بنِْ سِيِْينن عن نْ مُُنمَّ لََّّ بنِنا رنسُولُ الِله  عن : صن ْ  قنالن لاتِن ى صن إحْدن

ةن  يْرن بوُ هُرن
ن
ا أ اهن مَّ : ونسن ، قنالن ابْنُ سِيِْينن ،  العْنشِِِّ تنیَِْ كْعن لََّّ بنِنا رن : فنصن ننا، قنالن

ن
نسِيتُ أ لنكِنْ ن ون

عن  ضْبنانُ، ونونضن نَّهُ غن
ن
أ ا كن لنيهْن  عن

ن
أ سْجِد، فناتَّكن ةٍ فِي المْن عْرُوضن بنةٍ من شن امن إلىن خن قن ، فن لَّمن سن هُ  ثُمَّ يندن

ابعِِهِ  صن
ن
بَّكن بنیَْن أ ن اليْسُْْنى، ونشن 2)الَُْمْنَن علین الوُا:  ،( قن سْجِدِ فن بوْنابِ المْن

ن
نُ مِنْ أ نعَن تِ السَّْ رنجن ونخن

رُ  عُمن بوُ بنكْرٍ ون
ن
وْمِ أ فِِ القْن لاةُ، ون يهِْ  بقنصَُنتِ الصَّ وْمِ رنجُلٌ فِي يندن فِِ القْن اهُ، ون لِّمن نْ يكُن

ن
ابنا أ هن فن

نمْ  ل نسْن ون
ن
نمْ أ : ل لاة؟ُ قنالن مْ قنصَُنتِ الصَّ

ن
نسِيتن أ ن

ن
ِ أ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن ينِْ فن ُ: ذُو الَْندن الُ لِن  طُولٌ، يُقن

، ثُمَّ كن  لَّمن ا تنرنكن ثُمَّ سن لََّّ من من فنصن دَّ تنقن مْ، فن الوُا: ننعن قن ينِْ؟ فن قُولُ ذُو الَْندن ا ين من كن
ن
: أ الن قن ، فن ْ ن تُقْصَن  بَّْ

طْون 
ن
وْ أ

ن
دن مِثلْن سُجُودِهِ أ جن ن ونسن بَّْ ، ثُمَّ كن ن بَّْ هُ فنكن سن

ْ
عن رنأ فن ، ثُمَّ رن لن طْون

ن
وْ أ

ن
دن مِثلْن سُجُودِهِ أ جن ، ثُمَّ ونسن لن

یٍَْ قنالن  انن بْنن حُصن نَّ عِمْرن
ن
نبُِّئتُْ أ : فن ؟ قنالن لَّمن لوُهُ: ثُمَّ سن

ن
أ ا سن . فنرُبَّمن ن بَّْ كن هُ ون سن

ْ
عن رنأ فن .رن لَّمن  : ثُمَّ سن

                                           
1 از خللی وارد شود )بهمی به سجودی گفته - ان( به وسیله شود که اگر در نم ، می ی آن جبرانغیر از فرایض و ارک شود

ان ام دادن و مک ادت اخیر قبل از سلام است.انج  ش بعد از شه
2 اری  - ام بخ ادت این جملام ا زی صحیحش در  وَوَضَعَ خَدَّهُ الَأيمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيسْرَىه این حدیث را ب

اب الصلاروایت کرده است. یعنی گونه ابع ةی راستش را بر روی پشت دست چپش قرار داد. )کت اب تشبیک الأص ، ب
، ح  يف  (482المسجد و غیره
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شمس إلى غروبها، قال الله تعالى: شَ: ما بیَ زوال ال ب حِ َٰٓ الع س  ب كِ ََٰٰٓٓدَِٰٓبِِ م ََٰٰٓٓو  ََِٰٰٓٓر  َٰٓل َٰٓٱب شِ ِ َٰٓع 
َِٰٓٱو َٰٓ  . [55غافر: ] رَِٰٓك  َٰٓب َٰٓل 

 :هاواژه
 که است آمده گرید ثیاحاد در. دیخورش زوال از بعد نماز دو ازی کی إحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ:

 .است بوده عصر یا و ظهر یا نماز نیا
 باشد. شده گذاشته نیزمی رو بر عرض با کهی چوب قطعه خَشَبَْةٍ مَعْرُوضَةٍ:

 .زد هیتک او بر :هايعل فاتکأ
 ، ناراحت.یعصبان :غضبْان

 . برد فرو هم در را دستش دو انگشتان :أصابعه بين شبْك
 .کنندگان عجله :عانرَالسَّ

 .کنند صحبت او با نتوانستند  امبریپ میتعظ سبب به :يکلماه أن فهابا
 .بود بلند و دراز دستانش :طول هيدی يف
 .شد داده خبر من به :ئتُبِّْنُ

یکی  کند که ایشان فرمود: رسول الله روایت می محمد بن سیرین از ابو هریره  مفهوم حدیث:
نام این نماز را گفت ولی من  گوید: ابو هریره از دو نماز بعد از زوال را خواندند، محمد بن سیرین می

این نماز را دو رکعت خواند سپس سلام داد و به سمت قطعه چوبی رفت که در  فراموش کردم، پیامبر 
ی ایشان آثار ناراحتی و عصبانیت وجود داشت، مسجد با عرض گذاشته شده بود و بر آن تکیه داد، در چهره

دستش را در هم فرو برد، آن کسانی که برای خروج از دست راستش را بر دست چپش گذاشت و انگشتان دو 
مسجد عجله داشتند از درهای مسجد بیرون رفتند، مردم گفتند: نماز کوتاه شده است، و در بین مردم ابوبکر 

از سخن گفتن با ایشان در این مورد خودداری  نیز بودند ولی به علت تعظیم و احترام پیامبر  بو عمر 
بین جمعیت شخصی بود که دو دستش دراز و بلند بود و به این علت به او ذو الیدین کردند، همچنین در 

آیا فراموش کردی که نماز را کامل بخوانی یا اینکه نماز  گفت: ای رسول خدا  گفتند، او به پیامبر می
کرد و فرمود: ام و نه نماز کوتاه شده است، سپس رو به اصحابش کوتاه شده است؟ فرمودند: نه فراموش کرده

گوید؟ گفتند: بله، آنگاه پیش آمد و آن مقدار از نماز را که نخوانده بود آیا چنین اتفاق افتاده که ذو الیدین می
های ی سجدهخواند، سپس سلام داد، سپس با گفتن الله اکبر به سجده رفت، مقدار سجده اش به اندازه

بلند کرد و الله اکبر گفت، باز با الله اکبر به سجده رفت،  تر بود، آنگاه سرش را از سجدههمیشگی یا طولانی
تر، سپس سرش را از سجده بالا آورد و الله اکبر گفت. از ابن ی همیشگیش یا طولانیای مانند سجدهسجده
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چنین به من  سیرین پرسیدند: آیا پس از بالا آمدن از سجود دومی سلام داد؟ گفت: از عمران به حصین 
 . که سلام دادرسیده است 

ِ بنِْ بُِنينْنةن  -104 بدِْ اللََّّ نْ عن ابِ النَّبِِِّ  -عن صْحن
ن
نن مِنْ أ كَن نَّ النَّبَِِّ  -ون

ن
لََّّ بهِِمُ  أ صن

لاةن،  تََّّ إذنا قنضَن الصَّ هُ حن عن امن النَّاسُ من قن لِْسْ، فن نمْ يَن ل ، ون نیَِْ ولَن
ُ
تنیَِْ الأ كْعن امن فِي الرَّ قن هْرن فن الظُّ

لَّمن ونا لِّمن ثُمَّ سن نْ يسُن
ن
بلْن أ تنیَِْ قن جْدن دن سن جن السٌِ، فنسن ن ونهُون جن بَّْ هُ، كن نسْلِيمن رن النَّاسُ ت  .نْتنظن

نماز ظهر را  فرماید: پیامبر می -بود که از اصحاب پیامبر  -عبد الله بن بحینه  مفهوم حدیث:
همراه ایشان  برایشان امامت کرد، پس از اینکه رکعت دوم را تمام کرد بلند شده و برای تشهد ننشست، مردم نیز

د که در حالیکه بلند شدند و ننشستند تا اینکه نماز را به پایان رسانید، مردم منتظر سلام دادنش از نماز بودن
 . ل از اینکه سلام بدهد دو سجده کرد سپس سلام دادنشسته بود تکبیر گفت و به سجده رفت، و قب

 باب عبور کردن از جلوی نماز گذار:  بابُ المرورِ بينَ یديِ المصلي
اريِِّ  - 105 نصْن

ن
ةِ الأ مَّ يمِْ بنِْ الْحنارثِِ بنِْ الصِّ بِِ جُهن

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ارُّ قنالن عْلنمُ المْن نوْ ين : ل

مُرَّ بنیَْن  نْ ين
ن
ُ مِنْ أ يًْْا لِن رْبنعِیَن خن

ن
نْ ينقِفن أ

ن
نن أ لنيهِْ مِنْ الِإثمِْ لنكن اذنا عن ِ من

لِِّ يِ المُْصن يهِْ. بنیَْن يندن   يندن
ننةً  وْ سن

ن
هْراً أ وْ شن

ن
رْبنعِیَن ينوْماً أ

ن
: أ قنالن

ن
دْريِ أ

ن
: لا أ بوُ النَّضَِْ

ن
 .قنالن أ

 :هاژهوا
 عبور کننده. مارّ:ـال

 جلوی نماز گذار. مُصَلِّي:ْـبَيْنَ يَدَيِ ال
فرمودند: اگر آن  فرماید: رسول خدا می ابو جهیم بن حارث بن صمه انصاری  مفهوم حدیث:

به  کند، ایستادنشدانست که با این کارش چه گناهی کسب میکند میکسی که از جلوی نماز گذار عبور می
1)مدت چهل )روز یا ماه یا سال(  . بهتر از آن است که از جلویش عبور  کند  (

 .دانم ابو جهیم گفت چهل روز یا ماه یا سالگوید: نمیابو نضر راوی حدیث می
عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -106 بِِ سن

ن
نْ أ ِ  عن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن دُکُمْ  قنالن حن

ن
لََّّ أ قُولُ: إذنا صن ين

اتلِْ إلىن  بَن فنليُْقن
ن
عْهُ، فنإنِْ أ يهِْ فنليْندْفن تْنازن بنیَْن يندن نْ يَن

ن
دٌ أ حن

ن
رنادن أ

ن
نسْتُُّهُُ مِنْ النَّاسِ، فنأ ءٍ ي ْ ا  شين هُ، فنإنَِّمن

انٌ  يطْن  .هُون شن

                                           
1 - ، ادن و عدم عبور کردن است الغت در ایست ، و این یکی  منظور از ذکر عدد چهل مب اری ندارد ً خود عدد اعتب ا و دقیق

ان امور مهم میاز اسلوب ای عرب در بی اشد.ه  ب
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 کند.از جلویش عبور می يجتاز بين يديه:
 او را باز دارد. فليدفعه:

 قبول نکرد، لج کرد. أبی:
1)شتری او را از این کار باز داردا شدت بیب فليقاتله: ). 

شه سعی یعنی کاری که او انجام داده است کار شیطان است، زیرا شیطان همی فإنما هو شيطان:
اعث حواس دارد تا حواس نماز گذار را پرت کند، و این شخص نیز با عبور کردن از جلوی نماز گذار ب

دارد. و از ابو سعید که این شیطان است که او را به این کار وا می اندپرتی او شده است. برخی نیز گفته
 را شیطان نامیده است. یثابت است که چنین شخص خدری 

بَّاسٍ  -107 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ئذٍِ قندْ  بعن ننا ينوْمن
ن
تنانٍ، ونأ

ن
ن حُِنارٍ أ قْبنلتُْ رناكِباً علین

ن
: أ قنالن

رن  زْتُ الاحْتِلامن، ون ِ نناهن يْ بنعْضِ  سُولُ اللََّّ رتُْ بنیَْن يندن رن ارٍ، فمن يِْْ جِدن
لِِّ باِلنَّاسِ بمِِنًَ إلىن غن يصُن

دٌ  حن
ن
َّ أ ن ، فنلنمْ يُنكِْرْ ذنلكِن عَلن فِّ لتُْ فِي الصَّ تنانن تنرْتنعُ، وندنخن

ن
لتُْ الأ رسْن

ن
لتُْ، فنأ ن نَن فن فِّ  .الصَّ

 : هاواژه
 الاغ ماده. حمار أتان:

 به سن بلوغ نزدیک شده بودم. الاحتلام:ناهزت 
 .هاصف یکی از جلوی بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ:

 چرد.می ترتع:
 (2فضایی باز که روبرویش دیوار نباشد، بدون سُتره. ) إلی غير جدار:

ای بودم که به منی آمدم، آن روزها فرماید: سوار بر الاغ مادهمی ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:
خواند، در منی برای مردم  بدون گذاشتن ستره نماز جماعت می به سن بلوغ نزدیک شده بودم، رسول خدا 

و هیچ  از جلوی صف عبور کردم و پیاده شدم، سپس الاغ را رها کردم تا بچرد، و خود وارد صف نماز شدم،
 .  من ایرادی وارد نکردکس بر 

ةن  -108 ئشِن نْ عَن ِ  لعن يْ رنسُولِ اللََّّ ننامُ بنیَْن يندن
ن
إِذنا  قنالنتْ: كُنتُْ أ

ونرجِْلاين فِي قبِلْنتِهِ، فن
ابيِحُ  صن ا من ئِذٍ لنيسْن فِيهن ا، ونالُْْيوُتُ ينوْمن طْتهُُمن نسن إِذنا قنامن ب

، فن َّ بنضْتُ رجِْلِن قن نِِ فن زن من دن غن جن  .سن
                                           

1 اع کرده - اء اجم ، و به علم ار اول است ا شدت بیشتر از ب اتلت در این حدیث راندن عبور کننده ب اند که منظور از مق
ا خشوع و  الف ب اله مخ ، زیرا این مس ا او نیست از است.هیچ وجه منظور جنگیدن ب  خضوع در نم

2 از گذار جلوی خودمی به آن چیزی - ازش عبور نکند.می گویند که شخص نم ا کسی از جلوی نم  گذارد ت
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 : هاواژه
 آهسته با دستش به بدنم زد. غَمَزَنِي:
 جمع کردم. فقبْضت:

 پاهایم را دراز کردم. بسطتهما:
 جمع المصباح به معنی چراغ. مصابيح:ـال

خوابیدم در حالی که پاهایم در سجده می فرماید: جلوی رسول خدا می ل عایشه مفهوم حدیث:
کردم تا بتواند سجده کند، زد و من پاهایم را جمعمیبه بدنم میرفت آهسته گاهش بود، وقتی که به سجده می

 . ها هیچ چراغی وجود نداشتکردم، و در آن روزها در خانهشد دوباره پاهایم را دراز میو وقتی که بلند می
 
 

 بابی در امور متفرقه نماز: بابٌ جامعٌ 
اريِِّ  -109 نصْن

ن
ةن الحنارثِْ بنِْ رِبعٍِِّْ الأ تنادن بِِ قن

ن
نْ أ : قنالن رنسُولُ  عن دُکُمْ قنالن حن

ن
لن أ : إذنا دنخن

تنیَِْ  كْعن ن رن لِِّ تََّّ يصُن لِْسْ حن سْجِدن فنلا يَن  .المْن
رمودند: هر گاه ف فرماید: رسول خدا می قتاده حارث بن ربعی انصاری ابو  مفهوم حدیث:

 .از شما وارد مسجد شد تا دو رکعت نماز تحیت مسجد نخواند ننشیندشخصی 
من  -110 رْقن

ن
يدِْ بنِْ أ نْ زن احِبنهُ، ونهُون  عن لِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صن لاةِ، يكُن َّمُ فِي الصَّ : كُنَّا ننتنكلن قنالن

لنتْ  تََّّ ننزن لاةِ، حن نبِْهِ فِي الصَّ ََِٰٰٓٓو قوُمُوا َٰٓإلىن جن نهُِيننا  [238البقرة: ] نتِيِ َٰٓق  ََٰٰٓٓلِلّذ كُوتِ ون مِرْننا باِلسُّ
ُ
فنأ

مِ  نْ الكَْلن  .عن
دیدی کردیم، شخصی از ما را میفرماید: ما در نماز صحبت میمی زید بن ارقم  مفهوم حدیث:

ََِٰٰٓٓو قوُمُوا َٰٓ﴿ :یکرد، تا اینکه آیهکه در نماز با بغل دستیش صحبت می  )و برای  [238 البقرة:]  نتِيِ َٰٓق  ََٰٰٓٓلِلّذ
1)خدا با سکوت به نماز باییستید( نازل شد، آنگاه به ما امر شد تا در نماز ساکت باشیم و از صحبت کردن  (

 .نهی شدیم

                                           
1 ا  - ازش مطلق ، زیرا اگر کسی در نم ا دیگران است ، بلکه مراد خودداری از صحبت کردن ب منظور سکوت مطلق نیست

ازش  از را نخواند نم ات نم ار و واجب اند و اذک اکت بم اطل است. س  ب
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ةن  -111 يرْن بِِ هُرن
ن
رن ونأ ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  ش عن نْ رنسُولِ اللََّّ : إذنا اشْتندَّ الْحنرُّ  عن نَّهُ قنالن

ن
أ

نَّمن  هن يحِْ جن ةن الْحنرِّ مِنْ فن لاةِ، فنإنَِّ شِدَّ نِ الصَّ برْدُِوا عن
ن
 .فنأ

 : هاواژه
 گرما شدت گرفت. اشتد الحر:

 نماز را در وقتی بخوانید که هوا خنک باشد. فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ:
 شدت گرمای جهنم و فوران آن. فيح جهنم:

کنند که ایشان فرمودند: روایت می از رسول الله  شعبد الله بن عمر و ابو هریره  مفهوم حدیث:
هر گاه گرما شدت گرفت نماز را به تاخیر بیاندازید تا هوا خنک شود، زیرا شدت گرفتن گرما از شدت آتش 

 .جهنم است
الكٍِ  -112 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ا،  قنالن رهن ا إذنا ذنكن لِّهن لاةً فنليُْصن نسِين صن نْ ن : من

، و تلا قولِ تعالى:  ا إلاَّ ذنلكِن نهن ةن ل ارن فَّ قمَِِٰٓلا كن
 
أ ل و َٰٓٱَٰٓو    [14طه: ] ريِ َٰٓلَِِّك ََٰٰٓٓة َٰٓلصذ

نْ 
ن
ا أ تُهن ارن فَّ ا فنكن نهْن وْ ننامن عن

ن
لاةً أ نسِين صن نْ ن لمُِسْلِمٍ: من اون رنهن ا إذنا ذنكن لِّينهن  .يصُن

فرمودند: هر کس نمازی را فراموش کرد  فرماید: رسول الله می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
این آیه را تلاوت کردند  ای جز این بر او نیست، و پیامبر همان لحظه که به یاد آورد آن را بخواند، هیچ کفاره

قمَِِٰٓ
 
أ ل و َٰٓٱَٰٓو   . )و نماز را برای یاد من برپا کن(  [14طه: ] رِي َٰٓلَِِّك ََٰٰٓٓة َٰٓلصذ

فرمودند: هر کس نمازی را فراموش کرد یا در وقت آن  و در صحیح مسلم نیز آمده است که پیامبر 
 .آوردای است که آن را به یاد مینماز خواب بود کفاره اش خواندن آن نماز در لحظه

113-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن بنلٍ  بعن اذن بْنن جن نَّ مُعن
ن
عن رنسُولِ الِله  أ لِِّ من نن يصُن  كَن

لاةن  لِِّ بهِِمْ تلِكْن الصَّ يُصن ةِ، ثُمَّ ينرجِْعُ إلىن قنوْمِهِ فن اءن الآخِرن  .العِشن
 : هاواژه

 نماز عشاء. العِشَاءَ الآخِرَةِ:
 شاء را با رسول الله نماز ع فرماید معاذ بن جبل می ب جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:

 .دادگشت و همان نماز را برایشان امامت میخواند سپس به نزد قومش باز میمی
الكٍِ  -114 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ ِ  عن عن رنسُولِ اللََّّ لِِّ من : كُنَّا نصُن نمْ  قنالن ا ل إِذن

، فن ةِ الْحنرِّ فِي شِدَّ
لنيهِْ  دن عن جن طن ثنوْبنهُ فنسن نسن رضِْ ب

ن
تنهُ مِنن الأ بهْن نن جن نْ يُمنكِّ

ن
دُننا أ حن

ن
نسْتنطِعْ أ  .ي

 گذارد.پیشانیش را بر زمین می يُمَكِّنُ جَبْْهَتَهُ مِنَ الَأرْضِ:
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 لباسش را پهن کرد. بسط ثوبه:
خواندیم، در شدت گرما نماز  می فرماید: همراه رسول الله می انس بن مالک  مفهوم حدیث:

 .نمودکرد و بر آن سجده میتوانست پیشانیش را بر زمین بگذارد لباسش را پهن میاگر کسی از ما نمی
ةن  -115 يْرن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ دُکُمْ فِي الثَّوبِْ قنالن حن

ن
لِِّ أ الوْناحِدِ : لا يصُن

ءٌ  ْ تقِِهِ مِنهُْ شين ن عَن  .لنيسْن علین
 :هاواژه

 بالای در قدیم پوشش مرد عبارت بود از دو قطعه پارچه که اگر آن را بر نیم تنه الثوب الواحد:
گفتند، که امروزه شلوار و پیراهن همین حکم پوشید ازار میمی پایینی پوشید رداء و اگر بر نیم تنهمی

 باشد.ازار می «لثوب الواحدا»منظور از  را دارند، و
 بین بازو و اول گردن، شانه. العاتق:

فرمودند: هیچ کس تنها در یک لباس که نتواند  فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:
 .با مقداری از آن شانه اش را بپوشاند نماز نخواند

نهی از خواندن نماز با چنین حالتی در آغاز اسلام بود، و در نصوص دیگر جواز خواندن  توضیح:
 نماز با یک لباس که بتوان عورت خود را پوشانید ثابت شده است.

116-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن نِ النَّبِِِّ  بعن لْننا  عن ِ
لًا فنليْنعْتَن وْ بنصن

ن
لن ثوُماً أ كن

ن
نْ أ : من نَّهُ قنالن

ن
أ

ا رِيُ نهن دن ل اتٌ مِنْ بُقُولٍ، فنونجن ضَِن تِِن بقِِدْرٍ فِيهِ خن
ُ
لَْنقْعُدْ فِي بنيتِْهِ، ونأ ننا، ون سْجِدن لْ من ِ

وْ لَِنعْتَن
ن
اً، أ

: قن  الن قن ا مِنْ الُْْقُولِ، فن ا فِيهن خْبِْن بمِن
ُ
، فنأ لن

ن
أ افنسن بُوهن هُ  -رِّ عن نن من ابهِ كَن صْحن

ن
رهِن   -إلىن بنعْضِ أ آهُ كن ا رن فنلنمَّ

نْ لا تُنناجِِ  نناجِِ من
ُ
إِنيِّ أ

، فن : كُلْ ا، قنالن كْلنهن
ن
 .أ

 : هاواژه
 پیاز سیر. الثوم:

 پیاز. البْصل:
 از ما کناره بگیرد، با ما ننشیند. فليعتزلنا:

 از مسجد ما کناره بگیرد، دور شود. ليعتزل مسجدنا:
 دیگ. القِدْر:

 حبوباتی که از سبزیجات هستند. خضرات من بقول:
 است. منظور ابو ایوب انصاری  بعض أصحابه:
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کنی. منظور از کنم که تو با آن مناجات نمیمن با کسی مناجات می أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي:
 دیث دیگر وارد شده صحبت کردن با ملائکه است.مناجات در این حدیث آن چنانکه در احا

کند که ایشان فرمودند: هر کس سیر یا روایت می از پیامبر  ب جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:
پیاز بخورد به مسجد ما یا به ما نزدیک نشود، و در خانه اش بماند. و برای ایشان دیگی از حبوبات آوردند، 

ی محتوای آن دیگ پرسیدند، به شود، بنابر این دربارهاحساس کرد که از آن دیگ بوی بدی بلند می پیامبر 
گفتند: این دیگ را برای صاحب من )ابو ایوب انصاری  ایشان گفتند که در این دیگ حبوبات است، پیامبر 

 نزدیک کنید، وقتی ابو ایوب دید که پیامبر ) نش اجتناب کرد، پیامبر از آن نخورد او نیز از خورد  به
1)کنیکنم که تو با آنها صحبت نمیاو گفتند: بخور، زیرا من با کسانی صحبت می ). 

ابرِِ بنِ عبدِ الِله  -117 نْ جن نَّ النَّبَِِّ  بعن
ن
اثن  أ وِالكُْرَّ

ن
لن أ وِالْْنصن

ن
كنلن الثُّومن أ

ن
نْ أ : من قنالن

ننا، فنإنَِّ ا سْجِدن بننَّ من قْرن انُ. فنلا ين ذَّى مِنهُْ الِإنسْن
ن
تنأ ا ين ذَّى مِمَّ

ن
ةن تنتنأ  لمْنلائكِن

 .وفِ روايةٍ: بنو آدمن 
 : هاواژه

 تره فرنگی، پیاز چه. الکراث:
 شود.شود، ناراحت میاذیت می يتأذی:

کند که ایشان فرمودند: هر کس سیر یا روایت می از پیامبر  بجابر بن عبد الله  مفهوم حدیث:
شود ملائکه نیز اذیت پیاز یا تره بخورد به مسجد ما نزدیک نشود، زیرا چیزی که انسان از آن اذیت می

 . شوندمی
2)و در روایتی به جای انسان بنو آدم آمده است ). 

شهدِ   باب تشهد: بابُ التَّ
سْعُودٍ  -118\ ِ بنِ من بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  عن نِي رنسُولُ اللََّّ لَّمن : عن دن  قنالن هُّ يهِْ  -التَّشن فَّ فِِّ بنیَْن كن كن  -ون

يُّ 
ن
لنيكْن أ لامُ عن يِّبناتُ، السَّ لنوناتُ ونالطَّ ، ونالصَّ ِ ةن مِنْ القُْرْآنِ، التَّحِيَّاتُ لِلََّّ ورن لِّمُنِي السُّ ا يُعن من ا كن هن

ُ النَّبُِِّ ون  ن إلاَّ اللََّّ نْ لا إلِن
ن
دُ أ شْهن

ن
، أ الِحِیَن ِ الصَّ ن عِبنادِ اللََّّ لنينْنا ونعلین لامُ عن تهُُ، السَّ كَن بنرن ِ ون  رنحُْنةُ اللََّّ

رنسُولُُِ.  بدُْهُ ون داً عن نَّ مُُنمَّ
ن
دُ أ شْهن

ن
 ونأ

                                           
1 ا ملائکه است. -  منظور صحبت کردن ب

2 انند تربچه. - اد بوی بد شود همین حکم را دارد م اعث ایج ا خوردن آن ب  هر چیزی که ب
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لاةِ فنليْنقُلْ: التَّحِيَّاتُ  دُکُمْ فِي الصَّ حن
ن
عندن أ فِِ لنفْظٍ: إذنا قن لتْمُْ ذنلكِن ون عن فِيهِ: فنإنَِّكُمْ إذنا فن لِله، ون

ا لنةِ من
ن
سْأ ْ مِنْ المْن يَّْ فِيهِ: فنليْنتنخن رضِْ، ون

ن
اءِ ونالأ من الحٍِ فِي السَّ بدٍْ لِله صن ن كُلِّ عن لَّمْتمُْ علین دْ سن قن اءن  فن  .شن

 : هاواژه
 هد.داست که دلالت بر احترام و تعظیم میای جمع تحیه، کلمه التحيات:
 و کارها و صفات. هاو خوبیها از گفته هاجمیع نیکی الطيبْات:

 نشست. قعد:
 هر نیازی داشت درخواست کند.  مَسْأَلَةِ مَا شَاءَ:ْـفَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ ال

در حالی که کف دستم بین دو کف  فرماید: رسول الله می عبد الله بن مسعود  مفهوم حدیث:
ی خداوند است، و تمام ها شایستهآموخت، تمام تعظیمدستانش بود آنچنان به من تشهد آموخت که قرآن می

، سلام بر ما و بر بندگان ها از آن اوست، سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای پیامبر درودها و نیکی
دهم که محمد بنده و الهی جز خداوند یکتا بر حق نیست، و گواهی می دهم که هیچصالح خدا، گواهی می

 . فرستاده اوست
و در روایت دیگری آمده است: هر گاه کسی برای خواندن تحیات در نمازش نشست چنین بگوید: تمام 

تمام  ات بخوانید بریی خداوند است. و در این روایت آمده است: زیرا هر گاه شما چنین تحتعظیمها شایسته
بندگان صالح خدا که در آسمان و زمین هستند سلام کرده اید. و همچنین در این روایت آمده است: )بعد از 

 . اینکه خواندن شهادت را به پایان رساند( هر نیازی که دارد از خداوند درخواست کند
عْبُ بْ  -119 : لنقِيننِي كن لَّْن قنالن بِِ لَن

ن
بدِْ الرَّحُْننِ بنِْ أ نْ عن ةن عن هْدِي  نُ عُجْرن

ُ
لا أ

ن
: أ الن قن فن

نَّ النَّبِِّ 
ن
دِيَّةً؟ أ هن ِ  لنكن قُلنْنا: ينا رنسُولن اللََّّ لنينْنا، فن جن عن رن ، خن لنيكْن لِّمُ عن يفْن نسُن لِمْننا كن ، قندْ عن

ن آلِ مُُن  دٍ ونعلین ن مُُنمَّ لِّ علین : قوُلوُا: اللَّهُمَّ صن الن قن ؟ فن لنيكْن لِِّ عن يفْن نصُن ن فنكن لَّيتْن علین ا صن من د، كن مَّ
 ِ اهِيمن إنَّكن حُن ن إبرْن كْتن علین ا بنارن من د، كن ن آلِ مُُنمَّ دٍ ونعلین ن مُُنمَّ بناركِْ علین يد، ون ِ يدٌ مَن ِ اهِيمن إنَّكن حُن يدٌ إبرْن

يدٌ  ِ  .مَن
 : هاواژه

 تمام ستایشهاست.ی ستوده، به دلیل کارهای پسندیده اش شایسته حميد:
 از مجد به معنی کمال شرف و بخشندگی و عظمت است، بلند مرتبه. مجيد:

مرا دید و گفت: آیا  فرماید: کعب بن عجره عبد الرحمن بن ابی لیلی می مفهوم حدیث:
دانستیم که چگونه   بیرون آمد، به ایشان گفتیم: یا رسول الله  ای بدهم؟ پیامبر خواهی به تو هدیهنمی
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اما چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ ایشان فرمودند: بگویید: خدایا آنچنانکه درود بر بر شما سلام کنیم، 
ابراهیم فرستادی بر محمد و بر آل محمد نیز درود بفرست، تو ستوده و  بزرگواری، و آنچنانکه بر ابراهیم 

 .برکت فرستادی بر محمد و آل محمد نیز برکت بفرست تو ستوده و بزرگواری

120-  
ن
نْ أ ةن عن يرْن ِ  بِِ هُرن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن عُوذُ بكِن مِنْ  قنالن

ن
يندْعُو: اللَّهُمَّ إنيِّ أ

الِ. جَّ سِيحِ الدَّ مِنْ فتِنْنةِ المْن اتِ، ون من المْن حْينا ون ةِ المْن مِنْ فتِنْنـ ابِ النَّارِ، ون ذن ، ونعن بِْْ
اباِلقْن ذن   عن

دن  هَّ نشن فِِ لنفْظٍ لمُِسْلِمٍ: إذنا ت عُوذُ بكِن ون
ن
قُولُ: اللَّهُمَّ إنيِّ أ رْبنعٍ، ين

ن
ِ مِنْ أ دُکُمْ فنليْنسْتنعِذْ باِنللََّّ حن

ن
أ
، ثم ذكر نَوه نَّمن هن ابِ جن ذن  .مِنْ عن

 : هاواژه
مرگ که در حال احتضار و پس از مرگ به انسان ی زندگی و فتنهی فتنه ممات:ـمحيا والـفتنة ال
 دهد.دست می

شود و هم بر دجال، و هر مسیح هم بر عیسی علیه السلام اطلاق میی مهکل مسيح الدجال:ـال
یک معنای خاص خود را دارد، اما در مورد عیسی علیه السلام به این سبب به ایشان مسیح گفته شده 

شد، و اما دجال برای اینکه یکی از چشمانش کشید خوب میاست که بر هر بیماری دست می
آید و ادعای می ت. و خود دجال موجودی است که در آخر الزمان پدیدممسوح یعنی صاف و کور اس

تواند مرده را موقتاً زنده کند، گروه زیادی که می کند، خداوند به او قدرتهایی داده است کهخدایی می
 شوند. آورند و با این کارشان به خداوند کافر میایمان درستی ندارند به او ایمان می

ا من از عذاب پروردگارگفت: در دعایش می فرماید: رسول الله می هریره ابو  مفهوم حدیث:
برم. و در روایت ی مسیح دجال به تو پناه میی زندگی و مرگ، و از فتنهقبر و عذاب آتش )جهنم( و از فتنه

بگوید: مسلم چنین آمده است: هر گاه کسی در نمازش تشهد خواند از این چهار چیز به خداوند پناه ببرد، 
 .  ی دعا را ذکر کردبرم، سپس بقیهخدایا از عذاب جهنم به تو پناه می

مْرِو بنِْ العْناصِ  -121 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن يقِ  بعن دِّ بِِ بنكْرٍ الصِّ
ن
نْ أ ِ  عن نَّهُ قنالن لرِنسُولِ اللََّّ

ن
أ

قلُْ: ا : لاتِِ، قنالن دْعُو بهِِ فِي صن
ن
ءً أ لِّمْنِي دُعَن غْفِرُ : عن ثيِْناً، ونلا ين لنمْتُ ننفْسِي ظُلمْاً كن للَّهُمَّ إنيِّ ظن

فُورُ الرَّحِيمُ  نتْن الغْن
ن
نِْي، إنَّكن أ ةً مِنْ عِندِْكن ونارحُْن غْفِرن ، فناغْفِرْ لِِ من نتْن

ن
نوُبن إلاَّ أ  .الذُّ

کنند که او به رسول روایت می از ابو بکر صدیق  ب عبد الله بن عمرو بن العاص مفهوم حدیث:
فرمودند: بگو: خدایا من زیاد به خود  گفت: دعایی به من بیاموز تا در نمازم با آن دعا کنم، پیامبر  الله 
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بخشد، پس مرا بیامرز و به من رحم کن، همانا که تو ظلم کرده ام، و هیچ کس غیر از تو گناهان را نمی
 .بخشاینده و مهربان هستی

ةن  -122 ئشِن نْ عَن ِ  لعن لََّّ رنسُولُ اللََّّ ا صن لنيهِْ  قنالنتْ: من لنتْ عن نْ ننزن
ن
لاةً بنعْدن أ ا ََٰٰٓٓإذِ اصن َٰٓء َٰٓج 

َُٰٓ َِٰٓٱَٰٓن ص  ت َٰٓل َٰٓٱو ََٰٰٓٓللّذ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ.  حَُٰٓف  بِِنمْدِكن بَّننا ون اننكن اللهم رن ا: سُبحْن قُولُ فِيهن  إلاَّ ين
 ِ نن رنسُولُ اللََّّ فِِ لنفْظٍ: كَن اننكن اللَّهُمَّ  ون قُولن فِي رُكُوعِهِ ونسُجُودِهِ: سُبحْن نْ ين

ن
يكُْثُِِ أ

، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ  بِِنمْدِكن بَّنناون  .رن
ا ََٰٰٓٓإذِ ا یفرماید: بعد از اینکه سورهمی ل عایشه مفهوم حدیث: ََُٰٰٓٓء َٰٓج  َِٰٓٱَٰٓن ص  ت َٰٓل َٰٓٱو ََٰٰٓٓللّذ رسول  بر حَُٰٓف 

ی ای و تمام ستایشها شایستهفرمود: خداوندا پاک و منزهخواند مینازل شد در هر نمازی که می الله 
 . توست، خدایا مرا بیامرز

گفت:  خداوندا پاک در رکوع و سجودش بسیار این دعا را می و در روایت دیگری فرمود: رسول خدا 
 .ایا مرا بیامرزی توست، خدای و تمام ستایشها شایستهو منزه

 باب )نماز( وتر: بابُ الوِتْرِ 
رن  -123 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن لن رنجُلٌ النَّبَِِّ  بعن

ن
أ : سن ِ  -قنالن ن المِْنبْْن لاةِ   -ونهُون علین ا تنرنى فِي صن من

لََّّ  بحْن صن دُکُمْ الصُّ حن
ن
شِِن أ إِذنا خن

، فن ثنَْن ، من ثنَْن : من نَّهُ اللَّيلِْ؟ قنالن
ن
، ونأ لََّّ ا صن ُ من وْتنرنتْ لِن

ن
ةً، فنأ وناحِدن

لاتكُِمْ باِللَّيلِْ وِترْاً  لوُا آخِرن صن قُولُ: اجْعن نن ين  .كَن
 : هاواژه

 فرد و تک. الوتر:
 دو رکعت دو رکعت. مثنی مثنی:

ر درحالی که ایشان بر روی منب -فرماید: شخصی از پیامبر می بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:
پرسید: خواندن نماز شب چگونه است؟ ایشان فرمودند: دو رکعت دو رکعت، و هرگاه نماز گذار  -بودند

احساس کرد که به طلوع صبح نزدیک شده است با خواندن یک رکعت نمازش را وتر کند، و همچنین 
 .  خوانید یک رکعت باشدفرمود: آخرین نمازی که در شب میمی

ةن  -124 ئشِن نْ عَن ِ  لعن وْتنرن رنسُولُ اللََّّ
ن
طِهِ، قنالنتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيلِْ قندْ أ وسْن

ن
لِ اللَّيلِْ، ونأ وَّ

ن
، مِنْ أ

رِ  حن آخِرِهِ، فنانْتنهَن وِترُْهُ إلىن السَّ  .ون
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در تمام بخشهای شب، اول و وسط و آخر شب  فرماید: رسول خدا می لعایشه  مفهوم حدیث:
 .خواندیراً وترش را در وقت سحر مینماز وتر خوانده است، و اخ

ةن  -125 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نن رنسُولُ اللََّّ ةً يوُترُِ  قنالنتْ: كَن كْعن ةن رن شْرن لِِّ مِنْ اللَّيلِْ ثنلاثن عن يصُن
ا ءٍ إلاَّ فِي آخِرِهن ْ لِْسُ فِي شين  .مِنْ ذنلكِن بِِنمْسٍ، لايَن

خواند که با یک در شب سیزده رکعت نماز می فرماید: رسول خدا می لعایشه  مفهوم حدیث:
خواند که فقط در رکعت آخر ای میکرد، و این نماز پنج رکعتی را به گونهنماز پنج رکعتی نمازهایش را وتر می

 . نشست)برای تشهد( می
 
 

لاةِ   باب اوراد بعد از نماز: بابُ الذکرِ عَقِبَ الصَّ
بَّ  -126 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن فُِ النَّاسُ مِنْ  باسٍ عن نصَْن كْرِ حِیَن ين وتِْ باِلذِّ فْعن الصَّ نَّ رن

ن
أ

 ِ هْدِ رنسُولِ اللََّّ ن عن نن علین كْتوُبنةِ كَن بَّاسٍ المْن لكِن إذنا ب. قنالن ابْنُ عن فوُا بذِن ن عْلنمُ إذنا انصَْن
ن
: كُنتُْ أ

مِعْتهُُ.   سن
اءن صن  ا كُنَّا ننعْرفُِ انقِْضن فِِ لنفْظٍ: من ِ ون  .إلا باِلتَّكْبِيِْ  لاةِ رنسُولِ اللََّّ

 : هاواژه
 نماز واجب. مَكْتُوبَة:ْـال

 پایان. الانقضاء:
فرماید: بالا بردن صدا هنگام خواندن اوراد وقتی که مردم نماز می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:
فرماید: من می ب وجود داشت. ابن عباس رساندند چیزی بود که در زمان رسول خدا واجب را به پایان می

 . دانستم که نماز به پایان رسیده استبا شنیدن خواندن اوراد با صدای بلند می
  فرماید: فقط با شنیدن صدای تکبیر متوجه به پایان رسیدن نمازرسول اللهو در روایت دیگری می

 .شدیممی
مدت کوتاهی برای اینکه به اصحابش چگونگی اوراد  فرماید: پیامبر می /امام شافعی  توضیح:

، و منظور این نیست که ایشان و اصحابش همیشه با صدای اندکردهرا بیاموزد با صدای بلند ذکر می
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که امام و ماموم است که با صدای پایین اوراد بخوانند، مگر امامیی ، و پسندیدهاندکردهبلند ذکر می
 ونگی خواندن اذکار را بیاموزد.بخواهد به مامومین خود چگ

ةِ بنِْ شُعْبنةن  -127 وْلَن المُْغِيْن رَّادٍ من نْ ون ةُ بْنُ شُعْبنةن  عن َّ المُْغِيْن ن مْلَّن عَلن
ن
: أ في كِتنابٍ  قنالن

اوِينةن  ُ  أنَّ النَّبَِِّ  إلىن مُعن ن إلاَّ اللََّّ كْتوُبنةٍ: لا إلِن لاةٍ من قُولُ فِي دُبرُِ كُلِّ صن نن ين يكن كَن ِ هُ لا شَن  ونحْدن
يتْن ونلا مُعْطِين  عْطن

ن
ا أ انعِن لمِن ءٍ قندِيرٍ، اللَّهُمَّ لا من ْ ن كُلِّ شين ُ الْحنمْد، ونهُون علین لِن ُ المُْلكُْ ون ُ، لِن ا  لِن لمِن

اوِينةن  ن مُعن فندْتُ بنعْدن ذنلكِن علین . ثُمَّ ون عُ ذنا الْْندِّ مِنكْن الْْندُّ نفْن ،ونلا ين ننعْتن مُرُ النَّاسن   من
ْ
مِعْتهُُ ينأ فنسن

 . لكِن  بذِن
نْ عُقُوقِ  نهَْن عن نن ين كَن ؤنالِ ون ةِ السُّ ثِْن كن الِ، ون ةِ المْن اعن إضِن ، ون قنالن نْ قِيلن ون نهَْن عن نن ين فِِ لنفْظٍ: كَن ون

اتِ  نعٍْ ونهن من دِ الْْننناتِ، ون
ْ
ونأ اتِ، ون هن مَّ

ُ
 .الأ

 
 : هاواژه

 آزاد شده.ی برده مولی:ـال
 بر من املا کرد. أَمْلَى عَلَيَّ:

 پس از هر نماز واجب. دبر کل صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ:
 از دیگران بگیرد.ای تواند آن چیزی را که تو بخشیدهنمی هیچ کس ما أعطيت:ـلا مانع ل

 به دیگران بدهد.ای تواند آن چیزی را که ندادهنمی هیچ کس ما منعت:ـلا معطی ل
 بهره و نصیب دنیوی مانند فرزند و ثروت و منزلت و قدرت. الجد:

 تواند صاحبش را از عذاب تو نجات دهد.نمی هیچ قدرتی لا ينفع ذا الجد منک الجد:
 آمدم. وفدت:
 حرف زدن زیادی در چیزی که منفعتی ندارد. قال:قيل و

 دارایی، اسراف کردن.ی خرج کردن بی رویه مَالِ:ـإِضَاعَةُ الْ
 سرپیچی کردن از مادران. الأمهات:عقوق 

 زنده به گور کردن دختران. وأد البْنات:
منع یعنی خودداری کردن از پرداخت حقی که بر او واجب است، و هات به معنی  منع وهات:

 درخواست کردن حقی که استحقاق آن را ندارد.
ای را نوشته  فرماید: مغیره بن شعبه می ی مغیره بن شعبه ی آزاد شدهوراد برده مفهوم حدیث:
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بعد از هر نماز واجبی  بفرستد، متن نوشته چنین بود: رسول خدا  بر من املا کرد تا به سوی معاویه 
فرمود: هیچ اله بر حقی جز خداوند نیست، تنهاست و هیچ شریکی ندارد، فرمانروایی و ستایش از آن می

تواند جلوی بخششت را ای کسی نمیاری را دارد، خدایا چیزی را که تو دادهاوست، و او توانایی انجام هر ک
تواند صاحبش را از عذاب تواند آن را بدهد، و هیچ قدرتی نمیای هیچ کس نمیبگیرد، و چیزی را که نداده

واندن آمدم و شنیدم که مردم را به خ فرماید: پس از مدتی شخصاً به نزد معاویه تو نجات دهد. وراد می
 . دهداین اوراد دستور می

اصحابش را از زیاد حرف زدن در اموری که منفعتی ندارد، و از اسراف در  و در روایتی آمده است: پیامبر 
داشت. و همچنین از نافرمانی از مادران و زنده به گور کردن مصرف کردن مال، و از زیاد سوال کردن باز می

 .داشتدرخواست چیزی که استحقاق آن را ندارد نیز باز می دختران، و عدم پرداخت حق واجب و
الِحٍ  -128 بِِ صن

ن
نْ أ امٍ عن بدِْ الرَّحُْننِ بنِْ الْحنارثِِ بنِْ هِشن بِِ بنكْرِ بنِْ عن

ن
وْلَن أ ٍّ من نْ سُمِن عن

ةن  يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ انِ عن مَّ ِ  السَّ تنوْا رنسُولن اللََّّ

ن
اءن المُْسْلِمِیَن أ رن نَّ فُقن

ن
ِ   أ الوُا: ينا رنسُولن اللََّّ قن ، فن

ا  من لُّونن كن ؟ قنالوُا: يصُن ا ذناكن من : ون اتِ العُْلَّن ونالنَّعِيمِ المُْقِيمِ. قنالن رنجن ثوُرِ باِلدَّ هْلُ الدُّ
ن
، قندْ ذنهنبن أ لِِّ نصُن

يُعْتِقُونن ونلا نُ  قُ، ون دَّ قوُنن ونلا ننتنصن دَّ ينتنصن ا ننصُومُ، ون من ينصُومُونن كن ِ ون الن رنسُولُ اللََّّ قن : عْتِقُ. فن
دٌ  حن

ن
کُمْ، ونلا ينكُونُ أ نْ بنعْدن نسْبِقُونن من ت كُمْ، ون بنقن نْ سن يئْاً تدُْرِكُونن بهِِ من لِّمُكُمْ شن عن

ُ
فنلا أ

ن
أ

 ِ ، ينا رنسُولن اللََّّ ننعْتُمْ؟ قنالوُا: بنلَّن ا صن ننعن مِثلْن من نْ صن لن مِنكُْمْ إلاَّ من فضْن
ن
ُ أ : ت بِّحُونن . قنالن سن

اءُ  رن عن فُقن الِحٍ: فنرنجن بوُ صن
ن
ةً. قنالن أ رَّ ثنلاثِیَن من لاةٍ ثنلاثاً ون دُونن دُبرُن كُلِّ صن مْن تَن ُونن ون بِّْ تكُن ون

اجِرِينن إِلىن رنسُولِ الِله  لوُا مِثلْنهُ.  ،المُْهن عن فن لنْنا، فن عن ا فن مْونالِ بمِن
ن
هْلُ الأ

ن
انُننا أ مِعن إخْون الوُا: سن قن فن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن اءُ.فن نشن نْ ي ِ يؤُْتِيهِ من  : ذنلكِن فنضْلُ اللََّّ
: ا قنالن ، إِنَّمن مْتن : ونهن الن قن ا الْحندِيثِ، فن ذن ثتُْ بنعْضن أهْلِِ بهِن دَّ : فنحن ٌّ تسُبِّحُ اللهن  قنالن سُمَن

الِ  عْت إٍلى أبِ صن ، فنرنجن ثلانثِیَن دُ الله ثنلانثاً ون مْن تَن ، ون ثنلانثِیَن ُ اللهن ثنلانثاً ون بِّْ تكُن ، ون ثنلانثِیَن حٍ ثنلانثاوًن
يعِ  ِ تََّّ تنبلْغُن مِنْ جَن ان الِله والْحنمدُ لِله، حن ُ ونسُبحْن : قلُْ: الُله أكْبْن الن قن ُ ذنلكِن فن رتُ لِن كن هِنَّ ثنلانثناً فنذن

ثنلاثِیَن   .ون
 : هاواژه

 ثروت زیاد. الدثور:
 کنند.برده آزاد می يعتقون:
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ی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام از ابی صالح سمان از سمی آزاده شده مفهوم حدیث:
ثروتمندان  ه آمدند و گفتند: یا رسول الل کند که فقرای مسلمین نزد رسول الله روایت می ابی هریره 

فرمودند: چه شده است؟ گفتند:  )با بخشش مالشان( به درجات بالا و نعمت جاودان رسیدند، پیامبر 
گیرند، گیریم آنها نیز روزه میخوانند، و همانگونه که روزه میخوانیم آنها نیز نماز میهمانگونه که ما نماز می
توانیم( صدقه بدهیم، و همچنین )با مالشان( شتن مال نمیدهند که ما )به دلیل نداو )با مالشان( صدقه می

خواهید به شما چیزی فرمودند: آیا می کنند ولی ما)نمی توانیم( برده آزاد کنیم. رسول خدا برده آزاد می
شی آیند پیاند برسید و از کسانی که بعد از شما میبیاموزم که با انجام دادن آن به آنهایی که از شما پیشی گرفته

بگیرید، و هیچ کس از شما بهتر نباشد مگر کسی که مثل شما این کار را انجام دهد؟ گفتند: بله یا رسول الله 
 ایشان فرمودند: بعد از هر نماز سی و سه بار سبحان الله و الله اکبر و الحمد لله بگویید. ابو صالح ،
آمدند  خود( برگشتند، ولی دوباره نزد پیامبر های گوید: فقرای مهاجرین )با شنیدن این فرموده به خانهمی

و گفتند:  برادران ثروتمندمان نیز این فرموده را شنیده و همان کاری که ما انجام دادیم آنها نیز انجام دادند، آن 
 . دهدفرمودند: این دیگر فضل و بخشش خداوند است که به هرکس که بخواهد می وقت رسول الله 

گوید: این حدیث را برای یکی از بستگانم روایت کردم، او به من گفت: در روایتت دچار وهم سمی می
گویی، و سی و گویی، و سی و سه بار الحمد لله میگفتند: سی و سه بار سبحان الله می شده ای، پیامبر 

 .  گوییسه بار الله اکبر می
ُ گوید: نزد ابو صالح برگشتم و ماجرا را برایش بازگو کردم، او به من گفت: بگو: سمی می  الُله أكْبْن

ان الِله والْحنمدُ للهِ  ان الِله والْحنمدُ للهِ ، الله ونسُبحْن ُ ونسُبحْن ی این سه جمله را ، تا اینکه همهالُله أكْبْن
 . سی و سه بار تکرار کنی

ةن  -129 ئشِن نْ عَن نَّ النَّبَِِّ  لعن
ن
ةً،  أ ا ننظْرن عْلامِهن

ن
رن إلىن أ ننظن عْلامٌ، فن

ن
ا أ نهن ةٍ ل ِيصن لََّّ فِي خَن صن

إِنَّ 
هْمٍ، فن بِِ جن

ن
انِيَّةِ أ نبِْجن

ن
توُنِِ بأِ

ْ
هْمٍ، ونأ بِِ جن

ن
ذِهِ إلىن أ تِِ هن بوُا بِِنمِيصن : اذْهن نفن قنالن ا انصَْن تنِْي فنلنمَّ لهْن

ن
ا أ هن

لاتِِ. نْ صن  آنفًِا عن
لِيظٌْ  اءٌ غن انِيَّةُ كِسن نبِْجن

ن
عْلامٌ، الأ

ن
ُ أ بَّعٌ لِن اءٌ مُرن ةُ كِسن  .الْنمِيصْن

 : هاواژه
لباسی مربع شکل سیاه رنگ که در آن خطهایی با رنگهای مختلف وجود  خميصة لها أَعلام:

 دارد.
 لباسی کلفت که ساده بوده و در آن نقش و نگاری وجود ندارد. الَأنْبِْجَانِيَّةِ:

 مرا مشغول کرد، حواسم را پرت کرد. ألهتنی:
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 چند لحظه پیش. آنفاً:
در لباسی که با خطهای رنگی زینت داده شده بود نماز  فرماید: پیامبر می ل عایشه مفهوم حدیث:

خواند، در حال نماز یک نظر به آن خطها نگاه کرد، پس از اینکه نمازش را به پایان رسانید فرمودند: این لباس 
دار را به ابی جهم برگردانید و از آن یک لباس ساده بگیرید و برایم بیاورید زیرا چند لحظه پیش این لباس  خط

 .مرا در نماز به خود مشغول کرد
فرمودند این لباس را به ابی جهم برگردانید این است که ابو جهم  علت اینکه پیامبر  توضیح:

خواست با برگرداندن این هدیه و از آنجایی که ایشان نمیهدیه داده بود،  این لباس را به پیامبر 
  باعث ناراحتی ابو جهم شوند فرمودند: در عوض یک لباس ساده از او بگیرید.

 باب جمع کردن بين دو نماز در سفر: بابُ الجمعِ بين الصلاتين في السفرِ 
بَّاسٍ  -130 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن هْرِ  قنالن لاةِ الظُّ رِ بنیَْن صن فن عُ فِي السَّ مْن يَن

اءِ  غْربِِ ونالعِْشن عُ بنیَْن المْن مْن يَن ، ون يٍْْ هْرِ سن ن ظن نن علین صَِْ إذنا كَن  .ونالعْن
 : هاواژه

 که سوار بر مرکبش در حال حرکت بود.إذا کان علی ظهر سیر: هنگامی
که سوار بر مرکبش در سفر هنگامی فرماید: رسول الله می ب الله بن عباس عبد مفهوم حدیث:

 . خوانددر حال حرکت بود نماز ظهر و عصر، ونماز مغرب وعشاء را با هم در یک وقت می
نقلیه نیست، بلکه اگر برای ی : جمع کردن بین دو نماز خاص به حالت سوار بودن بر وسیلهتوجه

تواند نمازها را با هم به صورت می ده استیرد وهنوز به مقصد خود نرسمدتی در شهری اقامت ک
 جمع بخواند.

 باب قصر نماز در سفر : بابُ قصرِ الصلاة في السفرِ 
باشد، که عبارتند از نمازهای ظهر منظور از قصر نماز خواندن نمازهای چهار رکعتی به دو رکعت می

 و مغرب را به صورت قصر خواند. توان نماز صبحنمی و عصر و عشاء، بنابراین
رن  -131 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن حِبتُْ رنسُولن اللََّّ : صن ن  قنالن رِ علین فن نن لا ينزِيدُ فِي السَّ فنكن

انن  عُثمْن رن ون عُمن بنا بنكْرٍ ون
ن
، ونأ تنیَِْ كْعن لكِن  ش رن ذن  .كن

را در سفری همراهی کردم، ایشان در طول سفر  فرماید: پیامبر می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 .خواندندخواند، و ابو بکر و عمر و عثمان # نیز همینگونه در سفر  نماز میبیش از دو رکعت نمی
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 باب جمعه بابُ الجُمُعةِ 
رن  -132 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
اءن مِنكُْمْ الْْمُُ  أ نْ جن : من ةن فنليْنغْتنسِلْ قنالن  .عن

کند که ایشان فر مودند: هر روایت می از رسول الله  بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:
 . شود باید غسل کندکس برای نماز جمعه حاضر می

نْ عبد الله بن عمر  -133 ِ  بعن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن فْصِلُ  قنالن طُْبُ خُطْبنتنیَِْ ونهُون قنائمٌِ، ين يخن
ا بِِلُوُسٍ   .بنينْنهُمن

خواند ی جمعه را ایستاده  میدو خطبه فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 .کردکه با نشستن آن دو را از هم جدا می

134-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن اءن رنجُلٌ ونالنَّبُِِّ  بعن : جن ةِ،  قنالن طُْبُ النَّاسن ينوْمن الْْمُُعن يخن
تنیَِْ  كْعن لِّ رن فِِ رِوناينةٍ: فنصن . ون تنیَِْ كْعن عْ رن : قُمْ فنارْكن : لا، قنالن لَّيتْن ينا فلُانُ؟ قنالن : أصن الن قن  .فن

روز جمعه برای مردم خطبه  فرماید: در حالیکه پیامبر می ب جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:
به او فرمود: آیا نماز )تحیت مسجد( خوانده ای؟ آن مرد  خواند مردی وارد مسجد شد ونشست، پیامبر می

 .  فرمود: بلند شو و دو رکعت نماز بخوان. و در روایتی: دو رکعت نماز بخوان گفت: خیر، پیامبر 
ةن  -135 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ نَّ رنسُولن  عن

ن
ِ أ ةِ  اللََّّ نصِْتْ ينوْمن الْْمُُعن

ن
: أ احِبِكن : إذنا قلُتْن لصِن قنالن

وتْن  دْ لنغن قن ْطُبُ فن امُ يخن  .ونالِإمن
 : هاواژه

 ساکت شو. أنصت:
 صحبت بیهوده کردی. لغوت:

که امام فرمودند: اگر روز جمعه هنگامی کند که رسول الله روایت می ابو هریره  مفهوم حدیث:
 .ایزدهای خواند به رفیقت بگویی ساکت شو حرف بیهودهخطبه می
اعِدي  -136 عْدٍ السَّ هْلِ بن سن نْ سن الًا تنماروا في مِنبْْ رِنسُول الله عن مِن أيِّ  : أنَّ رجِن

قندْ رنأيْ  ابنةِ، ون رْفاء الغْن هْلٌ: من طن ؟ فقال سن ن النَّاسُ  تُ رنسُولن الله عُودٍ هُون كبَّْ ن ون قنامن عليهِ فنكبَّْ
تََّّ فرنغن  دن حن دن في أصلِ المِْنبِْ، ثُمَّ عَن جن تََّّ سن ی حن رن هْقن ع فنَل القن ، ثُمَّ ركن ِ ن المِنبْْن هُ ونهو علین رناءن ون

ا النَّاسُ، إِ  هن : ينا أيُّ الن قن ن النَّاس فن قْبنلن علین
ن
لانتهِِ، ثم أ وا بِ مِنْ آخِرِ صن ا لِتنأتمُّ ننعْتُ هذن ا صن نَّمن

لانتِ.  لِتنعلَّمُوا صن  ون
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هْقنرى لن القْن ا ثُمَّ ننزن ليهْن عن ونهُون عن كن ا، ثُمَّ رن لنيهْن بَّْ عن ليهْا ثنم كن لََّّ ونهُون عن  .وفِ لفظ: فنصن
 : هاواژه

 با هم بحث کردند. تماروا:
 چوب. العود:

 درختی شبیه درخت گِز. طرفاء الغابه:

 عقب، پشت. القهقری:
 برای اینکه به من اقتدا کنید. لِتَأتمُّوا بي:
 گردد. ضمیر )ها( به اعواد جمع عود بر می وهو عليها:

 فرماید: گروهی با هم بر سر چوب منبر رسول الله می سهل بن سعد ساعدی  مفهوم حدیث:
است، و با چشمان خود دیدم که رسول  با هم به بحث و گفتگو پرداختند، سهل گفت: از چوب طرفاء الغابه

بر روی منبرش ایستاد و برای خواندن نماز تکبیر گفت، مردم نیز پشت سر ایشان برای خواندن نماز  الله 
تکبیر گفتند، سپس رکوع کرد، سپس برای رفتن به سجده، از منبر عقبتر آمد و بر روی منبر سجده کرد، پس 

را مانند رکعت اول ادامه داد تا اینکه نمازش را به پایان رسانید، سپس رو از سجود دوباره جلو رفت و نمازش 
به مردم کرد و فرمود: ای مردم من در نمازم چنین کردم تا شما به من اقتدا کنید و چگونه نماز خواندن مرا 

 . بیاموزید
خواند، به اینگونه که  در حالی که بر روی آن چوبها ایستاده بود نماز و در روایتی آمده است که پیامبر 

ابتدا بر روی چوبها ایستاد و تکبیر گفت، سپس بر روی همان چوبها به رکوع رفت، سپس برای سجود به 
 .  عقب رفت

ةن  -137 يْرن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ةِ، ثُمَّ رناحن في  أ لن ينوْمن الْْمُُعن نْ اغْتنسن : من قنالن

نْ  من ةً، ون رن ا قنرَّبن بنقن نَّمن
ن
أ ةِ الثَّانِينةِ فنكن اعن نْ رناحن فِي السَّ من ننةً، ون ا قنرَّبن بندن نَّمن

ن
أ ولَ فنكن

ُ
ةِ الأ  رناحن الساعن

نن  قرْن
ن
بشًْا أ ا قنرَّبن كن نَّمن

ن
أ ةِ الثَّالِثنةِ فنكن اعن ا قنرَّبن فِي السَّ نَّمن

ن
أ ةِ فنكن ابعِن ةِ الرَّ اعن نْ رناحن فِي السَّ من ، ون

نتِ  امُ حنضَن جن الِإمن رن إِذنا خن
ةً، فن ا قنرَّبن بنيضْن نَّمن

ن
أ ةِ فنكن ةِ الْْنامِسن اعن نْ رناحن فِي السَّ من ةً، ون اجن دنجن

كْرن  نسْتنمِعُونن الذِّ ةُ ي  .المْنلائكِن
 :هاواژه

 رفت. راح:
 قه تقدیم کرد.برای صد قَرَّبَ:
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 شتر. البَْدَنَة:
 قوچ شاخ دار. کبْش أقرن:

 مرغ.یک عدد  الدَجَاجَة:
 تخم مرغ.یک عدد  البَْيْضَة:

کند که ایشان فرمودند: کسی که روز جمعه ابتدا روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:
کند، و کسی که غسل کند سپس ساعت اول روز برای نماز به مسجد رود انگار شتری را برای صدقه تقدیممی

در ساعت دوم برود انگار گاوی را تقدیم کرده است، و کسی که در ساعت سوم برود انگار قوچ شاخ داری را 
و کسی که در ساعت چهارم برود انگار مرغی را تقدیم کرده است، و کسی که در ساعت پنجم کند، تقدیم می

که امام برای خواندن خطبه وارد مسجد شد ملایکه برای کند، و هنگامیبرود انگار تخم مرغی را تقدیم می
 .شوندشنیدن ذکر حاضر می

كْونعِ  -138
ن
ةن بنِْ الأ لنمن نْ سن صْحن  -عن

ن
نن مِنْ أ كَن ةِ ون رن جن عن  رنسُولِ   -ابِ الشَّ لِِّ من : كُنَّا نصُن قنالن

 ِ نسْتنظِلُّ بهِِ. اللََّّ انِ ظِلٌّ ن لنيسْن للِحِْيطن فُِ، ون ، ثُمَّ نننصَْن ةن  الْْمُُعن
 ِ عن رنسُولِ اللََّّ عُ من فِِ لنفْظٍ: كُنَّا نُُنمِّ ْ  ون ننتنتنبَّعُ الفِْن مْسُ، ثُمَّ ننرجِْعُ فن  .ءن إذنا زنالنتْ الشَّ

 :هاواژه
 از کسانی بود که در صلح حدیبیه زیر آن درخت معروف با پیامبر  كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ:

 بیعت کرد. 
 جمع حائط به معنی دیوار. الحيطان:

 که از آن استفاده کنیم.ای سایه ظل نستظل به:
 خواندیم.نماز جمعه می کنا نجّمِّع:

 رفتیم.زیر سایه راه می نَتَتَبَّْعُ الْفَيْءَ:
نماز جمعه  فرماید: با رسول الله باشد میکه از یاران شجره می سلمه بن الأکوع  مفهوم حدیث:

 .ی آن راه برویمای نداشت تا بتوانیم در  سآیهگشتیم دیوارها هیچ سایهخواندیم، سپس وقتی که باز میمی
خواندیم،  جمعهمی کرد نمازکه خورشید زوال میگامیهن و در روایتی دیگر آمده است: با رسول الله 

 . رفتیمهایمان زیر سایه راه میسپس هنگام باز گشت به خانه

ةن  -139 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ نن النَّبُِِّ  عن : كَن ةِ: قنالن جْرِ ينوْمن الْْمُُعن لاةِ الفْن  فِي صن

ُ
أ قْرن ١ََٰٰٓٓم َٰٓال َٰٓ ين

ةن، ون  ت نزيِلَُٰٓ جْدن ل َٰٓالسَّ ت  ََٰٰٓٓه 
 
ََٰٰٓٓأ َِٰٓٱَٰٓعۡ    .نَِٰٓنس  َٰٓل 
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ی سجده  و انسان در نماز صبح روز جمعه سوره فرماید: پیامبر می هریره ابو  مفهوم حدیث:
 .خواندمی

 خواندند.ی انسان میی سجده و در رکعت دوم سورهدر رکعت اول بعد از فاتحه، سوره نكته:

 قربانباب نماز عيد فطر و عيد  

رن  -140 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن نن النَّبُِِّ  بعن : كَن رُ  قنالن عُمن بوُ بنكْرٍ ون
ن
ينِْ  بونأ لُّونن العِْيدن يصُن

بلْن الْْطُْبنةِ   .قن
نماز عید فطرو عید  بو ابو بکر و عمر  فرماید: پیامبر می بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:
 .خواندندمیقربان را قبل از خطبه 

زبٍِ  -141 ناءِ بنِْ عَن نْ البْْن بنننا النَّبُِِّ  عن طن : خن نْ  قنالن : من الن قن لاةِ، فن ضْحَّن بنعْدن الصَّ
ن
ينوْمن الأ

الن  قن ُ. فن لاةِ فنلا نسُُكن لِن بلْن الصَّ كن قن نسن نْ ن من ، ون ابن النُّسُكن صن
ن
دْ أ قن ننا فن كن نسُُكن نسن ن لاتنننا ون لََّّ صن صن

بوُ بُ 
ن
ةن ابْنُ نِينارٍ أ زبٍِ  -ردْن ناءِ بنِْ عَن الُ البْْن فتُْ  -خن رن لاةِ، ونعن بلْن الصَّ اتِِ قن كْتُ شن نسن ، إنيِّ ن ِ ينا رنسُولن اللََّّ

اتِِ، تُْ شن بِن ا يذُْبنحُ فِي بنيتِِْ، فنذن لن من وَّ
ن
اتِِ أ نْ تنكُونن شن

ن
حْبنبتُْ أ

ن
شَُْبٍ، ونأ كْلٍ ون

ن
نَّ الَْنوْمن ينوْمُ أ

ن
 أ

تنغن  نناقاً هِِن ون ننا عن ، فنإنَِّ عِندْن ِ : ينا رنسُولن اللََّّ مٍْ. قنالن اةُ لحن اتكُن شن : شن الن قن لاةن، فن نْ آتِِن الصَّ
ن
بلْن أ يتُْ قن  دَّ

كن  دٍ بنعْدن حن
ن
نْ أ زِْين عن لننْ تجن مْ، ون : ننعن ؟ قنالن نيِّ تنجْزيِ عن فن

ن
اتنیَِْ أ َّ مِنْ شن بُّ إلِن حن

ن
 .أ

 :هاواژه
 ز عید قربان.رو يوم الأضحی:
 قربانیش را مانند ما انجام داد. نسک نسکنا:

 قربانی را درست انجام داد. أصاب النسک:
 گوسفند. الشاة:

 ناهار خوردم. تغديت:
باشد و عبادت فقط به منظور استفاده از گوشتش میای گوسفندی را که سر بریده شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ:

 آید. نمی و قربانی به حساب
 که یک سال را تمام نکرده باشد.ای مادهی بزغاله العَناق:

 کند.آیا برای من کفایت میأَفَتَجْزِي عَنِّي: 
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روز عید قربان بعد از نماز عید برای ما خطبه  فرماید: پیامبر می ب براء بن عازب مفهوم حدیث:
بانی کند عبادت عید قربان را به جای خواند، ایشان فرمودند: کسی که مثل ما نماز عید بخواند و مثل ما قر

دایی براء بن  -آورده است، و هر کس قبل از نماز عید، قربانی کند از او پذیرفته نیست، آنوقت ابو برده بن نیار
گفت: یا رسول الله من گوسفندم را قبل از خواندن نماز عید قربانی کرده ام، و دانستم که امروز روز  -عازب

شود، پس ام قربانی میت، و دوست داشتم گوسفندم اولین چیزی باشد که در خانهخوردن و آشامیدن اس
فرمود:  گوسفندم را قربانی کردم و قبل از اینکه برای خواندن نماز عید حاضر شوم ناهار خوردم، پیامبر 

الله،  آید، گفت: یا رسولذبح کردن گوسفندت فقط برای استفاده از گوشت آن است و قربانی به حساب نمی
کند؟ ای داریم که نزد ما از دو تا گوسفند نیز بهتر است، آیا اگر آن را قربانی کنم برای من کفایت میبزغاله

 .کندایشان فرمودند: بله، و برای هیچ کس غیر از تو کفایت نمی
 باشد.  ذبح بزغاله به علت عدم وجود شرط سنی، در قربانی جایز نمی نكته:
لِِِّ  -142 ِ الْْنجن بدِْ اللََّّ نْ جُندُْبِ بنِْ عن لََّّ رنسُولُ الِله  عن : صن ينوْمن النَّحْرِ، ثُمَّ  قنالن

نمْ ينذْبنحْ فنليْنذْ  نْ ل من ا، ون ننهن كن خْرنى من
ُ
ن فنليْنذْبنحْ أ لِِّ نْ يصُن

ن
بلْن أ نْ ذنبنحن قن : من قنالن ، ثُمَّ ذنبنحن ون بن طن بنحْ خن

 ِ  .باِسْمِ اللََّّ
 : هاواژه

 روز عید قربان. يوم النحر:
روز عید قربان نماز عید را  فرماید: رسول الله می جندب بن عبد الله البجلی  مفهوم حدیث:

ی عید را ایراد فرمودند، سپس قربانی را انجام داد و فرمود: هر کس قبل از خواندن نماز خواند سپس خطبه
انی کند، و هر کس هنوز قربانی نکرده است با گفتن باسم الله عید قربانی کرده است گوسفند دیگری را قرب

 .بر گوسفند آن را قربانی کند
بدِْ اللهِ  -143 ابرِِ بنِْ عن نْ جن عن رنسُولِ اللهِ  عن هِدْتُ من : شن لاةِ  قنالن  باِلصَّ

ن
أ بندن ينوْمن العِْيد، فن

ةٍ، ثُمَّ  ذنانٍ ونلا إقنامن
ن
يِْْ أ

بلْن الْْطُْبنةِ بغِن تِهِ، قن اعن ن طن ثَّ علین ، ونحن ِ رن بتِنقْونى اللََّّ من
ن
ن بلِالٍ، فنأ ئاً علین كِّ قنامن مُتنون

ن النِّ  عْشرن : ينا من الن قن ، فن رنهُنَّ هُنَّ ونذنكَّ ظن عن اءن فنون تِن النِّسن
ن
تََّّ أ رنهُمْ، ثُمَّ منضَن حن ظن النَّاسن ونذنكَّ عن اءِ، ونون سن

ُ حن  كْثِن
ن
إِنَّكُنَّ أ

، فن قْنن دَّ النتْ: تنصن قن ينِْ فن اءُ الْْندَّ فْعن اءِ، سن ةِ النِّسن ةٌ مِنْ سِطن
ن
أ تْ امْرن امن قن ، فن نَّمن هن بِ جن طن

قْنن  دَّ تنصن لنْن ين عن : فنجن . قنالن شِيْن تنكْفُرْنن العْن ةن، ون كن نن الشَّ نَّكُنَّ تكُْثِِْ
ن
: لأ الن قن ِ فن  لمِن ينا رنسُولن اللََّّ

وناتمِِهِنَّ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يلُقِْیَن فِي ثنوْ  تِهِنَّ ونخن قرِْطن
ن
 .بِ بلِالٍ مِنْ أ

 : هاواژه
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 تشویق کرد. حثَّ:
 پند داد. وَعَظَ:

 اد آوری نمود.یبه آنان  ذکّرهم:
 صدقه بدهید. )خطاب به زنان است(. تصدقن:

 زنی که بین زنهای دیگر نشسته بود. سِطَةَ النساء:
 سیاه شده بود.یش تغییر رنگ داده و هاگونه سفعاء الخدين:

 شکایت، گله. الشَّكاة:
 کنید.ی همسرانتان میهاکفران نیکی تكفرن العشير:

 جمع قُرْط به معنی گوشواره. الَأقْرِطَة:
برای نماز عید حاضر شدم، ایشان  فرماید: با رسول الله می جابر بن عبد الله  مفهوم حدیث:

نماز عید را بدون اذان و اقامه قبل از ایراد خطبه خواندند، سپس به منظور ایراد خطبه بلند شد و بر بلال تکیه 
زد، در خطبه دستور به پرهیزگاری و اطاعت از خداوند نمود، و به مردم پند و اندرز داد و به آنان یادآوری 

حرکت کرد، وقتی به آنان رسید نصحیتشان کرد، ایشان فرمودند: ای زنان، صدقه نمود، سپس به طرف زنها 
بدهید زیرا شما بیشترین هیزم جهنم هستید، آنگاه زنی سیاه چرده از بین دیگر زنان گفت: چرا چنین است یا 

 .کنیدرسول الله؟ ایشان فرمودند: زیرا شما زنها بسیار شکایت و گله و کفران نیکیهای شوهرانتان می
فرماید: آن وقت زنان شروع به صدقه دادن کردند، جواهرات خود را که شامل گوشواره و می جابر 

 .ریختندانگشتر بود در لباس بلال می
طِيَّةن  -144 مِّ عن

ُ
نْ أ ارِيَّةِ  -عن نصْن

ن
يبْنةن الأ ننا ل -نسُن رن من

ن
نْ نُْرِْجن فِي  -تنعْنِيْ النَّبَِِّ  -قنالنتْ: أ

ن
أ

.العِْي لََّّ المُْسْلِمِیَن لنْن مُصن ِ
عْتَن نْ ين

ن
رن الْحيَُّضن أ من

ن
وناتقِن ونذنوناتِ الْْدُُورِ، ونأ ينِْ العْن  دن

تََّّ نُْْرِجن  ا، ونحن تََّّ نُْرِْجن الِْْكْرن مِنْ خِدْرهِن ْرُجن ينوْمن العِْيد، حن نْ نْن
ن
رُ أ فِِ لنفْظٍ: كُنَّا نؤُْمن ون

نن بتِنكْ  ْ بِّْ يُكن ، فن تنهُ الْحيَُّضن ةن ذنلكِن الَْنوْمِ ونطُهْرن كن ئهِِمْ، ينرجُْونن بنرن يندْعُونن بدُِعَن  .بِيْهِِمْ ون
 : هاواژه

 جمع عاتق، به معنی دختری که تازه به سن بلوغ رسیده باشد. العواتق:
ای خدور جمع خِدر به معنی پرده است، و منظور از ذوات الخدور دختران باکره ذوات الخدور:

 شدند.پرده نشین بودند و از خانه خارج نمیهستند که 
 آنها جاری است.ی زنانی که عادت ماهیانه الـحُيَّض:
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 کناره گیری کنند. يعتزلن:
 امید دارند. يرجون:
 پاک کشدن از گناهان در آن روز. طهرته:

داد تا روز عید به ما دستور می فرماید: پیامبر می لام عطیه نسیبه الأنصاریه  مفهوم حدیث:
بیاوریم، و دختران پرده نشین را به منظور حضور در مراسم عید از خانه بیرون  هاقربان و فطر، دوشیزه

 داد تا از مصلای مسلمین فاصله بگیرند.شان جاری بود دستور میو به زنانی که عادت ماهیانه
شد تا همه در روز عید )به منظور خواندن میو در روایت دیگری آمده است: به ما دستور داده 

جاری بود نیز از خانه شان م، تا جایی که دختر باکره و زنانی که عادت ماهیانهینماز( از خانه بیرون بیای
آوردیم، زنان با امیدی که به برکت و پاک شدن از گناهان در آن روز داشتند با تکبیر مردان بیرون می
 .کردندعایشان دعا میگفتند، و به دتکبیر می

 باب نماز کسوف: بابُ صلاةِ الكُسُوفِ 
ةن  -145 ئشِن نْ عَن ِ لعن هْدِ رنسُولِ اللََّّ ن عن تْ علین فن سن مْسن خن نَّ الشَّ

ن
بنعنثن مُننادِياً يُننادِي:  : أ فن

اتٍ  دن جن رْبنعن سن
ن
، ونأ تنیَِْ كْعن اتٍ فِي رن عن كن رْبنعن رن

ن
لََّّ أ ن ونصن بَّْ من، فنكن دَّ تنقن عُوا، ون ةٌ، فناجْتنمن امِعن لاةن جن  .الصَّ

 : هاواژه
 أربع رکعات: چها رکوع، و منظور چها رکعت نیست.

خسوف کرد، آنگاه ایشان شخصی  زمان رسول الله فرماید: خورشید در می ل عایشه مفهوم حدیث:
 را بین مردم بزند، مردم نیز برای ادای نماز حضور یافتند، رسول الله « الصَّلاةَ جَامِعَةٌ»را فرستاد تا بانگ 

 .  جلو رفت و تکبیرة الاحرام گفت، سپس چهار رکوع و چهار سجده را در دو رکعت نماز خواند
سْعُودٍ  -146 بِِ من

ن
نْ أ اريِِّ الْْندْريِِّ  -عن نصْن

ن
مْرٍو الأ ِ   -عُقْبنةن بنِْ عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ : إنَّ قنالن

وْ  انِ لمِن سِفن نخْن إنَِّهُمنا لا ين ا عِبنادنهُ، ون ُ بهِِمن ، يُخنوِّفُ اللََّّ ِ تنانِ مِنْ آيناتِ اللََّّ رن آين من مْسن ونالقْن دٍ مِنْ الشَّ حن
ن
تِ أ

ا بكُِمْ النَّ  شِفن من تََّّ يننكْن لُّوا، ونادْعُوا اللهن حن يئْاً فنصن ا شن يْتمُْ مِنهْن
ن
 .اسِ و لا لحياته، فنإذِنا رنأ

 :هاواژه
 ترساند.می يُخَوِّفُ:

 شود.برطرف می ينکشف:
فرمودند:  فرماید: رسول الله می ابو مسعود عقبه بن عمرو الأنصاری البدری  مفهوم حدیث:

ترساند، و این دو هرگز به سبب مرگ های خداوند هستند که با آنها بندگانش را میخورشید و ماه دو آیه از آیه
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کنند، پس هر گاه در این آیات خداوندی چیز غیر عادی مشاهده کردید نماز یا زندگی شخصی خسوف نمی
 . بخوانید و دعا کنید تا آن حالت از شما برطرف گردد

ةن  -147 ئشِن نْ عَن ِ  لعن هْدِ رنسُولِ اللََّّ ن عن مْسُ علین تِ الشَّ فن سن ا قنالنتْ: خن نَّهن
ن
لََّّ أ امن فنصن قن ، فن

 ِ الن القِْينامن  رنسُولُ اللََّّ طن
ن
، ثُمَّ قنامن، فنأ كُوعن الن الرُّ طن

ن
، فنأ عن كن الن القِْينامن، ثُمَّ رن طن

ن
ونهُون  -باِلنَّاسِ، فنأ

لِ  دُونن القِْينامِ  وَّ
ن
كُوعن  -الأ الن الرُّ طن

ن
، فنأ عن كن لِ  -ثُمَّ رن وَّ

ن
كُوعِ الأ الن  -ونهُون دُونن الرُّ طن

ن
د، فنأ جن ثُمَّ سن

مْسُ  قند تجلَّتِ الشَّ ، ون نفن ، ثُمَّ انصَْن ولَن
ُ
عنلن فِي الأ ا فن ةِ الثَّانِينةِ مِثلْن من كْعن عنلن فِي الرَّ جُود، ثُمَّ فن ، السُّ

، فنحن  بن النَّاسن طن ، لا فنخن ِ تنانِ مِنْ آيناتِ اللََّّ رن آين من مْسن ونالقْن : إنَّ الشَّ لنيهِْ، ثُمَّ قنالن ثنَْن عن
ن
ن ونأ مِدن اللََّّ

قُ  دَّ تنصن لُّوا ون ُوا، ونصن بِّْ كن ن ون يْتُمْ ذنلكِن فنادْعُوا اللََّّ
ن
إِذنا رنأ

دٍ ونلا لِحنيناتهِِ، فن حن
ن
وتِْ أ انِ لمِن سِفن وا، ثُمَّ تننخْن

مَّ 
ُ
: ينا أ ةن مُُن قنالن مَّ

ُ
تهُُ، ينا أ من

ن
وْ تنزْنِِن أ

ن
بدُْهُ، أ نْ ينزْنِِن عن

ن
ِ أ ُ مِنْ اللََّّ غْيْن

ن
دٍ أ حن

ن
ا مِنْ أ ِ من د، ونانللََّّ د، ةن مُُنمَّ مَّ

ثِيْاً. يتُْمْ كن نكن لْن حِكْتُمْ قنلِيلًا ون نضن عْلنمُ ل
ن
ا أ نوْ تنعْلنمُونن من ِ ل  ونانللََّّ

لن  فِِ لنفْظٍ: فناسْتنكْمن اتٍ ون دن جن رْبنعن سن
ن
اتٍ ونأ عن كن رْبنعن رن

ن
 .أ

 :هاواژه
 طولانی گرداند. أطال:

 خارج شد. انصرف:
 آشکار شد. تجلت:

 صدقه بدهید. تَصَدَّقُوا:
 .تررتیبا غ أغْير:
 کنیز. الَأمَة:

برخاست  خسوف کرد، رسول الله  فرماید: خورشید در زمان رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:
و با مردم به نماز ایستاد، قیام نماز را طولانی کرد، سپس به رکوع رفت و رکوع را نیز طولانی گردانید، سپس از 
رکوع بالا آمد و در حالت قیام ایستاد و این بار نیز قیام را طولانی کرد ولی از قیام اول کوتاهتر بود، باز به رکوع 

هتر از رکوع اول بود، سپس به سجده رفت و سجده را طولانی گردانید، رفت و آن را طولانی گرداند ولی کوتا
سپس همان کارهایی را که در رکعت اول نماز انجام داده بود در رکعت دوم نیز انجام داد، سپس در حالی که 

د خورشید آشکار شده بود از نماز خارج شد، آنگاه برای مردم خطبه ایراد کرد، ابتدا به حمد و ستایش خداون
های خداوند هستند که به سبب مرگ و زندگی کسی پرداخت سپسفرمود: خورشید و ماه دو نشانه از نشانه

کنند، و هر گاه این حالت را دیدید خداوند را فرا خوانید و تکبیر بگویید و نماز بخوانید و صدقه خسوف نمی
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تر از خداوند نیست، ای با غیرت ای زنا بکندبدهید، سپس فرمود: ای امت محمد، هیچ کس در اینکه بنده
 .کردیددانستید خیلی کم خنده و بسیار گریه میدانستم شما نیز  میامت محمد، به خدا اگر آنچه را که من می

 .و در روایتی آمده است: در دو رکعت نماز چهار رکوع و چهار سجود کرد
رِيِّ  -148 شْعن

ن
بِِ مُوسَن الأ

ن
نْ أ تِ ال عن فن سن : خن نِ النَّبِِّ قنالن من ن زن مْسُ علین ، شَّ

رُكُوعٍ  لِ قِينامٍ ون طْون
ن
لََّّ بأِ امن، فنصن قن سْجِد، فن تِن المْن

ن
تََّّ أ ةُ، حن اعن نْ تنكُونن السَّ

ن
زعًَِ،يخشَْن أ فن امن قن فن

ذِهِ الآيناتِ الَّتِِ يرُسِْلُ  : إنَّ هن ، ثُمَّ قنالن لاةٍ قنطُّ لهُُ فِي صن فْعن يْتهُُ ين
ن
ا رنأ الىن لا ونسُجُود، من ُ تنعن ا اللََّّ هن

يْتُمْ مِنهْن 
ن
إِذنا رنأ

هُ، فن ا عِبنادن ا يُخنوِّفُ بهِن ن يرُسِْلهُن لنكِنَّ اللََّّ دٍ  ونلا لِحنيناتهِِ، ون حن
ن
وتِْ أ يئْاً تنكُونُ لمِن ا شن

ارهِِ  ئهِِ وناسْتِغْفن ِ وندُعَن  .فنافزْنعُوا إلىن ذِكْرِ اللََّّ
 : هاواژه

 سراسیمه.فزعاً: 
 رگز.ه قطُّ:

 پناه ببرید.  فافزعوا:
خسوف کرد،  فرماید: خورشید در زمان رسول الله می ابو موسی اشعری  مفهوم حدیث:

سراسیمه برخاست، مثل اینکه قیامت برپا شده است، تا اینکه به مسجد آمد و به نماز ایستاد، نمازی با 
ترین قیام و رکوع و سجود خواند، و من هرگز ندیده بودم نمازی را چنین طولانی بخواند، سپس فرمود: طولانی

ب مرگ و زندگی هیچ کس نیست، بلکه خداوند آنها فرستد به سبهایی که خداوند متعال میاین آیات و نشانه
فرستد تا بندگانش را بترساند، پس اگر این آیات را دیدید به یاد خدا و به دعا خواندن او و استغفارش پناه را می
 .ببرید

 باب نماز طلب باران: بابُ الاستسقاءِ 
ازِنِِِّ  -149 صِمٍ المْن يْدِ بنِْ عَن ِ بنِْ زن بدِْ اللََّّ نْ عن جن النَّبُِِّ   عن رن : خن هن إلىن  قنالن تنونجَّ نسْتنسْقِِ، فن ي

ةِ.  اءن ا باِلقِْرن رن فِيهِمن هن ، جن تنیَِْ كْعن لََّّ رن هُ، ثُمَّ صن اءن لن ردِن وَّ  القِْبلْنةِ يندْعُو، ونحن
لََّّ  فِِ لنفْظٍ: أتِ المُْصن  .ون

 : هاواژه
 کند.طلب باران می يَسْتَسْقِي:

 واروونه کرد.برگرداند،  حَوَّلَ:
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 پوشانند.می لباسی که با آن بالای بدن را الرداء:
 آشکار کرد. جهر:

برای نماز طلب باران از مدینه  کند: پیامبر روایت می عبد الله بن عاصم مازنی  مفهوم حدیث:
خارج شد، سپس )در خطبه( رو به قبله شروع به دعا کرد، و ردای خود را واروونه بر تن نمود، سپس دو رکعت 

 .  نماز خواند که در آن سوره را با صدای بلند قرائت کرد
 و در روایتی: به مصلی آمد.

الكٍِ  -150 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ وْن  عن نن نَن ةِ مِنْ بنابٍ كَن سْجِدن ينوْمن الْْمُُعن لن المْن نَّ رنجُلًا دنخن

ن
أ

 ِ رنسُولُ اللََّّ اءِ، ون ارِالقْنضن ِ  دن ْطُبُ، فناسْتنقْبنلن رنسُولن اللََّّ ،  قنائمٌِ يخن ِ : ينا رنسُولن اللََّّ قنائمًِا، ثُمَّ قنالن
بلُُ فن  تِ السُّ عن طن مْونالُ، ونانْقن

ن
تِ الأ لنكن ِ هن عن رنسُولُ اللََّّ فن : فنرن ن يغُِثنْنا، قنالن :  ادْعُ اللََّّ يهِْ ثُمَّ قنالن يندن

نسٌ  ن
ن
غِثنْنا. قنالن أ

ن
غِثنْنا، اللَّهُمَّ أ

ن
غِثنْنا، اللَّهُمَّ أ

ن
ابٍ اللَّهُمَّ  أ حن اءِ مِنْ سن من ا ننرنى فِي السَّ ِ من : فنلا ونانللََّّ

بنیَْن  ا بنينْنننا ون من ةٍ، ون سِْ، ونلا قنزنعن ابنةٌ مِثلُْ التُُّّ حن رنائهِِ سن تْ مِنْ ون لنعن طن : فن ارٍ، قنالن لعٍْ مِنْ بنيتٍْ ونلا دن  سن
 : بتْاً، قنالن مْسن سن يْننا الشَّ

ن
ا رنأ ِ من : فنلا ونانللََّّ رنتْ، قنالن مْطن

ن
نتْ ثُمَّ أ اءن انتْنشرن من تِ السَّ طن ا تنونسَّ ثُمَّ فنلنمَّ

لن رنجُلٌ مِنْ ذنلكِن الْْن  ِ دنخن رنسُولُ اللََّّ ةِ المُْقْبِلنةِ، ون طُْبُ، فناسْتنقْبنلنهُ قنائمِاً،  ابِ فِي الْْمُُعن قنائمٌِ يخن
فن  : فنرن نَّا، قنالن ا عن ن يُمْسِكْهن بلُُ، فنادْعُ اللََّّ تِ السُّ عن طن مْونالُ، ونانْقن

ن
تِ الأ لنكن ، هن ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن عن فن

 ِ يهِْ ثُ  رنسُولُ اللََّّ بُطُونِ يندن ابِ ون رن مِ ونالظِّ ن الآكَن لنينْنا، اللَّهُمَّ علین نْنا ونلا عن ونالَن : اللَّهُمَّ حن مَّ قنالن
مْسِ.  رنجْننا ننمْشِِ فِي الشَّ تْ، ونخن قلْنعن

ن
: فنأ رِ، قنالن جن ننابتِِ الشَّ من ودِْينةِ ون

ن
 الأ

الكٍِ  نسن بْنن من ن
ن
لتُْ أ

ن
أ يكٌ: فنسن ِ هُون الرَّجُ قنالن شَن

ن
دْريِ.: أ

ن
: لا أ لُ؟ قنالن وَّ

ن
 لُ الأ

ابيِنةِ  عْلین مِنن الرَّ
ن
هِِن أ ة، ون من كن

ن
عُْ أ مُ جَن ارُ، ونالآكَن غن ابُ الِْبنالُ الصِّ رن نِّفُ رنحُنهُ الُله: الظِّ قنالن المصن

ابِ  رن بنِْ الْطَّ ارُ عُمن اءِ دن ضن ارُ القن ضْبنةِ، وندن نَّهن وندُوْنن الهن
ن
لكِن لأ ينتْ بذِن اءِ ، سُمِّ تْ فْي قنضن ا بيِعْن

ينِْهِ   .دن
 : هاواژه

 سمت، جهت. نحو:
یش فروخته هاکه بعد از وفاتش برای پرداخت بدهی عمر بن الخطاب ی خانه دار القضاء:

 قرار داشت. شد، آن خانه در غرب مسجد النبی 
 راهها قطع شد. انقطعت السبْل:
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 بر ما باران نازل کند. يغثنا:
 بر ما باران نازل فرما. أغثنا:

 ابر. السحاب:
 تکه ابر کوچک و نازک. القَزَعَة:

 است. سجد النبی که امروزه در شهر مدینه واقع شدهکوهی در غرب م سَلْع:
 ظاهر شد، بیرون آمد. )برای مونث(. طلعت:
 سپر جنگی. التُّرس:

 گسترده شد. انتشرت:
 باران بارید. أمطرت:

 یک هفته. سبْتاً:
 آینده.ی جمعه الْجُمُعَةُ الْمُقْبِْلَةُ:

 باز دارد. يمسك:
 کوچک.ی تپه الرَّابِيَةُ:

 کوه بلند. الهَضْبَْة:
ا آن را بر اطراف مدینه نازل فرما نه بر خود مدینه، زیرا اطراف پروردگار اللهم حوالينا و لا علينا:

 مدینه محل رویش گیاهان و درختان است ولی داخل مدینه محل وجود خانه و آبادی است. 
 به معنی تپه.الأکمة جمع  الآكام:

 کوچک.ی جمع ظَرِب به معنی تپه الظِّراب:
 .ها، دل درههاعمق درهبُطُونُ الَأوْدِيَةِ: 
 محل رویش گیاهان. منابت الشجر:

 از بارش باران باز ایستاد. )برای مونث(.أَقلعتْ: 
فرماید: مردی روز جمعه از دری که سمت دار القضاء بود وارد می انس بن مالک  مفهوم حدیث:

سول ایستاد سپس گفت: یا ر ایستاده در حال ایراد خطبه بودند، رو به رسول الله  مسجد شد، رسول الله 
ها از بین رفت و راهها قطع شد، از خداوند بخواه تا بر ما باران نازل الله در اثر خشک سالی اموال و دارایی

دستان خود را به سوی آسمان بلند کرده و فرمود:  فرماید: آنگاه رسول الله می کند، انس بن مالک 
 .رما، خداوندا بر ما باران نازل فرماخداوندا بر ما باران نازل فرما، خداوندا بر ما باران نازل ف
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دیدیم، و بین ما و کوه سلع هیچ فرماید: به خدا قسم هیچ ابر یا تکه ابر کوچکی در آسمان نمیمی انس 
که گوید: آنگاه از پشت کوه سلع تکه ابری مانند سپر جنگی ظاهر شد، هنگامیخانه و منزلی وجود نداشت. می

ی کامل گوید: به خدا قسم یک هفتهآسمان رسید گسترده شد و سپس شروع به ریزش باران کرد، می به وسط
ایستاده در حال ایراد  ی آینده از همان در مردی وارد مسجد شد، رسول الله خورشید را ندیدیم. سپس در جمعه

ها و اموال از بین رفت و اد باران داراییا رسول الله در اثر ریزش زییکرد و گفت:  خطبه بودند، رو به رسول الله 
دستان خود را  فرماید: رسول الله می راهها ویران شد، از خداوند بخواه تا ریزش باران را قطع کند. انس 

به سوی آسمان بلند کرده سپس فرمود: خدایا این باران را بر اطراف مدینه نازل فرما نه بر خود مدینه، خداوندا آن 
فرماید: آنگاه آسمان از بارش باران می  ها و محل رویش درختان نازل فرما. انس ها و دل درها و تپهرا بر کوهه

 .تابیدباز ایستاد، و از مسجد در حالی خارج شدیم که خورشید در آسمان بر ما می
بود؟ پرسیدم: آیا آن مردی که برای بار دوم وارد مسجد شد همان مرد اول  گوید: از انس شریک می

 .  دانمفرمود: نمی انس 
ی گوید: الظراب یعنی کوههای کوچک، و الآکام جمع أکمه که چیزی بلندتر از تپهمی /مولف 

بود و سبب نامگذاریش  عمر بن الخطاب ی کوچک و کوتاهتر از کوه بلند است، و دار القضاء خانه
 این است که برای قضای بدهکاریش فروخته شد.

 باب نماز خوف )ترس(:  الخوفِ بابُ صلاةِ 
ابِ  -151 رن بنِْ الْْنطَّ ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن لََّّ بنِنا رنسُولُ اللََّّ : صن لاةن الْْنوفِْ فِي بنعْضِ  قنالن صن

، فن  دُوِّ ةٌ بإِزِناءِ العْن ائفِن هُ، ونطن عن ةٌ من ائفِن تْ طن امن قن ، فن دُوَّ يَّامِهِ الَّتِ لنقِِن فيها العن
ن
ةً ثمَُّ أ كْعن هُ رن عن ينن من ِ لََّّ باِنلذَّ صن

كْعنةً  ةً رن كْعن تنانِ رن ائفِن تِ الطَّ قنضن ةً، ون كْعن لََّّ بهِِمْ رن رُونن فنصن اءن الآخن بوُا، ونجن  .ذنهن
 :هاواژه
 روبرو شد. لَقِيَ:

 مقابل، رو در رو. إزاء:
در یکی از روزهایی که با  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر بن الخطاب مفهوم حدیث:

دشمن روبرو شد برای ما نماز خوف خواند، به اینگونه که گروهی با ایشان به نماز ایستادند و گروه دیگر رو 
با کسانی که همراه ایشان بودند یک رکعت نماز خواند، سپس  در روی دشمن قرار گرفتند، آنگاه رسول الله 

که نماز نخوانده بودند آمدند و نماز بودند به عقب رفتند و گروه دومی این گروه برای نگهبانی در حالی که در
با ایشان نیز یک رکعت نماز خواند، سپس گروه دوم بلند شدند و  پیوستند و رسول الله  به رسول الله 
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کعتی یک رکعتی که باقی مانده بود قضا کردند و برای نگهبانی به سمت دشمن رفتند، آنگاه گروه اول نیز یک ر
 .که باقی مانده بود قضا کردند

152-  ِ عن رنسُولِ اللََّّ لََّّ من نْ صن مَّ وَّاتِ بنِْ جُبنيٍْْ عن الِحِ بنِْ خن نْ صن انن عن نْ ينزِيدن بنِْ رُومن  عن
ينن  ِ لََّّ باِنلذَّ ، فنصن دُوِّ اهن العْن ةٌ وجِن ائفِن هُ، ونطن عن تْ من فَّ ةً صن ائفِن نَّ طن

ن
لاةن الْْنوفِْ أ قناعِ صن لاةن ذناتِ الرِّ هُ صن عن  من

تْ ال اءن ، ونجن دُوِّ اهن العْن وا وجِن فُّ فوُا، فنصن ن نْفُسِهِمْ، ثُمَّ انصَْن
ن
وا لأ تنمُّ

ن
ةً، ثُمَّ ثنبنتن قنائمِاً، فنأ كْعن ةُ رن ائفِن طَّ

لَّمن بهِِ  نْفُسِهِمْ، ثُمَّ سن
ن
وا لأ تنمُّ

ن
السِاً، ونأ ةن الَّتِِ بنقِينتْ، ثُمَّ ثنبنتن جن كْعن لََّّ بهِِمْ الرَّ خْرنى، فنصن

ُ
 مْ.الأ

عن رنسُولِ الِله  لََّّ من يْ صن ِ ةن  الرَّجُلُ الذَّ ثمْن بِ حن
ن
هْلُ بْنُ أ  .هُون سن

 : هاواژه
ای بین نجد و مدینه به سمت غطفان که منطقه ای است که در آن رسول الله نام غزوه ذَاتُ الرِّقَاعِ:

 صلحنامه به توافق رسیدند. امضای است حرکت کرد، و در آن غزوه جنگی صورت نگرفت بلکه با
 سمت، جهت. وجاه:

 رفتند. انصرفوا:
ی در غزوه رسول الله  یزید بن رومان از صالح بن خوات بن جبیر از کسی که با مفهوم حدیث:

به صف نماز ایستادند و گروهی دیگر  کند: گروهی با پیامبر ذات الرقاع نماز خوف خوانده بود روایت می
با گروهی که با ایشان به نماز ایستاده بودند یک رکعت نماز  در مقابل دشمن صف آرایی کردند، پیامبر 

خواند، سپس ایستاد تا این گروه نماز خود را کامل کردند و رفتند در مقابل دشمن ایستادند، آنگاه گروه دوم 
آمدند و یک رکعتی که باقی مانده بود با آنها  خواند، سپس نشست و منتظر شد تا آنها یک رکعت دیگر خود 

 . بخوانند، سپس همراه آنان سلام نماز دادرا 
 .نماز خوانده بود سهل بن ابی حثمه نام دارد مردی که با رسول الله 

اريِِّ  -153 نصْن
ن
ِ الأ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن ِ  بعن عن رنسُولِ اللََّّ هِدْتُ من : شن لاةن الْْنوفِْ،  قنالن صن

لفْن رنسُولِ  یَِْ خن فَّ فْننا صن فن ِ فنصن ن النَّبُِِّ  اللََّّ بَّْ بنیَْن القِْبلْنةِ، فنكن دُوُّ بنينْنننا ون يعاً،  ونالعْن ِ ننا جَن ْ بَّْ كن ون
جُودِ ون  رن باِلسُّ يعاً، ثُمَّ انَْندن ِ عْننا جَن فن كُوعِ ونرن هُ مِنْ الرُّ سن

ْ
فنعن رنأ يعاً، ثُمَّ رن ِ عْننا جَن كن عن ونرن كن فُّ ثُمَّ رن الصَّ

قن  ِي ينلِيهِ، ون ا قنضَن النَّبُِِّ الذَّ ، فنلنمَّ دُوِّ رِْ العْن رُ فِي نَن فُّ المُْؤنخَّ ِي  امن الصَّ فُّ الذَّ قنامن الصَّ جُودن ون السُّ
فُّ ا رن الصَّ خَّ

ن
تنأ رُ، ون فُّ المُْؤنخَّ من الصَّ دَّ قنامُوا، ثُمَّ تنقن جُود، ون رُ باِلسُّ فُّ المُْؤنخَّ رن الصَّ مُ، ينلِيهِ انَْندن دَّ لمُْقن

عن النَّبُِِّ ثُمَّ  كن جُودِ   رن رن باِلسُّ يعاً، ثُمَّ انَْندن ِ عْننا جَن فن كُوعِ فنرن هُ مِنْ الرُّ سن
ْ
عن رنأ فن يعاً، ثُمَّ رن ِ عْننا جَن كن ونرن

ي ينلِيهِ  ِ فُّ الذَّ ولَن  -ونالصَّ
ُ
ةِ الأ كْعن رًا فِي الرَّ نن مُؤنخَّ ِي كَن رِْ الْ  -الذَّ رُ فِي نَن فُّ المُْؤنخَّ امن الصَّ قن ، فن دُوِّ عن
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ا قنضَن النَّبُِِّ  دُوا، ثُمَّ  فنلنمَّ جن جُودِ فنسن رُ باِلسُّ فُّ المُْؤنخَّ رن الصَّ ِي ينلِيهِ انَْندن فُّ الذَّ جُودن ونالصَّ السُّ
لَّمن النبُِّ  يعاً.  سن ِ لَّمْنناجَن  ونسن

ابرٌِ  ائهِِمْ.قنالن جن رن من
ُ
ؤُلاءِ بأِ رنسُكُمْ هن ا ينصْننعُ حن من  : كن

رنهُ  عن النَّبِِِّ  ذنكن لاةن الْْنوفِْ من لََّّ صن نَّهُ صن
ن
فاً مِنهُْ، ونأ رن اريُِّ طن رن الُْْخن امِهِ. ونذنكن فِي  مُسْلِمٌ بتِنمن

قناعِ  ةِ ذناتِ الرِّ زْون ةِ، غن ابعِن ةِ السَّ زْون  .الغْن
 :هاواژه

 پایین رفت. انحدر:
 دشمن.ی سینه نحر العدو:

در خواندن نماز خوف  فرماید: همراه رسول الله می بجابر بن عبد الله انصاری  مفهوم حدیث:
تکبیر  بود، پیامبر  ایستادیم در حالیکه دشمن بین ما و قبله حاضر بودم، در دو صف پشت سر رسول الله 

سر را از رکوع  نماز گفتند و ما نیز همگی تکبیر گفتیم، سپس همگی با رکوع ایشان به رکوع رفتیم، سپس ایشان
بالا آوردند و ما نیز همگی از رکوع بالا آمدیم، سپس ایشان همراه با صف اولی به سجده رفتند، و صف دوم 

سجده را به پایان رساندند و صف اول بلند شدند صف دوم به  در مقابل دشمن ایستادند، وقتی که پیامبر 
به  با صف دوم عوض کردند، سپس پیامبر  سجده رفتند و سپس بلند شدند، سپس صف اول جای خود را

رکوع رفتند و ما نیز همگی به رکوع رفتیم، سپس سر از رکوع بالا آوردند و ما نیز همگی از رکوع بالا آمدیم، 
سپس با صف اولی که در رکعت اول صف دوم بود به سجده رفتند، و صف دوم مقابل دشمن قرار گرفتند، 

سلام دادند  ه را به پایان بردند صف دوم به سجده رفتند، سپس پیامبر وصف اول سجد وقتی که پیامبر 
 . و ما نیز همگی با هم سلام دادیم

 .دهندفرماید: همانگونه که نگهبانان شما با امرایشان انجام میمی  جابر
این حدیث را امام مسلم به طور کامل روایت کرده است، و امام بخاری مقداری از آن را روایت 

ذات الرقاع نام دارد نماز خوف ی هفتم که غزوهی در غزوه با پیامبر  کرده است، و اینکه جابر 
 خوانده است.





 

 
 

 

 

 

 الجنائزِ كتاب  
 كتاب جنازه

 باب خواندن نماز بر ميت غایب و بر قبر :باب في الصلاة علی الغائب و علی القبر
ةن  -154 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ : ننعَن النَّبُِِّ  عن جن بهِِم  قنالن ـرن اتن فِيهِ، وخن ِي من اشِيَّ فِي الَْنوْمِ الذَّ النَّجن

رْبنعاً 
ن
ن أ بَّْ كن فَّ بهِِمْ ون ، فنصن لََّّ  .إلىن المُْصن

 : هاواژه
 خبر مرگ فلانی را داد. نعی:

  ه است.در ماه رجب سال نهم هجری وفات کردکه  است پادشاه حبشهلقب أصحمه  النَّجاشي:
خبر وفات نجاشی را روز مرگش به ما داد، ایشان  فرماید: پیامبر می یره ابو هر مفهوم حدیث:

 .همراه ما به مصلی رفت و صحابه را به صف ایستاند سپس چهار تکبیر نماز میت غایب  خواند
ابرِ  -155 نْ جن نَّ رنسُوْلن الِله  عن

ن
وْ  أ

ن
فِّ الثَّانِي أ ، فنكُنتُْ فِي الصَّ اشِيِّ ن النَّجن لََّّ علین صن

 .الثَّالِثِ 
بر نجاشی نماز خواند و من در صف دوم یا سوم  فرماید: رسول الله می  جابر مفهوم حدیث:

 .بودم
بَّاسٍ  -156 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن نَّ رنسُوْلن الِله  بعن

ن
ن  أ بَّْ ، فنكن ا دُفنِن بٍْْ بنعْدن من

ن قن لََّّ علین صن
رْبنعاً 

ن
لنيهِْأ  .عن

بر یک قبری بعد از اینکه صاحبش  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:
 .در آن دفن شده بود چهار تکبیر نماز خواند

ةن  -157 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
نن فِي  أ حُولََِّةٍ، لنيسْن فِيهِنَّ كُفِّ انِينةٍ بيِضٍ سن من ثوْنابٍ ين

ن
أ

ةٌ  امن  .قنمِيصٌ  ونلا عِمن
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 : هاواژه
 باشد.جمع ثوب به معنی لباس که در اینجا به معنی پارچه نیز می أثواب:

 . شدمی لباسهایی که در یمن دوخته أَثواب يمانية:
این کلمه نسبت به شهری  اندشود. و برخی گفتهمیسفید و روشن، وفقط از پنبه ساخته  سحوليَّة:

 باشد.در یمن می
ی یمنی سفید رنگ کفن شد، که در سه تکه پارچه فرماید: رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:

 . در این سه تکه پارچه، پیراهن و عمامه وجود نداشت
ارِيَّةِ  -158 نصْن

ن
طِيَّةن الأ مِّ عن

ُ
نْ أ ِ قنالنتْ: دن  لعن لنينْنا رنسُولُ اللََّّ لن عن ينتْ ابنْنتهُُ  خن حِیَن توُُفِّ

اءٍ ونسِدْرٍ، وناجْ  يْتََُّ ذنلكِن بمِن
ن
ن مِنْ ذنلكِن إنْ رنأ كْثِن

ن
وْ أ

ن
ْساً أ وْ خَن

ن
ا ثنلاثاً أ : اغْسِلنْنهن الن قن ينْنبُ، فن لنْن زن عن

إِذنا فنرن 
فوُرٍ فن يئْاً مِنْ كَن وْ شن

ن
فوُراً أ ةِ كَن اننا حِقْونهُ، فِي الآخِرن عْطن

ن
نَّاهُ، فنأ غْننا آذن ا فنرن غْتََُّ فنآذِنَّنِي. فنلنمَّ

عْنِي  إزنارنهُ. ا إِيَّاهُ، ين شْعِرْننهن
ن
: أ قنالن  ون

طِيَّةن  مَّ عن
ُ
نَّ أ

ن
ا. ونأ اضِعِ الوْضُُوءِ مِنهْن ون من ا ون ينامِنِهن نن بمِن

ْ
أ : ابدْن قنالن بعْاً، ون وْ سن

ن
اينةٍ: أ فِِ رِون قنالنتْ:  لون

ا ثنلاثنةن قُرُونٍ  هن سن
ْ
لنْنا رنأ عن  .ونجن

 : هاواژه
 آن است.ی درخت کُنار، در اینجا منظور برگ پودر شده السدر:

 نوعی عطر است که خاصیت سخت کردن جسد را دارد. الکافور:
 )خطاب به جمعی از زنان است(. به من خبر بدهید، مرا آگاه کنید آذِنَّنِي:
که در حرف حاء کسره و فتحه جایز است به معنی محل بستن ازار بر کمر است ولی بعدها  حِقوه:

 بر خود ازار اطلاق شد.
 است(. )خطاب به جمعی از زنان او را با این )ازارش( بپوشانید أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ:

 سمت راست. یبه معن همنیمجمع  ميامن:ـال
 سه گیسو. ثَلاثَةُ قُرُونٍ:

فوت کرد ایشان  که زینب دختر رسول الله فرماید: هنگامیمی ل ام عطیه انصاری یث:مفهوم حد
نزد ما آمد و فرمود: او را سه بار یا پنج بار یا اگر صلاح دیدید بیشتر از این با آب و سدر بشویید، و در آخرین 

فرماید: می ل بار کافور یا مقداری کافور نیز قرار دهید، و هرگاه کارتان تمام شد به من خبر بدهید. ام عطیه
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یعنی ئ» -ن خبر دادیم،  آنگاه ایشان ازارش را به ما داد و فرمود: او را به اینوقتی کارمان به پایان رسید به ایشا
 . بپوشانید -ازارش

و در روایتی: یا هفت بار بشویید، و فرمود: در شستنش از سمت راست و اعضای وضویش شروع کنید. 
 . فرمود: و موی سرش را با سه گیسو به هم بافتیم ل و ام عطیه
بدِْ  -159 نْ عن بَّاسٍ  عن ِ بنِْ عن نْ رناحِلنتِهِ،  باللََّّ عن عن قن ، إذْ ون فنةن رن ا رنجُلٌ وناقفٌِ بعِن : بنينْنمن قنالن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن تهُْ، فن وْقنصن
ن
: فنأ وْ قنالن

ن
تهُْأ قنصن ، ونلا فنون نوُهُ فِي ثنوْبنیَِْ فِّ كن اءٍ ونسِدْرٍ، ون : اغْسِلوُهُ بمِن

رُو ةِ مُلنبِّياً. تَُننِّطُوهُ،ونلا تَُنمِّ ثُ ينوْمن القِْينامن إِنَّهُ يُبعْن
هُ، فن سن

ْ
 ا رنأ

هُ. سن
ْ
هُ ونلا رنأ رُوا ونجْهن اينةٍ: ونلا تَُنمِّ فِِ رِون  ون

سُْْ العُنقُِ  قنصُ كن نِّفُ: الون  .قنالن المصن
 : هاواژه

 مرکب، سواره. الراحلة:
 گردن او را شکست. وقصته / أوقصته:

 در هنگام غسل دادن و کفن کردنش هیچگونه چیز خوشبو قرار ندهید.  لا تُحَنِّطُوهُ:
که در هنگام غسل دادن و کفن کردن میت از است خوشبویی ی ترکیبی از عطر و ماده الحَنوط:

 آن جلوگیری کند. زود هنگام شود تا از فاسد شدنآن استفاده می
 نپوشانید.  لا تُخَمِّرُوا:

 تن.در حال لبیک گفمُلَبِّْياً: 
فرماید: مردی در عرفه ایستاده بود که ناگهان از مرکبش افتاد می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:

فرمودند: او را با مخلوط آب و سدر غسل دهید و با ازار و ردا  و با شکستن گردنش فوت کرد، رسول الله 
نپوشانید زیرا او روز قیامت لبیک گویان ی خوشبو استفاده نکنید و سرش را نیز کفن کنید، و در غسلش از ماده

 .شودبرانگیخته می
 .و در روایتی: نه صورت و نه سرش را نپوشانید

ارِيَّةِ  -160 نصْن
ن
طِيَّةن الأ مِّ عن

ُ
نْ أ لنينْنا لعن مْ عن نمْ يُعْزن ل نْ اتِّبناعِ الْْنننائزِِ ون  .قنالنتْ: نهُِيننا عن

 
 : هاواژه

 بر ما تاکید نشد، این کار به صورت حتم از ما درخواست نشد. عَلَيْنَا:وَلَمْ يُعْزَمْ 
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فرماید: ما زنان از تشییع جنازه و دنبال آن رفتن باز داشته شدیم می لام عطیه انصاری  مفهوم حدیث:
 . ولی این کار به صورت حتم از ما درخواست نشد

ةن  -161 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ نْ النَّبِِِّ  عن يٌْْ  عن الِحنةً فنخن ةِ فنإنْ تنكُ صن ننازن سِْعُِوا باِلِْْ

ن
: أ قنالن

نْ رِقنابكُِمْ  عُوننهُ عن ٌّ تنضن إنِْ تنكُ سِونى ذنلكِن فنشرن هِْ، ون ا إلَن مُوننهن دِّ  .تُقن
 : هاواژه

 کارهای مربوط به میت )غسل و کفن و دفن( را سریع انجام دهید. أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ:
گذارید، خود را از شر آن سنگینی وجودش را از گردن خود بر زمین می ن رقابكم:تضعونه ع

 کنید.راحت می
فرمودند: کارهای کفن و دفن میت را سریع انجام  فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:

ر چه زودتر به پاداش کارهای دهید، زیرا اگر میت آدم خوبی بوده است که بسیار پسندیده و نیکوست و باید آن را ه
 .کنیدنیکش رساند، و اگر آدم بدی باشد شری است که با دفن کردن آن خود را از آن راحت می

ةن بنِْ جُندُْبٍ  -162 مُرن نْ سن رناءن النَّبِِِّ  عن لَّيتْ ون : صن ا  قنالن اسِهن اتنتْ فِي نفِن ةٍ من
ن
أ ن امْرن علین

هنا طن امن ونسن قن  .فن
 : هاواژه

 شود.حالتی که زن بعد از وضع حمل از رحمش خون خارج می النفاس:
بر زنی که در اثر نفاس مرده بود  فرماید: پشت سر پیامبر می سمره بن جندب  مفهوم حدیث:

 .وسط آن میت ایستاد نماز خواندم، پیامبر 
ِ بنِْ قنيسٍْ  -163 بدِْ اللََّّ بِِ مُوسَن عن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ةِ   أ ةِ ونالْحنالِقن الِقن بنرِيءٌ مِنْ الصَّ

اقَّةِ.   ونالشَّ
ا عِندْن المصِيبْنةِ  وْتنهن عُ صن ةُ الَّتِْ تنرْفن الِقن  . الصَّ

 :هاواژه
 برد.زنی که صدای خود را هنگام مصیبت بالا می الصَّالِقَةُ:
 ری موی خود را بتراشد یا بکند.زنی که از شدت بی تابی و بی قرا الْحَالِقَةُ:
 زند.می زنی که گریبان یا لباس خود را به دلیل عدم رضایت به قضا و قدر خداوند چاک  الشَّاقَّةُ:
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از زنی که صدای خود را  فرماید: رسول الله می ابو موسی عبد الله بن قیس  مفهوم حدیث:
هنگام مصیبت بالا ببرد، و زنی که از شدت بی تابی موی خود را بکند، و زنی که گریبان خود را چاک بزند 

 .بیزار است
ةن  -164 ئشِن نْ عَن ا اشْتنكَن النَّبُِِّ  لعن نمَّ ا  قنالنتْ: ل تْهن

ن
ةً رنأ نِيسن ائهِِ كن رنتْ بنعْضُ نسِن ذنكن

ةِ  رضِْالْحنبنشن
ن
بِيبنةن بأِ مُّ حن

ُ
ةن ونأ لنمن مُّ سن

ُ
ننتْ أ كَن ارِينةُ، ون ا: من نهن الُ ل تنا مِنْ  ب، يُقن رن كن ةِ، فنذن رضْن الْحنبنشن

ن
تنتنا أ

ن
أ

هُ  سن
ْ
عن رنأ فن ا، فنرن اوِيرن فِيهن تنصن ا ون ن  حُسْنِهن الِحُ بنننوْا علین اتن فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّ ِكن إذنا من ولَن

ُ
: أ قنالن ون

سْ  بْْهِِ من ِ قن ارُ الْْنلقِْ عِندْن اللََّّ ِكن شَِن ولَن
ُ
رن أ ون رُوا فِيهِ تلِكْن الصُّ وَّ  .جِداً، ثُمَّ صن

 : هاواژه
 مریض شد. اشتکی:

ی مریض شد یکی از زنانش  درباره که رسول الله فرماید: هنگامیمی ل عایشه مفهوم حدیث:
از کسانی بودند  ب کلیسایی که در حبشه دیده بود صحبت کرد، نام آن کلیسا ماریه بود، و ام سلمه و ام حبیبه

سرش را  که به سرزمین حبشه رفته بودند، آن دو از زیبایی و تصاویر آن کلیسا صحبت کردند، آنگاه پیامبر 
انی هستند که اگر شخص صالحی در بینشان فوت کرد بر روی قبرش مسجد بنا بالا آورد و فرمود: آنها کس

 .کنند، آنها بدترین مخلوقین نزد خداوند هستندکنند سپس در آن مسجد آن تصاویر را رسم میمی
ةن  -165 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نن  قنالنتْ: قنالن رنسُولُ اللََّّ قُمْ مِنهُْ: لنعن نمْ ين ِي ل رنضِهِ الذَّ ُ الَْنهُودن فِي من  اللََّّ

. اجِدن سن نبِْينائهِِمْ من
ن
نذُوا قُبوُرن أ ارنى اتََّ  ونالنَّصن

سْجِداً  ذن من نْ يُتَّخن
ن
نَّهُ خُشِِن أ

ن
يْْن أ بُْْهُ غن برِْزن قن

ُ
نوْلا ذنلكِن لأ  .قنالنتْ: ل

در آن بیماریی که دیگر بهبود نیافت فرمود: خداوند  فرماید: رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:
 .یهود ونصاری را لعنت کند که قبر پیامبرانشان را مسجد قرار دادند

را مسجد  فرماید: و اگر ترس از این وجود نداشت که از امت اسلام نیز کسانی قبر پیامبر می ل عایشه
 .ز این وجود داشت که قبرش را مسجد قرار دهندشد، ولی ترس اقرار دهند قبر ایشان برای همه بارز می

بدِ الله بن منسعُودُ   -166 نْ عن قَّ  عنن النبِِّ  عن نبن الْدُُودن ونشن نن ضَن قال: ليس مِنَّا من
عوى الْناهِليةِ   .الْيوُبن وندنعَن بدِن

 : هاواژه
 شود.جمع خَدّ به معنی گونه، به صورت نیز اطلاق می الخدود:
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 جمع جَیب به معنی گریبان. الجيوب:
نوحه خواندن و هر چیزی که دلالت بر عدم رضایت به قضا و قدر الهی داشته  دعوى الجاهلية:

 باشد.
فرمودند: کسی که هنگام مرگ شخصی  فرماید: پیامبر می عبد الله بن مسعود  مفهوم حدیث:

 .به صورت خود بزند و گریبان خود را پاره کند و نوحه خوانی کند از ما نیست
ةن  -167 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ا فنلنهُ قنالن لنيهْن لََّّ عن تََّّ يصُن ةن حن ننازن هِدن الِْْ نْ شن : من

تََّّ تُ  هِدن حن نْ شن من یَِْ قِيْناطٌ، ون
: مِثلُْ الْْنبنلن انِ؟ قنالن ا القِْيْناطن من : ون انِ، قِيلن دْفننن فنلنهُ قِيْناطن

. یَِْ ظِيمن  العْن
حُدٍ 

ُ
بنلِ أ ا مِثلُْ جن رُهُمن صْغن

ن
لمُِسْلِمٍ: أ  .ون

 : هاواژه
باشد، ولی چنانکه در این حدیث گرم می 2125/0کی از واحدهای وزن است که معادل ی قيراط:

 ور وزن عادی آن نیست.آمده است منظ
کند که ایشان فرمودند: هر کس در تشییع روایت می از رسول الله  ابو هریره  مفهوم حدیث:

جنازه حاضر شود تا زمانی که بر آن نماز خوانده شود یک قیراط اجر دارد، و هر کس تا زمانی که دفن شود 
فرمود:  حضور داشته باشد دو قیراط اجر دارد. شخصی پرسید: منظور از دو قیراط اجر چیست؟ پیامبر 

 . مانند دو کوه بزرگ
 .در صحیح مسلم آمده است: کوچکترین آن مانند کوه احد استو 



 

 
 

 

 

 

 كتاب  الزكاةِ 
 كتاب زكات

بَّاسٍ  -168 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن : قنالن رنسُولُ اللََّّ بنلٍ  قنالن اذِ بنِْ جن ثنهُ  لمُِعن حِیَن بنعن
ن إلاَّ  نْ لا إلِن

ن
دُوا أ نشْهن نْ ي

ن
إِذنا جِئتْنهُمْ فنادْعُهُمْ إلىن أ

هْلن كِتنابٍ، فن
ن
تِِ قنوْماً أ

ْ
تنأ نِ: إنَّك سن ، إلىن الَْنمن ُ  اللََّّ

ن قن  نَّ اللََّّ
ن
خْبِْهُْمْ أ

ن
لكِن فنأ نكن بذِن اعُوا ل طن

ن
، فنإنِْ هُمْ أ ِ داً رنسُولُ اللََّّ نَّ مُُنمَّ

ن
سْن ونأ لنيهِْمْ خَن دْ فنرنضن عن

لنيهِْمْ  ن قندْ فنرنضن عن نَّ اللََّّ
ن
خْبِْهُْمْ أ

ن
لكِن فنأ نك بذِن اعُوا ل طن

ن
لْنةٍ، فنإنِْ هُمْ أ لَن لنوناتٍ فِي كُلِّ ينوْمٍ ون قنةً  صن دن صن

 ِ ل نك بذِن اعُوا ل طن
ن
ائهِِمْ، فنإنِْ هُمْ أ رن ن فُقن تُُّندُّ علین غْنِينائهِِمْ فن

ن
ذُ مِنْ أ الهِِمْ، وناتَّقِ تؤُخْن مْون

ن
ائمِن أ رن كن إِيَّاكن ون

كن فن
ابٌ  ِ حِجن بنیَْن اللََّّ ا ون إِنَّهُ لنيسْن بنينْنهن

ظْلوُمِ، فن ةن المْن  .دنعْون
 : هاواژه

 از گرفتن بهترین اموالشان خودداری کن. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ:
 بترس، بر حذر باش. وَاتَّقِ:

را به یمن  وقتی که معاذ بن جبل  فرماید: رسول الله می ب الله بن عباس عبد مفهوم حدیث:
روی که اهل کتاب هستند، پس هر گاه نزد آنها رفتی آنان را به گواهی فرستاد به او فرمود: تو به سوی قومی می

داوند است ی خدادن به اینکه هیچ خدای بر حقی جز الله وجود ندارد و به اینکه محمد رسول و فرستاده
دعوت کن، اگر این دعوت تو را پذیرفتند به آنان بگو که خداوند پنج وعده نماز را در شبانه روز بر آنها واجب 
گردانده است، اگر این دعوت تو را نیز پذیرفتند به آنان بگو که خداوند زکاتی بر اموالشان واجب گردانده است 

شود، واگر این دعوت تو را نیز پذیرفتند مبادا در بازگردانده می شود و به فقرایشانکه از ثروتمندان گرفته می
ای بین دعایش و گرفتن زکات مالشان، بهترین اموالشان را جدا کنی، و از دعای مظلوم بترس زیرا هیچ پرده

 .  خداوند قرار ندارد
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عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -169 بِِ سن
ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ وناقٍ  : قنالن

ن
سِْ أ ا دُونن خَن لنيسْن فِيمن

قنةٌ  دن وسُْقٍ صن
ن
ةِ أ سْن ا دُونن خَن قنةٌ، ونلا فِيمن دن سِْ ذنودٍْ صن ا دُونن خَن قنةٌ، ونلا فِيمن دن  .صن

 : هاواژه
 باشد.گرم می 595گرم، و پنج اوقیه برابر با  119، وزنی است معادل یهأُوقجمع  أواق:
 نامند.می سه تا ده شتر را ذود ذود:

گرم   175کیلو و  2است، و هر صاع برابر  جمع وَسق که برابر با شصت صاع پیامبر  أوسق:
 باشد.می گرم 500کیلو و  652گرم، و پنج وسق برابر با  500کیلو و  130باشد. بنابراین هر وسق می

کند که ایشان فرمودند: در مالی که کمتر روایت می از پیامبر  سعید خدری ابو  مفهوم حدیث:
 .از پنج اوقیه باشد، و در کمتر از پنج شتر، و در کمتر از پنج وَسق محصول، زکاتی واجب نیست

ةن  -170 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
بدِْهِ ونلا فنرنسِهِ  أ ن المُْسْلِمِ فِي عن : لنيسْن علین قنالن

قنةٌ  دن  .صن
قِيقِ  ةن الفِْطْرِ فِي الرَّ كَن فِِ لنفْظٍ: إلاَّ زن  .ون

 :هاواژه
 برده. الرقيق:

کند که ایشان فرمودند: زکاتی بر مسلمان در روایت می از رسول الله  ابو هریره  مفهوم حدیث:
 . برده اش و اسبش واجب نیست

 .و در روایتی: مگر زکات فطر برده
ةن  -171 يْرن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
عْدِنُ  : أ المْن الِْْئُْْ جُبنارٌ، ون اءُ جُبنارٌ، ون جْمن : العْن قنالن

زِ الْْمُُسُ. كَن فِِ الرِّ  جُبنارٌ، ون
ابَّةُ  اءُ الدَّ جْمن ءن فِيهِْ، ونالعْن ْ يْ لا شين ِ رُ الذَّ دن  .الْبُنارُ الهن

 :هاواژه
 حیوان. العجماء:

 چیزی که در آن ضمانتی نیست. ر:الجُبْا
 گنجی که در زمان جاهلیت دفن شده باشد. الرِّکاز:
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فرمودند: اگر صاحب حیوانی در نگهداری از  فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:
آورد بر گردن صاحبش وجود ندارد، حیوانش سهل انگاری نکرده باشد هیچ ضمانتی بر زیانهایی که به بار می

همچنین اگر شخصی به اختیار خود برای انجام کار به چاه وارد شود و بمیرد هیچ ضمانتی بر صاحب کار 
کارگران معدن نیز هیچ ضمانتی بر صاحب معدن وجود ندارد، و در گنجی  وجود ندارد، و همچنین در قبال

 .که در زمان جاهلیت دفن شده باشد یک پنجم زکات واجب است

ةن  -172 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن : بنعنثن رنسُولُ اللََّّ رن  قنالن ننعن ابْنُ  عُمن : من قنةِ، فنقِيلن دن ن الصَّ علین

 ْ الِدُ بْنُ ال يلٍ ونخن ِ مُّ النَّبِِّ جَن بَّاسُ عن لَِدِ ونالعْن ِ ون الن رنسُولُ اللََّّ قن نْ . فن
ن
يلٍ إلاَّ أ ِ نقِْمُ ابْنُ جَن ا ين : من

 
ن
هُ ونأ دْرناعن

ن
دِ احْتنبنسن أ قن الِداً، فن إِنَّكُمْ تنظْلِمُونن خن

الِدٌ فن ا خن مَّ
ن
ُ تعالى؟ ونأ غْنناهُ اللََّّ

ن
نن فنقِيْاً فنأ عْتنادنهُ كَن

بِيلِ ا مَّ الرَّجُلِ صِنوُْ فِي سن نَّ عن
ن
رْتن أ عن ا شن من

ن
رُ، أ : ينا عُمن ا. ثُمَّ قنالن مِثلْهُن َّ ون ن بَّاسُ فنهِِن عَلن ا العْن مَّ

ن
، ونأ ِ  للََّّ

بيِهِ 
ن
 ؟أ

 : هاواژه
 کند.انکار می ينقم:

 ابزار و تجهیزات جنگی. أدراع و أعتاد:
 مثل و مانند. صِنو:

را برای جمع آوری زکات فرستاد،  عمر  فرماید: رسول الله می هریره ابو  مفهوم حدیث:
اند، از دادن زکات خودداری کرده خبر آورده شد که ابن جمیل و خالد بن الولید و عباس عموی پیامبر 

کند مگر اینکه فقیر بود و خداوند او را بعد از فقرش فرمود: ابن جمیل چیزی را انکار نمی رسول الله 
ی خالد، شما کند(، و اما در بارهد ساخت )با عدم پرداخت زکات مالش کفران نعمت خداوندی میثروتمن

کنید، زیرا او شخصی است که ابزار آلات جنگی خود را برای جهاد در راه خدا با این گفته به خالد ظلم می
دانی که ای عمر مگر نمیکنم، سپس فرمود: گذاشته است، و اما زکات عباس، من دو برابر آن را پرداخت می

 .  باشدعموی یک شخص به منزلت پدرش می

صِمٍ المازنِ  -173 يدِْ بنِْ عَن ِ بنِْ زن بدِْ اللََّّ نْ عن ن ننبِيِّهِ ينوْمن حُننیٍَْ  عن ُ علین فناءن اللََّّ
ن
ا أ نمَّ : ل قنالن

 
ن
نمْ يُعْطِ الأ ل ةِ قلُوُبُهُمْ، ون لَّفن فِِ المُْؤن من فِي النَّاسِ ون نْفُسِهِمْ، إذْ قنسن

ن
دُوا فِي أ هُمْ ونجن نَّ

ن
أ يئْاً، فنكن ارن شن نصْن

جِدْکُمْ ضُلاَّلًا 
ن
نمْ أ ل

ن
ارِ، أ نصْن

ن
ن الأ عْشرن : ينا من الن قن بنهُمْ، فن طن ، فنخن ابن النَّاسن صن

ن
ا أ نمْ يصُِبهُْمْ من ل

ُ بِِ؟ ون  كُمْ اللََّّ لَّفن
ن
قِیَن فنأ رِّ كُنتُْمْ مُتنفن ُ بِِ؟ ون اکُمْ اللََّّ هُدن يئْاً، فن ا قنالن شن ؟ كَُِّمن ُ غْنناکُمْ اللََّّ

ن
لنةً فنأ عَن

 
ن
رنسُولُُِ أ ُ ون ؟ قنالوُا: اللََّّ ِ يبوُا رنسُولن اللََّّ نْ تُجِ

ن
مْننعُكُمْ أ ا ين : من . قنالن نُّ من

ن
رنسُولُُِ أ ُ ون : قنالوُا: اللََّّ . قنالن نُّ من
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لا تنرْ 
ن
ا. أ ذن ا ونبكن ذن نوْ شِئتُْمْ لنقُلتُْمْ: جِئتْنننا بكن بوُنن ل تنذْهن اةِ ونالْْنعِيِْ، ون نْ ينذْهنبن النَّاسُ باِلشَّ

ن
وْنن أ ضن

لنكن النَّاسُ ونادِياً ونشِعْباً  نوْ سن ل ارِ، ون نصْن
ن
 مِنْ الأ

ً
أ ةُ لنكُنتُْ امْرن نوْلا الهِْجْرن الِكُمْ؟ ل باِلنبِ إلىن رحِن

ارٌ، ارُ شِعن نصْن
ن
ا. الأ ارِ ونشِعْبنهن نصْن

ن
لنكْتُ ونادِين الأ نسن ةً،  ل ثنرن

ن
وْنن بنعْدِي أ تنلقْن ونالنَّاسُ دِثنارٌ، إنَّكُمْ سن

ن الْحنوضِْ  وْنِِ علین تََّّ تنلقْن  .فناصْبُِْوا حن
 : هاواژه

 قرار داد. : خداوند اموالشان را غنیمت پیامبرش  أفاء الله علی نبْيه
 شود.می ، امروزه به آن الشرائح گفتهدشتی بین مکه و طائفحُنين: 

 یی که نیاز به دلگرمی دارند.تازه مسلمانها المؤلَّفة قلوبُهم:
 ناراحت شدند. وجدوا في أنفسهم:

 دریافت نکردند. لم يصبْهم:
 فقرا و مستمندان. العالة:
 نعمت و منتش بیشتر است. أَمنَّ:

 گوسفند. الشاة:
 شتر. البْعير:

 جمع رَحل به معنی منزل و مسکن. الرحال:
 شخص، فرد. امرءاً:

 دشت. لوادي:ا
 دره. الشِعب:
 لباس زیر، منظور نزدیکی زیاد به شخص است. الشِعار:
 باشد.دوم میی لباس رو، منظور نزدیکی به شخص در درجه الدِثار:
 شوید. یابید، مواجه میمی تلقَون:
 خود خواهی و تبعیض. الَأثَرَة:

که خداوند در روز حنین فرماید: هنگامیمی عبد الله بن زید بن عاصم مازنی  مفهوم حدیث:
قرار داد آن را بین مردم و تازه مسلمانها تقسیم کرد، و به انصار چیزی از  اموال مشرکین را غنیمت پیامبرش 

با آنان صحبت کرد و فرمود: ای  آن نداد، وقتی از غنیمت چیزی به آنها نرسید ناراحت شدند، آنگاه پیامبر 
ی من شما را هدایت کرد؟ آیا از هم متفرق ن نیست که شما گمراه بودید و خداوند به وسیلهانصار، آیا چنی
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ی من بین شما الفت و انس ایجاد نمود؟ آیا چنین نیست که شما فقیر و مستمند نبودید سپس خداوند به وسیله
گفتند: کرد میا یاد آوری میاین نعمتها را به آنه بودید سپس خداوند ثروتمندتان کرد؟ هر بار که رسول الله 

به آنها فرمود: اکنون بگویید که شما برای ما  نعمت و منت خداوند و رسولش بیشتر از اینهاست. پیامبر 
هایشان باز شوید که مردم با گوسفند و شتر به خانهفلان و فلان را به ارمغان آورد ه ای، آیا بدین راضی نمی

دانستم، و اگر مردم راهی دشت ان برگردید؟ اگر هجرت نبود خود را از انصار میگردند و شما با پیامبر به منزلت
ی اول قرار دارند و روم، انصار در نزدیکی به من در درجهی انصار میای شوند من به سمت دشت و درهو دره
دید، پس ی دوم هستند، شما بعد از من از جانب برخی خودخواهی و تبعیض خواهید ی مردم در درجهبقیه

 . صبر کنید تا سر حوض کوثر به من برسید

 باب زکات فطر: بابُ صدقةِ الفِطرِ 
رن  -174 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن : فنرنضن النَّبُِّ  بعن ن  قنالن ، علین انن ضن من وْ قنالن رن

ن
قنةن الفِْطْرِ، أ دن صن

لن النَّاسُ بهِِ  دن عن : فن عِيٍْ. قنالن اعًَ مِنْ شن وْ صن
ن
اعًَ مِنْ تنمْرٍ، أ مْلوُكِ، صن المْن نْثَن ونالْحرُِّ ون

ُ
رِ ونالأ كن الذَّ

بِيِْ. غِيِْ ونالكْن ن الصَّ ، علین اعٍ مِنْ برٍُّ  نصِْفن صن
نْ تؤُندَّ 

ن
فِِ لنفْظٍ: أ لاةِ.ون بلْن خُرُوجِ النَّاسِ إلىن الصَّ  ى قن

 : هاواژه
 آزاد، ضد برده. الحر:

 برده. مَمْلُوك:ْـال
 گرم. 175کیلو و  2برابر با ای پیمانه الصاع:
 خرما. التمر:

 جو. الشعير:
 برابر دانست. عدل به:

 گندم. البُْرّ:
را بر مرد و  -یا زکات رمضانئ» -زکات فطر فرماید: پیامبر می ب عبد الله بن عمر»: مفهوم حدیث

 . زن )پسر و دختر(، آزاد و برده واجب نمود، تا به ازای هر نفر یک صاع خرما یا جو پرداخت شود
فرماید: وقتی که گندم از سرزمین شام وارد مدینه شد به جای یک صاع خرما یا می ب عبد الله بن عمر

 کات فطر بر بزرگ و کوچک واجب است.کردند. زجو، نصف صاع گندم پرداخت می
 . و در روایتی: باید قبل از رفتن مردم برای ادای نماز عید پرداخت شود



 112 کتاب زکات

 

عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -175 بِِ سن
ن
نْ أ انِ النبِ  عن من ا فِي زن : كُنَّا نُعْطِيهن وْ  قنالن

ن
امٍ، أ عن اعًَ مِنْ طن صن

اوِينةُ  اءن مُعن ا جن بيِبٍ. فنلنمَّ اعًَ مِنْ زن وْ صن
ن
قطٍِ، أ

ن
اعًَ مِنْ أ وْ صن

ن
عِيٍْ، أ اعًَ مِنْ شن وْ صن

ن
اعًَ مِنْ تنمْرٍ، أ صن

 َّم
ن
عِيدٍ: أ بوُ سن

ن
ينِْ. قنالن أ عْدِلُ مُدَّ ا ين ذن اً مِنْ هن رنى مُدَّ

ن
: أ اءُ، قنالن مْرن تِ السَّ اءن زنالُ ، ونجن

ن
ننا فنلا أ

ن
ا أ

 ِ هْدِ رنسُولِ اللََّّ ن عن خْرجُِهُ علین
ُ
ا كُنتُْ أ من خْرجُِهُ كن

ُ
 .أ

 : هاواژه
 گرم. 175کیلو و  2برابر با ای پیمانه الصاع:
 کشک. الَأقِط:

 کشمش، مویز. الزبيب:
 گندم شام. السَّمراء:

 گرم. 675برابر با ای پیمانه المُدُّ:
به مقدار یک صاع  فرماید: ما زکات فطر را در زمان پیامبر می خُدری  ابو سعید مفهوم حدیث:

رسید و گندم  ی خلافت معاویه کردیم. وقتی دورهغذا، یا خرما، یا جو، یا کشک و یا کشمش پرداخت می
سرزمین شام به وارد مدینه شد گفت: به نظر من یک مد از این گندم برابر با دو مد گندم جاهای دیگر است. 

دادم پرداخت زکات فطر می فرماید: ولی من هنوز به همان اندازه که در زمان رسول الله می ابو سعید 
 .کنممی



 

 
 

 

 

 

يَامِ   كِتَاب  الصِّ
 كتاب روزه

ةن  -176 يْرن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ یَِْ قنالن وْمِ ينوْمٍ ون لاينوْمن انن بصِن ضن من مُوا رن دَّ : لا تنقن

وْماً فنليْنصُمْهُ  نن ينصُومُ صن  .إلاَّ رنجُلٌ كَن
 :هاواژه

 به پیشباز نروید، به استقبال نروید. لا تقدموا:
فرمودند: با روزه گرفتن یک یا دو روز قبل از  فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:

گرفته ی سنت میرمضان به پیشباز آن نروید مگر شخصی که در ماههای قبل از رمضان عادت داشته و روزه
 .تواند این دو روز را روزه بگیرداست می
رن  -177 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن قُو قنالن يْتُمُوهُ فنصُومُوا، ين

ن
لُ: إذنا رنأ

 ُ لنيكُْمْ فناقدُْرُوا لِن فطِْرُوا، فنإنِْ غُمَّ عن
ن
يْتُمُوهُ فنأ

ن
إِذنا رنأ  .ون

 :هاواژه
 باشد.هلال ماه می« هاء » منظور از ضمیر  رأيتموه:

 ناپدید شد. غُمَّ:
 .یک ماه را سی روز حساب کنید فاقدروا له:

فرمود: هر گاه هلال شنیدم که می فرماید: از رسول الله می ب عمرعبد الله بن  مفهوم حدیث:
ماه رمضان را دیدید روزه بگیرید و هر گاه هلال ماه شوال را دیدید افطار کنید، و اگر ماه به دلیل وجود مانع 

 .ناپدید شد حساب سی روز آن را در نظر بگیرید
الكٍِ  -178 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ : قنالن  عن ِ قنالن ةً رنسُولُ اللََّّ كن حُورِ بنرن رُوا فنإنَِّ فِي السَّ حَّ نسن  .: ت

 :هاواژه
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 سحری بخورید.  تسحروا:
 سحری. السَّحور:

بخورید، زیرا در سحری  فرمودند: سحری فرماید: رسول الله می نس بن مالک ا مفهوم حدیث:
 .خوردن برکت وجود دارد

يْدِ بنِْ ثنابتٍِ  -179 نْ زن الكٍِ عن نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ ِ  بعن عن رنسُولِ اللََّّ رْننا من حَّ نسن : ت ثُمَّ قنامن  قنالن

نسٌ  ن
ن
لاةِ. قنالن أ يْدٍ إلىن الصَّ سِْیَن : قلُتْ لزِن : قندْرُ خَن حُورِ؟ قنالن ذنانِ ونالسَّ

ن
نن بنیَْن الأ مْ كَن : کن

 .آينةً 
 کند که فرمود: با رسول الله روایت می ب از زید بن ثابت انس بن مالک  مفهوم حدیث:

ی بین گفتم: اندازه فرماید: به زید می ی نماز برخاست. انس سحری خوردیم سپس ایشان برای اقامه
 . ی خواندن پنجاه آیهاذان و سحری چقدر بود؟ فرمود: به اندازه

ةن  -180 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِبن فنليْتُِمَّ  أنَّ النَّبِِِّ  عن وْ شَن

ن
لن أ كن

ن
ائمٌِ، فنأ نسِين ونهُون صن نْ ن : من قنالن

اهُ  قن ُ ونسن هُ اللََّّ من طْعن
ن
ا أ إِنَّمن

هُ، فن وْمن  .صن
کند که ایشان فرمودند: هر کس روزه بود و از روی روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:

 .فراموشی چیزی خورد یا آشامید به روزه اش ادامه دهد، زیرا این خداوند است که به او غذا و آب داده است
ةن  -181 لنمن مِّ سن

ُ
ةن ونأ ئشِن نْ عَن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
جْرُ ونهُون جُنُ  أ نن يدُْرِكُهُ الفْن هْلِهِ كَن

ن
بٌ مِنْ أ

ينصُومُ  غْتنسِلُ ون  .ثُمَّ ين
 :هاواژه

 آن را فرا گرفت. يدرکه:
به سبب  شد و رسول الله فرمایند: وقت نماز صبح وارد میمی بعایشه و ام سلمه  مفهوم حدیث:

 .گرفتکرد و روزه میهمخوابی با همسرش جنب بود، سپس غسل می
ةن  -182 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ نُْ جُلوُسٌ عِندْن النَّبِِِّ  عن ا نَن : بنينْنمن : ينا رنسُولن  قنالن الن قن هُ رنجُلٌ، فن اءن إذْ جن

هْلِِ فِي رن 
ن
بتُْ أ صن

ن
فِِ رِوناينةٍ: أ ائمٌِ، ون ننا صن

ن
تِِ ونأ

ن
أ ن امْرن قنعْتُ علین : ون ؟ قنالن نكن ا ل : من لنكْتُ. قنالن ، هن ِ . اللََّّ انن منضن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن ؟ : فن یَِْ ينِْ مُتنتنابعِن هْرن نْ تنصُومن شن
ن
نسْتنطِيعُ أ لْ ت هن : فن : لا. قنالن ا؟ قنالن بنةً تُعْتقُِهن قن دُ رن ِ

لْ تجن هن
: فنسكت النَّبُِِّ  : لا. قنالن امن سِتِّیَن مِسْكِينا؟ً قنالن دُ إطْعن ِ

لْ تجن هن : فن : لا. قنالن ن ذنلكِن  قنالن نُْ علین بنينْنا نَن فن
تِِن النَّ 

ُ
قٍ فِيهِ تنمْـرٌ، بُِِّ إذ أ رن قُ: المِْكْتنلُ  -بعِن ـرن ا -ونالعْن ذن : خُذْ هن ننا، قنالن

ن
: أ ائلُِ؟ قنالن يْنن السَّ

ن
: أ قنالن
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ا ا بنیَْن لابنتنيهْن ِ من ؟ فنونانللََّّ ِ رن مِنيِّ ينا رنسُولن اللََّّ فْقن
ن
ن أ : أعلین الن قن قن بهِِ. فن دَّ تنصن تنیَِْ  -فن هْلُ  -يرُِيدُ الْحنرَّ

ن
أ

 ِ حِكن رنسُولُ اللََّّ هْلِ بنيتِِْ. فنضن
ن
رن مِنْ أ فْقن

ن
. بنيتٍْ أ هْلنكن

ن
طْعِمْهُ أ

ن
: أ نْينابهُُ، ثُمَّ قنالن

ن
تأْ تََّّ بندن  حن

ةٌ سُودٌْ  ارن ا حِجن بهُن رضُْ تنرْكن
ن
ةُ الأ  .الحنرَّ

 :هاواژه
 با زنم همبستر شدم. وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي / أَصَبْْتُ أَهْلِي:

 برده. رَقَبَْةً:
 کنی.آزاد می تعتق:

 دو ماه پی در پی. شهرين متتابعين:
 زنبیل. العَرَق:
پوشیده شده باشد.  حاصل از آتشفشان شود که با سنگهای سیاه رنگگفته می یبه زمین اللابة:

 شرقی و غربی است.ی منوره دارای دو لابهی مدینه
   جمع ناب به معنی دندان نیش. الأنياب:

نشسته بودیم که مردی آمد و گفت: یا رسول  فرماید: نزد پیامبر می ابو هریره  وم حدیث:مفه
فرمود: تو را چه شده است؟ آن مرد گفت: در حالی که روزه بودم با زنم همبستر  الله هلاک شدم، پیامبر 

ای داری که آن را آزاد فرمودند: آیا برده شدم، و در روایتی: با زنم در رمضان همخوابی کردم. رسول الله 
توانی به شصت توانی دو ماه پیاپی روزه بگیری؟ گفت: خیر، فرمود: آیا میکنی؟ گفت: خیر، فرمود: آیا می

ساکت شدند، و ما نیز نشسته بودیم که ناگهان زنبیلی پر  مسکین غذا بدهی؟ گفت: خیر. دراینجا پیامبر 
ردند، ایشان فرمودند: سوال کننده کجاست؟ گفت: من اینجا هستم، فرمود: این آو از خرما نزد پیامبر 

زنبیل خرما را بگیر و آن را صدقه بده، آن مرد گفت: یا رسول الله آیا بر فقیرتر از خودم این را صدقه بدهم، 
آنقدر خندید  مبر شود، آنگاه پیای من فقیرتر یافت نمیی مدینه کسی از خانوادهقسم به خدا در بین دو لابه

 .بده تا بخورندات که دندان نیشش آشکار شد، سپس فرمود: این خرما را به خانواده
 
 

فَرِ  وْمُ في السَّ  باب روزه در سفر:  بَابٌ الصَّ
ةن  -183 ئشِن نْ عَن سْلنمَِِّ  لعن

ن
مْرٍو الأ ةن بْنن عن زْن نَّ حُن

ن
صُومُ فِي قنالن للِنَّبِِِّ  أ

ن
أ
ن
نن : أ كَن رِ؟ـ ون فن السَّ

فطِْرْ 
ن
إنِْ شِئتْن فنأ : إنْ شِئتْن فنصُمْ ون الن قن ينامِ، فن ثِيْن الصِّ  .كن
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گفت: آیا در سفر روزه  به پیامبر  فرماید: حمزه بن عمرو اسلمی می ل عایشه مفهوم حدیث: 
گیر و اگر خواستی فرمود: اگر خواستی روزه ب پیامبر  -گرفتو شخصی بود که بسیار روزه می -بگیرم؟

 .افطار کن
الكٍِ  -184 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ عن النَّبِِِّ  عن افرُِ من : كُنَّا نسُن ن المُْفْطِرِ،  قنالن ائمُِ علین فنلنمْ ينعِبِ الصَّ

ائمِِ  ن الصَّ  .ونلا المُْفْطِرُ علین
 : هاواژه

 گرفت، عیب جویی نکرد، نکوهش نکرد.نایراد  فلم يعب:
کردیم و روزه دار کسی را که سفر می فرماید: همراه پیامبر می انس بن مالک  مفهوم حدیث:

 .کردکرد و همچنین کسی که روزه نبود روزه دار را نکوهش نمیروزه نبود نکوهش نمی
اءِ  -185 ردْن بِِ الدَّ

ن
نْ أ ِ  عن عن رنسُولِ اللََّّ رنجْننا من : خن رٍّ شن  قنالن انن فِي حن ضن من هْرِ رن دِيد، فِي شن

 ِ ائمٌِ إلاَّ رنسُولُ اللََّّ ا فِيننا صن من ، ون ةِ الْحنرِّ سِهِ مِنْ شِدَّ
ْ
ن رنأ هُ علین عُ يندن نضن دُننا لَن حن

ن
نن أ تََّّ إنْ كَن بدُْ  حن عن ون

ةن  ِ ابْنُ رنوناحن  .اللََّّ
 :هاواژه

 گرما. الحرّ:
شدید به  ییدر ماه رمضان در گرما فرماید: همراه رسول الله می ابو الدرداء  مفهوم حدیث:

ای شدید بود که هر کس دستش را بر روی سرش گذاشته بود، و در بین ما غیر از سفر رفتیم، گرما به اندازه
 .کسی روزه نبود و عبد الله بن رواحه  رسول الله 
186-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن ِ  بعن نن رنسُولُ اللََّّ : كَن رنجُلًا  قنالن اماً ون ى زحِن

ن
أ رٍ، فنرن فن فِي سن

رِ. فن وْمُ فِي السَّ : لنيسْن مِنْ البِِّْْ الصَّ ائمٌِ. قنالن ا؟ قنالوُا: صن ذن ا هن : من الن قن لنيهِْ، فن  قندْ ظُلِّلن عن
صن لنكُمْ  ِ الَّتِِ رنخَّ ةِ اللََّّ لنيكُْمْ برِخُْصن فِِ لنفْظٍ لمُِسْلِمٍ: عن  .ون

 : هاواژه
 ی.شلوغ الزحام:

 برایش سایه کرده بودند. ظلل عليه:
 کار نیکو و شایسته. البْرِّّ:
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در حال سفر بود که در یک  شلوغی  فرماید: رسول الله می بجابر بن عبد الله  مفهوم حدیث:
مردی را دید که برایش سایه کرده بودند، فرمود: چه شده است؟ گفتند: این مرد روزه است، فرمود: روزه گرفتن 

 .از کارهای پسندیده نیست در سفر
 .هایی که خداوند برایتان قرار داده است استفاده کنیدو در روایتی نزد امام مسلم: از رخصت

الكٍِ  -187 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ عن رنسُوْلِ الِله  عن : كُنَّا من مِنَّا  قنالن ائمُِ، ون رٍ فنمِنَّا الصَّ فن فِي سن

تَّقِِ ال نْ ين مِنَّا من اءِ. ون احِبُ الكِْسن ننا ظِلًا صن ُ كْثِن
ن
، ونأ ارٍّ لًا فِي ينوْمٍ حن نَِْ لْننا من ن نَن : فن مْسن المُْفْطِرُ قنالن شَّ

بنْيِن 
ن
بُوا الأ ن قنامن المُْفْطِرُونن فنضَن مُ، ون وَّ طن الصُّ قن : فنسن ِ بيِندِهِ. قنالن الن رنسُولُ اللََّّ قن ، فن بن كَن وْا الرِّ قن ، ونسن ةن

 ِجْر
ن
 .: ذنهنبن المُْفْطِرُونن الَْنوْمن باِلأ

 :هاواژه
 پارچه، لباس. الکساء:

 کند.کند، اجتناب میپرهیز می يَتَّقِي:
 جمع صائم، روزه داران. الصُّوَّم:

 چادرها را بر پا کردند. ضَرَبُوا الَأبْنِيَةَ:
 شترها. الرِّکاب:

بودیم، گروهی از ما روزه  فرماید: در سفری همراه رسول الله می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
فرماید: در یکی از روزهای گرم در منزلگاهی پیاده می دار بودند و گروهی دیگر افطار کرده بودند، انس 

ای نداشتند با دست خود ای داشت دارای بهترین سایه بود، و گروهی که پارچهشدیم، هر کس لباس یا پارچه
کردند. کسانی که روزه دار بودند از شدت گرما بر زمین افتادند، و کسانی ی خورشید جلوگیری میاز گرما

فرمودند: کسانی که افطار  ها را بر پا کردند و شترها را آب دادند، آنگاه رسول الله بودند خیمه که افطار کرده
 . کرده بودند امروز را با اجر سپری کردند

ةن  -188 ئشِن نْ عَن قضِِْن  لعن
ن
نْ أ

ن
سْتنطِيعُ أ

ن
ا أ من ، فن انن ضن وْمُ مِنْ رنمن َّ الصَّ ن نن ينكُونُ عَلن قنالنتْ: كَن

عْبنانن   .إلاَّ فِي شن
توانستم آن را تا قبل ی قضای رمضان بر گردن داشتم، نمیفرماید: روزهمی ل عایشه مفهوم حدیث:

 .از شعبان سال آینده قضا کنم
ةن  -189 ئشِن نْ عَن   لعن

ن
ِ أ لَُِّهُ.  نَّ رنسُولن اللََّّ نهُْ ون امن عن لنيهِْ صِينامٌ صن اتن ونعن نْ من : من  قنالن
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نبْنلٍ  حُْندن بنِْ حن
ن
ةً، ونهُون قنوْلُ أ ا فِي النَّذْرِ خاصَّ ذن : هن قنالن اودُ ون بوُ دن

ن
هُ أ خْرنجن

ن
 .ونأ

کند که ایشان فرمودند: هر کس فوت کند و روایت می از رسول الله  ل عایشه مفهوم حدیث:
 . گیردای بر گردن داشته باشد ولیش به جای او آن روزه را میروزه

ی نذر است،و احمد بن حنبل گوید: این حکم فقط برای روزهابو داود نیز این حدیث را روایت کرده و می
 .نیز به همین فتوا داده است

190-  ِ بدِْ اللََّّ نْ عن بَّاسٍ عن اءن رنجُلٌ إلىن النَّبِِِّ  ب بنِْ عن : جن ، إنَّ  قنالن ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن فن
كُنتْن قناضِينهُ 

ن
كن دنيْنٌ أ مِّ

ُ
ن أ نن علین نوْ كَن : ل الن قن ا؟ فن نهْن قضِْيهِ عن

ن
فنأ

ن
هْرٍ، أ وْمُ شن ا صن لنيهْن اتنتْ ونعن مِِّّ من

ُ
ا؟ أ نهْن عن

يْنُ  : فندن مْ. قنالن :  ننعن .قنالن نْ يُقْضَن
ن
قُّ أ حن

ن
ِ أ   اللََّّ

ةٌ إلىن رنسُولِ اللََّّ 
ن
أ تِ امْرن اءن اينةٍ: جن فِِ رِون ا  ون لنيهْن اتنتْ ونعن مِِّّ من

ُ
، إنَّ أ ِ النتْ: ينا رنسُولن اللََّّ قن فن
يتْيِهِ،  قنضن يْنٌ فن كِ دن مِّ

ُ
ن أ نن علین نوْ كَن يتِْ ل

ن
أ فنرن

ن
: أ ا؟ قنالن نهْن صُومُ عن

ن
فنأ

ن
وْمُ ننذْرٍ، أ انن يؤُندِّي ذنلكِن صن كن

ن
أ

كِ  مِّ
ُ
نْ أ : فنصُومِِّ عن مْ. قنالن النتْ: ننعن قن ا؟ فن نهْن  .عن

آمد و گفت: یا رسول  فرماید: شخصی نزد رسول الله می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:
فرمود: اگر  باشد، آیا قضایش را برایش بگیرم؟ پیامبر ی یک ماه بر گردنش میالله مادرم مرده است و روزه

فرمود: قضا کردن  کردی؟ آن مرد گفت: بله، پیامبر مادرت به کسی بدهکار بود آیا آن را برایش قضا می
 .تر استبدهی خدا شایسته

ی نذر آمد و گفت: یا رسول الله مادرم مرده است و بر گردنش روزه در روایتی: زنی نزد رسول الله و 
فرمود: آیا اگر مادرت بدهکار کسی بود و آن بدهکاری را پرداخت  ؟ پیامبر است، آیا برایش آن روزه را بگیرم

فرمود: بنابراین به جای مادرت روزه  شد؟ آن زن گفت: بله، پیامبر کردی از گردن مادرت ساقط میمی
 .  بگیر

اعِدِيِّ  -191 عْدٍ السَّ هْلِ بنِْ سن نْ سن ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
: لا ينزن  أ ا قنالن يٍْْ من

الُ النَّاسُ بِِن
حُورن  رُوا السَّ خَّ

ن
لوُا الفِْطْرن و أ جَّ  .عن

 :هاواژه
 همچنین. لا يزال:
 عجله کردند. عجّلوا:
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فرمودند: تا زمانیکه مردم سریع  فرماید: رسول الله می سهل بن سعد ساعدی  مفهوم حدیث:
 .برنداندازند در خیر به سر میکنند و سحری را به تاخیر میافطار می

ابِ  -192  رن بنِْ الْْنطَّ نْ عُمن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ دْبنرن قنالن
ن
هُننا ونأ قْبنلن اللَّيلُْ مِنْ هن

ن
: إذنا أ

بنتِ الشَّ  رن هُننا ونغن ارُ مِنْ هن ائمُِ النَّهن رن الصَّ فْطن
ن
دْ أ قن  .مْسُ فن

فرمودند: هر گاه شب از این سمت  فرماید: رسول الله می عمر بن خطاب  مفهوم حدیث:
)مشرق( شروع شود و روز از این سمت )مغرب( به پایان برسد وخورشید نیز غروب کند وقت افطار روزه دار 

 . فرا رسیده است
رن  -193 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن : ننهَن رنسُولُ اللََّّ الِ، قنالوُا: ينا رنسُوْلن الِله  قنالن نْ الوْصِن عن

 . سْقَّن
ُ
مُ ونأ طْعن

ُ
يئْنتِكُمْ، إنيِّ أ هن نسْتُ كن : إنيِّ ل  إنَّكن توُناصِلُ، قنالن
الكٍِ  نسُ بْنُ من ن

ن
ةُ ونأ ئشِن ةن ونعَن يْرن بوُ هُرن

ن
اهُ أ رنون  .ش ون

 :هاواژه
 ادامه دادن روزه بیش از یک روز بدون افطار کردن یا سحری خوردن. الوصال:

ما را از روزه گرفتن پی در پی بدون  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 دهی، پیامبر افطار و سحری منع فرمود، برخی به ایشان گفتند: یا رسول الله ولی شما این کار را انجام می

 . شودفرمودند: من مثل شما نیستم، به من غذا و آب رسانده  می
 .  اندنیز روایت کرده ش این حدیث را ابو هریره و عایشه و انس بن مالک 

عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -194 بِِ سن
ن
نْ أ لمُِسْلِمٍ عن نْ يوُناصِلن فنليْوُناصِلْ إلىن ون

ن
رنادن أ

ن
يُّكُمْ أ

ن
: فنأ

رِ  حن  .السَّ
روایت شده که: پس اگر کسی خواست به روزه اش ادامه  و در صحیح مسلم از ابو سعید خدری 

 .دهد فقط تا سحر ادامه بدهد

ضَلِ 
ْ
ف

َ
يَامِ وَغَيْرِهِ بَابُ أ  دیگرباب بهترین روزه ها و احكامی: الصِّ

اصِ  -195 مْرِو بنِْ العْن ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن خْبِْن النَّبُِّ  بعن
ُ
: أ نَّ   قنالن صُومن

ن
ِ لأ قوُلُ: ونانللََّّ

ن
نيِّ أ

ن
أ

الن النَّبُِّ  قن ا عِشْتُ. فن نَّ اللَّيلْن من قوُمن
ن
لأ ، ون ارن نتْن االنَّهن

ن
ُ: قندْ قلُتْهُُ، : أ قُلتُْ لِن ؟ فن ِي قلُتْن ذنلكِن لذَّ

ننمْ، ونصُمْ  قُمْ ون فطِْرْ، ون
ن
. فنصُمْ ونأ نسْتنطِيعُ ذنلكِن إِنَّكن لا ت

: فن مِِّّ ينا رنسُوْلن الِله. قنالن
ُ
نتْن ونأ

ن
بِِ أ

ن
مِنْ بأِ

ا، ونذن  مْثنالهِن
ن
شْرِ أ ننةن بعِن يَّامٍ فنإنَِّ الْحنسن

ن
هْرِ ثنلاثنةن أ لن الشَّ فضْن

ن
طِيقُ أ

ُ
هْرِ. قلُتُْ: إِنيِّ لأ لكِن مِثلُْ صِينامِ الدَّ
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: فنصُمْ ينوْماً  . قنالن لن مِنْ ذنلكِن فضْن
ن
طِيقُ أ

ُ
. قلُتُْ: إني لأ یَِْ فطِْرْ ينوْمن

ن
: فنصُمْ ينوْماً ونأ . قنالن مِنْ ذنلكِن

لكِن مِثلُْ صِينامِ  دناودُ عليه السلام، ونهُ  فطِْرْ ينوْماً، فنذن
ن
طِيقُ ونأ

ُ
قُلتُْ: إنيِّ لأ ينامِ. فن لُ الصِّ فضْن

ن
ون أ

. لن مِنْ ذنلكِن فضْن
ن
: لا أ الن . فقن لن مِنْ ذنلكِن فضْن

ن
 أ

اودُ  خِِ دن
ن
وْمِ أ وْمن فنوْقن صن اينةٍ قال: لا صن فِِ رِون هْرِ ئ -ون طْرن الدَّ فطِْرْينوْماً  -شن

ن
 .فصُمْ ينوْماً ونأ

 :هاواژه
 ستم.تا زمانی که زنده ه ما عشتُ:

 پدر و مادرم فدای تو باد. بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي:
 ، طاقتش را دارم.توانممی أطيق:
 سال. الدهر:

 نصف. الشطر:
گویم: خبر داده شد که منمی فرماید: به پیامبر می ب الله بن عمرو بن العاصعبد  مفهوم حدیث:

به  ایستم، رسول الله گیرم و شبها را به نماز شب  میبه خدا قسم تا زمانی که زنده هستم روزها را روزه می
توانی ا رسول الله، چنین گفته ام، فرمود: نمییمن فرمود: آیا تو چنین گفته ای؟ گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد 

، برخی روزها روزه بگیر و برخی دیگر افطار کن، و مقداری از شب را بخواب و مقداری این کار را انجام بدهی
دیگر به نماز بایست، و سه روز از هر ماه را روزه بگیر، زیرا پاداش هر کار نیکی ده برابر است، و با این حساب 

هم. فرمود: بنابراین یک روز روزه توانم بهتر از این را انجام بدگویی تمام سال را روزه گرفته ای.  گفتم: من می
توانم بهتر از این را انجام بدهم، فرمود: یک روز روزه بگیر و یک روز بگیر و دو روز افطار کن. گفتم: من می

توانم ی داود علیه السلام است و بهترین نوع روزه گرفتن است. گفتم: من بهتر از این را میافطار کن، این روزه
 . بهتر از این وجود ندارد انجام بدهم. فرمود:

ی برادرم داود علیه السلام نیست، و آن روزه گرفتن نیمی از ای بهتر از روزهو در روایتی فرمود: هیچ روزه
 .  باشد، بنابراین یک روز روزه بگیر و یک روز افطار کنسال می

اصِ  -196 مْرِو بنِْ العْن ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ينامِ قنالن بَّ الصِّ حن
ن
: إنَّ أ

ينقُومُ ثلُثُن  ننامُ نصِْفن اللَّيلِْ، ون نن ين لاةُ دناودُ، كَن ِ صن لاةِ إلىن اللََّّ بَّ الصَّ حن
ن
ِ صِينامُ دناودُ، ونأ هُ، إلىن اللََّّ

يُفْطِرُ ينوْماً  نن ينصُومُ ينوْماً ون كَن هُ، ون ينننامُ سُدُسن  .ون
فرمودند: محبوبترین روزه  فرماید: رسول الله می عبد الله بن عمرو بن العاص  حدیث: مفهوم

ی داود علیه السلام است، و محبوبترین نماز نزد خداوند نیز نماز داود علیه السلام است، نزد خداوند روزه
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خوابید، و را می مانده یخواند، سپس یک ششم باقخوابید سپس یک سوم شب نماز مینصفی از شب را می
 .کردگرفت و روز دیگر افطار مییک روز روزه می

ةن  -197 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ لِيلِِ  عن انِي خن وصْن

ن
: أ هْرٍ،  قنالن يَّامٍ مِنْ كُلِّ شن

ن
بثِنلاثٍ، صِينامِ ثنلاثنةِ أ

ننامن 
ن
نْ أ

ن
بلْن أ وترِن قن

ُ
نْ أ

ن
، ونأ حَّن ِ الضُّ

كْعنتِن رن  .ون
 :هاواژه

 به من سفارش کرد. أَوْصَانِي:
 است. دوست و یار ویژه. منظور پیامبر  خَلِيلِي:

آنچنانکه در احادیث دیگر آمده است این سه روز روزهای  صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ:
 باشد.سیزده، چهارده و پانزده هر ماه قمری می

بنابر حدیثی دیگر بهترین وقت خواندنش زمانی است دو رکعت نماز چاشت،  رَكْعَتَيِ الضُّحَى:
شتر در اثر گرمای خورشید نتواند بر روی ماسه بخوابد، یعنی تقریباً یک ساعت قبل از زوال ی که بچه

 خورشید. 
 خوانم.نماز وتر می أوتر:

از هر  مرا به سه چیز سفارش نمود، اینکه سه روز فرماید: پیامبر می ابو هریره  مفهوم حدیث:
 . ماه را روزه بگیرم، و هر روز دو رکعت نماز چاشت بخوانم، و همچنین قبل ازخوابیدن، نماز وتر بخوانم

198-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِن بْنن عن لتُْ جن
ن
أ : سن رٍ قنالن عْفن بَّادِ بنِْ جن دِ بنِْ عن نْ مُُنمَّ ننهَن النَّبُِِّ بعن

ن
نْ  : أ عن

ةِ؟  وْمِ ينوْمِ الْْمُُعن عْبنةِ صن مْ. ونزنادن مُسْلِمٌ: ونرنبِّ الكْن : ننعن  .قنالن
از  پرسیدم: آیا پیامبر  بگوید: از جابر بن عبد الله محمد بن عباد بن جعفر می مفهوم حدیث:

فرماید: در پاسخ چنین می ی روز جمعه منع کرد ه است؟ فرمود: بله. و در روایت امام مسلم جابر روزه
 .کعبه سوگند به پروردگار

ةن  -199 يْرن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن دُکُمْ ينوْمن  قنالن حن

ن
نَّ أ قُولُ: لا ينصُومن ين

هُ  وْ ينوْماً بنعْدن
ن
بلْنهُ أ نْ ينصُومن ينوْماً قن

ن
ةِ إلاَّ أ  .الْْمُُعن

شنیدم که فرمود: هیچ کس روز جمعه را  فرماید: از رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:
 .روزه نگیرد مگر اینکه یک روز قبلش یا یک روز بعدش را نیز روزه بگیرد
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رن  -200 عن عُمن هِدْتُ العِْيدن من : شن عْدُ بْنُ عُبنيدٍْ قنالن رن وناسْمُهُ سن زهْن
ن
وْلَن ابنِْ أ بِِ عُبنيدٍْ من

ن
نْ أ عن

ابِ  انِ  بنِْ  الْْنطَّ ذن : هن الن قن ِ فن انِ ننهَن رنسُولُ اللََّّ ا، ينوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ   ينوْمن نْ صِينامِهِمن عن
كُلوُنن فِيهِ مِنْ نسُُكِكُمْ 

ْ
رُ تنأ الَْنوْمُ الآخن  .صِينامِكُمْ، ون

 :هاواژه
 کنید، منظور عید فطر است.روزی که روزه را افطار می يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ:

 خورید، منظور عید قربان است.می یتان راهاروزی که در آن قربانی فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ:تَأْكُلُونَ 
گوید: برای خواندن نماز ی ابن ازهر که اسمش سعد بن عبید است میعبید بردهابو  مفهوم حدیث:

ید فطر و از روزه گرفتن روز ع حاضر شدم، ایشان فرمود: رسول الله  عید به امامت عمر بن الخطاب 
 .عید قربان منع فرموده است

عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -201 بِِ سن
ن
نْ أ ِ  عن : ننهَن رنسُولُ اللََّّ : النَّحْرِ  قنالن یَِْ وْمِ ينوْمن نْ صن عن

لاةِ بنعْدن  نْ الصَّ عن تْنبِِن الرَّجُلُ فِي ثنوبٍْ وناحِد، ون نْ يُن
ن
اءِ، ونأ مَّ الِ الصَّ نِ اشْتِمن بحِْ ونالفِْطْرِ. ونعن الصُّ

 . صَِْ  ونالعْن
طْ  قن وْمن فن اريُِّ الصَّ جن الُْْخن خْرن

ن
امِهِ، ونأ هُ مُسْلِمٌ بتِنمن خْرنجن

ن
 .أ

 :هاواژه
 قربانی. النحر:

ای با لباسش بپوشاند که نتواند دستان خود حالتی که شخص بدن خود را به گونه اشتمال الصَّمَّاء:
 رساند.را بیرون بیاورد. دلیل منع کردن از چنین پوششی این است که به سلامت شخص ضرر می

الاحتباء حالتی است که شخص در حالی که تمام بدن خود را با یک لباس پوشانده است  يَحْتَبِْي:
ود بنشیند و کف پایش بر زمین و زانوهایش را به طرف سینه اش جمع کند، این حالت بر روی باسن خ

شود زیرا اگر تمام بدن خود را با یک لباس عربی بپوشاند و بدین با پوشیدن لباس عربی تصور می
 شود.حالت بنشیند عورتش پیدا می

رد منع فرموده است: روزه از این موا فرماید: رسول الله می ابو سعید خدری  مفهوم حدیث:
ای که نتوان دستهای خود را از زیر لباس بیرون آورد، نشستن گرفتن عید قربان و عید فطر، پوشش بدن به گونه

بر روی باسن و نهادن کف پا بر روی زمین و جمع کردن زانوها به طرف سینه در حالتی که تمام بدن را با یک 
 .  لباس پوشیده باشد
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عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -202 بِِ سن
ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ِ قنالن بِيلِ اللََّّ امن ينوْماً فِي سن نْ صن : من

رِيفاً  بعِْیَن خن نْ النَّارِ سن هُ عن ُ ونجْهن دن اللََّّ  .بنعَّ
 :هاواژه
 دور گرداند. بعَّد:

 پاییز، در اینجا  منظور سال است. الخريف:
فرمودند: کسی که یک روز در حالی که در  فرماید: رسول الله می دری سعید خابو  مفهوم حدیث:

 .گرداندراه خدا به جهاد مشغول است روزه بگیرد خداوند صورتش را هفتاد سال از آتش جهنم دور می

 باب شب قدر: بابُ ليلةِ القَدرِ 
رن  -203 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ابِ النَّبِِِّ  بعن صْحن

ن
الًا مِنْ أ نَّ رجِن

ن
ننامِ  أ دْرِ فِي المْن لْنةن القْن رُوا لَن

ُ
أ

الن رنسُوْلُ الِله  قن وناخِرِ. فن
ن
بعِْ الأ نْ فِي السَّ من وناخِرِ، فن

ن
بعِْ الأ تْ فِي السَّ

ن
أ رنى رُؤْيناکُمْ قندْ تنوناطن

ن
: أ

بعِْ  ا فِي السَّ رَّهن ا فنليْنتنحن يهن رِّ نن مُتنحن وناخِرِ كَن
ن
 . الأ

 :هاواژه
 دیدند. أُرُوا:

 هفت شب آخر ماه رمضان. السبْع الأواخر:
 کی و برابر شد، اتفاق کرد.ی تواطأ:
 خواستار چیزی شد که سزاوارتر است یا خواستار بهترین کار از میان دو کار شد.  تحرَّی:

در خواب دیدند  فرماید: گروهی از اصحاب رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
بینم که خوابهای شما فرمود: چنین می که شب قدر در هفت شب آخر رمضان واقع شده است، رسول الله 

در اینکه شب قدر در هفت شب آخر رمضان است با هم یکی شده است، پس هر کس جستجوی شب قدر 
 .ستجو کندکند آن را در هفت شب آخر جرا می

ةن  -204 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
دْرِ فِي الوِْترِْ مِنْ العْنشْرِ  أ لْنةن القْن وْا لَن نرَّ : تَن قنالن

وناخِرِ 
ن
 .الأ

 :هاواژه
 فرد، تک. الوتر:

 رمضان. آخری دهه العشر الأواخر:
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کند که ایشان فرمودند: شب قدر را در شبهای روایت می از رسول الله  ل عایشه مفهوم حدیث:
 .ی سوم رمضان جستجو کنیدفرد دهه

عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -205 بِِ سن
ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
طِ مِنْ   أ وسْن

ن
شْرِ الأ عْتنكِفُ فِي العْن نن ين كَن

ينن  ى ونعِشْرِ لْنةُ إحْدن ننتْ لَن تََّّ إذنا كَن ماً حن فن عَن ، فناعْتنكن انن ضن من رُْجُ مِنْ  -رن هِِن اللَّيلْنةُ الَّتِِ يخن ون
فهِِ  ا مِنْ اعْتِكن تِهن بِيحن   -صن

ن
شْرن الأ عِِ فنليْنعْتنكِفْ العْن نْ اعْتنكنفن من : من ذِهِ قنالن رِيتُ هن

ُ
قندْ أ وناخِرن ون

ا فِي العْنشْرِ  ا، فنالْتنمِسُوهن تِهن بِيحن اءٍ ونطِیٍَ مِنْ صن سْجُدُ فِي من
ن
يتْنُِي أ

ن
قندْ رنأ ا،ون نسِْيتهُن

ُ
 اللَّيلْنةن ثُمَّ أ

ا فِي كُِِّوِترٍْ.  وناخِرِ، ونالْتنمِسُوهن
ن
 الأ

اءُ تلِكْن اللَّيلْنةِ، ون  من رنتِ السَّ طن من : فن نتْ قنالن بصَْن
ن
سْجِد، فنأ فن المْن كن رِيشٍ، فنون ن عن سْجِدُ علین نن المْن كَن

 ِ ينْناين رنسُولن اللََّّ ينن  عن ى ونعِشْرِ یَِ مِنْ صُبحِْ إحْدن اءِ ونالطِّ ثنرُ المْن
ن
تِهِ أ بهْن ن جن  .ونعلین

 :هاواژه
 دوم رمضان.ی دهه العشر الأوسط:

 بیابید، جستجو کنید. التمسوا:
 کپر، آلونک، هر بنایی که سقف آن با برگ نخل پوشانده شود. عريش:
 چکه کرد. وکف:
 پیشانیش. جبْهته:

کرد، ی دوم رمضان را اعتکاف  میدهه فرماید: رسول الله می ابو سعید خدری  مفهوم حدیث:
فرمود:  -شدشبی که صبحش از اعتکاف خارج می -یکی از سالها که اعتکاف کرده بود در شب بیست و یکم

ی سوم را نیز اعتکاف کند، زیرا شب قدر به من نشان داده شد ولی هر کس همراه من اعتکاف کرده بود دهه
ی سوم رمضان از شب کنم، در دههدم که در آب و گل سجده میآن را فراموش کردم، صبحگاه آن شب دی

 . قدر جستجو کنید، و آن را در شبهای فرد بیابید
های فرماید: آن شب باران بارید، سقف مسجد از برگ نخل بود و باعث شد که قطرهمی ابو سعید 

روی پیشانیش آثار آب و گل افتاد که بر  باران از آن چکه کند، و صبحگاه آن شب چشمم بر رسول الله 
 .وجود دارد

 باب اعتكاف: بابُ الاعتكافِ 
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ةن  -206 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
تََّّ  أ انن حن ضن من وناخِرِ مِنْ رن

ن
شْرِ الأ عْتنكِفُ فِي العْن نن ين كَن

زْوناجُهُ مِنْ بنعْدِهِ.
ن
فن أ ُ تعالى، ثُمَّ اعْتنكن فَّاهُ اللََّّ  تنون

فِِ لنفْظٍ  ِ ون نن رنسُولُ اللََّّ ِي  : كَن ننهُ الذَّ كن اءن من اةن جن دن لََّّ الغْن إِذنا صن
، فن انن ضن من عْتنكِفُ فِي كُلِّ رن ين

فن فِيهِ   .اعْتنكن
 :هاواژه

 صبح. الغداة:
ی سوم رمضان را تا وقتی که خداوند روحش دهه فرماید: رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:

 کردند.نمود، سپس بعد از ایشان زنهایش اعتکاف میرا قبض کرد اعتکاف می
خواند به جایی که نماز صبح را میکرد، و هنگامیدر هر رمضان اعتکاف می و در روایتی: رسول الله 

 .رفت که در آن اعتکاف کرده بودمی
ئشِن  -207 نْ عَن لُ النَّبَِِّ  لةن عن ننتْ ترُنجِّ ا كَن نَّهن

ن
سْجِد،  أ ائضٌِ، ونهُون مُعْتنكِفٌ فِي المْن هِِن حن ون

هُ. سن
ْ
ا رنأ ا، يُنناوِلهُن تهِن هِِن فِي حُجْرن  ون

انِ. ةِ الِإنسْن نن لا يندْخُلُ الْْنيتْن إلاَّ لِحناجن كَن اينةٍ: ون فِِ رِون  ون
ةن  ئشِن نَّ عَن

ن
اينةٍ: أ فِِ رِون لُ  لون

ن
سْأ

ن
ا أ من رِيضُ فِيهِ، فن المْن ةِ ون اجن دْخُلُ الْْنيتْن للِحْن

ن
قنالنتْ: إنِْ كُنتُْ لأ

ةٌ  ارَّ ننا من
ن
نهُْ إلاَّ ونأ  . عن

 : هاواژه
 زند. )برای مونث(می شانه تُرًجَّل:

 اتاق. الحجرة:
 داد.به او می يناولها:

 نیاز انسان. حاجة الإنسان:
 باشد.می« مرّ » ی فاعل مونث از مادهکردم. اسم عبور می مارة:

را در حالی که او عادت ماهیانه و در اتاقش  روایت است که سر پیامبر  ل از عایشه» مفهوم حدیث:
 لاز مسجد سر خود را به اتاق عایشه  زد بدین گونه که پیامبر نیز اعتکاف کرده بود شانه می بود و پیامبر 

 .سپرد تا برایش شانه بزندکرد و به او میداخل می
خواست نیازهای انسانی خود را )مانند شد مگر اینکه میاز اعتکافش خارج نمی در روایتی: پیامبر و 

 .خوردن و آشابیدن و حمام گرفتن( برطرف سازد
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رفتم و اگر در آن میفرمود: من از اعتکافم برای برطرف کردن حاجتم به منزل  ل و در روایتی: عایشه
 . کردمرفتم از او احوال پرسی مییافتم در حالی که راه میمریضی می

ابِ  -208 رن بنِْ الْْنطَّ نْ عُمن رتُْ فِي الْْناهِلِيَّةِ  عن ، إنيِّ كُنتُْ ننذن ِ : قلُتُْ: ينا رنسُولن اللََّّ قنالن
لْنةً  عْتنكِفن لَن

ن
نْ أ

ن
فِِ رِوناينةٍ: ينوْماً  -أ .  فِي  -ون وفِْ بنِنذْركِن

ن
: أ امِ. قنالن سْجِدِ الْحنرن  المْن

لْنةً  اةِ ينوْماً ولا لَن ون نمْ ينذْكُرْ بنعْضُ الرُّ ل  .ون
ام تا گفتم: در جاهلیت نذر کرده فرماید: به رسول الله می عمر بن الخطاب  مفهوم حدیث:

 . در مسجد الحرام اعتکاف کنم. ایشان فرمودند: نذرت را ادا کن -و در روایتی یک روز -یک شب
 .و برخی از راویان روز و شب را در روایت حدیثش ذکر نکرده است

209-  ٍّ فِيَّةن بنِتِْ حُيِن نْ صن نن رنسُوْلُ الِله  لعن تنيتْهُُ مُعْتنكِ  قنالنتْ: كَن
ن
فًا في المسْجِد، فنأ

عِِ لَِنقْلِبننِي  امن من قن ، فن لِبن نْقن
ن
ثْتهُُ، ثُمَّ قُمْتُ لأ دَّ لًْا، فنحن زُورهُُ  لَن

ن
ةن بنِْ  -أ امن سن

ُ
ارِ أ ا فِي دن نهُن سْكن نن من كَن ون

يْدٍ  ِ  -زن ينا رنسُولن اللََّّ
ن
ا رنأ ارِ فنلنمَّ نصْن

ن
رَّ رنجُلانِ مِنْ الأ من سِْنعَن في ا فن

ن
الن أ قن ن لمشِ، فن : علین

رِْ  انن يَن يطْن : إنَّ الشَّ . قنالن ِ ِ ينا رنسُولن اللََّّ انن اللََّّ الا: سُبحْن قن ، فن ٍّ فِيَّةُ بنِتُْ حُيِن ا صن ا، إنَّهن ي رسِْلِكُمن
يئْ وْ قنالن شن

ن
اً، أ ّ ا شَن نْ ينقْذِفن فِي قلُوُبكُِمن

ن
إِنيِّ خِفْتُ أ مِ، ون رْنى الدَّ  اً.مِنْ ابنِْ آدنمن مَن

 ، انن وناخِرِ مِنْ رنمنضن
ن
شْرِ الأ سْجِدِ فِي العْن فهِِ فِي المْن تْ تنزُورهُُ فِي اعْتِكن اءن ا جن نَّهن

ن
اينةٍ: أ فِِ رِون ون

امن النَّبُِِّ  قن لِبُ، فن تْ تننقْن ةً، ثُمَّ قنامن اعن هُ سن ثنتْ عِندْن دَّ تنحن تْ بنابن  فن تََّّ إذنا بنلنغن ا، حن قْلِبهُن ا ين هن عن من
عْنناهُ المْنسْ  هُ بمِن رن ، ثُمَّ ذنكن ةن لنمن مِّ سن

ُ
 .جِدِ عِندْن بنابأِ

 :هاواژه
 گردم.بر می أنقلب:

 تا مرا بر گرداند. ليَقْلِبَْنِي:
 آهسته و آرام باشید. علی رسلکما:

 کند.یابد، حرکت میمی جریان يَجْرِي:
 مانند جریان خون. مجری الدم:

 افکند.می اندازد،می يقذف:
 بخشی از زمان. سَاعَةً:
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در مسجد معتکف بود، شبی برای دیدن  فرماید: رسول الله می ل صفیه بنت حیی مفهوم حدیث:
ام برگردم، ایشان بلند شدند تا ایشان به نزدش رفتم، با ایشان مشغول صحبت شدم، سپس برخاستم تا به خانه

دو نفر از انصار از کنار ما گذشتند،  -کن بودسا ی اسامه بن زید در خانه لصفیه  -مرا تا خانه همراهی کنند
به ایشان گفتند: آهسته و آرام باشید،  را دیدند به سرعت راه رفتن خود افزودند، پیامبر  وقتی که پیامبر 

این زنی که همراه من است همسرم صفیه بنت حیی است، آن دو گفتند: سبحان الله یا رسول الله )ما چگونه 
کند فرمودند: شیطان مانند خون در بدن بنی آدم نفوذ می سوء ظن داشته باشیم(، پیامبر توانیم به شما می

 .و من ترسیدم که در دل شما چیز بدی بیافکند
در مسجد محل اعتکافش آمد تا از ایشان  ی سوم رمضان نزد پیامبر در دهه ل و در روایتی: حفصه

نیز برخاست تا  ای از وقت با ایشان مشغول صحبت شد، سپس برخاست تا برگردد، پیامبر دیدن کند، پاره
او را تا خانه اش همراهی کند، وقتی که به در مسجد از جهت در ام سلمه  رسید...  سپس معنای حدیث 

 .مذکور را روایت کرد





 

 
 

 

 

 

 باب  المواقيتِ ، كتاب  الحجِّ 
 كتاب حج، باب مواقيت

بَّاسٍ  -210 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن نَّ رنسُولن الِله  بعن
ن
ةِ،  أ دِيننةِ ذنا الْحلُنيفْن هْلِ المْن

ن
قَّتن لأ ون

 ِ ل نهُمْ ون ، وقال: هُنَّ ل نِ ينلنمْلنمن هْلِ الَْنمن
ن
لأ ننازِلِ، ون دٍْ قنرْنن المْن هْلِ نُن

ن
لأ ، ون ةن امِ الْْحُْفن هْلِ الشَّ

ن
لأ نْ ون من

رنادن الْحنجَّ ونالعُْمْرن 
ن
نْ أ هْلِهِنَّ مِمَّ

ن
يِْْ أ

لنيهِْنَّ مِنْ غن تِن عن
ن
 أ

ن
أ نشْن

ن
يثُْ أ نن دُونن ذنلكِن فنمِنْ حن نْ كَن من ةن، ون

ةن  كَّ ةن مِنْ من كَّ هْلُ من
ن
تََّّ أ  .حن

 :هاواژه
شود. میقاتهای زمانی ماههای جمع میقات که به دو میقات زمانی و مکانی تقسیم می مواقيت:ـال

حج است که از اول ماه شوال شروع شده و تا دهم ماه ذی الحجه ادامه دارد، اما میقاتهای مکانی جاهایی 
 ای برای محرم شدن قرار داده است. است که شریعت به منظور ادای حج و عمره نقطه

 ین کرد، مشخص نمود.تعی وقَّت:
واقع شده است  کیلومتری مسجد پیامبر  13منوره که در ی مکانی است در مدینه ذُو الْحُلَيْفَةِ:

عنی مکانی که دارای حلیفه است، یفَةِ یذُو الْحُلَ ی باشد. و خود کلمهو به آبار علی نیز معروف می
  کند.ار زیادی رشد میحلیفه نیز مصغر حلفاء گیاهی است که در آن منطقه به مقد

کلیومتر از دریای سرخ  10روستایی است که اکنون در آن آبادی وجود ندارد و تقریباً  الجحفة:
 شوند.فاصله دارد، امروزه به دلیل ویرانی این روستا مردم از شهری به نام رابغ محرم می

هار غار وجود دارد که در گویند، زیرا در نزدیکی آن چبه آن قرن الثعالب نیز می منازل:ـقرن ال
قرن در اینجا به معنی کوه است، اکنون این ی کنند، خود کلمهآن غارها گروهی از روباها زندگی می

 مکان به السیل الکبیر شهرت دارد.
 نام مکانی در جنوب شبه جزیره عربستان است.  يلملم:
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میقاتهای مکانی را اینگونه  روایت است که رسول الله  ب از عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:
تعیین نمود: برای اهل مدینه ذو الحلیفه، و برای اهل شام جحفه، و برای اهل نجد قرن المنازل، و برای اهل 
یمن یلملم، و فرمود: این میقاتها برای بیان جهتهای مذکور است و برای کسانی که اهل این مناطق نیستند و 

ی مکرمه عبور کنند، و کسانی د از یکی از این جهات برای ورود بهمکهخواهنبه منظور ادای حج و عمره می
شوند، حتی کنند اگر خواستند محرم شوند از محل سکونت خود محرم میکه بعد از این میقاتها زندگی می
 . شونداهل مکه از خود مکه محرم می

رن  -211 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
ةِ،  أ دِيننةِ مِنْ ذِي الْحلُنيفْن هْلُ المْن

ن
: يهُِلُّ أ قنالن

دٍْ مِنْ قنرْنٍ.  هْلُ نُن
ن
ةِ، ونأ امِ مِنْ الْْحُْفن هْلُ الشَّ

ن
 ونأ

 ِ نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
نِي أ بنلنغن نِ مِنْ ينلنمْلنمن  قنالن عبد الله: ون هْلُ الَْنمن

ن
يُهِلُّ أ : ون  .قنالن

 :هاواژه
 وید.گلبیک می يُهِلُّ:

فرمودند: اهل مدینه از ذو الحلیفه و  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 . گوینداهل شام از جحفه و اهل نجد از قرن المنازل لبیک می

چنین رسید که ایشان فرمودند: و اهل یمن از یلملم  فرماید: و به من از رسول الله می عبد الله 
 . گویندلبیک می

 

 باب: شخص محرم چه لباسهایی را می پوشد : باب ما یلبس المُحْرِمُ من الثيابِ 
رن  -212 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ا ينلبْنسُ المُْحْرِمُ مِنْ الثِّينابِ؟  بعن ، من ِ نَّ رنجُلًا قنالن ينا رنسُولن اللََّّ

ن
أ

، ونلا ال ائمِن من ، ونلا العْن : لاينلبْنسُ القُْمُصن دٌ لا قنالن حن
ن
، إلاَّ أ افن ، ونلا الِْْفن نانسِن اوِيلاتِ، ونلا البْْن ن سَّْ
يئْ ، ونلا ينلبْنسْ مِنْ الثِّينابِ شن عْبنیَِْ لن مِنْ الكْن سْفن

ن
ا أ عْهُمن لَْنقْطن یَِْ ون یَِْ فنليْنلبْنسْ الْفَُّ

دُ ننعْلن ِ
هُ يَن سَّ اً من

وْ ونرسٌْ.
ن
انٌ أ رن عْفن  زن

: ونلا  اريِِّ للِبُْخن ينِْ ون ازن ةُ، ونلا تنلبْنسُ القُْفَّ ةُ المحُرِمن
ن
رْأ  .تننتْنقِبُ المْن

 :هاواژه
 جمع القمیص به معنی پیراهن. القمص:
 جمع عمامه است. العمائم:



 131 کتاب حج، باب مواقیت

 

 جمع سراویل به معنی شلوار. السراويلات:
جمع بُرنُس، لباسی است که در منتهای آن کلاهی به آن دوخته شده است. امروزه لباس  البْرانس:

 باشد.مردم کشور مغرب می
 جمع خُفّ است. الخِفاف:

 به آن مالیده شد. مسَّه:
 کنند.گیاهی زرد رنگ و خوشبو که با آن لباس را رنگ می الوَرس:

 زند.نمی آن زن نقاب لا تنتقب:
 .دست کش القُفَّاز:

فرماید: مردی گفت: یا رسول الله، شخص محرم چه می بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:
پوشد فرمودند: شخص محرم پیراهن، عمامه، شلوار، برنس و خف نمی پوشد؟ رسول الله لباسهایی را می

پوشد. ا میکند و آن رمگر اینکه دمپایی نداشته باشد در این صورت خفش را تا پایین قوزک پایش قطع می
 .همچنین لباسهایی که به آن زعفران یا ورس مالیده شده باشد نیزنمی پوشد

 .کندزند و دست کش به دستنمیو در روایت امام بخاری آمده است: و زن محرم نیز نقاب نمی
بَّاسٍ  -213 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن َّ  بعن مِعْتُ النبَِّ : سن دْ  قنالن ِ

نمْ يَن نْ ل فناتٍ: من رن ْطُبُ بعِن يخن
عْنِيْ للِمُْحْرِمِ( اوِيلن )ين ن دْ إزناراً فنليْنلبْنسْ سِن ِ

نمْ يَن نْ ل من ، ون یَِْ یَِْ فنليْنلبْنسِ خُفَّ
 .ننعْلن

فرمود: ی روز عرفه میدر خطبه فرماید: شنیدم که پیامبر می ب عبد الله بن عباس» مفهوم حدیث:
 . که ازار ندارد شلوار بپوشدیی ندارد خف بپوشد و محرمیکه دمپامحرمی

رن  -214 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ تنلبِْينةن رنسُولِ اللََّّ
ن
َّيكْن لا أ ، لْن َّيكْن َّيكْن اللَّهُمَّ لْن : لْن

يكن  ِ ، لا شَن نكن ونالمُْلكْن ةن ل ، إنَّ الْحنمْدن ونالنِّعْمن َّيكْن نكن لْن يكن ل ِ . شَن نكن   ل
رن  ِ بْنُ عُمن بدُْ اللََّّ نن عن كَن : ون ،  بقنالن يكْن ، ونالْْنيُْْ بيِندن يكْن عْدن ، ونسن َّيكْن َّيكْن لْن ا: لْن ينزِيدُ فِيهن

لُ  من كْن ونالعْن غْبناءُ إلَن  .ونالرَّ
 :هاواژه

 پیروی مداوم، مطیع و فرمانبردار تو هستم. لَبَْيْكَ:
 طلبم.می یاریت را در پیروی کردن از تو مدام سعديْك:
 درخواست کردن همراه با تضرع و زاری. الرَّغبْاء:
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َّيكْن  چنین بود: ی لبیک گفتن رسول الله فرماید: صیغهمی ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث: لْن
ةن لنكن  ، إنَّ الْحنمْدن ونالنِّعْمن َّيكْن يكن لنكن لْن ِ َّيكْن لا شَن ، لْن َّيكْن نكن اللَّهُمَّ لْن يكن ل ِ ، لا شَن   .ونالمُْلكْن

خداوندا مطیع و فرمانبردار تو هستم، مطیع پروردگاری که شریکی ندارد، حمد و سپاس و شکر نعمت 
 . و مالکیت همه چیز از آن توست، هیچگونه شریکی نداری

، افزود: می مذکوری این جملات را به صیغه بگوید: و عبد الله بن عمر راوی می َّيكْن َّيكْن لْن لْن
لُ  من كْن ونالعْن غْبناءُ إلَن ، ونالرَّ يكْن ، ونالْْنيُْْ بيِندن يكْن عْدن  .ونسن

 هاو خوبی هامطیع و فرمانبردار تو هستم و در پیروی از تو یاری مستمرت را خواهانم، تمام نیکی
 کنم.کنم و فقط برای تو عمل میبه دست توست، و تنها از تو با زاری درخواست می

ةن  -215 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ الَْنوْمِ الآخِرِ قنالن ِ ون ةٍ تؤُْمِنُ باِنللََّّ

ن
أ ِلُّ لامْرن : لا يُن

ةٌ. ا حُرْمن هن عن لْنةٍ لنيسْن من لَن ةن ينوْمٍ ون سِيْن افِرن من نْ تسُن
ن
 أ

لْنةً إلِاَّ  افِرُ ينوْماً ونلا لَن : لا تسُن اريِِّ فِِ لنفْظِ الُْْخن مٍ ون رْن عن ذِي مُن  .من
 :هاواژه

 مسافت. مَسِيرَةَ:ـال
 محرم. الحُرْمَةُ:

فرمودند: برای زنی که ایمان به خدا و روز  فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:
 .آخرت دارد حلال نیست مسافت یک شبانه روز را بدون محرم سفر کند

نه مسافت یک روز و نه مسافت یک شب را مگر همراه  و در روایت امام بخاری آمده است: هیچ زنی
 .محرم سفر نکند

 باب فدیه: بابُ الفِدْیَةِ 
ةن  -216 عْبِ بنِْ عُجْرن لنسْتُ إلىن كن : جن عْقِلٍ قنالن ِ بنِْ من بدِْ اللََّّ نْ عن :  عن الن قن نِ الفِْدْينةِ؟ فن هُْ عن لتن

ن
أ فنسن

مَّ  هِِن لنكُمْ عَن ةً، ون اصَّ لنتْ فِي خن ِ ننزن لتُْ إلىن رنسُولِ اللََّّ ا  ةً. حُُِ : من الن قن ن ونجْهِِ. فن مْلُ ينتننناثنرُ علین ونالقْن
قُلتُْ  اة؟ً فن دُ شن ِ

تجن
ن
رنى، أ

ن
ا أ رنى الْْنهْدن بنلنغن بكِن من

ُ
ا كُنتُْ أ وْ من

ن
رنى، أ

ن
ا أ عن بنلنغن بكِن من رنى الوْنجن

ُ
:لا. كُنتُْ أ

وْ 
ن
يَّامٍ، أ

ن
: صُمْ ثنلاثنةن أ الن قن اعٍ.فن ، لكُُِِّ مِسْكِیٍَ نصِْفُ صن اكِیَن سن طْعِمْ سِتَّةن من

ن
 أ

 ِ رنهُ رنسُولُ اللََّّ من
ن
فِِ رِوناينةٍ: أ يَّامٍ  ون

ن
وْ ينصُومن ثنلاثنةن أ

ن
اةً، أ وْ يُهْدِين شن

ن
قاً بنیَْن سِتَّةٍ، أ نْ يُطْعِمن فنرن

ن
 .أ

 :هاواژه
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 در انجام واجبات داده شود.گناه یا ناتوانی ی چیزی که بابت کفاره الفِدْيَةِ: 
 شپش. القمل:
 ریزد.می يتناثر:

 کنم.کنم، فکر نمیگمان نمی مَا كُنْتُ أُرَى:
 درد و بیماری. الوجع:
 مشقت و ناتوانی. الجَهد:
 گوسفند. الشَاة:

دو کف دست یک انسان بالغ متوسط است. ی چهار مُدّ است، وهر مُدّ نیز به اندازه الصاع:
 گرم است. 175کیلو و  2ا یلیتر  75/2ع برابر با تقریباً یک صا

 است. معادل با سه صاع پیامبر ای پیمانه الفَرَق:
 کند.هدیه و تقدیم می يُهْدِي:

ی فدیه نشستم و از او درباره گوید: کنار کعب بن عجره عبد الله بن معقل می مفهوم حدیث:
ی من نازل شد ولی برای همه عمومیت دارد، مرا در حالی به پرسیدم، او چنین پاسخ داد: حکم فدیه درباره

کردم که چنین ریخت، ایشان فرمودند: فکر نمیبردند که شپش از سرم بر روی صورتم می نزد رسول الله 
ه اینگونه درمانده شده باشی، آیا گوسفندی داری )که در ازای کوتاه کردم کبیمار باشی، یا فرمود: گمان نمی

کردن موی سرت آن را قربانی کنی(؟ گفتم: خیر. فرمود: بنابراین سه روز روزه بگیر، یا به شش مسکین هر 
 . کدام نصف صاع غذا بده

ع کند، یا گوسفندی به او دستور داد تا سه صاع غذا را بین شش مسکین توزی و در روایتی: رسول الله 
 . را قربانی کند، ویا سه روز روزه بگیرد

 
َ

 باب حرمت مكه: بابُ حرمة مكة
ويِِّ  -217 دن اعِِِّ العْن مْرٍو الْْزُن يلِِْ بنِْ عن يْحٍ خُون بِِ شَُن

ن
نْ أ عِيدِ بنِْ  عن مْرِو بنِْ سن نَّهُ قنالن لِعن

ن
أ

اصِ  ِ  -العْن ثنكن قنوْلًا قنامن بهِِ رنسُولُ اللََّّ دِّ حن
ُ
نْ أ

ن
مِيُْ أ

ن
ا الأ هن يُّ

ن
نْ لِِ أ : ائذْن ةن كَّ ثُ الُْْعُوثن إلىن من بعْن ونهُون ين

  
ن
هُ قنلبِِْ، ونأ ، ونونعَن ذُنناين

ُ
تهُْ أ مِعن تحِْ، فنسن دن مِنْ ينوْمِ الفْن نَّهُ الغْن

ن
لَّمن بهِِ، أ ينْناين حِیَن تنكن تهُْ عن ن بصَْن

رضْن 
ن
وناتِ ونالأ من لنقن السَّ الىن ينوْمن خن ُ تنعن ا اللََّّ هن من رَّ ةن حن كَّ : إنَّ من لنيهِْ، ثُمَّ قنالن ثْنَن عن

ن
ن ونأ دن اللََّّ ِ نمْ حُن ل  ون

الَْن  ِ ون ِلُّ لامْرِئٍ يؤُْمِنُ باِنللََّّ ا النَّاسُ، فنلا يُن مْهن ا يُُنرِّ عْضِدن بهِن لا ين ا دنماً، ون نسْفِكن بهِن نْ ي
ن
وْمِ الآخِرِ أ

 ِ صن بقِِتنالِ رنسُولِ اللََّّ دٌ تنرنخَّ حن
ن
ةً، فنإنِْ أ رن جن ذننْ لنكُمْ،  شن

ْ
نمْ ينأ ل ذِنن لرِنسُولِِِ ون

ن
ن قندْ أ قُولوُا: إنَّ اللََّّ فن
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قندْ عَن  ارٍ، ون ةً مِنْ ننهن اعن ذِنن لرِنسُولِِِ سن
ن
ا أ إِنَّمن مْسِ، فنليْبُنلِّغْ ون

ن
ا باِلأ تِهن حُرْمن ا الَْنوْمن كن تهُن دنتْ حُرْمن

 . ائبِن اهِدُ الغْن  الشَّ
من لا  يْحٍ، إنَّ الْحنرن بنا شَُن

ن
لكِن مِنكْن ينا أ عْلنمُ بذِن

ن
ننا أ

ن
مْروٌ؟ قال: أ نكن عن ا قنالن ل يْحٍ: من بِِ شَُن

ن
فنقِيلن لأ

مٍ ون  اً بدِن صِياً، ونلا فنارَّ اً بِِنرْبنةٍ.يعُِيذُ عَن  لا فنارَّ
ةُ،  : التُّهْمن قِيلْن : الْنلِيَّةُ، ون قِيلْن : الِْيناننةُ، ون لنةِ قِيلْن اءِ المُهْمن ةِ ونالرَّ من ا الْنرْبنةُ باِلْناءِ المُعْجن صْلهُن

ن
ونأ

اعِرُ: ونالْناربُِ اللِّصُّ يُُِبُّ الْنارِبنا قنةِ الِإبلِِ، قنالن الشَّ ِ  .في سِن
 :هاواژه

 کند.لشکر کشی می بْعث البْعوث:ي
 حفظش کرد. وعاه:

 او را ستایش کرد. أثنی عليه:
 کند.خونریزی می يَسْفِكُ:
 برد.کند، میقطع می يعضد:

 اجازه گرفت. ترخّص:
 دهد.پناه نمی لا يعيذ:
 خیانت، تهمت، فساد. الخَرْبَة:

یت است که او به عمرو بن روا از ابو شریح خویلد بن عمرو الخزاعی العدوی  مفهوم حدیث:
برود( گفت: یا امیر  کرد )تا به جنگ عبد الله بن الزبیر سعید بن العاص روزی که به مکه لشکر کشی می

ای روز بعد از فتح مکه ایراد فرمودند برایت بگویم، فرموده به من اجازه بده تا فرمایشی را که رسول الله 
دید، گفتند چشمهایم او را میآن را می که گوشهایم آن را شنید و قلبم آن را حفظ کرد و وقتی که رسول الله 

ایشان ابتدا خداوند را مورد سپاس و ستایش قرار دادند سپس فرمودند: خداوند روزی که آسمانها و زمین را 
ی هیچ فردی که آفریده است مکه را حرام کرده است و این تحریم از جانب مردم نیست، بنابراین شایسته

ایمان به خداوند و روز قیامت دارد نیست تا در آن خونریزی کند یا درختی را قطع نماید، و اگر کسی به جنگ 
ی این کار را داده است رسولش اجازه با مشرکین در مکه استدلال کرد به او بگویید: خداوند به رسول الله 

فقط برای ساعاتی از روز بود، و امروز مکه  و به شما این اجازه را نداده است، این رخصت برای رسول الله 
 . مانند دیروز به حرمت خود بازگشته  است، کسانی که حاضر هستند حرفهای من را به غایبین برسانند
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ابی به تو داد؟ او گفت: عمرو گفت: یا ابو شریح من به تو از این به ابو شریح گفته شد: عمرو چه جو
گاه تر هستم، حرم شخص گناه کار مجرم، و کسی که قتل کرده و کسی که به دلیل فساد به مکه فرار حدیث آ

 . دهدکرده است را پناه نمی
بَّاسٍ  -218 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ةن بنعْدن  قنالن : لا هِجْرن ةن كَّ تحِْ من ينوْمن فن

ن  ا الْْنلن ذن : إنَّ هن ةن كَّ تحِْ من قنالن ينوْمن فن إذِنا اسْتنُفِْرْتُمْ فنانفِْرُوا، ون نِيَّةٌ، ون ادٌ ون لنكِنْ جِهن تحِْ، ون هُ الفن من رَّ  حن
امٌ بُِِرْمن  رن هُون حن ، فن رضْن

ن
وناتِ ونالأ من ُ السَّ لنقن اللََّّ ُ ينوْمن خن ِلَّ اللََّّ نمْ يُن إِنَّهُ ل ةِ، ون ِ إلىن ينوْمِ القِْينامن ةِ اللََّّ

ارٍ  ةً مِنْ ننهن اعن ِلَّ لِِ إلاَّ سن نمْ يُن ل بلِِْ، ون دٍ قن حن
ن
ةِ  -و هِ ساعتِ هذه -القِْتنالُ فِيهِ لأ امٌ بِِرُْمن رن هُون حن فن

رُ صن  وْكُهُ، ونلا يُننفَّ دُ شن ةِ، لا يُعْضن ِ إلىن ينوْمِ القِْينامن ا، ونلا اللََّّ هن فن رَّ نْ عن تنهُ إلاَّ من يدُْهُ، ونلا ينلتْنقِطُ لقُْطن
: الن قن بُيوُتهِِمْ. فن ينِْهِمْ ون ، فنإِنَّهُ لِقن ، إلاَّ الإذِْخِرن ِ بَّاسُ: ينا  رنسُولن اللََّّ الن العْن قن لاهُ. فن إلاَّ  يُختْنلَّن خن

 .الإذِْخِرن 
یَُْ الحنداد.   القن

 :هاواژه
 شما درخواست خروج برای جهاد شد.  از اسْتُنْفِرْتُمْ:
 برای جهاد خارج شوید. فَانْفِرُوا:

 شود.گیاه خشکش قطع نمی لا يعضد شوکه:
 شود.ترسانده نمی لا يُنَفَّرُ:

 دارد.بر نمی لا يَلْتَقِطُ:
 چیزی که گم شده باشد. اللُقْطَة:
 را معرفی کرد. آن عَرَّفَهَا:

 شود.قطع و چیده نمیگیاه سبزش  لا يُخْتَلَى خَلاهُ:
 شود.نوعی گیاه خوشبو که به عنوان کاه از آن استفاده می الِإذْخِر:

  آهنگر. القَيْنُ:
روز فتح مکه فرمودند: بعد از فتح  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:

جای خود باقی است، و هر گاه مکه هجرتی وجود ندارد، ولی جهاد در راه خدا و اخلاص نیت در اعمال به 
  برای جهاد از شما درخواست خروج شد خارج شوید.
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و همچنین روز فتح مکه فرمودند: خداوند روزی که آسمانها و زمین را آفریده است این سرزمین را حرام 
ن کرده است، بنابراین این سرزمین به تحریم خداوند تا روز قیامت حرام است، و برای هیچ کس قبل از م

بیشتر حلال  -که هم اکنون است -جنگ در این سرزمین حلال نبوده است، و برای من نیز جز ساعاتی از روز
شود، نگشته است، پس این سرزمین به حرمت خداوند تا روز قیامت حرام است، گیاه خشکش قطع نمی

نکه بخواهد آن را به دارد مگر ایشود، و چیزی که در آن گم شود کسی آن را بر نمیوصیدش ترسانده نمی
گفت: مگر اذخر  شود. عباس دیگران معرفی کند )تا صاحبش پیدا شود(، و گیاهان سبزش نیز قطع نمی

کنند. هایشان استفاده میا رسول الله، زیرا از آن در )روشن کردن آتش( آهنگری و )پوشیدن سقف( خانهی
 .  فرمودند: مگر اذخر آنگاه رسول الله 

 باب: چيزهایی که کشتنش جایز است: یجوزُ قتلُهُ بابُ ما 
ةن  -219 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
مِ:  أ ونابِّ كُُِّهُنَّ فناسِقٌ، يُقْتنلنْن فِي  الْحنرن سٌْ مِنْ الدَّ : خَن قنالن

قُورُ. بُْ العْن ةُ، ونالكْلن رن
ْ
أ قْرنبُ، ونالفْن ةُ، ونالعْن

ن
أ ابُ، ونالْحِدن  الغُْرن

لمُِ  مِ ون سٌْ فنوناسِقُ فِي الْحِلِّ ونالْحنرن  .سْلِمٍ: يُقْتنلُ خَن
 :هاواژه

 .باشدمی محصولات کشاورزی وعلت کشته شدنش در حرم از بین بردنکلاغ،  الغراب:
 دزدد، مرغ موش ربا.است که لباس و جواهر آلات را میای پرنده الحِدَأَةُ:
 .آوردمی به وجود حفاری ویرانیهایی است که با علت کشته شدنش در حرمموش،  الْفَأْرَةُ:

 سگ هار. الکلب العقور:
فرمودند: پنج دسته از حیوانات بسیار موذی هستند  فرماید رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:

 .شوند، کلاغ و مرغ موش ربا، و عقرب و موش و سگ هارکه در حرم نیز کشته می
 .شوندپنج گروه از حیوانات موذی در حرم و بیرون از حرم کشته میو در صحیح امام مسلم آمده است: 

 والْبَيْتِ 
َ

 باب وارد شدن به مكه و کعبه ی مشرفه: بابُ دخولِ مكة
الكٍِ  -220 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
رُ،  أ سِهِ المِْغْفن

ْ
ن رنأ تحِْ ونعلین من الفْن ةن عَن كَّ لن من دنخن

: اقْتلُوُهُ  الن قن عْبنةِ، فن سْتنارِ الكْن
ن
لِّقٌ بأِ لٍ مُتنعن طن : ابْنُ خن الن قن هُ رنجُلٌ فن اءن هُ جن ا ننزنعن  .فنلنمَّ

 : هاواژه
 کلاه خود. مِغفَر:ـال
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 بیرون آورد. نزع:
شخصی بود که اسلام آورد سپس مسلمانی را کشت و با مرتد شدن به جمع کفار  ابن خطل:

 شعر بخوانند. داد تا بر علیه پیامبر پیوست و به کنیزانش دستور می
 لباس و پرده. أستار:

سال فتح مکه در حالیکه کلاه خود بر سر  فرماید: رسول الله می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
که فتح مکه به پایان رسید و کلاه خود را از سر برداشت مردی نزد ایشان آمد و داشت وارد مکه شد، هنگامی

 .فرمودند: او را بکشید گفت: ابن خطل خود را به لباس کعبه آویخته و به او پناه آورده است، پیامبر 
221-  ِ بدِْ اللََّّ نْ عن رن عن ِ  ب بنِْ عُمن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
اءن مِنْ الثَّنيَِّةِ العُْليْنا  أ دن ةن مِنْ كن كَّ لن من دنخن

فْلَّن  جن مِنْ الثَّنيَِّةِ السُّ رن اءِ، ونخن  .الَّتِِ باِلْْنطْحن
 :هاواژه

 گویند.که اکنون به آن ریع الحجون می است نام مکانی در  مکه کداء:
 گردنه. الثَّنِيَّةِ:

 نام مکانی در مکه است. البْطحاء:
کند، و امروزه خود گردنه عبور می )حارة الباب(به نام ای راهی است که از محله الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى:

نِ به نام )ریع الرسام( معروف است، و ) فْلَییالثَّ  شود.( نیز )کُدَی( نامیده میةِ السُّ
ی بالایی در در حجة الوداع از گردنه رسول الله  فرماید:می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

 .ی پایینی خارج شدبطحاء که کداء نام دارد وارد مکه شد، و هنگام خروج از مکه به سوی مدینه از گردنه
رن  -222 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن لن رنسُولُ اللََّّ : دنخن بلِالٌ  قنالن يدٍْ ون ةُ بْنُ زن امن سن

ُ
الْْنيتْن ونأ

، فنلنقِيتُ  لنجن نْ ون لن من وَّ
ن
تنحُوا الْاب كُنتُْ أ ا فن لنيهِْمْ الْْنابن فنلنمَّ غْلنقُوا عن

ن
، فنأ ةن لحْن انُ ابْنُ طن عُثمْن ون

 ِ لََّّ فِيهِ رنسُولُ اللََّّ لْ صن هُْ: هن لتن
ن
أ مُ بلِالًا، فنسن مْ، بنیَْن العْن : ننعن انيِنیَِْ ؟ قنالن ينِْ الَْنمن  .ودن

 : هاواژه
 داخل شد. ولج:

 دیدم. لَقِيتُ:
 دو ستون یمانی. العمودين اليمانيين:

به همراه اسامه بن زید و بلال و عثمان  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
ی خدا شد، پس از داخل شدن در کعبه را بر روی آنها بستند، وقتی که در را گشودند بن طلحه وارد کعبه خانه
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ی خدا در خانه من اولین کسی بودم که داخل کعبه شدم، آنگاه بلال را دیدم و از او  پرسیدم: آیا رسول الله 
 .  ت: بله، بین دو ستون یمانینماز خواند؟ او گف

رن  -223 نْ عُمن رٌ لا  عن جن نَّك حن
ن
عْلنمُ أ

ن
: إنيِّ لأ قنالن بَّلنهُ ون قن سْوندِ فن

ن
رِ الأ اءن إلىن الْحنجن نَّهُ جن

ن
أ

يتُْ النَّبَِِّ 
ن
نيِّ رنأ

ن
نوْلا أ ل عُ، ون ونلا تننفْن بَّلتُْكن  تنضَُُّ ا قن بِّلكُن من  .يُقن

 : هاواژه
 د.بوسه ز قبّْل:

روایت است که ایشان به نزد حجر الأسود آمد و او را بوسید و فرمود: من  از عمر  مفهوم حدیث:
را ندیده  توانی به کسی ضرر یا منفعت برسانی، و اگر من پیامبر دانم که تو سنگی بیشتر نیستی و نمیمی

 .بوسیدمبوسد هرگز تو را نمیبودم که تو را می
بَّاسٍ  -224 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن ا قندِمن رنسُولُ اللََّّ نمَّ : ل ،  قنالن ةن كَّ ابهُُ من صْحن

ن
ونأ

رنهُمْ النَّبُِِّ  من
ن
. فنأ ثِْبِن ننتهُْمْ حُمََّ ين لنيكُْمْ قنوْمٌ قد ونهن مُ عن قْدن : إنَّهُ ين كُونن لمُْشْرِ الان قن نْ ينرْمُلوُا  فن

ن
أ

 ، شْوناطن  الثَّلاثنةن
ن
ا إلاَّ الأ شْوناطن كَُِّهن

ن
نْ ينرْمُلوُا الأ

ن
مْننعْهُمْ أ نمْ ين ل ، ون كْننیَِْ ا بنیَْن الرُّ مْشُوا من نْ ين

ن
ونأ

لنيهِْمْ  اءُ عن  .الِإبْقن
 :هاواژه

 بر شما وارد خواهند شد. به نزد شما خواهند آمد. يقدم عليکم:
 آنها را ضعیف ساخته است. وَهَنَتْهُمْ:
 تب. الحُمَّى:
 ز اسمهای مدینه در زمان جاهلیت.ا يثرب:
 از رَمَل است به معنی سریع راه رفتن همراه با برداشتن گامهای متقارب. حالت نیم خیز. يرملوا:

 جمع شَوط به معنی دور.  الأشواط:
 باشد.منظور رکن یمانی و رکن حجر الأسود می الرکنيين:

 رحم کردن و شفقت داشتن بر آنها. الإبقاء عليهم:
و اصحابش به منظور ادای عمره وارد  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عباس حدیث:مفهوم 

مکه شدند، مشرکین به همدیگر گفتند: کسانی به نزد شما خواهند آمد که تب یثرب آنها را ضعیف و درمانده 
م خیز طواف کنند و میان به مسلمین دستور داد تا سه دور اول طواف را با حالتی نی کرده است، آنگاه پیامبر 
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به اصحابش باعث شد تا از طواف کردن  دو رکن یمانی و حجر الأسود راه بروند، و شفقت و رحمت پیامبر 
 .به حالت نیم خیز در تمام دورها باز دارد

رن  -225 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن يتُْ رنسُولن اللََّّ
ن
: رنأ ةن إ قنالن كَّ مُ من قْدن ذنا اسْتنلنمن حِیَن ين

شْوناطٍ 
ن
ُبُّ ثنلاثنةن أ طُوفُ يخن ا ين لن من وَّ

ن
سْوندن أ

ن
کْنن الأ  .الرُّ

 :هاواژه
 گرفت. استلم:

 سنگ حجر الأسود. الرکن الأسود:
 کند.نیم خیز می يخُبُّ:

 جمع شَوط به معنی دور.  أشواط:
دیدم شد او را میوارد مکه می که پیامبر فرماید: هنگامیمی بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:

 .کردگرفت سپس سه دور اول را نیم خیز طواف میکه در اول طوافش سنگ حجر الأسود را می
بَّاسٍ  -226 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن افن النَّبُِِّ  بعن : طن نسْتنلِمُ  قنالن ن بنعِيٍْ، ي ةِ الوْندناعِ علین جَّ فِي حن

نٍ. کْنن بمِِحْجن  الرُّ
سِ 

ْ
أ نِْيَّةُ الرَّ ا مُن نُ عنصن  .المِحْجن

 :هاواژه
 شتر. البْعير:
 منظور حجر الأسود است. الرکن:

 عصایی که سرش منحنی شکل است. محجن:ـال
ة الوداع سوار بر شتر طواف می فرماید: پیامبر می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث: کرد درحجَّ

 .زدو با عصایی که سرش منحنی شکل بود بر حجر الأسود می
رن  -227 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن رن النَّبَِّ  بعن

ن
نمْ أ : ل كْننیَِْ  قنالن نسْتنلِمُ مِنْ الْْنيتِْ إلاَّ الرُّ ي

انيِنیَِْ   .الَْنمن
 :هاواژه

 ندیده ام. لم أرَ:
 کشد. دست می يستلم:
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 رکن یمانی و رکن شرقی که در آن حجر الأسود واقع شده است. الرکنين اليمانيين:
غیر از رکن یمانی و رکن  ام که پیامبر فرماید: هرگز ندیدهمی ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

 .ی خدا دست بکشدحجر الأسود به جای دیگری از خانه

عِ  متُّ  حج تمتعباب : بابُ التَّ
بَّاسٍ  -228 لتُْ ابْنن عن

ن
أ : سن بنعِِِّ قنالن انن الضُّ ةن ننصَِْ بنِْ عِمْرن رْن بِِ جَن

ن
نْ أ نِِ   بعن رن من

ن
ةِ؟ فنأ نْ المُْتعْن عن
أنَّ  كن : ون مٍ، قنالن وْ شَِْكٌ فِي دن

ن
اةٌ، أ وْ شن

ن
ةٌ، أ رن وْ بنقن

ن
زُورٌ، أ : فِيهِ جن الن قن دْيِ؟ فن نْ الهْن هُْ عن لتن

ن
أ ا، ونسن  نناساً بهِن

تن 
ن
بَّلنةٌ. فنأ ةٌ مُتنقن مُتعْن بُْْورٌ، ون جٌّ من اناً يُننادِي: حن نَّ إنسْن

ن
أ ننامِ كن يتُْ فِي المْن

ن
أ ا، فننِمْتُ، فنرن رِهُوهن يتُْ كن

بَّاسٍ  اسِمِ  بابْننعن بِِ القْن
ن
ُ سُنَّةُ أ كْبْن

ن
ُ أ : اللََّّ الن قن ثنتهُْ. فن دَّ  .فنحن

 :هاواژه
 حج تمتع. مُتْعَة:ْـال

 شود.شتر، گاو، گوسفند و چیزهای دیگری که به عنوان هدیه به حرم تقدیم می الْهَدْي:
 شتر.  الجَزور:

 گوسفند. الشَاةُ:
 شریک شدن هفت نفر یا کمتر در قربانی کردن یک گاو یا شتر. شِرْكٌ فِي دَمٍ:

 و مقبول درگاه الهی. حج درست و صحیح حج مبْرور: 
 تمتعی که مورد قبول خداوند قرار گرفته است. حج مُتْعَةٌ مُتَقَبَّْلَةٌ:

ی حج تمتع درباره بگوید: از ابن عباس ابو جمره نصر بن عمران الضبعی می مفهوم حدیث:
ی هدی سوال کردم که در پاسخ فرمود: شتر پرسیدم، او مرا به انجام آن سفارش کرد، و همچنین از او درباره

 . قربانی کردن شتر و گاویا گاو یا گوسفند یا شراکت در 
کردند، دانستند و حج افراد  میگوید: مثل اینکه برخی انجام دادن حج تمتع را درست نمیابو جمره می

زد: این حجی صحیح است و تمتعی که گوید: من خوابیدم و در خواب انسانی را دیدم که فریاد میاو می
آمدم و ماجرا را برایش تعریف کردم، او فرمود:  الله  ب اسمورد قبول خداوند قرار گرفته است، به نزد ابن عب

 .اکبر، تمتع سنت ابو القاسم است
رن  -229 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن تَّعن رنسُولُ اللََّّ : تنمن ةِ إلىن  قنالن اعِ باِلعُْمْرن ةِ الوْندن جَّ فِي حن

 ِ  رنسُولُ اللََّّ
ن
أ بندن ةِ، ون دْين مِنْ ذِي الْحلُنيفْن هُ الهْن عن اقن من ى، فنسن هْدن

ن
لَّ  الْحنجِّ ونأ هن

ن
ةِ، ثُمَّ أ لَّ باِلعُْمْرن هن

ن
فنأ
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 ِ عن رنسُولِ اللََّّ تَّعن النَّاسُ من تنمن ، فن ةِ إلىن الْحن  باِلْحنجِّ اقن باِلعُْمْرن ى، فنسن هْدن
ن
نْ أ نن مِنْ النَّاسِ من ، فنكن جِّ

ا قندِمن النَّبُِّ  نمْ يُهْد، فنلنمَّ نْ ل مِنهُْمْ من ةِ، ون دْين مِنْ ذِي الْحلُنيفْن نن  الهْن نْ كَن ةن قنالن للِنَّاسِ: من كَّ من
قْضِِن  تََّّ ين رُمن مِنهُْ حن ءٍ حن ْ ِلُّ مِنْ شين إِنَّهُ لا يُن

ى، فن هْدن
ن
نمْ ينكُنْ مِنكُْمْ مِنكُْمْ أ نْ ل من هُ، ون جَّ  حن

لَْهُْد،  لَْنحْلِلْ، ثُمَّ لَِهُِلَّ باِلْحنجِّ ون ْ ون لَْقُنصَِّ ةِ، ون رْون المْن ا ون فن باِلصَّ ى فنليْنطُفْ باِلْْنيتِْ ون هْدن
ن
نمْ أ نْ ل من فن

عن  ةً إذنا رنجن بعْن يَّامٍ فِي الْحنجِّ ونسن
ن
دْياً فنليْنصُمْ ثنلاثنةن أ دْ هن ِ

هْلِهِ. يَن
ن
 إلىن أ

 ِ افن رنسُولُ اللََّّ طْونافٍ  فنطن
ن
بَّ ثنلاثنةن أ ءٍ، ثُمَّ خن ْ لن شين وَّ

ن
کْنن أ ، وناسْتنلنمن الرُّ ةن كَّ حِیَن قندِمن من

لَّمن  ، ثُمَّ سن تنیَِْ كْعن امِ رن قن ونافنهُ باِلْْنيتِْ عِندْن المْن عن حِیَن قنضَن طن كن ةً، ونرن رْبنعن
ن
بعِْ، ونمنشَن أ  مِنْ السَّ

رُمن مِنْ  ءٍ حن ْ لِْلْ مِنْ شين نمْ يُن طْونافٍ، ثُمَّ ل
ن
ةن أ بعْن ةِ سن رْون المْن ا ون فن افن باِلصَّ ا، فنطن فن تِن الصَّ

ن
نفن فنأ هُ فانصَْن

رُمن  ءٍ حن ْ لَّ مِنْ كُلِّ شين افن باِلْْنيتِْ، ثُمَّ حن فناضن فنطن
ن
دْينهُ ينوْمن النَّحْرِ، ونأ نرن هن نَن هُ، ون جَّ تََّّ قنضَن حن  حن

 ِ عنلن رنسُولُ اللََّّ ا فن لن مِثلْن من عن فن دْين مِنن النَّاسِ  مِنهُْ، ون اقن الهْن ى ونسن هْدن
ن
نْ أ  .من

 :هاواژه
حج ی حج تمتع کرد. منظور از حج تمتع انجام دادن عمره در یکی از ماههای سه گانه تَمَتَّعَ:

 الحجه همان سال احرام به حج باشد، سپس در روز هشتم ماه ذی)شوال، ذو القعده و ذو الحجه( می
 بندد. می

 با خود قربانی آورد. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ:
ذو  شود، و سبب نامگذاریش بهمیقات اهل مدینه، اکنون آبار علی نیز نامیده می ذُو الْحُلَيْفَةِ:

 کند.الحلیفه این است که در آن مکان به مقدار زیادی گیاهی به نام حلیفه رشد می
 لبیک گفت.  أهَلَّ:
 نیم خیز کرد. خَبَّ:
 نماز خواند. رکع:

 .مقام ابراهیم  المقام:
روز قربانی، منظور روز دهم ذی الحجه است که در آن روز حجاج قربانیهای خود  يوم النحر:

 برند.را در منی سر می
 رفت.  انصرف:

 برگشت. أفاض:
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ةِ الْوَدَاعِ تمتع کرد و از ذو الحلیفه  الله  فرماید: رسولمی ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث: در حَجَّ
ابتدا لبیک به عمره و سپس لبیک به حج گفت، مردم نیز همراه رسول الله  با خود قربانی آورد، رسول الله 

  ،حج تمتع کردند، گروهی از مردم با خود از ذو الحلیفه قربانی آورده بودند و گروهی دیگر قربانی نداشتند
به مکه رسیدند به مردم گفتند: هر کس از شما که با خود قربانی آورده است تا زمانی که  که پیامبر امیهنگ

شود، و هر کس با خود قربانی نیاورده است طواف حج خود را به پایان نرسانیده است از احرام خارجنمی
کرده و از احرام خارج شود، سپس  ی خدا بکند و بین صفا و مروه نیز سعی کند و موی سر خود را کوتاهخانه

احرام به حج ببندد و قربانی بدهد، و هر کس توانایی قربانی دادن نداشت سه روز از ایام حج و هفت روز 
 .ی خود باز گشت روزه بگیردکه به خانههنگامی

ین بود که وارد مکه شد شروع به طواف کرد، اولین کاری که در طوافش انجام داد اهنگامی رسول الله 
که حجر الأسود را گرفت سپس سه دور از هفت دور طواف را با حالت نیم خیز انجام داد، و چهار دور باقی 
مانده را راه رفت، وقتی طوافش را به پایان رسانید کنار مقام ابراهیم دو رکعت نماز خواند، سپس سلام نماز 

ار سعی نمود، سپس در احرام خود باقی ماند تا داد و به سوی کوه صفا رفت و بین دو کوه صفا و مروه هفت ب
وقتی که حجش را به پایان رسانید، و قربانیش را روز دهم ذی الحجه )روز نحر( سر برید، و از منی به مکه 

ی خدا کرد، سپس از احرام بیرون آمد و تمام چیزهایی که به سبب احرام بر ایشان حرام برگشت و طواف خانه
 .عمل کردند آنهایی که با خود قربانی آورده بودند نیز مانند رسول الله شده بود حلال شد، و 

ةن  -230 فْصن نْ حن لُّوا مِنْ  زنوْجِ النَّبِِِّ  لعن نُ النَّاسِ حن
ْ
أ ا شن ، من ِ ا قنالنتْ: ينا رنسُولن اللََّّ نَّهن

ن
أ

تََّّ  حِلُّ حن
ن
دْيِِ، فنلا أ تُّ هن قنلَّ سِِ، ون

ْ
َّدتُّ رنأ : إنيِّ لْن الن قن ؟ فن تكِن نتْن مِنْ عُمْرن

ن
ِلَّ أ نمْ تَن ل ةِ ون نَْنرن  العُْمْرن

ن
 .أ

 :هاواژه
 مردم را چه شده است؟ ما شأن الناس:

 از احرام بیرون آمدند. وا:حلُّ
در موی سرم صَمغ گذاشته ام. در گذشته کسانی که مدتی طولانی در احرام باقی  لَبَّْدتُّ رَأْسِي:

زدند تا از ریزش مو و ژولیده شدن آن و همچنین از پدید آمدن شپش می ماندند به موی خود صَمغمی
 در آن جلوگیری کند.

( ی)الهدی که هنگام حج یا عمره با خود از محل سکونتش قربانی در گذشته کس قَلَّدتُّ هَدْيِي:
 برد بر روی آن علامتهایی مانند آویختن مشک آب یا لنگه کفش یا هر چیز دیگریمکه می به

خدا است و در نتیجه از دستبرد زدن به ی گذاشتند تا  همه بدانند که این حیوانات هدیه به خانهمی
 گویند.عمل را تقلید میشد. این آنها جلوگیری می
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 کنم.قربانی می أنحر:
گفت: چه شده است  روایت است که به رسول الله  همسر پیامبر  ل از حفصه مفهوم حدیث:

فرمود: من )به  اند ولی شما هنوز در احرام باقی مانده اید؟ رسول الله که مردم از احرام عمره بیرون آمده
ام و با خود قربانی آورده ام، بنابراین تا نیت باقی ماندن مدتی طولانی در احرام( به موی خود صمغ کشیده

 . آیمام از احرام بیرون نمیزمانی که قربانی را انجام نداده
یٍَْ  -231 انن بنِْ حُصن نْ عِمْرن عن  عن ا من لنْناهن عن فن ، فن ِ ةِ فِي كِتنابِ اللََّّ نزِْلنتْ آينةُ المُْتعْن

ُ
: أ قنالن

 ِ .  رنسُولِ اللََّّ اءن ا شن يهِِ من
ْ
أ الن رنجُلٌ برِن ، فقن اتن تََّّ من ا حن نهْن نهْن عن نمْ ين ل ا، ون تِهن لْ قرُْآنٌ بُِِرْمن نَِْ

نمْ ين ل  ون
رُ  الُ: إنَّهُ عُمن : يُقن اريُِّ  .قنالن الُْْخن

ةِ ون  لنتْ آينةُ المُْتعْن ةن الْحنجِّ  -لمُِسْلِمٍ: ننزن عْنِي مُتعْن ِ  -ين ا رنسُولُ اللََّّ ننا بهِن رن من
ن
لْ آينةٌ  ونأ نَِْ

نمْ تن ثُمَّ ل
 ِ ا رنسُولُ اللََّّ نهْن نهْن عن نمْ ين ل ةِ الْحنجِّ ون خُ آينةن مُتعْن عْنناهُ  تننسْن ا بمِن نهُمن ل . ون اتن تََّّ من  .حن

 :هاواژه
ََِٰٰٓٓت م تذع ََٰٰٓٓف م نی حج تمتع آیه مُتْعَةِ:ْـالآيَةُ  ََٰٰٓٓر ةَِٰٓعُم َٰٓل َٰٓٱب آَٰج َِٰٓل  َٰٓٱَٰٓإلِ   . [196]البقرة:  يَِٰٓه د َٰٓل َٰٓٱَٰٓمنِ ََٰٰٓٓس  َٰٓت ي َٰٓس َٰٓٱَٰٓف م 

 نکرد، آن را ممنوع نکرد. یاز آن نه لَمْ يَنْهَ عنها:
ی حج تمتع در قرآن نازل شد و ما تمتع را با رسول : آیهدیفرمامی  ینعمران بن حص مفهوم حدیث:

که زنده  یتا زمان نازل نشد، و رسول الله  یزکند ن میی در قرآن که تمتع را تحرآیه یچ، و همیانجام داد الله 
 . دیگوخواهد میرا که می یزیخود چ یمرد با را نینکرد، اکنون ا یبود ما را از انجام دادن آن نه

 . است شود آن شخص عمر : گفته میدیگومی یبخارامام 
ما را به انجام دادن آن  ی حج تمتع نازل شد و رسول الله آمده است: آیه یزامام مسلم ن حیو در صح

زنده بود از آن  که  رسول الله  ینازل نشد، و تا زمان یزکند ن میای که تمتع را تحریهآ چیسفارش کرد، و ه
 .نکرد ینه

 .اندکرده یتمعنا روا یکرا با  یثحد نیو امام مسلم هر دو ا یبخارامام 
کرد،  ییرانجام دادن حج تمتع جلوگ از یدرس فتکه به خلا یزمان : عمر بن الخطاب نكته

انجام عمره به  یبرا یکسسال  گرید یکه اگر مردم حج تمتع بکنند در ماهها وداجتهاد کرده ب شانیا
مردم را به انجام حج افراد  شانیخدا ای خانه یارتبه منظور مستمر بودن ز نیرود، بنابرانمی مکه

و اصحابش  ی قرآن در مباح بودن حج تمتع و فعل رسول الله مقدم دانستن آیه یداد، ولدستور می
 و روش اهل سنت است.  وهیدوم، شی فهیخل یحت یو اجتهاد هر شخص یبر را
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 باب هدی: بابُ الهَدْي
 خدا هدیه شود مانند شتر، گاو و گوسفند و چیزهای دیگر.ی چیزی که به خانههدی: هر 
ةن  -232 ئشِن نْ عَن ِ  لعن دْيِ رنسُولِ اللََّّ تنلتُْ قنلائدِن هن ا قنالنتْ: فن هن ن قنلَّ رنها ون شْعن

ن
وْ   -ثُمَّ أ

ن
أ

ا تُّهن دِيننةِ، -قنلَّ قنامن باِلمْن
ن
ا إلىن الْْنيتِْ، ونأ ُ حِلاا  ثُمَّ بنعنثن بهِن نن لِن ءٌ كَن ْ لنيهِْ شين رُمن عن ا حن من  .فن

 :هاواژه
 بافتم. فتلتُ:

شود تا جمع قلاده، چیزی بافته شده از نخ یا آهن یا غیره که به گردن حیوان آویخته می القلائد:
 خدا است و به آن تعرض نشود.ی علامتی باشد برای اینکه این حیوان هدیه به خانه

ست، یعنی یک طرف کوهان شتر یا کمر گاو را چاق دادن تا خون از آن جاری از إشعار ا أشعرها:
 خدا است و مورد تعرض قرار نگیرد.ی شود و علامتی باشد که این حیوان هدیه به خانه

 به گردنش آویخت. قلَّدها:
را بافتم سپس ایشان با چاق  ی قربانی رسول الله فرماید: من قلادهمی ل عایشه مفهوم حدیث:

سپس قربانی را به  -یا من  آویختم -دادن کوهانش آن را علامتگذاری کرد و قلاده را به گردن قربانی آویخت
 .ی خدا فرستاد، و خود در مدینه باقی ماند، و به سبب این کار محرم نشد تا چیزی بر آن حرام شودخانه

ةن  -233 ئشِن نْ عَن هْ  لعن
ن
ِ قنالنتْ: أ ى رنسُولُ اللََّّ ننماً  دن ةً غن رَّ  .من

 .ی خدا هدیه کردگوسفندی را به خانه فرماید: یکبار رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:
ةن  -234 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ ننبَِِّ اللََّّ

ن
ا  أ : إنَّهن ا، قنالن بهْن : ارْكن الن قن ننةً، فن نسُوقُ بندن ى رنجُلاً ي

ن
رنأ
ايرُِ النَّبَِِّ  ا، يسُن يْتهُُ رناكِبنهن

ن
أ ا، فنرن بهْن ننةٌ، قنالن ارْكن  .بندن

يُْنكن  وْ ون
ن
، أ يلْنكن ا ون بهْن وْ الثَّالِثنةِ: ارْكن

ن
فِِ لنفْظٍ قنالن فِي الثَّانِينةِ أ  .ون

 :هاواژه
 راند.می يسوق:
گویند. ولی منظور از آن در این حدیث شتر یا گاو، به علت بزرگی جسمش به او بدنه می البَْدَنَة:

 توان سوار شد نه بر گاو.می فقط شتر است زیرا بر شتر
 بر او سوار شو. ارکبْها:
 روند.می با هم يساير:
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معنای ظاهریش مد نظر نیست، باشد، ولی در به کار بردن آن به معنی نابودی و هلاکت می وَيْلَكَ:
 زند.می بلکه به منظور نهیب دادن به کسی است که از انجام دادن کاری سر باز

دهد که به مصیبتی گرفتار آمده است که دلالت بر ترحم وشفقت بر کسی میای کلمه وَيْحَكَ:
 باشد. بیچاره.

راند، پیامبر د که شتری را میشخصی را دی روایت است که پیامبر  از ابو هریره  مفهوم حدیث:
 ی خدا است، پیامبر به آن مرد فرمود: بر شتر سوار شو، آن مرد در پاسخ گفت: این شتر هدیه به خانه 

 گوید: آن مرد را دیدم که بر شترش سوار شده و همراه پیامبر می فرمودند: بر آن سوار شو. ابو هریره 
 .کندحرکت می

 .یا بار سوم به او فرمود: وای بر تو یا بیچاره بر آن سوار شودر روایتی: بار دوم و 
البٍِ  -235 بِِ طن

ن
ِّ بنِْ أ ِ نْ عَلن نِِ النَّبُِّ  عن رن من

ن
: أ قن  قنالن دَّ تنصن

ن
نْ أ

ن
ن بدُْنهِِ، ونأ قوُمن علین

ن
نْ أ

ن
أ

نُْ نُعْطِيهِ مِنْ عِندِْ  : نَن قنالن يئْاً. ون ا شن ارن مِنهْن عْطِين الْْنزَّ
ُ
نْ لا أ

ن
ا، ونأ جِلَّتِهن

ن
ا ونأ ا ونجُلوُدِهن  .ننابلِنحْمِهن

 
 :هاواژه

 شوم.عهده دار می أقوم علی:
 ن و ضمه هر دو صحیح است.وسک کت دال،جمع بدنه به معنی شتر. و در حر البُْدْن:

 جمع جلد به معنی پوست. الجلود:
 جمع جُلّ، به معنی پالان. الَأجِلَّة:

 قصاب. الجزّار:
به من فرمود تا عهده دار قربانی  فرماید: رسول الله می علی بن ابی طالب  مفهوم حدیث:

ی شترهایش شوم، و گوشت و پوست و پالان آن شترها را صدقه بدهم، و بابت دستمزد چیزی از کردن بقیه
 .کنیمگوشت و پوست و پالان به قصاب ندهم، و فرمود: ما دستمزد قصاب را خودمان پرداخت می

يتُْ  -236
ن
: رنأ نْ زِينادِ بنِْ جُبنيٍْْ قنالن رن عن ا،  ب ابْنن عُمن رُهن نحْن ننتنهُ ين نناخن بندن

ن
ن رنجُلٍ قندْ أ تِن علین

ن
أ

دٍ  ةً، سُنَّةن مُُنمَّ يَّدن ا قِيناماً مُقن ثهْن : ابْعن الن قن  .فن
 :هاواژه

 خوابانید. أناخ:
 کند.او را قربانی می نحرها:ي
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 بایستان.ای او را در حالی که دست چپش را بسته ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً:
را دیدم که نزد مردی آمد که شترش را خوابانیده  ب گوید: ابن عمرزیاد بن جبیر می مفهوم حدیث:

ای بایستان و قربانی کن، این سنت کند، به او گفت: شترت را در حالیکه دست چپش را بستهو قربانی می
 .است محمد 

 باب غسل کردن محرم: بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ 
بَّاسٍ  -237 ِ بْنن العن بدْن اللََّّ نَّ عن

ن
ِ بنِْ حُننیٍَْ أ بدِْ اللََّّ نْ عن ةن  بعن من رْن رن بْنن مخن ا  ونالمِْسْون اخْتنلنفن

بَّاسٍ  الن ابْنُ عن قن بوْناءِ. فن
ن
رُ بباِلأ قنالن المِْسْون هُ. ون سن

ْ
غْسِلُ المُْحْرِمُ رنأ غْسِلُ ال: ين محُرِمُ ـ: لا ين

: هُ. قنالن سن
ْ
بَّاسٍ  رنأ لننِي ابْنُ عن رسْن

ن
اريِِّ  بفنأ نصْن

ن
يُّوبن الْأ

ن
بِِ أ

ن
غْتنسِلُ بنیَْن إلىن أ دْتهُُ ين ، فنونجن

ِ بْنُ حُننیٍَْ  بدُْ اللََّّ ننا عن
ن
قُلتْ: أ ا؟ فن ذن نْ هن : من الن قن لنيهِْ، فن لَّمْت عن نسْتنتُُِّ بثِنوبٍْ، فنسن ، ونهُون ي رْننیَِْ ، القْن

بَّاسٍ  كْن ابْنُ عن لننِي إلَن رسْن
ن
ِ  بأ نن رنسُولُ اللََّّ يفْن كَن : كن لكُن

ن
نسْأ   ي

ْ
غْسِلُ رنأ عن ين هُ ونهُون مُُرِْمٌ؟ فنونضن سن

يُّوبن 
ن
بوُ أ

ن
:  أ اءن لنيهِْ المْن انٍ ينصُبُّ عن سُهُ، ثُمَّ قنالن لِإنسْن

ْ
ا لِِ رنأ تََّّ بندن هُ حن

ن
أ طن

ْ
أ طن ن الثَّوبِْ، فن هُ علین يندن

دْبن 
ن
ا ونأ قْبنلن بهِِمن

ن
يهِْ، فنأ هُ بيِندن سن

ْ
رَّكن رنأ سِهِ، ثُمَّ حن

ْ
ن رنأ بَّ علین يْتهُُ اصْببُْ، فنصن

ن
ا رنأ ذن كن : هن . ثُمَّ قنالن  رن

لُ. فْعن  ين
رُ  الن المِْسْون قن اينةٍ: فن فِِ رِون بَّاسٍ  ون بنداً بلابنِْ عن

ن
ا أ هن ارِيكن بنعْدن من

ُ
 .: لا أ

 :هاواژه
 نام مکانی است بین مکه و مدینه. الأبواء:
 شود.دو ستون کنار چاه که بر روی آن چوب چرخ چاه گذاشته می القرنان:

 پایین آورد. طَأْطَأَ:
 ریزد.می يَصُبُّ:

 دستانش را از پشت سر به جلو و از جلو به عقب کشید. أقبْل بهما و أدبر:
 کنم.با تو بحث و مجادله نمی لا أُمَارِيكَ:

و المسور بن مخرمه در  ب کند که عبد الله بن عباسعبد الله بن حنین روایت می مفهوم حدیث:
تواند سرش را بشوید، و المسور گفت: : محرم میگفت ب أبواء با هم اختلاف نظر پیدا کردند، ابن عباس

 . تواند سرش را بشویدمحرم نمی
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فرستاد، او را در حال شستن خود  مرا نزد ابو ایوب انصاری  ب گوید: ابن عباسعبد الله بن حنین می
ای از دید دیگران پوشانده بود  یافتم، به او سلام کردم، او اه در حالی که خود را با پارچهبین دو ستون کنار چ

مرا به نزد تو فرستاده است و از تو  ب گفت: تو کیستی؟ گفتم: من عبد الله بن حنین هستم، ابن عباس
تش را بر روی دس شست؟ ابو ایوب که محرم بود چگونه سر خود را میهنگامی پرسد: رسول الله می

آن پارچه گذاشت و آن را پایین آورد تا جایی که سرش برای من آشکار شد، سپس به شخصی که رویش آب 
سرش را با جلو و عقب  ریخت، ابو ایوب  ریخت گفت: آب بریز. او آب را بر روی سر ابو ایوب می

 . دکررا دیدم که چنین می بردن دستانش تکان داد، سپس گفت: رسول الله 
 .  کنمگفت: بعد از این هرگز با تو بحث نمی ب و در روایتی: المسور به ابن عباس

سْخِ الحجِّ إِلی العُمْرَةِ 
َ
 باب فسخ کردن حج به عمره: بابُ ف
238-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن لَّ النَّبُِِّ  بعن هن

ن
: أ دٍ مِنهُْمْ  قنالن حن

ن
عن أ لنيسْن من ابهُُ باِلْحنجِّ ون صْحن

ن
ونأ

يْْن النَّبِِِّ  دْيٌ غن ةن  هن لحْن ُّ ونطن ِ قندِمن عَلن لَّ بهِِ النَّبُِِّ  ، ون هن
ن
ا أ هْلنلتُْ بمِن

ن
: أ الن قن نِ، فن ، مِنْ الَْنمن

رن النَّبُِِّ  من
ن
ينطُوفُ  فنأ ةً، فن ا عُمْرن لوُهن عْن نْ يَن

ن
ابنهُ أ صْحن

ن
هُ أ عن نن من نْ كَن لُّوا، إلاَّ من ِ يُن وا ون ُ وا ثُمَّ يُقنصَِّ

بنلنغن ذنلكِن النَّبَِِّ  قْطُرُ؟ فن دِننا ين حن
ن
رُ أ لِقُ إلىن مِنًَ ونذنكن الوُا: نننطْن قن دْيُ، فن نوْ اسْتنقْبنلتُْ  الهْن : ل الن قن فن

عِِ  نَّ من
ن
نوْلا أ ل يتُْ، ون هْدن

ن
ا أ ا اسْتندْبنرْتُ من مْرِي من

ن
حْلنلتُْ. مِنْ أ

ن
دْين لأ  الهْن

ةُ  ئشِن تْ عَن اضن هُرنتْ  لونحن ا طن نمْ تنطُفْ باِلْْنيتِْ. فنلنمَّ ا ل نَّهن
ن
يْْن أ ا، غن نناسِكن كَُِّهن تِ المْن كن فنننسن

رن  من
ن
، فنأ لِقُ بِِنجٍّ نْطن

ن
ةٍ، ونأ عُمْرن ةٍ ون لِقُونن بِِنجَّ ، تننطْن ِ افنتْ باِلْْنيتِْ قنالنتْ: ينا رنسُولن اللََّّ بدْن الرَّحُْننِ ونطن  عن

بِِ بنكْرٍ 
ن
رنتْ بنعْدن الْحنجِّ  ببْنن  أ ا إلىن التَّنعِْيمِ، فناعْتنمن هن عن ْرُجن من نْ يخن

ن
 .أ

 :هاواژه
 احرام بست. أهلَّ:

 شود. خدا تقدیم میی حیوانات یا چیز دیگری که به عنوان هدیه به خانه الهَدْي:
 آمد. قَدِم:

 رویم.می ننطلق:
 باشد.مکرمه میی حج در مکهی نام یکی از مشاعر مقدسه منی:

 آلت مرد. الذَّکَر:
 ریزد.می از آن آب يقطر:
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که در  ریزد. منظور خارج شدن از احرام در ایام حج استمی از آلت ما آب ذکر أحدنا يقطر:
 تواند با همسر خود همخوابی کند.می این حالت مرد

ام توانستم از این کاری که انجام دادهمی راگ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ:لَوْ اسْتَقْبَْلْتُ مِنْ 
 آوردم.برگردم با خود قربانی نمی

 عادت ماهیانه شد. حاضت:
 مناسک )حج( را انجام داد. نَسَكَ:

 مسجد آید و اکنون در آنجامی نام مکانی در مکه است که نهایت حرم مکه به حساب التنعيم:
 شهرت دارد. لبزرگی وجود دارد که به مسجد تنعیم یا مسجد عایشه 

و اصحابش # احرام به حج بستند و هیچ  فرماید: پیامبر می ب جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:
نیز برای انجام حج از یمن آمد و  و طلحه بن عبید الله با خود قربانی نداشت. علی  کس غیر از پیامبر 

مگر  -به اصحابش به آن نیت کرده است، سپس رسول الله  کنم که رسول الله فرمود: نیت به چیزی می
فرمود تا حج خود را فسخ کرده و تبدیل به عمره کنند، و با رسیدن به مکه  -کسانی که با خود قربانی داشتند

ه کرده و از احرام خارج شوند. اصحابش با خود گفتند: آیا در حالی طواف کرده، سپس موی سر خود را کوتا
1)وابی کرده ایم به سوی منی برویم؟که در ایام حج با همسران خود همخ  ای ایشان به پیامبر این گفته (

خود آوردم، و اگر با ام برگردم با خود قربانی نمیتوانستم از کاری که انجام دادهرسید، و فرمودند: اگر می
 آمدم.قربانی نداشتم از احرام بیرون می

از عادتش  در ایام حج عادت ماهیانه شد، او تمام مناسک حج را غیر از طواف انجام داد، وقتی ل و عایشه
گردید و من فقط با یک ی شما با یک حج و عمره برمیهمه پاک شد و طواف را انجام داد گفت: یا رسول الله 

نعیم برود )و تبه  ل فرمود تا با عایشه به عبد الرحمن بن ابی بکر )برادر عایشه(   حج؟! آنگاه رسول الله
 . از آنجا احرام به عمره ببندد(، و او اینگونه بعد از حجش عمره را به جای آورد

ابرٍِ بن عبد الله  -239 نْ جن ِ  بعن عن رنسُولِ اللََّّ : قندِمْننا من ،  قنالن َّيكْن باِلْحنجِّ نُْ ننقُولُ: لْن نَن ون
 ِ ننا رنسُولُ اللََّّ رن من

ن
ةً  فنأ ا عُمْرن لنْناهن عن  .فنجن

گفتیم همراه با رسول فرماید: در حالی که لبیک به حج میمی ب جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:
 . عمره کنیم به ما فرمودند تا حجمان را تبدیل به به مکه آمدیم، سپس رسول الله  الله 

                                           
1 ادرست - ار ن اهلیت بسی ، ومی عرب در ج ارج شود ام حج از احرام خود خ اعر  دانستند که شخصی در ای برای مش

ارج شوند و بعد مقدس به خصوص منی احترام عجیبی داشتند  ا از احرام خ ان سنگین بود ت به همین منظور برایش
اره احرام بسته و به منی بروند. ان دوب ا همسرانش  از حلال شدن و همخوابی ب
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بَّاسٍ  -240 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن : قندِمن رنسُولُ اللََّّ ةٍ مِنْ  قنالن ةن رنابعِن بِيحن ابهُُ صن صْحن
ن
ونأ

؟  يُّ الْحِلِّ
ن
، أ ِ الوُا: ينا رنسُولن اللََّّ قن ةً، فن ا عُمْرن لوُهن عْن نْ يَن

ن
رنهُمْ أ من

ن
، فنأ ةِ مُهِلِّیَن باِلحنجِّ : ذِي الِحجَّ قنالن

 .الْحِلُّ كُُِّهُ 
بح روز چهارم ذی و اصحابش ص فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:

به اصحابش فرمود تا حجشان را  گفتند وارد مکه شدند، آنگاه پیامبر الحجه در حالی که لبیک به حج می
 .تبدیل به عمره کنند، اصحابش گفتند: یا رسول الله کدام تحلل؟ ایشان فرمودند: تحلل کامل

ةُ  -241 امن سن
ُ
: سُئلِن أ بنيِْْ قنالن ةن بنِْ الزُّ نْ عُرْون يدٍْ  عن السٌِ  -بْنُ زن ننا جن

ن
ِ  -ونأ نن رنسُولُ اللََّّ يفْن كَن كن

 . ةً ننصَّ دن فنجْون إِذنا ونجن
، فن ننقن نسِيُْ العْن نن ي : كَن ؟ قنالن عن نسِيُْ حِیَن دنفن  ي

يِْ، و النَّصُّ فوق ذلكن  ننقُ: انبساطُ السَّ  .العن
 :هاواژه

 کند.حرکت می يسير:
 خارج شدن )از عرفات(. دفع:

 رفتن آرام و آهسته. العنق:
 جای خالی. فجوة:
 رفتن با سرعت. النص:

وقتی  -و من آنجا نشسته بودم -سوال شد گوید: از اسامه بن زید عروه بن زبیر می مفهوم حدیث:
کرد، و اگر جای کرد؟ او گفت: آرام حرکت میشد چگونه حرکت میاز عرفات خارج می که رسول الله 
 .  کردد تند حرکت میکرخالی پیدا می

ِ بنِْ عُمنرو بن العاص  -242 بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
ةِ الوْندناعِ  أ جَّ قنفن فِي حن ون

اءن  ، ونجن جن رن : اذْبنحْ ونلا حن ، قنالن ذْبنحن
ن
نْ أ

ن
بلْن أ لنقْتُ قن شْعُرْ فنحن

ن
نمْ أ الن رنجُلٌ: ل قن لوُننهُ، فن

ن
نسْأ لوُا ي عن فنجن

ا سُ  من . فن جن رن : ارْمِ ونلا حن الن قن ، فن رْمِِّن
ن
نْ أ

ن
بلْن أ رْتُ قن ننحن شْعُرْ فن

ن
نمْ أ : ل الن قن رُ فن ءٍ الآخن ْ نْ شين ئِذٍ عن ئلِن ينوْمن

جن  رن لْ  ونلا حن : افْعن رن إلاَّ قنالن خِّ
ُ
من ونلا أ  .قُدِّ

 ها:واژه
 ندانستم. لم أشعر:

 موی سرم را تراشیدم. حلقت: 
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 مشکلی نیست. لا حرج:
 قربانی کردم. نحرت:

در حجه الوداع ایستاد و  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمرو بن العاص مفهوم حدیث:
مردم شروع به سوال کردن از ایشان کردند، یکی گفت: ندانستم و قبل از قربانی کردن موی سرم را تراشیدم، 
فرمود: قربانی بکن و هیچ مشکلی نیست، دیگری گفت: ندانستم و قبل از اینکه جمرات را رمی بکنم قربانی 

در آن روز هر چیزی که در آن تقدیم یا تاخیر صورت گرفته ست. یکردم، فرمود: رمی بکن و هیچ مشکلی ن
 . بود و از ایشان حکمش را پرسیدند فرمود: انجام بده و هیچ مشکلی نیست

سْعُودٍ  -243 عن ابنِْ من جَّ من نَّهُ حن
ن
عِِِّ أ بدِْ الرَّحُْننِ بنِْ ينزِيدن النَّخن ةن عنْ عن آهُ رنمَن الْْنمْرن ، فنرن

بْ  ِي الكُْبْْنى بسِن امُ الذَّ قن ا من ذن : هن نْ ينمِينِهِ، ثُمَّ قنالن مِنًَ عن ارهِِ ون نسن نْ ي عنلن الْْنيتْن عن يناتٍ فنجن صن عِ حن
لنيهِْ  نزِْلنتْ عن

ُ
ةِ  أ رن ةُ الْْنقن  .سُورن

 :هاواژه
 ، جمع الحصی.هاسنگ ریزه الحصيات:

 جایگاه، مکان. المقام:
 روایت است که او همراه با عبد الله بن مسعود  از عبد الرحمن بن یزید النخعی مفهوم حدیث:
کرد درحالیکه کعبه را در دست  ی بزرگ را با هفت سنگ ریزه رمیرا دید که جمره حج کرد، او عبد الله 

ی بقره سوره چپش و منی را در دست راستش قرار داده بود، سپس گفت: این همانجایی است که بر ایشان 
 .  نازل شد

رن  -244 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
، قنالوُا:  أ لِّقِیَن مْ المُْحن : اللَّهُمَّ ارحْن قنالن

 ِ ينن ينا رنسُولن اللََّّ ِ ، قنالوُا: ونالمُْقنصَِّ لِّقِیَن مْ المُْحن : اللَّهُمَّ ارحْن ، قنالن ِ ينن ينا رنسُولن اللََّّ ِ : ونالمُْقنصَِّ ، قنالن
ينن ونالمُْقن  ِ  .صَِّ

  : هاواژه 
 .اندکسانی که موی سر خود را تراشیده مُحَلِّقِينَ:ْـال
 .اندکسانی که موی سر خود را کوتاه کرده مُقَصِّرِينَ:ْـال

کند که ایشان فرمودند: خدایا کسانی روایت می از رسول الله  ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
اند اند مورد رحمت خود قرار ده، گفتند: و کسانی که موی سرشان را کوتاه کردهرا که موی سرشان را تراشیده
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اند مورد رحمت خود قرار ده، گفتند: و کسانی یا رسول الله، فرمود: خدایا کسانی را که موی سرشان را تراشیده
 .انداند یا رسول الله، فرمود: و کسانی که موی سرشان را کوتاه کردهان را کوتاه کردهکه موی سرش

ةن  -245 ئشِن نْ عَن عن النَّبِِِّ  لعن جْننا من جن فِيَّةُ،  قنالنتْ: حن تْ صن اضن فنضْننا ينوْمن النَّحْرِ، فنحن
ن
فنأ

رنادن النَّبُِِّ 
ن
تنُنا  فنأ ابسِن حن

ن
: أ ائضٌِ، قنالن ا حن ، إنَّهن ِ قُلتُْ: ينا رنسُولن اللََّّ هْلِهِ، فن

ن
ا يرُِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أ ا من مِنهْن

: اخْرجُُوا. تْ ينوْمن النَّحْرِ، قنالن فناضن
ن
ا أ ، إنَّهن ِ ؟ قنالوُا: ينا رنسُولن اللََّّ  هِِن

فِِ لنفْظٍ: قنالن النَّبُِِّ  ،ون لقَّْن قْرنى حن : فنانفِْرِي : عن مْ، قنالن : ننعن افنتْ ينوْمن النَّحْرِ؟ قِيلن طن
ن
 .أ

 : هاواژه
 روز عید قربان خروشان از منی به مکه آمدیم. أفضنا يوم النحر:

 خواهد ما را نگه دارد. آیا او می أَحَابِسَتُنَا هِيَ:
 او )برای مونث( طواف افاضه کرد. أفاضت:

به کسی است تا مبتلا به زخم در بدن و درد در گلویش در حقیقت نفرین کردن  عقری حلقی:
شود و معنای حقیقی آنها مد نظر ن دو کلمه مانند دیگر کلمات بر زبان عرب جاری مییشود، ولی ا

 نیست، بلکه منظور ابراز ناراحتی است.
 خارج شو )برای مونث(. انْفِري:

حج کردیم، روز عید قربان خروشان از صحرای منی  فرماید: با پیامبر می ل عایشه مفهوم حدیث:
قصد داشت با ایشان همبستر شود، به  عادت ماهیانه شد، و پیامبر  لبه سوی مکه سرازیر شدیم، صفیه 

خواهد )با انجام ندادن طواف افاضه به دلیل ایشان گفتم: یا رسول الله، صفیه عادت است، فرمود: آیا او می
)در مکه( نگه دارد؟ به ایشان گفتند: او روز عید قربان طواف افاضه را انجام داده است، عادت ماهیانه( ما را 

 .فرمود: از مکه خارج شوید
فرمودند: آیا روز قربان طواف کرده است؟ گفتند: بله، فرمود: بنابراین از مکه خارج  و در روایتی: پیامبر 

 .شو
بَّاسٍ  -246 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن هْدِهِمْ باِلْْنيتِْ إلاَّ  بعن نْ ينكُونن آخِرُ عن

ن
مِرن النَّاسُ أ

ُ
: أ قنالن

ةِ الْحنائضِِ 
ن
رْأ نْ المْن نَّهُ خُفِّفن عن

ن
 .أ

 : هاواژه
 آخرین کار از مناسک حج، طواف وداع. آخر عهدهم:

 تخفیف داده شد. خُفِّف:
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داده شد تا آخرین کاری که در حج فرماید: به مردم دستور می بعبد الله بن عباس  مفهوم حدیث:
 . دهند طواف باشد، ولی در این حکم به زنی که عادت ماهیانه است تخفیف داده شده استانجام می
رن  -247 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن لِبِ  بعن بدِْ المُْطَّ بَّاسُ بْنُ عن ذننن العْن

ْ
: اسْتنأ ِ  قنالن رنسُولن اللََّّ

  َّك نْ ينبِيتن بمِن
ن
ُ أ ذِنن لِن

ن
اينتِهِ، فنأ جْلِ سِقن

ن
نالِِن مِنًَ مِنْ أ  .ةن لَن

 
 :هاواژه

 اجازه گرفت. استأذن:
 خوابد.شب را می يبْيت:

شبهای منی، شب یازده، دوازده و سیزدهم ذی الحجه که خوابیدن این شبها در منی  لَيَالِيَ مِنىً:
 از واجبات حج است.

 آب دادنش به حجاج. سقايته:
اجازه گرفت  از رسول الله  فرماید: عباس بن عبد المطلب می بعبد الله بن عمر  :مفهوم حدیث

 .  نیز به او این اجازه را داد های منی را به علت آب دادن به حجاج در مکه بخوابد، پیامبر تا شب
رن  -248 بدِْ الِله ابنِْ عُمن نْ عن نعن النَّبُِِّ  بو عن : جَن اءِ بِِنمْعٍ، كُلُّ  قنالن غْربِِ ونالعِْشن بنیَْن المْن

ا ةٍ مِنهُْمن ن إثرِْ وناحِدن ا ونلا علین بِّحْ بنينْنهُمن نمْ يسُن ل ةٌ، ون ا بإِِقنامن ةٍ مِنهُْمن  .وناحِدن
 : هاواژه

 مزدلفه، یکی از نامهای صحرای مزدلفه است. جمع:
 نخواند.بین آن دو نماز سنت  وَلَمْ يُسَبِّْحْ بَيْنَهُمَا:

منظور سنت  سنت نخواند.نماز نیز  نمازاز آن دو  هیچ یکو بعد از  وَلا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا:
 باشد.می بعد از نماز عشاء

نماز مغرب و عشاء را در مزدلفه با هم جمع  فرماید: پیامبر می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 .و ایشان بین دو نماز و بعد از عشاء هیچ نماز سنتی  نخواند کرد، برای هر نماز اقامه گفته شد،

کُلُ مِنْ صَيْدِ الحَلالِ بَابٌ الْ 
ْ
 باب محرم از گوشت شكار حلال می تواند بخورد: محُرِمُ یَأ

اريِِّ  -249 نصْن
ن
ةن الأ تنادن بِِ قن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
نفن  أ هُ، فنصَن عن رنجُوا من اً فنخن اجَّ جن حن رن خن

ةً مِنهُْمْ  ائفِن ةن  -طن تنادن بوُ قن
ن
احِلن  -فِيهِمْ أ ذُوا سن خن

ن
، فنأ تََّّ ننلتْنقِِن احِلن الْْنحْرِ حن : خُذُوا سن قنالن ون
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ةن  تنادن بنا قن
ن
مُوا كُُِّهُمْ إلاَّ أ حْرن

ن
فوُا أ ن ا انصَْن وْا حُُُرن  فنلنمْ يُُرِْمْ، الْْنحْرِ فنلنمَّ

ن
نسِيُْونن إذْ رنأ ا هُمْ ي بنينْنمن فن

ةن  تنادن بوُ قن
ن منلأن كُلُ  ونحْشٍ، فنحن

ْ
ننأ

ن
ا، ثُمَّ قلُنْنا: أ مِْهن لنْنا مِنْ لحن كن

ن
لْننا ونأ ن نَن تنانناً، فن

ن
ا أ رن مِنهْن قن عن ن الْحمُُرِ فن علین

ا بنقِِن مِنْ  لنْنا من من ؟ فنحن نُْ مُُرِْمُونن يدٍْ وننَن مْن صن ِ لحن كْننا رنسُولن اللََّّ دْرن
ن
ا، فنأ مِْهن ؟  لحن نْ ذنلكِن لْنناهُ عن

ن
أ فنسن

ا؟ قنالوُا: لا، قنالن رنسُوْلُ الِله  هْن ارن إلَن شن
ن
وْ أ

ن
ا، أ لنيهْن مِْلن عن نْ يُن

ن
رنهُ أ من

ن
دٌ أ حن

ن
: مِنكُْمْ أ الن قن ا  :فن فنكُلوُا من
ا. مِْهن  بنقِِن مِنْ لحن

لْ من  : هن فِِ رِوناينةٍ: قنالن ا أو فأكلهاون كنلن مِنهْن
ن
لْتهُُ العْنضُدن فنأ نناون مْ، فن قُلتْ: ننعن ءٌ؟ فن ْ  .عنكُمْ مِنهُْ شين

 :هاواژه
حدیبیه است، و اطلاق حج بر ی به حج رفت، منظور از حج در این حدیث عمره خرج حاجًّا:
 عمره جایز است. 

 جدا کرد. صرف:
 گورخر. حمر وحش:

 کرد، شکار کرد.زخمی عقر:
 گورخر ماده. أتاناً:

 به او دادم. ناولته:
 بازو. العضد:

ی حدیبیه از مدینه برای انجام عمره فرماید: رسول الله می ابو قتاده انصاری  مفهوم حدیث:
خارج شد و اصحابش نیز همراه او خارج شدند، )وقتی به نزدیکی ذو الحلیفه رسید به او خبر رسید که گروهی 

که  -ساحل دریای سرخ قصد حمله به ایشان را دارند(، ایشان نیز گروهی از اصحابش رااز دشمنان از جهت 
جدا کرد و به آنها فرمود: راه ساحل را در پیش بگیرید )و پس از راندن دشمن به  -نیز از آنان بود ابو قتاده 

حال برگشت بودند همه  سوی ما باز گردید( تا به هم برسیم، آن گروه راه ساحل را در پیش گرفتند، وقتی در
   ای از گورخر را دیدند، ابو قتادهاحرام به عمره بستند، در حال رفتن بودند که ناگهان گله جز ابو قتاده 

گوید: پیاده شدیم و از گوشت آن خوردیم، می ای از آنها را شکار کرد، ابو قتاده به آنها حمله کرد و ماده
که از گوشت صید در حالی که محرم هستیم بخوریم؟ مقدار گوشت باقی سپس با خود گفتیم: آیا جایز است 

ی اتفاقی که افتاده بود سوال کردیم، ایشان پیوستیم، از ایشان درباره مانده را با خود گرفتیم و به رسول الله 
آن گورخرها  فرمودند: آیا کسی از شما محرمین به او فرمان حمله به گورخرها را داد؟ یا کسی از شما اشاره به

 .ی گوشتش بخوریدفرمودند: پس از باقی مانده کرد؟ گفتند: خیر، رسول الله 
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ای از بازویش را به ایشان دادم و از آن و در روایتی: آیا چیزی از آن گوشت با خود دارید؟ گفتم: بله، تکه
 . خورد، یا آن را خورد

ةن اللَّيثِْيِّ  -250 ثَّامن عْبِ بنِْ جن نْ الصَّ ى إلىن النَّبِِِّ  عن هْدن
ن
نَّهُ أ

ن
حُِناراً ونحْشِيَّاً ونهُون  أ

لنيكْن إلاَّ  هُ عن نمْ ننرُدَّ : إنَّا ل ا فِي ونجْهِهِ قنالن ى من
ن
ا رنأ لنيهِْ، فنلنمَّ هُ عن ، فنرندَّ انن وْ بوِندَّ

ن
بوْناءِ أ

ن
نَّا حُرُمٌ. باِلأ

ن
 أ

فِِ لنفْ  فِِ لنفْظٍ لمُِسْلِمٍ: رجِْلن حُِنارٍ، ون جُزن حُِنارٍ.ون فِِ لنفْظٍ: عن  ظٍ: شِقَّ حُِنارٍ، ون
 .محرم لا يأكل ما صيد لأجلهـوجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، وال

 :هاواژه
 هدیه کرد. أهدی:

 .یگورخر حماراً وحشياً:
 .بین مکه و مدینه است نام مکانی الأبواء:

 بین مکه و مدینه.است نام مکانی  وَدَّان:
 محرم. جمع حُرُم:

 قسمت پایین گورخر. عجز حمار:
در ابواء یا ودان  روایت است که او به رسول الله  از صعب بن جثامه لیثی  مفهوم حدیث:

)با این باور که این گورخر به خاطر ایشان شکار شده است و خوردن شکار  گورخری را هدیه داد، پیامبر 
آثار ناراحتی را در صورت صعب دید به او گفت:  ی او را رد کرد، وقتی پیامبر برای محرم جایز نیست( هدیه

 .را رد کردیمات به دلیل اینکه محرم هستیم هدیه
ای از گورخر، و در روایت دیگری: وایت دیگری: شقهو در روایتی نزد امام مسلم: پای گورخر، و در ر

 .قسمت پایین گورخر
گمان کرد آن گورخر برای ایشان شکار شده است و  توجیه این حدیث چنین است که پیامبر 

 خورد.نمی شخص محرم حیوانی که برای او شکار شده باشد



 

 
 

 

 

 

 كتاب  البيوعِ 
 كتاب خرید و فروش

رن  -251 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نْ رنسُولِ اللََّّ عن الرَّجُلانِ فنكُُُّ  عن : إذنا تنبناين نَّهُ قنالن
ن
أ

ن  يَّْ ، قال: فنإنِ خن رن ا الآخن دُهُمن حن
ن
ُ أ وْ يُخنيِّْ

ن
يعاً، أ ِ ننا جَن كَن قنا ون رَّ تنفن نمْ ين ا ل ا باِلِْْينارِ من ا وناحِدٍ مِنهُْمن دُهُمن  أحن

إنِْ تن  بن الْْنيعُْ، ون دْ ونجن قن ن ذنلكِن فن ا علین عن تنبناين رن فن ا الآخن تُُّْكْ وناحِدٌ مِنهُْمن نمْ ين ل ا ون عن نْ تنبناين
ن
قنا بنعْدن أ رَّ فن

بن الْْنيعُْ  دْ ونجن قن  .الْْنيعْن فن
 :هاواژه

 آن دو نفر با هم خرید و فروش کردند. تبْايعا:
 حق تمام کردن معامله یا فسخ کردن آن. الخيار:

مشتری بگوید الآن معامله را تمام کن و اگر  یعنی اینکه مثلا فروشنده به يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ:
 هم در مجلس ماندی حق فسخ آن را نداری.

کند که ایشان فرمودند: هر گاه دو نفر روایت می از رسول الله  ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
خ معامله را اند و با هم هستند هر دوی آنها حق فسبا هم خرید و فروش کردند تا زمانی که از هم جدا نشده

دارند، و اگر فروشنده یا مشتری به دیگری گفت که معامله را تمام کن و بر همین اساس خرید و فروش کردند 
رود، و حتی اگر هم از همدیگر جدا نشده باشند معامله تمام شده به حساب حق فسخ معامله از بین می

دیگر جدا شدند و هیچکدام معامله را فسخ نکرد آید، و اگر بعد از اینکه با هم خرید و فروش کردند از هممی
 .آیدمعامله تمام شده به حساب می

امٍ  -252 كِيمِ بنِْ حِزن نْ حن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ : قنالن نمْ ونهُون ا ل انِ باِلِْْينارِ من : الْْنيِّعن
قنا  دن قنا، فنإنِْ صن رَّ تنفن تََّّ ين : حن وْ قنالن

ن
قنا، أ رَّ تنفن تْ ين بنا مُُِقن ذن كن ا ون تنمن إنِْ كن ا، ون ا فِي بنيعِْهِمن نهُمن بنيَّننا بوُركِن ل ون

ا ةُ بنيعِْهِمن كن  .بنرن
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 :هاواژه
 فروشنده و مشتری. البْيعان:

 بیان کردند. )دو نفر(  بيّنا:
 برکت افتاد. بُورِكَ:

 کتمان کردند. )دو نفر( کتما:
 از بین رفت. محقت:

فرمودند: فروشنده و مشتری تا زمانی  فرماید: رسول الله می ام حکیم بن حز  مفهوم حدیث:
شان به همدیگر راست گفتند و عیب و اند حق فسخ معامله را دارند، اگر آن دو در معاملهکه از هم جدا نشده

شان عاملهافتد، و اگر پنهان کاری کردند و دروغ گفتند برکت مشان برکت میایراد کالا را بیان کردند در معامله
 .روداز بین می

 باب چيزهایی که خرید و فروش آن منع شده است: بابُ ما یُنْهَی عنْهُ منَ البيوعِ 
عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -253 بِِ سن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ةِ  أ نْ المُْننابنذن رْحُ الرَّجُلِ  -ننهَن عن هِِن طن ون

هِْ  نظُْرن إلَن وْ ين
ن
لِّبنهُ أ نْ يُقن

ن
بلْن أ نمْسُ  -ثنوْبنهُ باِلْْنيعِْ إلىن الرَّجُلِ قن ةُ ل سن ةِ، ونالمُْلامن سن نْ المُْلامن ننهَن عن ون

هِْ  نظُْرُ إلَن  .الرجلِ الثَّوْبنونلا ين
 :هاواژه

 خواهد بفروشد جلوی مشتریخرید و فروشی است که در آن فروشنده لباسی را که می الْمُنَابَذَةُ:
 آید.می اندازد و قبل از اینکه مشتری آن را بررسی یا به آن نگاه کند معامله تمام شده به حسابمی

 انداختن. الطرح:
 کند.آن را بررسی می يُقَلِّبْه:

 کشیدن به لباس بدون نگاه کردن و بررسی کردن آن.تمام شدن معامله با دست  مُلامَسَةُ:ْـال
از خرید و فروش به صورت منابذه و  فرماید: رسول الله می ابو سعید خدری  مفهوم حدیث:
 . ملامسه نهی فرمودند

ةن  -254 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
، ونلا ينبِعْ بنعْ  أ كْبنانن وُا الرُّ : لا تنلنقَّ ن قنالن ضُكُمْ علین

يِْْ 
هُون بِِن ا فن هن نْ ابْتناعن من ، ون ننمن وا الغْن اضٌَِ لِْناد، ونلا تنصَُُّ شُوا، ونلا ينبِعْ حن بنيعِْ بنعْضٍ، ونلا تننناجن

اعًَ مِنْ تنمْرٍ. ا ونصن هن ا رندَّ هن خِطن إنِْ سن ا، ون هن كن مْسن
ن
ا أ ا، إنِْ رنضِينهن لِْبنهن نْ يُن

ن
ينِْ بنعْدن أ رن  النَّظن
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فِِ   .لنفْظٍ: ونهُون باِلِْْينارِ ثنلاثناً  ون
 :هاواژه

آیند قبل از رسیدنشان به بازار می به پیشباز فروشندگانی که از خارج از شهر لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَْانَ:
شود وممکن است به علت عدم نروید. از آنجایی که این کار باعث پایین آوردن قیمت فروشنده می

گاهی از قیمت واقعی   کالا در بازار دچار فریب بشود از آن نهی شده است.آ
وقتی فروشنده در حال فروش کالای خود به مشتری است  لا يبْع بعضکم علی بيع بعض:

آنها دخالت نکند تا کالای خود را به قیمت ارزانتر بر آن مشتری عرضه ی دیگری در معاملهی فروشنده
 کند.

( است، و نجش یعنی اینکه شخصی قیمت کالایی را بالا فعل نهی از ماده )نجش لا تَنَاجَشُوا:
فریب ، بلکه هدفش داشته باشدقصد خریدن آن را  بدون اینکهکند برد یا اینکه از آن تعریف میمی

 است.مشتری  دادن
منسوب به بادیه یعنی  والبْادي:کسی که در شهر ساکن است،  لا يَبِْعْ حَاضِرٌ لِبَْادٍ: الحاضرُ:

آید. در می است و در اینجا منظور کسی است که برای فروش کالا و جنسش به شهر صحرا و بیابان
این حدیث از اینکه شخص مقیم در شهر برای روستایی یا بیابان نشین کالایش را بفروشد جلوگیری 

 شده است تا اینکه تاجران آن شهر بتوانند با خریدن مستقیم کالا از آنها سود ببرند. 
که ظاهرا پر شیر نشان دهد، ای بستن پستان گوسفند به گونه لْغَنَمَ: التَصْرِيةُ:وَلا تَصُرُّوا ا

 خورد.می وبدین ترتیب مشتری فریب ظاهر آن را
 خرید. ابتاع:

 بهترین انتخاب از بین دو چیز. خير النظرَين:
 دوشد.شیر )گوسفند( را می يحلبْها:
 نگاه داشت. أمسك:

 باعث نارضایتی او شد. از او خوشش نیامد. سخطها:
دو کف دست یک انسان بالغ متوسط است. ی چهار مُدّ است، وهر مُدّ نیز به اندازه الصاع:

 گرم است. 175کیلو و  2لیتر و  75/2تقریباً یک صاع برابر با 
فرمودند: به منظور خرید کالا به پیشباز  فرماید: رسول الله می هریره ابو  مفهوم حدیث:

آیند نروید، و وقتی فروشنده در حال فروش کالای خود به مشتری است فروشندگانی که از خارج از شهر می
ی آنها دخالت نکند تا کالای خود را به قیمت ارزانتر به آن مشتری عرضه کند، ی دیگری در معاملهفروشنده
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را ندارد از بالا بردن دروغین قیمت خودداری کند، و شخص ساکن در شهر و کسی که نیت خرید کالایی 
آید را برایش نفروشد، و پستان گوسفند را نبندید، و اگر کسی فریب ظاهر کالای کسی که از بیرون از شهر می

این  تواند یکی ازپستان پر شیر گوسفند را خورد و آن را خرید ولی بعد از دوشیدن آن متوجه حقیقت شد می
دارد، و اگر از آن خوشش نیامد دو گزینه را انتخاب کند: اگر بدان راضی شد گوسفند را نزد خود نگه می

 . گرداندگوسفند را همراه با یک صاع خرما به فروشنده بر می
 . در روایتی: خریدار تا سه روز حق برگرداندن گوسفند را داردو 

رن  -255 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
نن بنيعْاً  أ كَن بنلِ الْحنبنلنةِ، ون نْ بنيعِْ حن ننهَن عن

نْ تنُتْنجن النَّاقنةُ، ثُمَّ تنُتْنجن الَّ 
ن
نن الرَّجُلُ ينبتْناعُ الْْنزُورن إلىن أ هْلُ الْْناهِلِيَّةِ، كَن

ن
عُهُ أ ا. ينتنبناين  تِِ فِي بنطْنهِن

نن ينبِيعُ الشَّ  : إنَّهُ كَن ةُ المُْسِنَّةُ  -ارفِن قِيلن بيِْن هِِن الكْن ِي فِي بنطْنِ نناقنتِهِ  -ون  .بنِتِناجِ الْْننِیَِ الذَّ
 :هاواژه

 باشد.جنین جنین حیوان که در شکم مادرش می حَبَْلُ الْحَبَْلَةِ:
 کند.خرید و فروش می يتبْايع:
 خرد.می يبْتاع:

 شتر.  الْجَزُور:
 به دنیا بیاید. تُنْتَجُ:

 ماده شتر پیر. الشارف:
از خرید و فروش جنین جنین حیوان  فرماید: رسول الله می بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:

ای که شخصی داد، به گونهای بود که عرب جاهلیت آن را انجام مینهی کردند. این خرید و فروش معامله
ین شتر، ماده شتری به دنیا آورد سپس آن ماده شتر گفت: اگر اکرد و به فروشنده میای را انتخاب میشتر ماده

 .خرمبزرگ شد و شتری به دنیا آورد آن شتر را می
جنینی که در شکمش بود ی و اینگونه نیز تفسیر شده است: فروشنده ماده شتر پیرش را با بچه

 فروخت.می
رن  -256 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
بدُْون  أ تََّّ ين ةِ حن رن نْ بنيعِْ الثَّمن ننهَن عن

المُْبتْناعن  ا، ننهَن الْْنائعِن ون لاحُهن  .صن
 :هاواژه

 شود.ظاهر می يبْدو:
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 خریدار، مشتری. مُبْْتَاعُ:ـالْ
فروشنده و مشتری را از خرید و فروش  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

 .دنش ظاهر نشده باشد باز داشته استمحصولی که رسیده بو
الكٍِ  -257 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ا  أ من : ون ، قِيلن تََّّ تزُْهِِن ارِ حن نْ بنيعِْ الثِّمن ننهَن عن

خِيهِ 
ن
الن أ دُکُمْ من حن

ن
نسْتنحِلُّ أ ةن بمِن ي رن ُ الثَّمن ننعن اللََّّ يتْن إذا من

ن
رنأ

ن
: أ ، قنالن رَّ مْن تََّّ تَن : حن  ؟تزُْهِِ؟ قنالن

 :هاواژه
 شود.می میوه با تغییر رنگ دادن رسیده تُزْهِي:

 با چه چیزی.  بِمَ:
 داند.حلال می يستحل:

از فروختن محصولات کشاورزی تا  فرماید: رسول الله می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
ی رسیده بودن محصولات است؟ زمانی که نرسیده باشد باز داشته است، سوال شد: چه چیز نشان دهنده

همچنان فرمود: اگر خداوند جلوی رسیده شدن محصولات کشاورزی  که قرمز شود، انس فرمود: هنگامی
   ؟تواند مال برادرش را برای خود حلال بداندرا بگیرد چگونه کسی می

بَّاس  -258 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن : ننهَن رنسُولُ اللََّّ نْ ينبِيعن  قنالن
ن
كْبنانُ، ونأ نْ تُتنلنقََّّ الرُّ

ن
أ

اضٌَِ لِْناد،  بَّاسٍ حن قُلتُْ لابنِْ عن : فن اراً بقنالن ُ سِمْسن : لا ينكُونُ لِن اضٌَِ لِْنادٍ؟ قنالن ا قنوْلُُِ حن  .: من
 : هاواژه

آیند به منظور خرید کالاهایشان می رفتن به پیشباز فروشندگانی که از خارج شهر تُتَلَقَّى الرُّكْبَْانُ:
 قبل از رسیدن به بازار شهر.

منسوب به بادیه یعنی  والبْادي:کسی که در شهر ساکن است،   لِبَْادٍ: الحاضرُ:أَنْ يَبِْيعَ حَاضِرٌ
آید. در می صحرا و بیابان است و در اینجا منظور کسی است که برای فروش کالا و جنسش به شهر

این حدیث از اینکه شخص مقیم در شهر برای روستایی یا بیابان نشین کالایش را بفروشد جلوگیری 
 شده است تا اینکه تاجران آن شهر بتوانند با خریدن مستقیم کالا از آنها سود ببرند. 

 دلال. السمسار:
صی به پیشباز صحرا از اینکه شخ فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:

 ینشین برود تا کالایش را از او بخرد یا از اینکه برای شخص بیابان نشین دلالی کند نهی فرمودهاست. راو
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ابان نشین نفروشد چیست؟ یگفتم: منظورش از اینکه شخص شهر نشین برای ب ب گوید: به ابن عباسمی
 .فرمود: برای او دلالی و سمساری نکند

بدِْ  -259 نْ عن رن عن ِ بنِْ عُمن ِ  ب اللََّّ : ننهَن رنسُولُ اللََّّ رن  قنالن نْ ينبِيعن ثنمن
ن
ابنننةِ، أ نْ المُْزن عن

نْ 
ن
نن زنرعًَْ أ إنِْ كَن يلًْا، ون بيِبٍ كن هُ بزِن نْ ينبِيعن

ن
رْماً أ نن كن إنِْ كَن يلًْا، ون لًْا بتِنمْرٍ كن نن نْن ائطِِهِ إنْ كَن  حن

نْ ذنلكِن كُِِّهِ  امٍ، ننهَن عن عن يلِْ طن هُ بكِن  .ينبِيعن
 :هاواژه

که در آن کالایی که پیمانه یا وزن و یا تعداد آن مشخص نیست است  و فروشیخرید  مُزَابَنَةِ:ْـال
شود. مثلًا شخصی محصول خرمای خود را همانگونه به مقدار مشخصی از جنس خود فروخته می

فروشد. که بر سر درخت نخل است به مقدار معینی از خرما که از نخل چیده و وزن شده است می
گاهی در کالای فروخته شده و در نتیجه ضرر رسیدن به یکی از علت نهی از اینگونه معام لات عدم آ

 باشد و همچنین در اینگونه معاملات احتمال وقوع ربا بسیار بالا است.طرفین می
 باغ، بستان. الحائط:
 پیمانه. الکيل:
 انگور. الکَرم:

 کشمش. الزبيب:
از خرید و فروش به صورت مزابنه نهی  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

ی مشخصی از خرما بفروشد، یا اگر کرده است، بدینگونه که اگر محصول باغش خرما باشد آن را به پیمانه
 .انگور باشد به کشمش و اگر غلات باشد به مواد غذایی بفروشد. از تمام این موارد نهی فرمودند

260-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن : ننهَن النَّبُِِّ  بعن ابنننةِ  قنالن نْ المُْزن اقنلنةِ، ونعن ةِ ونالمُْحن ابنرن نْ المُْخن عن
اينا مِ، إلاَّ العْنرن رهْن يننارِ ونالدِّ نْ لا تُبناعن إلاَّ باِلدِّ

ن
ا، ونأ لاحُهن بدُْون صن تََّّ ين ةِ حن رن نْ بنيعِْ الثَّمن  . ونعن

ا ةٍ.المُْحن نطْن ةِ في سُنبْلُِها بِِِ  قنلنةُ: بيعُ الِحنطْن
 :هاواژه

دهد و در است که در آن زمین دار زمین خود را در اختیار کشاورز قرار میای معامله مُخَابَرَةُ:ْـال
کند، در این نوع معامله مقابل مقدار معینی از محصول مانند یک سوم یا یک چهارم را دریافت می

خود کشاورز است، بر خلاف مزارعه که صورت آن مانند همین معامله است به خلاف بذر با ی تهیه
 دهد.  اینکه بذر را صاحب زمین در اختیار کشاورز قرار می
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 که از خوشه جدا شده است. فروش گندم در خوشه به گندمی مُحَاقَلَةُ:ْـال
وزن و یا تعداد آن مشخص نیست به خرید و فروشی که در آن کالایی که پیمانه یا  مُزَابَنَةُ:ْـال

 شود.مقدار مشخصی از جنس خود فروخته می
باشد، بدین گونه است که نوعی مستثنی از انواع خرید و فروش مزابنه میة یالعَرِ  جمع الْعَرَايَا:

توانستند کالاهای مورد نیاز خود را نقدی بخرند، و هر نمی که در گذشته مردم به سبب تهی دستی
شد تا خرمای خشک را بدهند می آمد به مردم اجازه دادهمی ی فصل مانند رطب به بازارهامیوهوقت 

و در مقابل رطب بگیرند، ولی به فرض اینکه اگر آن رطب خشک شود از لحاظ وزن همان وزن 
 خرمای خشک را داشته باشد تا از لحاظ وزنی ربا صورت نگیرد.

 گندم. الحِنْطَةُ:
از خرید و فروش به صورت مخابره و  فرماید: پیامبر می ب ر بن عبد اللهجاب مفهوم حدیث:

اند: محصولات محاقله و مزابنه و از فروش محصول قبل از رسیده شدنش نهی کرده است، و همچنین فرموده
 . ی عرایا را از این دسته مستثنی کردندکشاورزی با درهم و دینار خرید و فروش شود، و معامله

اريِِّ  -261  نصْن
ن
سْعُودٍ الأ بِِ من

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
هْرِ  أ من بِْ، ون نِ الكْلن نْ ثنمن ننهَن عن

هِنِ  ، ونحُلوْنانِ الكْن  .الْْنغِِِّ
 :هاواژه

 آید.می پولی که از فروش سگ به دست ثمن الکلب:
 کند.مبلغی که زن فاحشه در مقابل زنا دریافت می مَهْر الْبَْغِيِّ:

کند. و کاهن کسی است که ادعای چیزی که کاهن در مقابل کهانتش کسب می حلوان الکاهن:
 کند.پیشگویی و غیب را می

از پولی که توسط فروش سگ به  فرماید: رسول الله می ابو مسعود انصاری  مفهوم حدیث:
که کاهن در مقابل کهانتش به کند و چیزی آید و از مبلغی که زن زنا کار در مقابل زنا دریافت میدست می
 . آورد نهی فرموده استدست می
دِيجٍ  -262 نْ رنافِعِ بنِْ خن ِ  عن نْ رنسُولن اللََّّ

ن
هْرُ الْْنغِِِّ  أ من بِيثٌ، ون بِْ خن نُ الكْلن : ثنمن قنالن

بيِثٌ  امِ خن سْبُ الْحنجَّ كن بِيثٌ، ون  .خن
 :هاواژه
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باشد، حجامت یک نوع درمان از زیر پوستش میکسی که شغلش کشیدن خون انسان  الْحَجَّام:
 رود.می سنتی به شمار

فرمودند: پولی که از فروش سگ به دست  فرماید: رسول الله می رافع بن خدیج  مفهوم حدیث:
کند ناپاک است، و در آمد شخصی که آید ناپاک است، و مبلغی که زن زنا کار در مقابل زنایش دریافت می

 .کشد نیز ناپاک استجهت درمان خون دیگران را می

 باب عرایا و دیگر مسایل: بابُ العَرایا وغير ذلكَ 
يدِْ بنِْ ثنابتٍِ  -263 نْ زن ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ا. أ ا بِِنرصِْهن هن نْ ينبِيعن

ن
رِيَّةِ أ احِبِ العْن صن لصِن  رنخَّ

باً  ا رُطن كُلوُننهن
ْ
ا تنمْراً تنأ لمُِسْلِمٍ: بِِنرصِْهن  .ون

 :هاواژه
 اجازه داد. رخَّص:
 مساوی با خرمای خشک.ای فروش خرمای موجود بر روی نخل به پیمانه الْعَرِيَّة:

 گمانه و تخمین. الخَرْصُ:
خواهد به صورت عریه به کسی که می فرماید: رسول الله می زید بن ثابت  مفهوم حدیث:

ی چنین کاری را داده است، به شرط اینکه آن مقدار رطب اگر خشک شود در تخمین برابر خرما بخرد اجازه
 .گیردبا خرمایی باشد که از مشتری می

 د تا بتوانید رطب بخورید.یآن خرما بگیری ت: به اندازهو در صحیح امام مسلم آمده اس
ةن  -264 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
وْ دُونن  أ

ن
وسُْقٍ أ

ن
ةِ أ ْسن اينا فِي خَن رن صن فِي بنيعِْ العْن رنخَّ

وسُْقٍ 
ن
ةِ أ ْسن  .خَن
 :هاواژه

 اجازه داد. رَخَّصَ:
گرم   175کیلو و  2است، و هر صاع برابر  جمع وَسق که برابر با شصت صاع پیامبر  أوسق:

 باشد.می گرم 500کیلو و  652گرم، و پنج وسق برابر با  500کیلو و  130باشد. بنابراین هر وسق می
ی خرید و فروش به صورت عرایا را دادند اجازه فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:

 .به شرط اینکه به مقدار پنج وَسق یا کمتر از آن باشد
ِطن المُْبتْناعُ.

نشْتُّن نْ ي
ن
ا للِبْنائعِِ إلاَّ أ رُهن ثنمن  فن
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ِطن المُْبتْناعُ 
نشْتُّن نْ ي

ن
هُ إلاَّ أ ي بناعن ِ الُُِ للََِّّ من بدْاً فن نْ ابْتناعن عن من لمُِسْلِمٍ: ون  .ون

 :هاواژه
 فروخت. باع:
 درخت نخل لقاح داده شد.  أُبِّرَ:

 خریدار، مشتری. مبْتاع:ـال
فرمودند: هر کس نخلی را خرید که عمل  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

 .لقاح آن صورت گرفته بود محصولش از آن فروشنده است مگر اینکه خریدار شرط کند که از آن او باشد
ای را خرید دارایی آن برده از آن فروشنده است مگر و در صحیح امام مسلم آمده است: و هر کس برده

 .اینکه خریدار شرط کند که از آن او باشد
رن  -266 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
تََّّ  أ امًا فنلا ينبِعْهُ حن عن نْ ابْتناعن طن : من قنالن

نسْتنوْفِينهُ.    ي
بَّاسٍ  نْ ابنِْ عن عن هُ. ون قْبِضن تََّّ ين فِِ لنفْظٍ: حن  .مِثلْهُُ  بون

 :هاواژه
 خرید. ابتاع:

 آن را نفروشد. فَلا يَبِْعْهُ:
 کند.آن را دریافت می يستوفيه:
 آورد.آن را به دست می يقبْضه:

کند که ایشان فرمودند: هر کس روایت می رسول الله از  ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 .غذایی را خرید تا زمانی که آن را تحویل نگرفته است نفروشد

 نیز چنین روایت است. بو از ابن عباس 
ابرِِ بْ  -267 نْ جن ِ عن بدِْ اللََّّ ِ  بنِ عن مِعن رنسُولن اللََّّ نَّهُ سن

ن
ُ  أ رنسُولِن ن ون تحِْ: إنَّ اللََّّ من الفْن قُولُ عَن ين

يْ  يتْن شُحُومن المْن
ن
رنأ

ن
، أ ِ : ينا رنسُولن اللََّّ صْننامِ. فنقِيلن

ن
يرِ ونالأ يتْنةِ ونالِْْنَِْ المْن من بنيعْن الْْنمْرِ ون رَّ تنةِ؟ فنإنَِّهُ حن

نسْتنصْبِ  ي ا الْْلُوُد، ون نُ بهِن يُدْهن فُنُ، ون ا السُّ امٌ. ثُمَّ قنالن رنسُولُ يُطْلَّن بهِن رن : لا، هُون حن الن قن ا النَّاسُ. فن حُ بهِن
 ِ لُ  اللََّّ كن

ن
نلوُهُ ثُمَّ بناعُوهُ فنأ ا، جَن هن لنيهِْمْ شُحُومن من عن رَّ ا حن نمَّ ن ل ُ الَْنهُود، إنَّ اللََّّ : قناتنلن اللََّّ وا عِندْن ذنلكِن

ننهُ   .ثنمن
 :هاواژه
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 منظور فتح مکه است که در ماه رمضان سال هشتم هجری رخ داد. عام الفتح:
 جمع شحم به معنی چربی و پیه. الشحوم:

 شود.شود، مالیده میکشیده می يُطلَی:
 جمع سفینه به معنی کشتی. السفن:
 شود.چرب می يدهن:

 کند.چراغ را روشن می يستصبْح:
 کند.خداوند یهود را لعنت  قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ:

 ذوب کردند. جملوه:
در سال فتح مکه شنید که ایشان  فرماید که او از رسول الله می بجابر بن عبد الله  مفهوم حدیث:

اند، شخصی به ایشان گفت: فرمودند: خدا و پیامبرش خرید و فروش خمر و مردار و خوک و بت را حرام کرده
ی کشتی و پوست بدن زیرا از آن در چرب کردن بدنه فرمایید؟یا رسول الله در مورد چربی مردار چه می

 کنند. فرمودند: خیر حرام است، آنگاه رسول الله شود و مردم چراغهایشان را با آن روشن میاستفاده می
فرمودند: لعنت خدا بر یهود باد، وقتی خداوند پیه را بر آنها حرام کرد آن را ذوب کردند و فروختند و پولش را 

 . خوردند

لَمِ   باب پيش خرید: بابُ السَّ
بَّاسٍ  -268 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن : قندِمن رنسُولُ اللََّّ ارِ  قنالن دِيننةن ونهُمْ يسُْلِفُونن فِي الثِّمن المْن

عْلوُمٍ  يلٍْ من ءٍ فنليْسُْلِفْ فِي كن ْ سْلنفن فِي شين
ن
نْ أ : من الن قن . فن ننتنیَِْ ونالثَّلاثن ننةن ونالسَّ عْلوُمٍ، السَّ زْنٍ من ، ونون

عْلوُمٍ  لٍ من جن
ن
 .إلىن أ

 :هاواژه
 آمد. قدم:

 کنند.پیش خرید می يُسلِفون:
 جمع الثمر به معنی محصولات کشاورزی. الثمار:
 پیمانه. الکيل:

در حالی به مدینه آمدند که مردم  فرماید: رسول الله می بعبد الله بن عباس  مفهوم حدیث:
کردند، ایشان فرمودند: هر کس محصولات کشاورزی خود را به مدت یک، دو و سه سال پیش فروش می

 .  ای معلوم و وزنی معلوم و مدتی معلوم پیش فروش کندکند آن را با پیمانهمحصول خود را پیش فروش می
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روطِ في البيعِ 
ُّ

 فروشباب در خرید و :  بابُ الش
ةن  -269 ئشِن نْ عَن مٍ  لعن وناقٍ، فِي كُلِّ عَن

ن
ن تسِْعِ أ هْلِِ علین

ن
تنبتُْ أ النتْ: كَن قن ةُ فن تنِْي بنرِيرن اءن قنالنتْ: جن

لتُْ.  عن ينكُونُ ونلاؤُكِ لِِ فن نهُمْ، ون ا ل هن عُدَّ
ن
نْ أ

ن
هْلكُِ أ

ن
بَّ أ حن

ن
قُلتُْ: إنْ أ عِينيِنِي، فن

ن
وقِيَّةٌ فنأ

ُ
 أ

 ِ تْ مِنْ عِندِْهِمْ ونرنسُولُ اللََّّ اءن ا، فنجن لنيهْن بنوْا عن
ن
نهُمْ، فنأ النتْ ل قن ا، فن هْلِهن

ن
ةُ إلىن أ بنتْ بنرِيرن هن  فنذن

ئشِن  نتْ عَن خْبْن
ن
نهُمُ الوْنلاءُ. فنأ نْ ينكُونن ل

ن
بنوْا إلاَّ أ

ن
لنيهِْمْ، فنأ رنضْتُ ذنلكِن عن النتْ: إنيِّ قندْ عن قن السٌِ، فن ةُ جن

ةُ  بَِِّ النَّ  ئشِن لنتْ عَن عن فن ، فن عْتنقن
ن
نْ أ ا الوْنلاءُ لمِن ، فنإنَِّمن نهُمُ الوْنلاءن طِِ ل ِ

ا وناشْتُّن : خُذِيهن الن قن  . لفن
 ِ الٍ  ثُمَّ قنامن رنسُولُ اللََّّ ا بنالُ رجِن ا بنعْد، من مَّ

ن
: أ لنيهِْ، ثُمَّ قنالن ثْنَن عن

ن
ن ونأ مِدن اللََّّ فِي النَّاسِ، فنحن

ِطُ 
نشْتُّن إنِْ ي هُون بناطِلٌ ون ِ فن ْطٍ لنيسْن فِي كِتنابِ اللََّّ نن مِنْ شَن ا كَن ؟! من ِ تْ فِي كِتنابِ اللََّّ وطاً لنيسْن ونن شَُُ

عْتنقن 
ن
نْ أ ا الوْنلاءُ لمِن إِنَّمن وْثنقُ، ون

ن
ِ أ ْطُ اللََّّ ، ونشَن قُّ حن

ن
ِ أ اءُ اللََّّ ْطٍ، قنضن نن مِائنةن شَن  .كَن

 :هاواژه
با ارباب خود قرار داد بستم تا با پرداختن مقداری پول به صورت قسطی خود را  كَاتَبْْتُ أَهْلِي:

 آزاد کنم.
 باشد.گرم می 1071گرم، و نه اوقیه برابر با  119وزنی است معادل  ةیأُوقِ جمع  أواق:

 مرا یاری ده، کمکم کن. )برای مونث است(.  أَعِينِينِي:
 کنم.آن را برایشان فراهم می أعدها لهم:

 گردد. شود و خویشاوندی حاصل  میحق آزاد کردن برده، با ولاء از همدیگر ارث برده می الولاء:
 معتبرتر. أوثق:

ام تا با ی آقایم عقد مکاتبه بستهفرماید: بریره نزد من آمد و گفت: با خانوادهمی ل عایشه مفهوم حدیث:
فرمود: اگر  ل در پرداخت این مبلغ یاری کن، عایشه خود را آزاد کنم، مرا -سالی یک اوقیه -پرداخت نه اوقیه

 . کنمی آقایت راضی شوند که حق آزاد کردن تو برای من باشد من آن مبلغ را پرداخت میخانواده
ی آقای خود رفت و موضوع را با آنها در میان گذاشت، ولی آنان این امر را نپذیرفتند، بریره به نزد خانواده

گفت: من این موضوع را با  ل نشسته بودند به عایشه  ها برگشت و در حالی که رسول اللهبریره نیز از نزد آن
را از  رسول الله  لآنها در میان گذاشتم، ولی نپذیرفتند و گفتند باید حق آزادی من از آن آنها باشد، عایشه 

ی آقایش شرط کن که حق آزادیش از آن به او فرمودند: بریره را بگیر و بر خانواده ماجرا باخبر ساخت، پیامبر 
 . نیز چنین کرد ل کند، عایشهتو باشد، زیرا حق آزادی برده از آن کسی است که او را آزاد می
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در جمع مردم ایستاد و پس از حمد و ستایش خداوند فرمود: چگونه است که   سپس رسول الله
گذارند که در قرآن وجود ندارد؟ ! هر شرطی که در قرآن وجود طی را در معامله یشان میاشخاصی شرو

تر و شرطش معتبرتر است، و حق نداشته باشد باطل است حتی اگر صد شرط باشد، حکم خداوند عادلانه
 . کندآزادی برده از آن کسی است که او را آزاد می

270-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن :  ب عن يِّبنهُ. قنالن نْ يسُن
ن
رنادن أ

ن
عْينا، فنأ

ن
نلٍ فنأ ن جَن نسِيُْ علین نن ي نَّهُ كَن

ن
أ

نِي النَّبُِِّ  : بعِْنِيهِ بأِوُقِيَّةٍ، قلُتُْ:  فنلنحِقن الن . فقن نسِْْ مِثلْنهُ قنطُّ نمْ ي يْْاً ل ارن سن بنهُ، فنسن ن عَن لِِ ونضَن فندن
تنيتْهُُ باِ

ن
ا بنلنغْتُ أ هْلِِ. فنلنمَّ

ن
وقِيَّةٍ وناسْتنثنْنيتُْ حُُلْاننهُ إلىن أ

ُ
: بعِْنِيهِ، فنبِعْتهُُ بأِ نِي لا، ثُمَّ قنالن دن ننقن لِ، فن لْْنمن

نلنكن وندنرناهِمنكن  ؟ خُذْ جَن نلنكن سْتكُن لآخُذن جَن اكن انِي من ترُن
ن
: أ الن قن ثنريِ، فن

ن
لن فِي أ رسْن

ن
عْتُ، فنأ ننهُ، ثُمَّ رنجن  ثنمن

نكن  هُون ل  .فن
 :هاواژه

 رود.می يسير:
 خسته شد. أَعْيَا:

 کند.آن را رها می يُسَيِّبَْهُ:
 به من رسید. لَحِقَنِي:

 هرگز. قًطُّ:
 آن را به من بفروش. بعنيه:
 گرم. 119وزنی است معادل  أُوقِيَّة:

 رساندن. حملان:
 پولش را نقد به من پرداخت کرد. نَقَدَنِي ثَمَنَهُ:

 کسی را به دنبال من فرستاد. فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي:
 ی من )چنین( فکر کردی.آیا درباره أَتُرَانِي: 

 با تو چانه زدم. مَاكَسْتُكَ:
چنین روایت است که او سوار بر شترش در حال رفتن بود که  ب از جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:

گوید: آنوقت می  خواست که آن شتر را رها کند، جابر  شتر خسته شد و از حرکت باز ایستاد، جابر 
ای زد، شتر با آن ضربه آنچنان حرکت کرد که هیچ وقت به من رسید و برایم دعا کرد و به شتر ضربه پیامبر 

فرمود: شتر را به مبلغ یک اوقیه به من بفروش، گفتم: خیر، باز  به جابر  چنین حرکت نکرده بود، پیامبر 
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م ولی شرط کردم که تا رسیدن به فروخت فرمود: آن را به من بفروش، سپس شتر را به یک اوقیه به پیامبر 
آوردم، ایشان نیز پولش را نقد به من  منزلم بر آن سوار شوم، وقتی به منزل رسیدم شتر را به نزد پیامبر 

پرداخت نمود، سپس من برگشتم، ایشان نیز شخصی را به دنبال من فرستاد و من را برگرداند، سپس به من 
ه زدم تا شترت را از تو بگیرم، شترت و پولت را بردار، هر دوی آن مال تو کنی من با تو چانفرمود: آیا فکر می

 . است
ةن  -271 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن : ننهَن رنسُولُ اللََّّ شُوا ونلا  قنالن اضٌَِ لِْناد، ونلا تننناجن نْ ينبِيعن حن

ن
أ

ن خِطْبنة ْطُبُ علین خِيهِ، ونلا يخن
ن
ن بنيعِْ أ ا لِتنكْفِئن  ينبِيعُْ الرَّجُلُ علین خْتِهن

ُ
لاقن أ ةُ طن

ن
رْأ لُ المْن

ن
نسْأ أخيه، ونلا ت

ا ا فِي  إِنائهِن  .من
 :هاواژه

منسوب به بادیه یعنی  :یوالبادکسی که در شهر ساکن است،  أَنْ يَبِْيعَ حَاضِرٌ لِبَْادٍ: الحاضرُ:
آید. در می صحرا و بیابان است و در اینجا منظور کسی است که برای فروش کالا و جنسش به شهر

این حدیث از اینکه شخص مقیم در شهر برای روستایی یا بیابان نشین کالایش را بفروشد جلوگیری 
 آنها سود ببرند. شده است تا اینکه تاجران آن شهر بتوانند با خریدن مستقیم کالا از

فعل نهی از ماده )نجش( است، و نجش یعنی اینکه شخصی قیمت کالایی را بالا  لا تناجشوا:
کند در صورتی که قصد خریدن آن را هم ندارد، بلکه هدفش این است برد یا اینکه از آن تعریف میمی

 که مشتری را فریب دهد.
ی ل فروش کالای خود به مشتری استفروشندهلا یبع الرجل علی بیع أخیه: وقتی فروشنده در حا

 آنها دخالت نکند تا کالای خود را به قیمت ارزانتر به آن مشتری عرضه کند.ی دیگر در معامله
در حالیکه شخصی خواستگاری از دختری کرده است کسی دیگر  لا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَْة أخيه:

 از آن دختر خواستگاری نکند.
معنای لفظی این جمله چنین است: تا چیزی که در ظرفش وجود دارد   إِنائِهَا:لِتَكْفِئَ مَا فِي 

 بریزد. ولی منظور این است که با طلاق گرفتن از شوهرش روزی بر آن تنگ شده و آواره شود.
از اینکه شخص مقیم در شهر برای بیابان نشین  فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:

اند: در صورتیکه قصد خرید کالایی را نسش را بفروشد نهی فرموده است، و همچنین فرمودهیا روستایی ج
ی دیگر در کار که فروشنده با مشتری در حال معامله است  فروشندهندارید قیمتها را بالا نبرید، و هنگامی

از دختری خواستگاری آنها دخالت نکند تا کالای خود را ارزانتر بر مشتری عرضه کند، و در حالیکه شخصی 



 168 کتاب خرید و فروش

 

کرده است شخص دیگر از آن دختر خواستگاری نکند، و هیچ زنی از مردی درخواست طلاق زن دیگرش را 
 .نکند تا باعث تنگدستی و بیچارگی او گردد

رْفِ  با والصَّ  باب ربا و خرید و فروش طلا و نقره )ارز و نقدینگی( بابُ الرِّ
ابِ  -272 رن بنِْ الْْنطَّ نْ عُمن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ، قنالن اءن اءن ونهن بِ رِباً إلا هن هن بُ بالذَّ هن : الذَّ

عِيِْ رِباً  عِيُْ باِلشَّ ، ونالشَّ اءن اءن ونهن ، ونالبُُّْْ باِلبُِّْْ رِباً إلاَّ هن اءن اءن ونهن اءن  ونالفِضةُ باِلفِضةِ رِباً إلا هن إلاَّ هن
اءن   .ونهن

 :هاواژه
 ست.دست به د هاء و هاء:

 گندم. البُْرّ:
 جو. الشعير:

فرمودند: فروش طلا با طلا ربا است  فرماید: رسول الله می عمر بن الخطاب  مفهوم حدیث:
مگر اینکه دست به دست باشد، و فروش نقره با نقره ربا است مگر اینکه دست به دست  باشد، و فروش گندم 
با گندم ربا است مگر اینکه دست به دست باشد، و فروش جو با جو ربا است مگر اینکه دست به دست 

 .باشد
عِيدٍ الْْدُْ  -273  بِِ سن

ن
نْ أ ِ  ريِِّ عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
بِ إلاَّ  أ هن هنبن باِلذَّ : لا تنبِيعُوا الذَّ قنالن

 ُ رِقِ إلاَّ مِثلْاا بمِِثلٍْ، ونلا ت رِقن باِلوْن ن بنعْضٍ، ونلا تنبِيعُوا الوْن ا علین هن وا بنعْضن وا مِثلًْا بمِِثلٍْ، ونلا تشُِفُّ شِفُّ
ن بنعْضٍ، ونلا تنبِيعُوا مِ  ا علین هن ئبِاً بنِناجِزٍ.بنعْضن ا غَن  نهْن

فِِ لنفْظٍ: إلاَّ ينداً بيِندٍ.  ون
وناءٍ  وناءً بسِن زْنٍ، مِثلًْا بمِِثلٍْ، سن زْناً بوِن فِِ لنفْظٍ: إلاَّ ون  .ون

 : هاواژه
 کم و زیاد نکنید. ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ:

 نقره. الوَرِق:
 حاضر، آماده. الناجز:

کند که ايشان روايت می از رسول الله  ابو سعيد خدری  مفهوم حدیث:

فرمودند: طلا را با طلا نفروشيد مگر اينکه مثل هم باشند و در وزن کم و زياد نکنيد، 

د و در وزن کم و زياد نکنيد، و طلا و نقره را با نقره نفروشيد مگر اينکه مثل هم باشن
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که بيرون از ای را با طلا و نقره که در مجلس خريد و فروش حاضر استای يا نقره

 .مجلس است نفروشيد
 .و در روایتی: مگر اینکه دست به دست باشد

 .و در روایت دیگری: مگر اینکه هم وزن و شبیه هم باشند، و کاملا با هم برابر باشند
عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -274 بِِ سن

ن
نْ أ اءن بلِالٌ  عن : جن ُ   إلىن النَّبِِِّ  قنالن الن لِن قن ، فن بتِنمْرٍ بنرْنٍِِّ

اعٍ لِنطُْعِمن  النَّبُِِّ  یَِْ بصِن اعن ننا تنمْرٌ رندِيءٌ، فنبِعْتُ مِنهُْ صن نن عِندْن ا؟ قنالن بلِالٌ: كَن ذن يْنن هن
ن
: مِنْ أ

الن النَّبُِِّ النَّبَِِّ  قن یَُْ الرِّ  . فن بنا، عن یَُْ الرِّ وَّهْ، عن
ن
وَّهْ، أ

ن
: أ رندْتن عِندْن ذنلكِن

ن
لنكِنْ إذنا أ لْ، ون بنا، لا تنفْعن

ِ بهِِ 
، ثُمَّ اشْتُّن رن ِين فنبِعْ التَّمْرن ببِنيعٍْ آخن

نشْتُّن نْ ت
ن
 .أ

 :هاواژه
 نوعی از خرمای خوب مدینه است. تَمْرٌ بَرْنِيٌّ:

 نامرغوب. الرَدِيءٌ:
 باشد.گرم می 2175لیتر و وزن  75/2نوعی پیمانه است که برابر با  الصاع:

 رود.می است که برای ابراز ناخوشنودی از چیزی به کارای کلمه أَوَّهْ، أَوَّهْ:
در حالیکه خرمای برنی با خود داشت به  فرماید: بلال می ابو سعید خدری  مفهوم حدیث:

در پاسخ گفت: مقداری  به او فرمود: این خرما را از کجا آورده ای؟ بلال  آمد، پیامبر  نزد پیامبر 
تقدیم کنیم، آنگاه  خرمای نامرغوب داشتیم، دو صاع آن را به یک صاع از این خرما فروختم تا برای پیامبر 

فرمود: وای وای که این کار عین ربا است عین ربا است، این چنین نکن، اگر خواستی خرمای  پیامبر 
 .خواهی بخرسپس خرمایی را که می خوب بخری ابتدا خرمایت را با کالای دیگری بفروش

من  -275 رْقن
ن
يْدن بْنن أ زبٍِ ونزن ناءن بْنن عَن لتُْ البْْن

ن
أ : سن الِ قنالن بِِ المِْنهْن

ن
نْ أ ْفِ، فنكُُُّ  بعن نْ الصََّ عن

 ِ قُولُ: ننهَن رنسُولُ اللََّّ ا ين ، ونكِِلهُمن يٌْْ مِنيِّ ا خن ذن قُولُ: هن بِ  وناحِدٍ ين هن نْ بنيعِْ الذَّ ينْاً  عن رِقِ دن  .باِلوْن
 :هاواژه

 خرید و فروش طلا و نقره )ارز و نقدینگی(. الصرف:
 نقره. الورِق:

قرضی، چیزی که دست به دست نباشد، مثلا طلا را بگیرد و بگوید فردا اینقدر نقره به تو  دَيْناً:
 دهم.می
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ی درباره ب گويد: از براء بن عازب و زيد بن ارقمالمنهال میابو  مفهوم حدیث:

فرمود: اين از من بهتر خريد و فروش طلا و نقره پرسيدم، و هر يک از آن دو می

از فروش طلا با نقره به صورت قرضی  است، و هر دويشان گفتند: رسول الله 

 . نهی فرموده است
ةن  -276 بِِ بنكْرن

ن
نْ أ ِ  عن : ننهَن رنسُولُ اللََّّ ةِ  قنالن ةِ باِلفِْضَّ نْ الفِْضَّ بِ عن هن بِ باِلذَّ هن  ونالذَّ

هنبن باِلفِْضَّ  ِين الذَّ
نشْتُّن ن يفْن شِئنْنا، ون بِ كن هن ةن باِلذَّ ِين الفِْضَّ

نشْتُّن نْ ن
ن
ننا أ رن من

ن
وناءٍ، ونأ وناءً بسِن ةِ إلاَّ سن

يفْن شِئنْنا.   كن
مِعْتُ  ا سن ذن كن : هن الن قن : يندًا بيِندٍ؟ فن الن قن ُ رنجُلٌ فن لِن

ن
أ : فنسن  .قنالن

 :هاواژه
 یکسان و برابر. سواء بسواء:

از خرید و فروش نقره با نقره و طلا با طلا نهی  فرماید: رسول الله می  ابو بکره مفهوم حدیث:
فرموده است مگر اینکه با هم یکسان و برابر باشند، و به ما امر کردند که نقره را با طلا به هر صورت که 

 . خواستیم خریداری کنیم، و همچنین طلا را با نقره به هر صورت که خواستیم خریداری کنیم
 .امد: دست به دست باشد؟ فرمود: این چنین شنیدهگوید: شخصی از او پرسیراوی می

هْنِ وغيرِهِ   باب رهن و دیگر احكام: بابُ الرَّ
ةن  -277 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
دِيدٍ  أ ننهُ دِرعًَْ مِنْ حن رنهن اماً ون عن هُودِيٍّ طن نى مِنْ ين  .اشْتُّن

 :هاواژه
 شود.هر چیزی که برای تضمین پرداخت بدهکاری نزد طلبکار به امانت گذاشته می الرهن:
 زره. الدرع:
 آهن. الحديد:

از یک یهودی مقداری مواد غذایی خرید و برای  فرماید: رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:
 . را نزد او به رهن گذاشت یای آهنپرداخت پولش زره

ةن  -279 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
دُکُمْ  أ حن

ن
تبِْعن أ

ُ
ا أ إذِن نِيِّ ظُلمٌْ، ون طْلُ الغْن : من قنالن

لِِءٍ فنليْنتبْنعْ  ن من  .علین
 تاخیر کردن. مَطْلُ:ـال
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حواله شد. صورت مساله چنین است: شخصی از دیگری طلبکار است، اگر وقت پرداخت  أُتْبِْعَ:
سید و بدهکار به طلبکار گفت: من از فلانی طلب دارم و تو طلبت را از او بگیر، این بدهکاری فرا ر

 گویند.کار را حواله می
 ثروتمند، دارا. المَلِيء:
 حواله را قبول کند. فليتبْع:

فرمودند: تاخیر کردن شخص ثروتمند در  فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:
پرداخت بدهکاریش ظلم است، و اگر شخصی از شما از طرف بدهکار به شخص ثروتمندی حواله داده شد 

 .تا طلبش را بگیرد قبول کند
ةن  -279 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ِ قنالن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن وْ قنالن

ن
قُ  ، أ ولُ: ين

ينِْهِ عِندْن رنجُلٍ  ُ بعِن الِن دْرنكن من
ن
نْ أ انٍ  -من وْ إنسْن

ن
يِْْهِ  -أ

قُّ بهِِ مِنْ غن حن
ن
هُون أ فلْنسن فن

ن
 .قندْ أ

 :هاواژه
 یافت. أَدْرَكَ:
 بدهکار شد، ورشکست شد. أفلس:

  فرمودند، یا شنیدم که رسول الله  فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:
فرمایند: اگر کسی دقیقا مالش را نزد شخصی که ورشکست شده است یافت او در گرفتن آن مال به عنوان می

 . طلبش از دیگران مستحقتر است
280-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن لن  بعن عن : جن فِِ لنفْظٍ: قنضَن  -قنالن ةِ فِي كُلِّ  النَّبُِِّ  -ون فْعن باِلشُّ

ةن  رُقُ فنلا شُفْعن فنتِ الطُّ صُُِّ تِ الْحدُُود، ون عن قن إِذنا ون
مْ، فن نمْ يُقْسن الٍ ل  .من

 :هاواژه
 شریکش.ی حق اولویت شریک در خرید سهمیه الشُّفْعَة:
 تقسیم نشد. لم يُقسم:

 مرز بندی شد. وَقَعَتِ الْحُدُودُ:
دو ی شد. منظور این است که با مشخص شدن حد و مرز سهمیهجاده کشی  صُرِّفَتِ الطُّرُقُ:

 شریک از هم جدا و مشخص شد.
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ی به حق اولویت شریک در خرید  سهمیه فرماید: پیامبر می ب جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:
شریکش در تمام اموالی که تقسیم نشده باشد حکم نمود، ولی اگر حد و مرزها مشخص شد و جاده کشی 

 . شد دیگر حق اولویتی وجود ندارد
رن  -281 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن رُ  بعن ابن عُمن صن

ن
: أ تِن النَّبَِِّ  قنالن

ن
، فنأ ن رضْاً بِِنيبْْن

ن
مِرُهُ    أ

ْ
نسْتنأ ي

سُ عِندِْي مِنهُْ  نْفن
ن
الًا قنطُّ هُون أ صِبْ من

ُ
نمْ أ ن ل رضْاً بِِنيبْْن

ن
بتُْ أ صن

ن
، إنيِّ أ ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن ا، فن ، فِيهن

ا.  قتْن بهِن دَّ تنصن ا ون صْلنهن
ن
بنسْتن أ : إنْ شِئتْن حن الن قن مُرُ بهِِ؟ فن

ْ
ا تنأ من  فن

ا  قن بهِن دَّ تنصن : فن رُ قنالن قن  عُمن دَّ تنصن : فن بُ. قنالن ا، ونلا يوُرنثُ، ونلا يوُهن صْلهُن
ن
نَّهُ لا يُبناعُ أ

ن
يْْن أ غن

رُ  يفِْ، لا  عُمن بِيلِ، ونالضَّ ، ونابنِْ السَّ ِ بِيلِ اللََّّ فِِ سن قنابِ، ون فِِ الرِّ ، ون فِِ القُْرْبَن اءِ، ون رن فِي الفُْقن
كُلن 

ْ
نْ ينأ

ن
ا أ لَِنهن نْ ون ن من لٍ فِيهِ. جُنناحن علین وِّ يْْن مُتنمن دِيقاً غن وْ يُطْعِمن صن

ن
عْرُوفِ، أ ا باِلمْن    مِنهْن

ثِّلٍ 
ن
يْْن مُتنأ فِِ لنفْظٍ: غن  .ون

 :هاواژه
 به دست آورد. أصاب:

 کند.با او مشورت می يَسْتَأْمِرُهُ:
 هرگز. قطُّ:

 بهتر و نفیستر. أَنْفَسُ:
 اصل زمین را وقف کردی. حَبَْسْتَ أَصْلَهَا:

 محصولات آن زمین را صدقه دادی. تصدَّقت بها:
 شود.به ارث برده نمی لا يُورَث:
 شود.بخشیده نمی لا يُوهَب:

 برده. الرقاب:
 در راه مانده، کسی که در سفر پولش تمام شود و نتواند به سفرش ادامه دهد.  ابن السَّبْيل:

 مهمان. الضيف:
 گناهی نیست.  لا جُناح:

 آن )زمین( را سرپرستی کرد. وليها:
 نیاز نگرفتن.ی چیزی را بیش از اندازه غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ:
 چیزی را از آن خود ندانستن، صاحب نشدن چیزی. غير مُتَأثِّلٍ:
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در خیبر زمینی را به دست آورد، نزد پیامبر  فرماید: عمر می ب الله بن عمرعبد  مفهوم حدیث:
 ام ای رسول الله، در خیبر زمینی را به دست آوردهی این زمین مشورت کند، گفت:آمد تا با ایشان درباره

دهی؟ فرمود: اگر دوست داری اصل که تا کنون هرگز چنین مال نفیسی نداشته ام، در این باره چه دستور می
 . زمین را وقف کن و محصولش را صدقه بده

محصولات آن زمین را صدقه داد، و شرط کرد که اصل زمین  د: عمر گویمی ب عبد الله بن عمر
 . فروخته نشود و به ارث نیز نرود و به کسی بخشیده نشود

محصولات این زمین را در بین فقرا، خویشاوندان، آزادی بردگان،  فرماید: عمر می ب عبد الله بن عمر
گذاشت، و بر کسی که سرپرستی زمین را بر عهده دارد  جهاد در راه خدا، باز مانده در راه و مهمان به صدقه

هیچ گناهی نیست تا به درستی از آن بخورد، یا به دوستش از آن بدهد، به شرطی که بیش از نیازش برندارد و 
 . زمین را تصاحب نکند

رن  -282 نْ عُمن ِ  عن هُ الذَّ اعن ضن
ن
، فنأ ِ بِيلِ اللََّّ ن فنرنسٍ فِي سن نلتُْ علین : حُن هُ، قنالن نن عِندْن ي كَن

لتُْ النَّبَِِّ 
ن
أ نَّهُ ينبِيعُهُ برِخُْصٍ، فنسن

ن
نننتُْ أ ينهُ، فنظن ِ

شْتُّن
ن
نْ أ

ن
رندْتُ أ

ن
ِهِ، ونلا تنعُدْ فِي فنأ

نشْتُّن : لا ت الن قن ؟ فن
يئْهِِ  ائدِِ فِي قن لعْن ائدِن فِي هِبنتِهِ كَن مٍ، فنإنَِّ العْن هُ بدِِرهْن اكن عْطن

ن
إنِْ أ قنتِكن ون دن  .صن

 :هاواژه
 برای شخصی اسبی را فراهم کردم. حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ:

 آن را ضایع و ناتوان کرد. أضاعه:
 ارزان.  بِرُخص:

 را پس نگیر.ات صدقه وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ:
است که گیرد مانند کسی کسی که هدیه اش را پس می فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ:

 خورد.می کند و بعد آن استفراغ رااستفراغ می
فرماید: برای شخصی اسبی را فراهم کردم تا در راه خدا جهاد کند، ولی می عمر  مفهوم حدیث:

خواهد آن را به قیمت او آن اسب را درمانده و ناتوان ساخت، خواستم اسب را از او بخرم، و دانستم که می
ای پس نگیر، سوال کردم، ایشان فرمودند: آن را نخر، و چیزی را که صدقه داده مبر ارزانی بفروشد، از پیا

دهد سپس آن را باز حتی اگر به یک درهم به تو بفروشد نیز آن را نخر، زیرا کسی که چیزی را که هدیه می
 .گرداندکند سپس آن استفراغ را بر میستاند مانند شخصی است که استفراغ میمی

باس  -283 نِ ابنْ عن ائدِ فِي قيئهِ. أنن رنسُولن الله  بونعن  قال: العائدُِ في هِبنتِهِ كَلعن
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يئْهِِ  عُودُ في قن بِْ ينقِِءُ ثُمَّ ين لكْلن قنتِهِ كَن دن عُودُ في صن يْ ين ِ  .ونفِ لنفْظٍ: فنإنَِّ الذَّ
کسی که چیزی کند که ایشان فرمودند: روایت می از رسول الله  ب ابن عباس مفهوم حدیث:

 گرداند.را ببخشد سپس آن را باز ستاند مانند کسی است که استفراغ کرده سپس آن را باز می
ستاند مانند سگی است که استفراغ کرده و در روایتی آمده است: زیرا کسی که صدقه اش را باز می

 .خوردسپس آن استفراغ را می
نشِيٍْ  -284 انِ بنِْ ب نِ النُّعْمن ةُ بنِتُْ  قنالن  بعن مْرن مِِّّ عن

ُ
النتْ أ قن الِِِ، فن بِِ ببِنعْضِ من

ن
َّ أ ن قن عَلن دَّ : تنصن

 ِ تََّّ تشُْهِدن رنسُولن اللََّّ رضَْن حن
ن
: لا أ ةن ِ رنوناحن بِِ إلىن رنسُولِ اللََّّ

ن
لنقن أ قنتِِ،  . فنانْطن دن ن صن هُ علین لِيشُْهِدن

 ِ ُ رنسُولُ اللََّّ الن لِن قن ن وناعْدِلوُا بنیَْن فن قُوا اللََّّ : اتَّ : لا، قنالن كن كُِِّهِمْ؟ قنالن ِ لدن ا بوِن ذن لتْن هن عن فن
ن
: أ

 . قنةن دن بِِ، فنرندَّ تلِكْن الصَّ
ن
عن أ وْلادِکُمْ، فنرنجن

ن
 أ

وْرٍ. ن جن دُ علین شْهن
ن
إِنيِّ لا أ

فِِ لنفْظٍ: فنلا تشُْهِدْنِي إذاً، فن  ون
ن  شْهِدْ علین

ن
فِِ لنفْظٍ: فنأ يْْيِ ون ا غن ذن  .هن

 :هاواژه
 بخشید.  تَصَدَّق:
 رفت.  انطلق:
 ظلم. الجَوْر:

فرماید: پدرم مقداری از مالش را به من بخشید، مادرم عمره می ب نعمان بن بشیر مفهوم حدیث:
را بر این کارت گواه بگیری، آنگاه پدرم  شوم مگر اینکه رسول الله بنت رواحه به او گفت: من راضی نمی

به او فرمود: آیا این کار را با تمام  رفت تا او را بر این بخشش گواه بگیرد، رسول الله  زد رسول الله ن
فرزندانت انجام داده ای؟ گفت: خیر، فرمود: از خدا بترسید و بین فرزندانتان عدالت را رعایت کنید، سپس 

 .پدرم برگشت و آن بخشش را برگرداند
 .دهمگواه نگیر، زیرا من بر ظلم گواهی نمی و در روایتی: بنابراین مرا

 .و در روایت دیگری: شخص دیگری غیر از من را بر این کار گواه بگیر
رن  -285 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن نَّ النَّبَِِّ  بعن

ن
ا مِنْ  أ ْرُجُ مِنهْن ا يخن طْرِ من ن بشِن يبْْن هْلن خن

ن
لن أ من عَن

وْ زنرْعٍ 
ن
رٍ أ  .ثنمن

 :هاواژه
 معامله کرد. مل:عا
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 نصف. الشطر:
با اهل خیبر چنین معامله کرد که بر روی  فرماید: پیامبر می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

 .زمینها کار کنند و نصف محصولات کشاورزی برای آنان باشد
دِيجٍ  -286 نْ رنافعِِ بنِْ خن نَّ  عن

ن
ن أ كُنَّا نكُْريِ الأرضْن علین قْلًا، ون ارِ حن ن الأنصْن كْثِن

ن
: كُنَّا أ قنالن

رِقُ  ا الوْن مَّ
ن
. فنأ نْ ذنلكِن اننا عن ننهن ذِهِ، فن نمْ تَُرِْجْ هن ل ذِهِ ون تْ هن خْرنجن

ن
ا أ ذِهِ، فنرُبَّمن نهُمْ هن ل ذِهِ ون نا هن ننا لنن نهْن  .فنلنمْ ين

 :هاواژه
 مزرعه. الحقل:
 م.یدهکرایه می :نُكْرِي

 نقره. الوَرِق:
فرماید: ما در بین انصار بیشترین مزرعه را داشتیم، و زمین می رافع بن خدیج  مفهوم حدیث:

ای که محصولات یک طرف از مزرعه برای ما و محصولات دادیم به گونهکشاورزی را به دیگران کرایه می
داد و طرف افتاد که طرف صاحب زمین ثمر میطرف دیگر برای کشاورزان باشد، گاهی اوقات اتفاق می

ی زمین با نقره ما را از این گونه کرایه دادن نهی کرد. ولی اگر کرآیه داد، سپس پیامبر کشاورز ثمری نمی
 .کرد)پول( بود ما را از آن نهی نمی

دِيجٍ  -287 لتُْ رنافِعن بْنن خن
ن
أ : سن لنةن بنِْ قنيسٍْ قنالن نظْن نْ حن لمُِسْلِمٍ عن رضِْ  ون

ن
اءِ الأ نْ كِرن عن

رِقِ؟ فن  الوْن بِ ون هن ِ باِلذَّ هْدِ رنسُولِ اللََّّ ن عن نن النَّاسُ يؤُناجِرُونن علین ا كَن سن بهِِ، إنَّمن
ْ
: لا بنأ الن ن  قن ا علین بمِن

نمْ ينكُنْ للِنَّ  ل ا، ون ذن نسْلنمُ هن ي ا ون ذن ينهْلِكُ هن رْعِ، فن شْيناءن مِنْ الزَّ
ن
اوِلِ ونأ قْبنالِ الْْندن

ن
اذِينانناتِ ونأ اسِ المْن

ا، فنلَِّن  ذن اءٌ إلاَّ هن سن بهِِ.كِرن
ْ
ضْمُونٌ فنلا بنأ عْلوُمٌ من ءٌ من ْ ا شين مَّ

ن
نهُْ، فنأ رن عن  لكِن زنجن

غِيُْْ  لُ: النَّهْرُ الصَّ ارُ الكِْبنارُ، ونالْْندْون نْهن
ن
 .الماذِينانناتُ: الأ

 :هاواژه
 کرایه دادن یا کرایه کردن. الکراء:

 دهند.به یکدیگر اجاره می ؤاجرون:ي
 بزرگ.ی جمع ماذیان به معنی رودخانه الماذيانات:

 کوچک.ی اوایل رودخانه أقبْال الجداول:
 از آن نهی کرد. زجر عنه:
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 گوید: از رافع بن خدیج در صحیح امام مسلم آمده است که حنظله بن قیس می مفهوم حدیث:
 ی کرایه دادن زمین با طلا و نقره پرسیدم، او فرمود: هیچ اشکالی ندارد، مردم در زمان پیامبر درباره

هامی روید برای صاحب زمین دادند به شرطی که محصولاتی که در کنار رودخانهزمینهایشان را کرایه می
رفت و قسمت مت کشاورز از بین میافتاد که قسباشد یا مقداری از محصول برای آنها باشد، گاهی اتفاق می

داد یا بالعکس، و مردم به جز این گونه کرایه دادن روش دیگری نداشتند، به همین دلیل صاحب زمین ثمر می
 .ی زمین با چیزی معلوم و تضمینی باشد اشکالی ندارداز آن نهی فرمود، ولی اگر  اجاره پیامبر 

288-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن : قنضَن النَّبُِّ  ب عن ُ. قنالن نْ وهُِبنتْ لِن  باِلعُْمْرنى لمِن
ا،  اهن عْطن

ن
ِي أ ا، لا تنرجِْعُ إلىن الذَّ عْطِينهن

ُ
ي أ ِ ا للََِّّ إِنَّهن

قِبِهِ فن لِعن ُ ون عْمِرن عُمْرنى لِن
ُ
نْ أ فِِ لنفْظٍ: من ون

ونارِيثُ.  تْ فِيهِ المْن عن قن اءٌ ون طن نَّهُ عن
ن
 لأ

ابرٌِ  ِ قنالن جن ا رنسُولُ اللََّّ ازنهن جن
ن
ا العُْمْرنى الَّتِِ أ ا  : إنَّمن مَّ

ن
، فنأ قِبِكن لِعن نكن ون : هِِن ل قُولن نْ ين

ن
أ

ا. احِبِهن ا تنرجِْعُ إلىن صن ، فنإنَِّهن ا عِشْتن نك من : هِِن ل  إذناقنالن
ا، فن  مْونالنكُمْ ونلا تُفْسِدُوهن

ن
لنيكُْمْ أ مْسِكُوا عن

ن
فِِ لنفْظٍ لمُِسْلِمٍ: أ رن عُمْرنى فنهِِن ون عْمن

ن
نْ أ إِنَّهُ من

قِبهِِ  لِعن يِّتاً ون من يّاً ون ا حن عْمِرنهن
ُ
ي أ ِ  .للََِّّ

 :هاواژه
به معنی زندگی است، نوعی بخشش است که در زمان جاهلیت « عُمْر»برگرفته شده از  العُمرَی:

دهم را به تو میگفته است: من این چیز گرفته است، به این گونه که شخصی به دیگری میصورت می
بینیم مبنی بر شرط زنده ماندن است، یعنی پس تا زمانی که زنده باشی. این نوع بخشش چنانکه می

بخشش را تایید کرد و شرط آن ی گردد، ولی اسلام مسالهاز مرگش آن چیز به صاحب اصلیش بر می
د از مرگش به میراث برانش بخشید بعمی را باطل اعلام نمود و چنین شد که اگر کسی مالی را به کسی

 یافت.  می انتقال
 نگهدارید.  أمسکوا:

 فرزندان. العَقِب:
به عُمرَی برای کسی که به او بخشیده شده  فرماید: پیامبر می ب جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:

 . بود حکم نمود
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باشد و به بخشنده بر میکسی که چیزی مادام العمر به او بخشیده شد آن چیز برای او و فرزندانش 
گردد، زیرا از آن کسی است که به او داده شده است، زیرا بخشش مادام العمر بخششی است که وارد نمی

 .شودارث می
ای است که اند به گونهآن را جایز دانسته فرماید: بخشش مادام العمری که رسول الله می جابر 

است. ولی اگر بخشنده گفت: این چیز تا زمانی که زنده هستی  گوید: این برای تو و فرزندانتبخشنده می
 .گیرد(گردد. )زیرا حکم عاریه را به خود میبرای تو باشد بعد از مرگش به صاحبش بر می

و در روایتی نزد امام مسلم آمده است: اموالتان را نگهدارید و آن را تباه نکنید، زیرا کسی که مالی را به صورت 
 .باشدبخشد آن مال برای او در حال حیاتش و مرگش، و بعد از او برای فرزندانش میه کسی میمادام العمر ب

ةن  -289 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
بنةً  أ شن غْرِزن خن نْ ين

ن
ارنهُ أ ارٌ جن نَّ جن مْننعن : لا ين فِي  قنالن

ةن  يرْن بوُ هُرن
ن
ارهِِ. ثُمَّ ينقُولُ أ ا لِِ جِدن كْتنافكُِمْ  : من

ن
َّ بهِا بنیَْن أ رْمِیَن

ن
ِ لأ ؟ ونانللََّّ ا مُعْرضِِیَن نهْن رناکُمْ عن

ن
 .أ

 :هاواژه
 کند.فرو می يغرز:

 ک قطعه چوب.ی الخَشَبَْةُ:
 دیوار. الجدار:

 جمع معرض به معنی روی گردان و سرپیچ.  معرضين:
کتاف جمع کتف به معنی  لَأرْمِينَّ بِها بَينَ أَكْتَافِكُمْ: انسان، منظور از این جمله چنین ی شانهأ

تواند از او نمی انسان باشدی دارم، زیرا اگر چیزی بر روی شانهاست: شما را به انجام دادن آن وا می
 جدا شود. 

کند که ایشان فرمودند: هیچهمسایه ای، روایت می از رسول الله  ابو هریره  مفهوم حدیث:
 . ی خود را از اینکه چوب در دیوارش فرو کند نگیردجلوی همسآیه

کنید؟ به خدا قسم شما را بینم که شما از انجام این کار سرپیچی میفرمود: چرا می سپس ابو هریره 
 . کنموادار به این کار می

ةن  -290 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
بعِْ  أ قنهُ مِنْ سن رضِْ طُوِّ

ن
لنمن قِيدن شِبٍْْ مِنْ الأ نْ ظن : من قنالن

رنضِیَن 
ن
 .أ

 :هاواژه
 یک کف دست، یک وجب.ی به اندازه قِيدَ شِبْْرٍ:

 آن چیز در گردنش آویخته شد. طُوِّقَهُ:
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 زمین.ی هفت طبقه سبْع أرضين:
ی یک کند که ایشان فرمودند: هر کس بهاندازهروایت می از رسول الله  ل عایشه مفهوم حدیث:

 .شودی زیر آن به گردنش آویخته میوجب زمینی را به ظلم غصب کند آن قطعه زمین تا هفت طبقه

قَطَةِ   باب مال پيدا شده: بابُ اللُّ
نِيِّ  -291 الِدٍ الْْهُن يدِْ بنِْ خن نْ زن : سُئلِن رنسُولُ  عن ِ قنالن وْ الوْنرِقِ؟  اللََّّ

ن
بِ أ هن ةِ الذَّ طن نْ لقُن عن

لْتنكُنْ وندِيعنةً  ا ون نمْ تُعْرنفْ فناسْتننفِْقْهن ننةً فنإنِْ ل ا سن فْهن رِّ ا، ثُمَّ عن هن اصن ا ونعِفن هن ءن : اعْرفِْ وِكَن الن قن فن
هِْ. ونسن  ا إلَن دِّهن

ن
هْرِ فنأ ا ينوْماً مِنْ الدَّ الُِْهن اءن طن ، فنإنِْ جن كن ا؟ عِندْن نهن ل نك ون ا ل : من الن قن الَّةِ الِإبلِِ؟ فن نْ ضن ُ عن لِن

ن
أ

 ُ لِن
ن
أ ا. ونسن بُّهن ا رن هن دن ِ

تََّّ يَن ، حن رن جن كُلُ الشَّ
ْ
تنأ اءن ون ا، تنردُِ المْن هن اءن ا ونسِقن هن اءن ا حِذن هن عن ا فنإنَِّ من نْ دنعْهن عن
 ِ وْ ل

ن
خِيك، أ

ن
وْ لأ

ن
، أ نكن ا هِِن ل إِنَّمن

ا فن : خُذْهن الن قن اةِ؟ فن ئبِْ الشَّ  .لَِّّ
 :هاواژه

 بندند.می بندی که با آن دهان مشک و امثال آن را الوکاء:
 ی خود را در آن نگههاساخته شده از چرم یا پارچه که در گذشته سکهای کیسه العفاص:

 داشتند، مثل کیف پول امروزی.می
 خرج کرد.  استنفق:
 امانت. الوَدِيعَة:

 روزگار. الدهر:
 به او بده. آن را أدِّها إليه:

 رهایش کن. دَعْها:
 سم شتر. الحذاء:
 مشک آب. السقاء:
 صاحبش. ربُّها:
 گوسفند. الشاة:

ی پیدا شده ی طلا و نقرهدرباره فرماید: از رسول الله می زید بن خالد الجهنی  مفهوم حدیث:
سوال شد، ایشان فرمودند: کیسه و بندش را شناسایی کن، سپس به مدت یک سال آن را معرفی کن، اگر کسی 

ماند، اگر روزگاری ندانست این مال از آن چه کسی است آن را خرج کن، و مقدارش در نزد تو امانت باقی می
ی شتر گم شده سوال کرد، فرمودند: چه کار به ن. و از ایشان دربارهصاحبش پیدا شد آن را به او پرداخت ک



 179 کتاب خرید و فروش

 

ی راه رفتن و آبش همراهش است، برای خوردن آب شتر گم شده داری؟ او را به حال خود رها کن، زیرا وسیله
وسفند ی گخورد، تا اینکه صاحبش آن را پیدا کند. و از ایشان دربارهشود و از درخت نیز میبر آبخشور وارد می

 .شودگم شده سوال کرد، فرمودند: آن را با خود بگیر، زیرا یا برای تو است یا برای برادرت و یا از آن گرگ می





 

 
 

 

 

 

 كتاب  الوصایا
 كتاب وصيت

رن  -292 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
ءٌ  أ ْ ُ شين قُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِن ا حن : من قنالن

هُ. كْتوُبنةٌ عِندْن لْنتنیَِْ إلاَّ ونونصِيَّتهُُ من  يوُصِِ فِيهِ ينبِيتُ لَن
رن  ِ بزنادن مُسْلِمٌ: قنالن ابْنُ عُمن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ لْنةٌ مُنذُْ سن َّ لَن ن رَّتْ عَلن ا من قُولُ ين  : فوالله من

ونصِيَّتِِ عِندِْي  .ذنلكِن إلاَّ ون
 :هاواژه

 شخص. امْرِئٍ:
 خوابد.شب را می يبْيت:

کند که ایشان فرمودند: هیچ شخص روایت می از رسول الله  بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:
ی آن وصیت کند حق خوابیدن دو شب پیاپی را ندارد مسلمانی در حالیکه دارای چیزی است که باید درباره

 باشد.مگر اینکه وصیتش نوشته شده نزد او 
ام شنیده الله  فرمود: از روزی که این حدیث را از  رسول بامام مسلم بر این روایت افزوده است: ابن عمر 

 .یک شب هم بدون وصیت بر من نگذشته است
قَّاصٍ  -293 بِِ ون

ن
عْدِ بنِْ أ نْ سن ِ  عن اءنني رنسُولُ اللََّّ : جن ةِ الوْندناعِ مِنْ  قنالن جَّ من حن عُودُنِي عَن ين

الٍ، ونلا ينرِثنُِي  ننا ذُو من
ن
ا تنرنى، ونأ عِ من ، قندْ بنلنغن بِِ مِنْ الوْنجن ِ قُلتُْ: ينا رنسُولن اللََّّ عٍ اشْتندَّ بِِ، فن  إلاَّ ونجن

طْرُ ينا رن  : لا، قلُتُْ: فنالشَّ الِِ؟ قنالن ْ من قُ بثِلُثُين دَّ تنصن
ن
فنأ

ن
: ابْننةٌ أ : لا، قلُتْ: فنالثُّلثُُ؟ قنالن ؟ قنالن ِ سُولن اللََّّ

، فونن النَّاسن فَّ رنهمْ عَلنةً ينتنكن نْ تنذن
ن
غنياءن خيٌْ منْ أ

ن
ثنتنكن أ رن ورن نْ تنذن

ن
ثيٌِْ، إنَِّكن أ  الثُّلثُُ، ونالثُّلثُُ كن

جِرْتن 
ُ
ِ إلاَّ أ ا ونجْهن اللََّّ ةً تنبتْنغِِ بهِن قن . وإنَّكن لننْ تُنفِْقن ننفن تكِن

ن
أ لُ فِي فِيِّ امْرن عْن ا تجن تََّّ من ا، حن  بهِن
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لًا تنبتْنغِِ  من تنعْمنلن عن : إنَّكن لننْ تَُنلَّفن فن ابِِ؟ قنالن صْحن
ن
لَّفُ بنعْدن أ خن

ُ
ِ أ : قلُتُْ: ينا رنسُولن اللََّّ قنالن

نْ تَُنلَّ 
ن
لَّكن أ لنعن ةً، ون رِفْعن ةً ون ِ إلاَّ ازدْندْت بهِِ دنرنجن ُّ بكِن بهِِ ونجْهن اللََّّ يُضَن قوْنامٌ، ون

ن
تََّّ يننتْنفِعن بكِن أ فن حن

عْدُ بْنُ  ابهِِمْ، لنكِنِ الْْنائسُِ سن عْقن
ن
ن أ هُمْ علین تنهُمْ، ونلا تنرُدَّ ابِِ هِجْرن صْحن

ن
مْضِ لأ

ن
. اللَّهُمَّ أ رُونن آخن

 . وْلنةن ِ  خن ُ رنسُولُ اللََّّ ةن  ينرْثِِ لِن كَّ اتن بمِن نْ من
ن
 .أ

 :هاواژه
 آید.می به عیادتم نِي:يَعُودُ

 بیماری. الوَجَع:
 شدت یافت. اشْتَدَّ:

 نصف. الشطر:
 گذاری.کنی، باقی میرها می تذر:

 جمع عائل به معنی فقیر و نیازمند. العالَة:
 کنند.گدایی می يَتَكَفَّفونَ:

 دهان. الفِيِّ: 
 مانم.باقی می أُخَلَّفُ:
 کامل کن. أَمْضِ:

 پشتشان، منظور مرتد شدن است. أَعْقَابِهِمْ:
 بیچاره. الْبَْائِسُ:
 کند.با رقت و ترحم از او یاد می يَرْثِيه:

ة الوداع به سبب بیماری  فرماید: رسول الله می سعد بن ابی وقاص  مفهوم حدیث: در سال حَجَّ
ری به جایی رسیده است شدیدی که داشتم به عیادتم آمد، گفتم: یا رسول الله ضعف و ناتوانی من در اثر بیما

بینید، و من مردی ثروتمند هستم و جز یک دختر وارث دیگری ندارم، آیا دو سوم مالم را صدقه بدهم؟ که می
فرمودند: خیر، گفتم: نصف چطور یا رسول الله؟ گفتند: خیر، گفتم: یک سوم چطور؟ فرمودند: باشد، یک 

ثروتمند در دنیا رها کنی بهتر از آن است که آنها را فقیر و سوم، و یک سوم نیز زیاد است، اگر تو وارثینت را 
ای که در راه خدا بدهی اجر آن را خواهی یافت، نیازمند رها کرده تا به گدایی نزد مردم بپردازند، و هر نفقه

 . گذاریای را که در دهان زنت میحتی آن لقمه
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توانم با همراهانم م خواهم ماند و نمیییمارگوید: گفتم: یا رسول الله آیا در مکه به سبب بمی سعد 
به مدینه بازگردم؟ فرمودند: تو هر جا که باشی و هر کاری که فقط برای رضای خدا باشد انجام بدهی بر درجه 

برند و شود، و امید آن است که زنده بمانی تا جایی که گروهی از مردم از تو سود میو منزلت تو افزوده می
بینند. خدایا هجرت اصحابم را کامل گردان و آنان را از ایمانشان باز نگردان، و زیان می گروهی دیگر ضرر و

 . بیچاره و درمانده سعد بن خوله است
 . کرد زیرا در مکه فوت کرده بود نه در سرزمین هجرتاز او با ترحم یاد می گوید: رسول الله راوی می

بَّاسٍ  -294 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن بُعِ؟ فنإنَِّ   بعن وا مِنْ الثُّلثُِ إلىن الرُّ نَّ النَّاسن غنضُّ
ن
نوْ أ : ل قنالن

 ِ ثِيٌْ  رنسُولن اللََّّ : الثُّلثُُ، ونالثُّلثُُ كن  .قنالن
 :هاواژه

 کم کردند، کاستند. غَضُّوا:
رم فرماید: ای کاش مردم وصیتشان را از یک سوم به یک چهامی ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:

 .فرمودند: یک سوم، و یک سوم نیز زیاد است کردند، زیرا رسول الله کم می

 باب ميراث و سهميه های آن: بابُ الفَرَائِضِ 
بَّاسٍ  -295 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن نْ النَّبِِِّ  بعن هُون  عن ا بنقِِن فن من ا، فن هْلِهن

ن
ائضِن بأِ رن لْحِقُوا الفْن

ن
: أ قنالن

رٍ. وْلَن رنجُلٍ ذنكن
ن
 لأ

وْلَن 
ن
ائضُِ فنلأ رن تِ الفن كن ا تنرن من ، فن ِ ن كِتنابِ اللََّّ ائضِِ علین رن هْلِ الفْن

ن
الن بنیَْن أ اينةٍ: اقسِْمُوا المْن فِِ رِون ون

رٍ   .رنجُلٍ ذنكن
 :هاواژه

 دهید.برسانید، ب ألحقوا:
 ی مشخص شده در میراث.هاسهمیه الفرائض:

های مشخص شده در میراث را به صاحبانش فرماید: سهمیهمی ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:
 .بدهید، سپس هر چه باقی ماند برای نزدیکترین مرد به میت است

آمده است تقسیم کنید، و های مشخص شده آنچنانکه در قرآن و در روایتی: مال را بین صاحبان سهمیه
 .ها باقی ماند برای نزدیکترین مرد به میت استهر چه بعد از این سهمیه
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يدٍْ  -296 ةن بنِْ زن امن سن
ُ
نْ أ لْ  بعن : ونهن ؟ قنالن ةن لُ غنداً فِي دناركِن بمِنكَّ نَِْ

تن
ن
، أ ِ : قلُتُْ ينا رنسُولن اللََّّ قنالن

فرُِ المُْسْلِمن  فرِن ونلا الكْن : لا ينرثُِ المُْسْلِمُ الكْن وْ دُوْرٍ؟ ثُمَّ قنالن
ن
قِيلٌ مِنْ رِبناعٍ أ نا عن  .تنرنكن لنن

 :هاواژه
 خانه، منزل. الدار:

 .های اقامتمکان الرِّبَاع:
 جمع الدار به معنی خانه. الدور:

ساکن ات گفتم: آیا فردا در مکه در خانه فرماید: به رسول الله می ب اسامه بن زید» مفهوم حدیث:
شوی؟ فرمودند: مگر عقیل برای ما جایی به منظور اقامت باقی گذاشته است؟ سپس فرمودند: مسلمان می

 .  برداز مسلمان ارث نمیبرد و کافر نیز از کافر ارث نمی
رن  -297 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن نَّ النَّبَِِّ  بعن

ن
نْ هِبنتهِِ  أ عن نْ بنيعِْ الوْنلاءِ ون  .ننهَن عن

 :هاواژه
 حق آزاد ساختن برده. الولاء:
 بخشش.  الهبْة:

از فروش و بخشش حق آزاد کردن برده  فرماید: پیامبر می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 .جلوگیری کردند

ةن  -298 ئشِن نْ عَن تْ،  لعن تنقن ا حِیَن عن ن زنوجِْهن نتْ علین ، خُيِّْ ٍ ةن ثنلاثُ سُنَن ننتْ فِي بنرِيرن قنالنتْ: كَن
 ِ َّ رنسُولُ اللََّّ ن لن عَلن خن مٌْ فندن ا لحن نهن هْدِين ل

ُ
دْمٍ مِنْ  ونأ

ُ
تِِن بُِِبٍْْ ونأ

ُ
امٍ فنأ عن عَن بطِن ن النَّارِ، فندن ةُ علین من ونالبُْْْ

، ذنلكِن  ِ ، ينا رنسُولن اللََّّ مٌْ؟ قنالوُا: بنلَّن ا لحن ن النَّارِ فِيهن ةن علین من رن البُْْْ
ن
نمْ أ ل

ن
: أ الن قن دْمِ الْْنيتِْ، فن

ُ
قن أ مٌْ تصُُدِّ لحن

رهِْننا  ةن فنكن ن بنرِيرن قنالن بهِِ علین دِيَّةٌ. ون ا هن نا مِنهْن قنةٌ، ونهُون لنن دن ا صن لنيهْن : هُون عن الن قن نْ نُطْعِمنكن مِنهُْ، فن
ن
أ

عْتنقن   النَّبُِِّ 
ن
نْ أ ا الوْنلاءُ لمِن ا: إنَّمن  .فِيهن

 :هاواژه
ة جمع  السنن:  به معنی راه و روش است. سُنَّ

 به او حق اختیار داده شد. خُيِّرَتْ:
 د شد.آزا عَتَقَتْ:

 به او هدیه داده شد. أُهْدِيَ لَهَا:
 دیگی ساخته شده از سنگ. الْبُْرْمَةُ:
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 .تخورش الُأدْم:
که آزاد شد برای فرماید: بریره سبب به وجود آمدن سه سنت بود، هنگامیمی لعایشه  مفهوم حدیث:

گوشت به او هدیه داده شده بود ای باقی ماندن با همسرش که هنوز برده بود به او حق اختیار داده شد، و قطعه
ی من آمد و دیگ نیز بر روی آتش بود، به خانه که ما در حال پختن آن بودیم، در همان حال رسول الله 

بینم که دیگ خانه آوردند، فرمودند: مگر نمی تایشان درخواست غذا کردند، برایشان مقداری نان و خورش
با گوشت بر روی آتش است؟ گفتند: بله یا رسول الله، این گوشتی است که به بریره صدقه داده شده است، و 
شایسته ندانستیم تا به شما از آن بدهیم، فرمودند: این گوشت برای بریره صدقه است و برای ما از طرف بریره 

 . هدیه است
 .کندی بریره فرمودند: حق آزادی برده از آن کسی است که برده را آزاد میدر قضیه ین پیامبر همچنو 





 

 
 

 

 

 

كاحِ   كتاب  النِّ
 كتاب ازدواج

سْعُودٍ  -299 ِ بنِْ من بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ نْ : ينا قنالن بنابِ، من ن الشَّ عْشرن من
نسْتنطِعْ فن  نمْ ي نْ ل من رْجِ، ون نُ للِفْن حْصن

ن
، ونأ ِ غنضُّ للِبْنصَن

ن
إِنَّهُ أ

جْ، فن نوَّ ة فنليْنتَن اعن مِنكُْمْ الْْناءن لنيهِْ اسْتنطن عن
اءٌ  ُ وجِن إِنَّهُ لِن

وْمِ فن  .باِلصَّ
 :هاواژه

 گروه. معشر:ـال
 جوانان. الشبْاب:

 تواند برای ازدواجش منزلی فراهم کند.می منزل، خانه. یعنی کسی که الْبَْاءَة:
 شود.باعث چشم پوشی بیشتر می أَغَضُّ لِلْبَْصَرِ:
 شود.باعث پاکدامنی بیشتر می أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ:

رود، ولی می در اصل به معنی کشیدن رگهای بیضه است که با آن شهوت مرد از بین الوِجَاءُ:
 باشد.ن حدیث ضعیف کردن شهوت با روزه گرفتن میمنظور در ای

فرمودند: ای جوانان هر کس از شما  فرماید: رسول الله می عبد الله بن مسعود  مفهوم حدیث:
توان چشم پوشی و پاکدامنی توانایی فراهم کردن خانه و مسکن را دارد ازدواج کند، زیرا با ازدواج بهتر می

 .  کندندارد روزه بگیرد زیرا روزه شهوت را ضعیف مینمود، و اگر کسی توانایی 
الكٍِ  -300 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ ابِ النَّبِِِّ  عن صْحن

ن
راً مِنْ أ نَّ ننفن

ن
زْوناجن النَّبِِِّ  أ

ن
لوُا أ

ن
أ نْ  سن عن

قنالن بنعْضُهُ  ، ون قنالن بنعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمن ، ون اءن جُ النِّسن وَّ تنزن
ن
الن بنعْضُهُمْ: لا أ قن ؟ فن ِّ لِهِ فِي السِّْ من مْ: عن

بنلنغن النَّبَِِّ  اشٍ. فن ن فِرن ننامُ علین
ن
قوْنامٍ  لا أ

ن
ا بنالُ أ : من قنالن لنيهِْ ون ثْنَن عن

ن
ن ونأ مِدن اللََّّ ، فنحن ا  ذنلكِن ذن قنالوُا كن

نْ سُنَّتِِ فنلنيسْن مِنيِّ  نْ رنغِبن عن من ، فن اءن جُ النِّسن وَّ تنزن
ن
فطِْرُ، ونأ

ُ
صُومُ ونأ

ن
ننامُ، ونأ

ن
لِّيونأ صن

ُ
ا؟ لنكِنيِّ أ ذن  .وكن
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 :هاواژه
 گروهی شامل سه تا ده نفر. النفر:

 چگونه است؟ چه شده است؟ ما بال:
 از فلان چیز رویگردان شد. رغب عن:

 از همسران پیامبر  فرماید: گروهی از اصحاب پیامبر می انس بن مالک  حدیث:مفهوم 
یکی از آنها گفت: با هیچ  ی کارهایش در خانه سوال کردند، بعد از شنیدن چگونگی عبادت پیامبر درباره

 . بمخواخورم، و دیگری گفت: بر روی لحاف نمیکنم، و دیگری گفت: هرگز گوشت نمیزنی ازدواج نمی
رسید، با گفتن حمد و ستایش خداوند در میان مردم ایستاد و فرمود: چه شده است  این خبر به پیامبر 

کنم، و با گیرم و افطار میخوابم، و روزه  میخوانم و میاند؟ ولی من نماز میکه برخی چنین و چنین گفته
 . کند از من نیستکنم، هر کس از سنت و راه و روش من رویگردانی زنان ازدواج می

قَّاصٍ  -301 بِِ ون
ن
عْدِ بنِْ أ نْ سن ِ  عن : رندَّ رنسُولُ اللََّّ ظْعُونٍ  قنالن انن بنِْ من ن عُثمْن  علین

ينْنا. ُ لاخْتنصن ذِنن لِن
ن
نوْ أ ل ، ون  التَّبنتُّلن

لامُ:  ا السَّ لنيهْن رْينمن عن مِنهُْ قِيلْن لمِن حِ، ون  .الْْنتوُْلُ التَّبنتُّلُ: تنرْكُ النِّكن
 :هاواژه

 ترک کردن ازدواج برای مشغول شدن به عبادت. التَّبَْتُّل:
 خود را اخته کردیم. اخْتَصَيْنَا:

ترک کردن ازدواج عثمان بن مظعون  فرماید: رسول الله می سعد بن ابی وقاص  مفهوم حدیث:
 کردیمداد ما خود را اختهمیی این کار را میبه منظور عبادت را نپذیرفت، و اگر به او اجازه. 

بِِ سُفْينانن  -302
ن
بِيبنةن بنِتِْ أ مِّ حن

ُ
نْ أ بِِ  بعن

ن
خْتِِ ابْننةن أ

ُ
، انكِْحْ أ ِ ا قنالنتْ: ينا رنسُولن اللََّّ نَّهن

ن
أ

يٍْْ  نِي فِي خن كن ارن نْ شن بُّ من حن
ن
نكن بمُِخْلِينةٍ، ونأ نسْتُ ل مْ، ل قُلتُْ: ننعن ؟ فن بِّیَن ذنلكِن تَُِ ون

ن
: أ ، قنالن سُفْينانن

الن النَّبُِّ  قن خْتِِ، فن
ُ
ِلُّ لِِ. قنالنتْ أ بِِ : إنَّ ذنلكِن لا يُن

ن
نْ تننكِْحن بنِتْن أ

ن
نَّك ترُِيدُ أ

ن
ثُ أ إِنَّا نَُندَّ

: فن
لَّتْ  ا حن جْرِي من بيِبنتِِ فِي حن نمْ تنكُنْ رن نوْ ل ا ل : إنَّهن الن قن مْ، فن ؟! قلُتُْ: ننعن ةن لنمن مِّ سن

ُ
: بنِتُْ أ ، قنالن ةن لنمن  سن

بن 
ن
تنِْي ونأ عن رضْن

ن
ةِ، أ اعن خِِ مِنْ الرَّضن

ن
ا لابْننةُ أ َّ بننناتكُِنَّ ونلا لِِ، إنَّهن ِ يبْنةُ، فنلا تنعْرضِْنن عَلن ةن ثوُن لنمن ا سن

 . وناتكُِنَّ خن
ن
 أ
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تْ النَّبَِِّ  عن رضْن
ن
ا، فنأ هن عْتنقن

ن
بٍ أ نهن بوُ ل

ن
نن أ بٍ، كَن نهن بِِ ل

ن
وْلاةٌ لأ يبْنةُ من ثوُن ةُ: ون اتن  قنالن عُرْون ا من ، فنلنمَّ
 ِّ هْلِهِ بشِرن

ن
رِينهُ بنعْضُ أ

ُ
بٍ أ نهن بوُ ل

ن
کُمْ  أ لقْن بنعْدن

ن
نمْ أ بٍ: ل نهن بوُ ل

ن
؟ قنالن أ اذنا لنقِيتن ُ: من الن لِن قن حِيبنةٍ، فن

. يبْنةن تناقنتِِ ثوُن ذِهِ بعِن نيِّ سُقِيتُ فِي هن
ن
يْْن أ يْْاً، غن  خن

لنةِ: الْحنالُ  سِْْ الْحناءِ المُْهْمن  .الِحيبنةُ: بكِن
 :هاواژه

 تو نیستم، یگانه زن تو نیستم. من به تنهایی زن  لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ:
 شود.به ما گفته می نُحَدَّث:
 دختر زن، نادختری. الربيبْة:
 آغوش، دامان. الحَجْر:

 شیر خوارگی. الرَّضَاعَة:
 آن زن مرا شیر داد. أَرْضَعَتْنِي:

 کنیز آزاد شده.  الـمَوْلاة:
 او را آزاد کرد.  أَعْتَقَهَا:

 او را دید.  أُرِيَهُ:
 بدترین وضعیت، بدترین حالت. حِيبَْةٍ:بِشَرِّ 

 نیافتم، ندیدم. لَمْ أَلْقَ:
 به من آب داده شد. سُقِيتُ:

در روایات دیگر آمده است که به مقدار سوراخ بین انگشت شست دست و انگشت  فِي هَذِهِ:
 اشاره بوده است. 

 ام.به کنیز آزاد شده بِعَتَاقَتِي:
گفت: خواهرم دختر ابو سفیان را به  سفیان به رسول الله دختر ابو  ل ام حبیبه مفهوم حدیث:

به او فرمود: آیا واقعاً دوست داری این کار را انجام بدهم؟  گفتم: بله،  همسری خودت انتخاب کن، پیامبر 
تواند شریک خوبیهای من بشود، پیامبر زیرا من به تنهایی زن تو نیستم، و خواهرم بهترین کسی است که می

 دند: ازدواج من با او حلال نیستفرمو . 
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فرمودند: دختر ام  خواهید با دختر ابو سلمه ازدواج کنی. پیامبر شنویم که شما میگفت: می ل ام حبیبه
سلمه؟! گفتم: بله. فرمودند: حتی اگر نادختری من هم نبود ازدواج من با او جایز نبود، زیرا او دختر برادر شیری 

 . من است، ثویبه به من و ابو سلمه شیر داده است، دختران و خواهران خود را بر من عرضه نکنید
است، ابو لهب او را آزاد کرده بود، او کسی است که به ی ابو لهب گو ید: ثویبه کنیز آزاد شدهعروه می

شیر داده بود. وقتی ابو لهب مرد یکی از بستگانش او را در بدترین وضعیت در خواب دید، به ابو  پیامبر 
ای  ندیدم، مگر اینکه به دلیل آزاد کردن لهب گفت: چه دیدی؟ ابو لهب پاسخ داد: بعد از شما هیچ خوبی

 .  ام به من آب داده شدی سوراخ بین انگشت شست و اشارهزهثویبه به اندا
ةن  -303 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ا، ونلا بنیَْن قنالن تِهن مَّ عن ةِ ون

ن
رْأ عُ بنیَْن المْن : لا يَُمْن

ا ِهن التن ةِ ونخن
ن
رْأ  .المْن

اش، و زن و خاله اش به فرمودند: زن و عمه فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:
 .آیندازدواج یک مرد در نمی

مِرٍ  -304  نْ عُقْبنةن بنِْ عَن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ا قنالن نْ توُفوُا بهِِ من
ن
وطِ أ ُ قَّ الشرُّ حن

ن
: إنَّ أ

 .اسْتنحْلنلتُْمْ بهِِ الفُْرُوجن 
 :هاواژه

 د. کنیبه آن وفا می تُوفُوا بِهِ:
 چیز حرام را حلال کردید.  اسْتَحْلَلْتُمْ:
 جمع فَرْج به معنی شرمگاه.  الفُرُوج:

فرمودند: واجبترین شرطی که باید به آن  فرماید: رسول الله می عقبه بن عامر  مفهوم حدیث:
 .وفا کنید شرطی است که با آن شرمگاه زن را برای خود حلال کرده اید

رن  -305 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
ارِ.  أ غن احِ الشِّ نْ نكِن  ننهَن عن

اقٌ  دن ا صَّ رُ ابنْنتنهُ، لنيسْن بنينْنهُمن هُ الآخن وِّجن نْ يزُن
ن
ن أ جن الرَّجُلُ ابنْنتنهُ علین وِّ نْ يزُن

ن
ارُ: أ غن  .ونالشِّ

 :هاواژه
آورد به شرط می رد دختر خود را به ازدواج شخصی درازدواجی است که در آن یک م الشِّغَار:

 بین آن دو نباشد.ای اینکه آن مرد نیز دخترش را به ازدواج او در آورد و هیچ مهریه
 مهریه. الصَّداق:

 .انداز ازدواج شغار نهی کرده فرماید: رسول الله می بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:
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البٍِ  -306 بِِ طن
ن
ِّ بنِْ أ ِ نْ عَلن نَّ النَّبَِِّ  عن

ن
نْ  أ عن ن ون يبْْن ةِ ينوْمن خن احِ المُْتعْن نْ نكِن ننهَن عن

هْلِيَّةِ 
ن
 .لُحوُمِ الْحمُُرِ الأ

 :هاواژه
 ازدواج موقت، صیغه. مُتْعَةِ:ْـنِكَاحِ ال
 جمع لحم به معنی گوشت. اللُحُوم:

 خرهای اهلی. الْحُمُرُ الَأهْلِيَّةُ:
روز فتح خیبر از ازدواج موقت و خوردن  فرماید: پیامبر می علی بن ابی طالب  مفهوم حدیث:

 .گوشت خر اهلی نهی فرمودند
ةن  -307 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
حُ  أ ، ونلا تُنكْن رن من

ْ
تََّّ تسُْتنأ مُ حن يِّ

ن
حُ الأ : لا تُنكْن قنالن

نسْكُتن  نْ ت
ن
: أ ا؟ قنالن يفْن إذْنُهن كن ، ون ِ . قنالوُا: ينا رنسُولن اللََّّ ذننن

ْ
تََّّ تسُْتنأ  .الِْْكْرُ حن

 :هاواژه
 بیوه، کسی که یکبار ازدواج کرده است.  الَأيِّم:

 شود.ر دادن به کاری میاز او درخواست دستو تُسْتَأْمَرُ:
 دختر.  الْبِْكْرُ:

 شود.از او اجازه گرفته می تُسْتَأْذَنُ:
کند که ایشان فرمودند: زن بیوه تا زمانی که روایت می از رسول الله  ابو هریره  مفهوم حدیث:

گرفته نشده باشد به شود، و دختر باکره نیز تا زمانی که از او اجازه خود دستور نداده باشد به شوهر داده نمی
ی دختر باکره چگونه است؟ فرمودند: اینکه سکوت اختیار شود. گفتند: یا رسول الله، اجازهشوهر داده نمی

 .کند
ةن  -308 ئشِن نْ عَن ظِِِّ إلىن النَّبِِِّ  لعن ةن القُْرن ةُ رِفناعن

ن
أ تْ امْرن اءن النتْ: كُنتُْ عِندْن  قنالنتْ: جن قن فن

ا من  إنَِّمن بنيِْْ ون بدْن الرَّحُْننِ بْنن الزُّ هُ عن وَّجْتُ بنعْدن ن لاقِِ، فنتَن بنتَّ طن نِي فن لَّقن طن ظِِِّ فن ةن القُْرن هُ مِثلُْ رِفناعن عن
 ِ من رنسُولُ اللََّّ تنبنسَّ نْ تنرجِْعِِ إلىن رِ  هُدْبنةِ الثَّوبِْ. فن

ن
ترُِيدِينن أ

ن
: أ قنالن تََّّ تنذُوقِِ ون ؟ لا، حن ةن فناعن

بوُ بنكْرٍ 
ن
يلْنتنكِ. قنالنتْ: ونأ ينذُوقن عُسن يلْنتنهُ ون عِيدٍ  عُسن الِدُ بْنُ سن هُ ونخن نْ  عِندْن

ن
باِلْْنابِ يننتْنظِرُ أ

رُ بهِِ عِندْن رنسُولِ  هْن ا تجن ذِهِ من عُ إلىن هن نسْمن لا ت
ن
بنا بنكْرٍ، أ

ن
ننادنى: ينا أ ُ، فن ِ يؤُذْننن لِن  .اللََّّ

 :هاواژه
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 طلاقم قطعی شد، سه طلاقه شدم. فَبَْتَّ طَلاقِي:
لباس که همیشه رو به پایین افتاده است، منظور این است که آلت او جان ی گوشه هُدْبَةُ الثَّوْبِ:

 شود.ندارد و بلند نمی
بگیری و او نیز از تو کام بگیرد،  تا اینکه تو از او کامحَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ: 

 یعنی با هم آمیزش جنسی کنید.
 گوید.به صراحت می تَجْهَرُ:

آمد و گفت: زن رفاعه قرظی  نزد پیامبر  فرماید: همسر رفاعه قرظی می ل عایشه مفهوم حدیث:
بودم تا اینکه مرا طلاق داد و سه طلاقه شدم، بعد از او با عبد الرحمن بن الزبیر ازدواج کردم، ولی آلتش مانند 

خواهی به تبسمی زد و فرمود: آیا می شود. رسول الله ی لباس همیشه پایین افتاده است و بلند نمیگوشه
 .که تو از او کام بگیری و او نیز از تو کام بگیرد و با هم آمیزش جنسی کنیدنزد رفاعه برگردی؟ نه، تا این

نیز پشت در  نشسته بود و خالد بن سعید  نزد پیامبر  فرماید: در این قضیه ابوبکر می ل عایشه
ونه با شنوی که این زن چگگفت: آیانمی به ابوبکر  ی ورود بدهند، آنگاه خالد منتظر بود تا به او اجازه

  ؟کندبیان می صراحت تمام این موضوع را با پیامبر 
الكٍِ  -309 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ ا  عن هن قنامن عِندْن

ن
ن الثَّيِّبِ أ جن الِْْكْرن علین وَّ نَّةِ إذنا تنزن : مِنْ السُّ قنالن

ا ثنلاثاً ثُمَّ  هن قنامن عِندْن
ن
جن الثَّيِّبن أ وَّ إذِنا تنزن ، ون من بعْاً ثُمَّ  قنسن .سن من   قنسن

هُ إلىن النَّبِِِّ  عن فن نساً رن ن
ن
نوْ شِئتُْ لنقُلتُْ: إنَّ أ ل : ون بوُ قلِابنةن

ن
 .قنالن أ

این است که اگر شخصی با دختر  فرماید: از سنتهای پیامبر می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
ماند سپس بین آن دو ای نیز دارد هفت شب پیش دختر باکره میای در حالی ازدواج کرد که زن بیوهباکره

ای کند، و اگر در حالیکه ازدواج اولش با دختر باکره بوده است و برای بار دوم با زن بیوهشبهایش را تقسیم می
 . کنداند سپس شبهایش را بین آن دو تقسیم میمازدواج کرد سه شب پیش او می

 این حدیث را از پیامبر  گویم که انس گوید: اگر بخواهم میمی ابو قلابه راوی حدیث از انس 
 . روایت کرده است

بَّاسٍ  -310 نْ ابنِْ عن ِ  بعن : قنالن رنسُولُ اللََّّ تِِن قنالن
ْ
نْ ينأ

ن
رنادن أ

ن
هُمْ إذنا أ دن حن

ن
نَّ أ

ن
نوْ أ هْلنهُ : ل

ن
 أ

رْ بن  دَّ إِنَّهُ إنْ يُقن
قْتنننا، فن ا رنزن انن من يطْن نِّبْ الشَّ ، ونجن انن يطْن نِّبنْنا الشَّ ، اللَّهُمَّ جن ِ : بِسْمِ اللََّّ ٌ فِي قنالن لدن ا ون ينْنهُمن

بنداً 
ن
انُ أ يطْن هُ الشَّ نمْ ينضََُّ  .ذنلكِن  ل

 :هاواژه
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 .کندبا همسرش همخوابی می يَأْتِيْ أَهْلَهُ:
 از ما دور کن. جَنِّبْْنَا:
  شود.می ، تقدیرآیدمی به وجوديُقَدَّر: 

خواهد با که  میفرمودند: اگر شخصی هنگامی فرماید: رسول الله می ب ابن عباس مفهوم حدیث:
گردانی دور گردان، همسرش همخوابی کند بگوید: به نام خدا، خداوندا شیطان را از ما و از آنچه روزیمان می

 .  رسانداگر در همخوابی آن دو فرزندی به وجود بیاید هیچوقت شیطان به او ضرر نمی
مِرٍ  -311 نْ عُقْبنةن بنِْ عَن ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
الن  أ قن اءِ. فن ن النِّسن خُولن علین : إيَّاکُمْ ونالدُّ قنالن

وتُْ. : الْحنمْوُ المْن ؟ قنالن يتْن الْحنمْون
ن
أ فنرن

ن
، أ ِ ارِ: ينا رنسُولن اللََّّ نصْن

ن
 رنجُلٌ مِنْ الأ

مِعْتُ اللَّيثن يقولُ  : سن اهِرِ عنِ ابنِ ونهْبٍ قالن بِ الطَّ
ن
وْجِ ولمُِسْلِمٍ: عنْ أ خو الزَّ

ن
: الحنمْوُ أ

وُْهُ  مِّ ونَن وْجِ، ابنُ العن قاربِ الزَّ
ن
هُ منْ أ شْبنهن

ن
اأ  .ومن

 :هاواژه
 خویشاوندان نامحرم از جهت شوهر، مانند برادر شوهر یا پسر عموی شوهر.  الحمو:

ی  عنی خلوت کردن زن با خویشاوندان نامحرم شوهر باعث فتنه و نابودی مَوْتُ:ْـالْحَمْوُ ال
 شود، به همین علت از آن به مرگ تعبیر شده است.می

فرمودند: از وارد شدن بر زنان شدیداً  فرماید: رسول الله می عقبه بن عامر  مفهوم حدیث:
ی بستگان شوهر مانند برادر شوهر چیست؟ خودداری کنید، یکی از انصار گفت: یا رسول الله نظرتان درباره

 .ی مرگ استفرمودند: بستگان نامحرم شوهر به منزله
ین شنید: الحمو کند که او از لیث چنو در صحیح مسلم آمده است که ابو طاهر از ابن وهب روایت می

 باشد، مثل پسر عمو و مانند آنبرادر شوهر و کسانی مانند او از بستگان شوهر می
 

دَاقِ   باب مهریه: بابُ الصَّ
الكٍِ  -312 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ا أ هن اقن دن ا صن هن لن عِتقْن عن ، ونجن فِيَّةن عْتنقن صن

ن
 .أ

 :هاواژه
 آزاد کرد. أعتق:



 194 کتاب ازدواج

 

صفیه را آزاد نمود و آزادیش را مهریه اش  فرماید: رسول الله می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
 .قرار داد

اعِدِيِّ  -313 عْدٍ السَّ هْلِ بنِْ سن نْ سن ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
بتُْ  أ النتْ: إنيِّ ونهن قن ةٌ فن

ن
أ تهُْ امْرن اءن جن

الن  قن وِيلًا، فن تْ طن امن قن ، فن نكن ةٌ، ننفْسِي ل اجن ا حن نكن بهِن نمْ ينكُنْ ل ا إنْ ل ، زنوِّجْنِيهن ِ  رنجُلٌ: ينا رنسُولن اللََّّ
 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن ا، فن ذن ا عِندِْي إلا إزناريِ هن : من الن قن ا؟ فن ءٍ تصُْدِقُهن ْ كن مِنْ شين لْ عِندْن : هن الن قن : فن

، فنالْتن  نكن لنسْتن ونلا إزنارن ل ا إزنارنكن جن يتْنهن عْطن
ن
نوْ إنْ أ ل : فالْتنمِسْ ون جِد، قنالن

ن
ا أ : من ا، قنالن ذن يْْن هن مِسْ غن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن يئْاً، فن دْ شن ِ
دِيد، فنالْتنمنسن فنلنمْ يَن اتنماً مِنْ حن ءٌ مِنْ القُْرْآنِ؟ خن ْ عنكن شين لْ من : هن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن مْ، فن : ننعن عنك مِنْ قنالن ا من ا بمِن هن  .القُْرْآنِ  : زنوَّجْتُكن
 :هاواژه

 بخشیدم. وَهَبْْتُ:
 مدتی طولانی ایستاد. فَقَامَتْ طَوِيلًا:

 او را به ازدواج من در آور. زَوِّجْنِيهَا:
 نیاز. الحَاجَة:
 دهی.به عنوان مهریه به او می تُصْدِقُهَا:
 پوشاندند. می که با آن به عنوان لنگ قسمت پایین بدن راای پارچه الإزَار:
 بگرد، جستجو کن. الْتَمِسْ:
 انگشتر. الخَاتَم:
 آهن. الحَدِيد:

آمد و گفت: من خودم  فرماید: زنی نزد رسول الله می سهل بن سعد الساعدی  مفهوم حدیث:
را به تو بخشیدم، آن زن مدتی طولانی ایستاد، آنگاه یکی گفت: یا رسول الله اگر نیازی به او نداری او را به 

در آور، فرمود: آیا چیزی داری که به عنوان مهریه به او بدهی؟ آن مرد گفت: به جز این ازار چیز ازدواج من 
دیگری ندارم، فرمود: اگر ازارت را به او بدهی بدون ازار خواهی ماند، چیز دیگری را جستجو کن، گفت: 

ه جستجو پرداخت ولی چیز دیگری ندارم، فرمود: جستجو کن حتی اگر یک انگشتر از آهن باشد، آن مرد ب
 به او فرمود: آیا چیزی از قرآن آموخته ای؟ گفت: بله، رسول الله  چیزی نیافت، سپس رسول الله 

 .آورمفرمودند: او را با آن مقداری از قرآن که همراه تو هست به ازدواجت در می
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الكٍِ  -314 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
لنيهِْ  أ وفٍْ ونعن بدْن الرَّحُْننِ بْنن عن ى عن

ن
رنأ

الن النَّبُِِّ  قن انٍ. فن رن عْفن ا؟ رندْعُزن قْتنهن صْدن
ن
ا أ : من الن قن ةً، فن

ن
أ وَّجْتُ امْرن ِ تنزن : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن هْينمْ؟ فن : من

بٍ، قنالن رنسُولُ الِله  اةٍ مِنْ ذنهن زْنن ننون : ون ن قنالن ُ ل اةٍ : بنارنكن اللََّّ نوْ بشِن ل وْلمِْ ون
ن
، أ  .كن

 :هاواژه
 کردند.اثر زعفران، گذشته به عنوان زینت از زعفران استفاده می رَدْعُ زَعْفَرَانٍ:

 تو را چه شده است؟ مَهْيَمْ:
باشد، بنابراین گرم طلا می 975/2درهم، و هر درهم برابر با  5واحد وزن است برابر با  النَوَاة:

 باشد.گرم طلا می 875/14یک نواه برابر با 
 گویند.شود ولیمه میولیمه بده. در زبان عربی به غذایی که به مناسبت عروسی داده می أَوْلِمْ:

 گوسفند. الشَاة: 
را دید که بر او  عبد الرحمن بن عوف  فرماید: رسول الله می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
به او فرمود: چه خبر است؟ گفت: یا رسول الله با زنی ازدواج کرده ام،  شد، پیامبر آثار زعفران دیده می

فرمود: خداوند به تو برکت بدهد،  ی یک نواه طلا،  رسول الله فرمود: به او چه مهریه داده ای؟ گفت: اندازه
 .ولیمه بده حتی اگر یک گوسفند باشد





 

 
 

 

 

 

لاقِ   كتاب  الطَّ
 كتاب طلاق

رن  -315 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن رُ  بعن رن ذنلكِن عُمن كن ائضٌِ، فنذن هِِن حن تنهُ ون
ن
أ لَّقن امْرن نَّهُ طن

ن
  أ

 ِ ِ لرِنسُولِ اللََّّ يَّظن فِيهِْ رنسُولُ اللََّّ تنغن : ، فن ، ثُمَّ ، ثُمَّ قنالن تََّّ تنطْهُرن ا حن ا، ثُمَّ يُمْسِكْهن لِيُْناجِعْهن
ةُ  ا، فنتِلكْن العِْدَّ هن منسَّ نْ ين

ن
بلْن أ اهِراً قن ا طن لِّقْهن ا فنليُْطن هن لِّقن نْ يُطن

ن
ُ أ ا لِن ، فنإنِْ بندن تنطْهُرن ِيضن فن رن  تَن من

ن
ا أ من كن

. لَّ زَّ ونجن ُ عن  اللََّّ
ةً  يضْن ِيضن حن تََّّ تَن فِِ لنفْظٍ: حن ا. ون ا فِيهن هن لَّقن ا الَّتِِ طن تِهن يضْن  مُسْتنقْبنلنةً سِونى حن

 ِ بدُْ اللََّّ ا عن هن عن رناجن ا، ون لاقهِن فِِ لنفْظٍ: فنحُسِبنتْ مِنْ طن ِ  ون هُ رنسُولُ اللََّّ رن من
ن
ا أ من  .كن

 :هاواژه
 عصبانی شد. تَغَيَّظَ:

 او را برگرداند. لِيُرَاجِعْهَا:
 او را نگه دارد. يُمْسِكْهَا:

 برایش آشکار شد. بَدَا لَهُ:
 کند.با او همخوابی می يَمَسُّهَا:

چنین روایت است که او زنش را در حالیکه عادت ماهیانه بود  ب از عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
سپس  از این کار خشمگین شد بیان کرد، رسول الله  این موضوع را برای رسول الله  طلاق داد، عمر 

فرمود: او را برگرداند سپس او را نگه دارد تا اینکه از عادت پاک شود، سپس دوباره عادت شود و دوباره از 
عادتش پاک شود، آنگاه اگر خواست طلاقش بدهد او را پس از پاک شدن از عادتش و قبل از همخوابی با او 

 .ور داده استای است که خداوند به انجام آن دستطلاقش بدهد، این همان عدّه
 .در روایتی: تا اینکه یکبار دیگر عادت شود غیر از آن عادتی که او را در آن طلاق داده استو 
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در روایتی دیگر: و این طلاق به عنوان یکی از سه طلاق برای زنش محسوب شد، و عبد الله نیز آن را و 
 .فرموده بود برگرداند آنچنانکه رسول الله 

ةن بنِتِْ قنيسٍْ  -316 نْ فناطِمن ئبٌِ  لعن ا الْْنتَّةن ونهُون غَن هن لَّقن فْصٍ طن مْرِو بْنن حن بنا عن
ن
نَّ أ

ن
فِِ  -أ ون

ا ثنلاثاً  هن لَّقن اينةٍ: طن ءٍ.  -رِون ْ لنينْنا مِنْ شين نكِ عن ا ل ِ من : ونانللََّّ الن قن تهُْ، فن خِطن عِيٍْ، فنسن كِيلهُُ بشِن ا ون هْن لن إلَن رسْن
ن
فنأ

تْ رن  اءن ِ فنجن ةٌ  سُولن اللََّّ قن لنيهِْ ننفن نكِ عن : لنيسْن ل الن قن ُ، فن رنتْ ذنلكِن لِن كن فِِ لنفْظٍ: ونلا سُكْنَن  -فنذن  -ون
ي عِندْن ابْ  ابِِ، اعْتندِّ صْحن

ن
ا أ اهن ةٌ ينغْشن

ن
أ : تلِكْن امْرن يكٍ، ثُمَّ قنالن ِ مِّ شَن

ُ
نْ تنعْتندَّ فِي بنيتِْ أ

ن
ا أ رنهن من

ن
نِ فنأ

كْتوُمٍ، فن  مِّ من
ُ
لنلتِْ فنآذِنيِنِي. أ هُ، فنإذِنا حن عِیَن ثِينابنكِ عِندْن ، تنضن عْمَن

ن
 إِنَّهُ رنجُلٌ أ

 ِ نرنسُولُ اللََّّ ال قن بنانِي، فن طن هْمٍ خن بنا جن
ن
بِِ سُفْينانن ونأ

ن
اوِينةن بْنن أ نَّ مُعن

ن
ُ أ رْتُ لِن لنلتُْ ذنكن ا حن  قنالنتْ: فنلنمَّ

ا عُ عنصن هْمٍ فنلا ينضن بوُ جن
ن
ا أ مَّ

ن
ةن : أ امن سن

ُ
ُ، انكِْحِِ أ الن لِن اوِينةُ فنصُعْلوُكٌ لا من ا مُعن مَّ

ن
تقِِهِ، ونأ نْ عَن هُ عن

يْْاً،وناغْتنبنطتُ  ُ فِيهِ خن عنلن اللََّّ تهُْ، فنجن حن ننكن يْد، فن ةن بْنن زن امن سن
ُ
: انكِْحِِ أ تهُْ ثُمَّ قنالن رهِن يدْ، فنكن  بْنن زن

 .بهِِ 
 :هاواژه

تواند بعد از آن همسرش را برگرداند، مگر اینکه با شخص نمی که شوهر سه طلاقه، طلاقی الْبَْتَّةَ:
 جدیدی دیگری ازدواج کرده و دوباره از او سه طلاق بگیرد، در این صورت شوهر اول با عقد و مهریه

 تواند با او ازدواج کند.می
 باعث ناراحتی او شد. سَخِطَتْهُ:

 نشیند.عده می تَعْتَدُّ:
روند. او زنی بسیار با تقوا و صالحی بود، می اصحابم زیاد به دیدن او اهَا أَصْحَابِي:امْرَأَةٌ يَغْشَ

 رفتند.به همین سبب صحابه برای زیارتش به نزد او می
تواند تو نمی توانی نزد او حجابت را کنار بگذاری، زیرا او نابینا است ومی تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ:

 را ببیند.
 به پایان رسید. ات دهع حَلَلْتِ:
گاه کن. آذِنِينِي:  به من خبر بده، مرا آ

 آن دو نفر از من خواستگاری کردند. خَطَبَْانِي:
 زند.آورد، یعنی بسیار به زن کتک میعصایش را از شانه اش پایین نمی لا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ:

 فقیر، بی چیز.  صُعْلُوكٌ:
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 به او غبطه خوردم. اغْتَبَْطتُ بِهِ:
چنین روایت است که ابو عمرو بن حفص در حالی که از او  ل از فاطمه بنت قیس مفهوم حدیث:

دور بود او را سه طلاق داد، وکیل شوهرش مقداری جو برای فاطمه فرستاد که باعث نارضایتی او گردید، وکیل 
آمد و موضوع را  شوهرش به او گفت: به خدا قسم تو حقی بر گردن ما نداری، فاطمه نیز به نزد رسول الله 

و در روایتی: و  -ای بر او واجب نیستنیز فرمودند: برای تو هیچ نفقه تعریف کرد، پیامبر  برای ایشان
ام شریک به عده بنشیند، سپس فرمود: به او فرمود تا در منزل آنگاه پیامبر  -مسکن نیز بر او واجب نیست

عده بنشین، زیرا او مردی نابینا  روند، بنابراین نزد ابن ام مکتوم بهاو زنی است که اصحابم زیاد به دیدنش می
 . به پایان رسید به من خبر بدهات بیند، و هر گاه عدهاست و اگر حجابت را برداری تو را نمی

ام به پایان رسید به ایشان گفتم که معاویه بن ابی سفیان و ابو جهم از من گوید: وقتی عدهفاطمه می
ما ابو جهم مردی است که عصایش هرگز از روی شانه اش فرمودند: ا اند، رسول الله خواستگاری کرده

زند، و اما معاویه فقیر و بی پول است، با اسامه بن زید ازدواج کن، آورد و بسیار به زن کتک میپایین نمی
برای بار دیگر به او فرمود: با اسامه بن زید ازدواج کن، او نیز  فاطمه از اسامه خوشش نیامد، سپس پیامبر 

گوید: من )در مه ازدواج کرد، و خداوند نیز در ازدواجشان خیر و برکت بسیاری قرار داد، فاطمه میبا اسا
 .  ی اسامه را خوردمپرهیزگاری( غبطه

ةِ   باب عده: بابُ العِدَّ
سْلنمِيَّةِ  -317

ن
ةن الأ نْ سُبنيعْن وْلنةن  لعن عْدِ بنِْ خن تْن سن ننتْ تَن ا كَن نَّهن

ن
مِرِ بنِْ  -أ ونهُون مِنْ بننِي عَن

هِدن بندْراً  نْ شن نن مِمَّ كَن تْ  -لؤُنيٍّ ون عن نْ ونضن
ن
بْ أ امِلٌ، فنلنمْ تننشْن هِِن حن اعِ ون ةِ الوْندن جَّ ا فِي حن نهْن ن عن توُُفِِّ فن

خن  ابِ، فندن لنتْ للِخُْطَّ نمَّ ا تجن اسِهن لَّتْ مِنْ نفِن ا تنعن فناتهِِ، فنلنمَّ ا بنعْدن ون لْنهن ننابلِِ بْنُ حُن بوُ السَّ
ن
ا أ لنيهْن لن عن

كٍ  ارِ  -بنعْكن بدِْ الدَّ ِ  -رنجُلٌ مِنْ بننِي عن ، ونانللََّّ حن لَّكِ تنرجِْیَن النِّكن لنةً؟ لنعن مِّ رناكِ مُتنجن
ن
ا لِِ أ ا: من نهن الن ل قن فن

. قنالنتْ سُ  شْرٌ شْهُرٍ ونعن
ن
ةُ أ رْبنعن

ن
لنيكِْ أ مُرَّ عن تََّّ ين نتِْ بنِناكِحٍ حن

ن
ا أ ةُ من نعْتُ لبنيعْن ا قنالن لِِ ذنلكِن جَن : فنلنمَّ

تنيتُْ رنسُولن 
ن
يتُْ، فنأ مْسن

ن
َّ ثِينابِِ حِیَن أ ن لنلتُْ حِیَن  عَلن نيِّ قندْ حن

ن
فْتنانِي بأِ

ن
، فنأ نْ ذنلكِن لْتُهُ عن

ن
أ فنسن

ا لِِ. جِ إنْ بندن وُّ ن نِِ باِلتََّ رن من
ن
لِِْ، ونأ عْتُ حُن  ونضن

 
ن
نَّهُ قالن ابنُ شِهابٍ: ولا أ

ن
يْْن أ ننتْ في دنمِها غن تْ، وإنِْ كَن عن جن حیَن وضن نوَّ نْ تنتَن

ن
ساً أ

ْ
رى بنأ

بُها زنوجُْها حتََّّ تنطْهُرن  قْرن  .لاين
 :هاواژه

 کند.مدت زمانی که زن بعد از فوت همسرش یا طلاقش از ازدواج با دیگری خودداری  می العِدَّةُ:
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 (طولی نداد. )برای مونث فَلَمْ تَنْشَبْ:
 از خون بعد از زایمان پاک شد. تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا:
 کرد. آراستهخود را برای خواستگاران  تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ:

 امید داری )برای مونث(.  تَرْجِينَ:
 لباسهایم را پوشیدم. جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي:

 که روز را به پایان رساندم.هنگامی حِينَ أَمْسَيْتُ:
 به من فتوا داد. أَفْتَانِي:

ی بنی عامر از قبیله -روایت است که او همسر سعد بن خوله بود ل از سبیعه اسلمی مفهوم حدیث:
ة الْوَدَاع فوت  -بن لؤی و از کسانی که در جنگ بدر شرکت داشت در حالی که حامله بود شوهرش در حَجَّ

که خون بعد از زایمانش قطع به دنیا آورد، هنگامیکرد، چیزی نگذشت که بعد از مرگ شوهرش بچه اش را 
نزد او رفت،  -یکی از مردان بنی عبد الدار -شد خود را برای خواستگاری آراسته کرد، ابو السنابل بن بعکک

بینم؟ نکند که قصد ازدواج داری؟ به خدا قسم تا وقتی که چهار ماه و به او گفت: چه شده که تو را آراسته می
 .توانی ازدواج کنیمرگ شوهرت نگذرد نمیده روز از 

  گوید: وقتی که او چنین به من گفت هنگام غروب لباسهایم را پوشیدم و به نزد رسول اللهسبیعه می
به پایان رسیده است، و ات آمدم و از ایشان این موضوع را پرسیدم، ایشان نیز به من فرمودند: با زایمانت  عده

 .توانم ازدواج کنمارم میبه من فرمود: اگر دوست د
فرماید: به نظر من یک زن بعد از زایمانش هیچ اشکالی ندارد ازدواج کند، حتی اگر هنوز ابن شهاب می

خون بعد از زایمانش قطع نشده باشد، ولی به شرط اینکه شوهرش تا زمانی که خونش قطع نشده است با او 
 .نزدیکی نکند

ةن  -318 لنمن مِّ سن
ُ
ينْنبن بنِتِْ أ نْ زن بيِبنةن  لعن مِّ حن

ُ
يمٌ لأ ِ ن حُن تهُْ لقنالنتْ: توُُفِِّ حن ةٍ، فنمنسن عنتْ بصُِفْرن ، فندن

 ِ مِعْتُ رنسُولن اللََّّ نيِّ سن
ن
ا لأ ذن صْننعُ هن

ن
ا أ النتْ: إنَّمن قن ا، فن يهْن ِ  بذِِرناعن ةٍ تؤُْمِنُ باِنللََّّ

ن
أ ِلُّ لامْرن قُولُ: لا يُن ين

شْهُرٍ ونعنشْراً ون 
ن
رْبنعنةن أ

ن
ن زنوْجٍ أ يِّتٍ فنوْقن ثنلاثٍ إلاَّ علین ن من نْ تَُِدَّ علین

ن
 . الَْنوْمِ الآخِرِ أ

 :هاواژه
 فوت کرده بود. نزدیک، خویش، قوم. در روایات دیگر آماده است که پدرش ابو سفیان  حَمِيمٌ:

 درخواست نوعی عطر نمود. فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ:
 دو آرنج دست. اعَيْن:الذِرَ
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کند. آن زن از استعمال عطر و لباسهای زیبا به علت فوت یکی از نزدیکانش پرهیز می تُحِدُّ:
 کند.عزاداری می

 فوتکرد، ام حبیبه ل روایت است که یکی از بستگان ام حبیبه ل از زینب بنت ام سلمه مفهوم حدیث:
شنیدم  کنم زیرا از رسول الله درخواست عطر نمود و آن را به دو آرنجش کشید و فرمود: من چنین می ل

که فرمودند: برای زنی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد حلال نیست که بیش از سه روز برای میت عزاداری 
 .  شیندنکند مگر اینکه شوهرش باشد که در این صورت چهار ماه و ده روز عده می

طِيَّةن  -319 مِّ عن
ُ
نْ أ ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ن  أ يِّتِ فنوْقن ثنلاثٍ إلا علین ن المْن ةٌ علین

ن
أ دُّ امْرن : لا تَُِ قنالن

صْبٍ، ونلا تنكْتنحِلُ، ونلا تنمنسُّ  صْبوُغًَ إلاَّ ثنوبْن عن شْراً، ونلا تنلبْنسُ ثنوْباً من شْهُرٍ ونعن
ن
ةن أ رْبنعن

ن
زنوْجٍ أ

ارٍ.طِي ظْفن
ن
وْ أ

ن
ةً مِنْ قسُْطٍ أ هُرنتْ نُبذْن  باً إلاَّ إذنا طن

نِ فيها بياضٌ وسوادٌ. صْبُ: ثيابٌ منن الَنمن  العن
ةُ: الشِءُ اليسيُْ.   والنبُذْن

ساءُ. رُ بهِِ النُّفن وْ نوعٌ منن الطيبِ تُبنخَّ
ن
 والقُسْطُ: العُودُ أ

ُ منْ  ظْفارُ: جِنسٌْ منن الطِيبِ لاواحِدن لِن
ن
ةُ منه  والأ سود، القِطْعن

ن
: هون عِطْرٌ أ لنفظِهِ. وقيلن

 .تشُْبِهُ الظُفُرن 
 :هاواژه

 کند.عزاداری نمی لا تُحِدُّ:
 لباسی که با رنگ شاد تزیین شده باشد. الثوب المصبْوغ:

 شود.باشد که در آن از رنگ سیاه و سفید استفاده مینوعی لباس ساخت یمن می العَصبُ:
 کشد.سرمه به چشم نمی لا تَكْتَحِلُ:

 زند.نمی به خود عطرآن زن  لا تَمَسُّ طِيبْاً:
 مقدار کمی. نُبْْذَةً:

عود یا نوعی عطر که زن بعد از پاک شدن از عادت ماهیانه برای از بین بردن بوی خون از  القُسْط:
 کند.آن استفاده می
 نوعی عطر. الَأظْفَار:

ای فرمودند: هیچ زنی بیش از سه روز برای مرده ل الله فرماید: رسومی ل ام عطیه مفهوم حدیث:
نشیند، و کند، مگر اینکه شوهرش باشد که در این صورت چهار ماه و ده روز به عدهمیعزاداری نمی
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پوشد مگر اینکه لباس عصب باشد که فقط دارای رنگ هیچگونه لباسی که با رنگ شاد تزیین شده باشد نمی
کند مگر اینکه از کشد، و از استعمال عطر نیز خودداری میمان خود را سرمه نمیسیاه و سفید است، و چش

 . کندعادت ماهیانه پاک شده باشد که در این صورت از مقدار کمی قسط یا اظفار استفاده می
ةن  -320 لنمن مِّ سن

ُ
نْ أ ِ  لعن ةٌ إلىن رنسُولِ اللََّّ

ن
أ تْ امْرن اءن ، إنَّ  قنالنتْ: جن ِ النتْ: ينا رنسُولن اللََّّ قن فن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن ا؟ فن ننكْحُلهُن فن
ن
ا أ ينْنهن تْ عن قندْ اشْتنكن ا، ون ا زنوجُْهن نهْن ن عن وْ  -: لاابنْنتِِ توُُفِِّ

ن
تنیَِْ أ رَّ من

قُولُ: لا شْرٌ  -ثنلاثناً كُلَّ ذنلكِن ين شْهُرٍ ونعن
ن
ةُ أ رْبنعن

ن
ا هِِن أ : إنَّمن اکُنَّ فِي ثُمَّ قنالن ننتْ إحْدن قندْ كَن ، ون

سِ الْحنوْلِ.
ْ
ن رنأ ةِ علین  الْْناهِلِيَّةِ تنرْمِِّ باِلْْنعْرن

ينْنبُ  النتْ زن قن ا، لفن َّ ثِينابهِن تْ شَن لنبِسن لنتْ حِفْشاً، ون ا دنخن ا زنوجُْهن نهْن ن عن ةُ إذنا توُُفِِّ
ن
رْأ ننتْ المْن : كَن

تََّّ  يئْاً حن نمْ تنمنسَّ طِيباً ونلا شن ل ابَّةٍ ون ننةٌ، ثُمَّ تؤُْتَن بدِن ا سن لنيهْن اةٍ  - تنمُرَّ عن وْ شن
ن
يٍْْ أ وْ طن

ن
تنفْتنضُّ  -حُِنارٍ أ فن

اجِعُ بنعْدُ من  ا ثُمَّ ترُن مِِّ بهِن ْ ةً، فنتُّن ى بنعْرن تعُْطن ْرُجُ فن ، ثُمَّ تَن اتن ءٍ إلاَّ من ْ ا تنفْتنضُّ بشِِن لَّمن قن تْ بهِِ، فن اءن ا شن
يِْْ  وْ غن

ن
 هِ.مِنْ طِيبٍ أ

 الِحفْشُ: الْيتُ الصغيُْ.
ها دن سن : تدُْلكُِ بهِِ جن تنفْتنضَّ  .ون

 :هاواژه
 چشم درد گرفت. اشْتَكَتْ عَيْنَهَا:

 ؟آیا به چشمانش سرمه بکشیم أَفَنَكْحُلُهَا:
 پشکل. الْبَْعْرَة:

 یک سال تمام، اول سال. رَأْسِ الْحَوْلِ:
آن زن عده را به پایان رسانید  -1این جمله دو تفسیر دارد:  الْحَوْلِ:تَرْمِي بِالْبَْعْرَةِ عَلَى رَأْسِ 

کارهایی که زن عده  -2د. وشمی پشکل از آن جدا یکو از آن خارج شد آن چنانکه با پرت کردن 
بسیار کوچک ای داده است )پوشیدن بدترین لباسهایش و نشستن در خانهنشین در جاهلیت انجام می

این سختیها در حق شوهرش مانند پرت ی از آن به مدت یکسال تمام( همه و تنگ و خارج نشدن
 کردن یک پشکل ناچیز و بی ارزش است.

 منظور از زینب در اینجا زینب بنت ابی سلمه است. فَقَالَتْ زَيْنَبُ:
 کوچک و تنگ.ی خانه الحِفْش:

 گوسفند. الشَاة:
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عده را ی مالد. در جاهلیت زنی که دورهکشد، خود را به آن میبدن خود را به آن می فَتَفْتَضُّ بِهِ:
گذراند حق حمام کردن و نظافت را به مدت یک سال تمام نداشت، به این سبب بدن او پر از چرک می
ن بکشد و فرستادند تا خود را به آرسانید حیوانی را به نزد او میکه عده را به پایان میشد، هنگامیمی

 بدن خود را از آن چرکها پاکیزه و تمیز کند. 
آمد و گفت: یا رسول الله شوهر دخترم  فرماید: زنی نزد رسول الله می لام سلمه  مفهوم حدیث:

فرمودند: خیر،  فوت کرده است، و او دچار چشم درد شده است، آیا به چشمش سرمه بکشیم؟  رسول الله 
ا تکرار کردند، سپس فرمودند: عده فقط چهار ماه و ده روز است، در صورتی که یک دو یا سه بار این کلمه ر

گذراند و سپس با پرت کردن پشکل این مدت را بسیار ناچیز زن در جاهلیت یک سال تمام دوران عده را می
 .دانستمی

شد و کوچک میای بسیار تنگ کرد آن زن وارد خانهگوید: در جاهلیت وقتی شوهر زنی فوت میزینت می
ی ی خوشبو کنندهکرد، و هیچ مادهپوشید، و از استعمال عطر خودداری میو بدترین لباسهای خود را می

الاغ یا  -رسانید، پس از گذشت یک سال حیوانیکرد تا اینکه یک سال را به پایان میدیگری نیز استفاده نمی
کشید، در اثر کردن خود بدنش را به آن حیوان می آوردند و آن زن برای پاکیزهرا می -پرنده یا گوسفندی

شد ی کوچک خارج میماند، سپس از آن خانهچرکهای موجود بر بدن آن زن کمترین حیوانی بود که زنده می
کرد تا بگوید این سختیهایی را که به مدت یک سال شد و او نیز آن پشکل را پرت میو به او پشکلی داده می
ی این پشکل ناچیز و بی ارزش است، سپس از هر عطری رابر حق شوهرش به اندازهتحمل کرده است در ب

 .کردخواست استفاده میکه می





 

 
 

 

 

 

عانِ   كتاب  اللِّ
 كتاب لعان

رن  -321 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن وْ  بعن نْ لنـ
ن
يتْن أ

ن
رنأ

ن
، أ ِ : ينا رنسُولن اللََّّ نَّ فلُانن بْنن فلُانٍ قنالن

ن
أ

ـدن   ونجن
تن  كن كنتن سن إنِْ سن ظِيمٍ، ون مْرٍ عن

ن
لَّمن بأِ لَّمن تنكن يفْن ينصْننعُ؟ إنْ تنكن ةٍ، كن ن فناحِشن تنهُ علین

ن
أ دُننا امْرن حن

ن
أ

كنتن النَّبُِِّ  : فنسن . قنالن ن مِثلِْ  ذنلكِن لْتكُن  علین
ن
أ ِي سن : إنَّ الذَّ الن قن تناهُ فن

ن
نن بنعْدن ذنلكِن أ ا كَن بهُْ. فنلنمَّ فنلنمْ يَُِ
ةِ النُّورِ  ؤُلاءِ الآيناتِ فِي سُورن لَّ هن زَّ ونجن ُ عن لن اللََّّ نزْن

ن
نهُْ قندُ ابْتلُِيتُ بهِِ. فنأ يِن َٰٓٱو َٰٓعن ز ََٰٰٓٓمُون َٰٓي ر ََٰٰٓٓلَّذ

 
هُم َٰٓو  َٰٓأ  ج 

لن  . [6]النور:  تنلاهُنَّ عن ابِ فن ذن نُ مِنْ عن هْون
ن
نيْنا أ ابن الدُّ نَّ عنذن

ن
نهُ أ خْبْن

ن
رنهُ، ونأ هُ ونذنكَّ ظن : يهِْ ونونعن الن قن ةِ. فن الآخِرن

ابن  ذن نَّ عن
ن
ا أ نهن خْبْن

ن
ا، ونأ هن ظن عن ا، فنون هن ا. ثُمَّ دنعَن لنيهْن بتُْ عن ذن ا كن ثنكن باِلْحنقِّ  ننبِياا، من ِي بنعن نْينا لا، ونانلذَّ  الدُّ

نُ  هْون
ن
ذِبٌ.أ ، إنَّهُ لنكن ثنكن باِلْحنقِّ ِي بنعن انلذَّ النتْ: لا، ون قن ةِ. فن ابِ الآخِرن ذن   مِنْ عن

 ِ نَّ لنعْننةن اللََّّ
ن
ةن أ ، ونالْْنامِسن ادِقِیَن نمِنْ الصَّ ِ إنَّهُ ل اتٍ باِنللََّّ ادن هن رْبنعن شن

ن
هِدن أ  باِلرَّجُلِ فنشن

ن
أ بندن لنيهِْ فن  عن

. ذِبیَِن نن مِنْ الكْن ،  إنْ كَن ذِبیَِن نمِنْ الكْن ِ إنَّهُ ل اتٍ باِنللََّّ ادن هن رْبنعن شن
ن
تْ أ هِدن ةِ، فنشن

ن
رْأ ثُمَّ ثننََّ باِلمْن

 ُ : اللََّّ ا، ثُمَّ  قنالن قن بنينْنهُمن ، ثُمَّ فنرَّ ادِقِیَن نن مِنْ الصَّ ا إنْ كَن لنيهْن ِ عن بن اللََّّ نَّ غنضن
ن
ةُ أ نَّ ونالْْنامِسن

ن
عْلنمُ أ ين

ذِ  ا كَن كُمن دن حن
ن
ا تنائبٌِ؟أ لْ مِنكُْمن هن  ثنلاثاً. -بٌ، فن

، إنْ كُنتْن  نكن الن ل : لا من الن قن الِِ؟ فن ، من ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن ا، فن لنيهْن نكن عن بِيلن ل فِِ لنفْظٍ: لا سن ون
هُون  ا فن لنيهْن بتْن عن ذن إنِْ كُنتْن كن ا، ون ا اسْتنحْلنلتْن مِنْ فنرجِْهن هُون بمِن ا فن لنيهْن قتْن عن دن ا صن نكن مِنهْن دُ ل بْعن

ن
 .أ

 :هاواژه
برگرفته شده از لعنت است، و تعریف آن در شریعت چهار بار گواهی دادن همراه با قسم  اللِّعانِ:

شوهر، که در این گواهی زنا به زن از طرف در حضور قاضی از طرف زن و شوهر هنگام تهمت زدن 
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گوید: لعنت خدا بر من باد، و زن نیز می گوید: اگر من دروغگو باشمو شهادت شوهر بار پنجم می
 شوند. گوید غضب خداوند بر من باد، سپس برای همیشه از هم جدا میاگر او راست می
 ام.به آن مبتلا شده ابْتُلِيتُ بِهِ:

 آن )آیات( را تلاوت نمود. تَلاهُنَّ:
ِين َٰٓٱو َٰٓآیات کامل مربوط به لعان چنین است:  ز ََٰٰٓٓمُون َٰٓي ر ََٰٰٓٓلَّذ

 
هُم َٰٓو  َٰٓأ ل م ََٰٰٓٓج  ذهُم ََٰٰٓٓي كُنَٰٓو  ا ََٰٰٓٓل د  َٰٓإلِذ ََٰٰٓٓءَُٰٓشُه 

نفُسُهُم َٰٓ
 
ه  ََٰٰٓٓأ ةَُٰٓف ش  دِهمِ ََٰٰٓٓد  ح 

 
ر ََٰٰٓٓأ

 
ه  ََٰٰٓٓب عَُٰٓأ ََِٰٰٓٓت َٰٓد  َٰٓش  َِٰٓٱب ةَُٰٓخ  َٰٓل َٰٓٱو ٦َََٰٰٰٓٓٓدِقيِ َٰٓلصذ َٰٓٱَٰٓل مِن ََٰٰٓٓۥإنِذهََُٰٰٓٓللّذ نذََٰٰٓٓمِس 

 
َٰٓل ع ََٰٰٓٓأ َِٰٓٱَٰٓن ت  َٰٓللّذ

ل ي َٰٓ ن ََٰٰٓٓإنَِٰٓهَِٰٓع  ي د ٧َََٰٰٰٓٓٓذِبيِ َٰٓك  َٰٓل َٰٓٱَٰٓمِن ََٰٰٓٓكَ  ؤُا َٰٓو  ن ََٰٰٓٓر  اع  َٰٓل َٰٓٱَٰٓه  اب  نَٰٓع ذ 
 
د َٰٓت ش ََٰٰٓٓأ ر ََٰٰٓٓه 

 
ه  ََٰٰٓٓب ع َٰٓأ ََِٰٰٓٓت َٰٓد  َٰٓش  َِٰٓٱب َٰٓل مِن ََٰٰٓٓۥإنِذهََُٰٰٓٓللّذ

ة َٰٓخ  َٰٓل َٰٓٱو ٨َََٰٰٰٓٓٓذِبيِ َٰٓك  َٰٓل َٰٓٱ نذََٰٰٓٓمِس 
 
ََٰٰٓٓأ ب  َِٰٓٱَٰٓغ ض  ل ي ََٰٰٓٓللّذ ا َٰٓع  ن ََٰٰٓٓإنَِٰٓه   . [9-6]النور:  ٩َٰٓدِقيِ َٰٓلصذ َٰٓٱَٰٓمِن ََٰٰٓٓكَ 

 او را پند و اندرز داد. وَعَظَهُ:
 به او یاد آوری کرد. ذَكَّرَهُ:
 کمتر، آسانتر. أَهْوَنُ:

 سپس آن کار را انجام داد. آن کار را پس از کار اول انجام داد. ثَنَّى:
 حلال دانستی، حلال کردی. اسْتَحْلَلْتَ:

فرماید: فلانی پسر فلانی گفت: یا رسول الله، اگر شخصی می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
بزند که حرف سنگینی زده است، و اگر هم سکوت اختیارکند ند چه کار کند؟ اگر حرفی یزنش را در حال زنا بب

 . ساکت نشستند و جوابش را ندادند فرماید: پیامبر می ب نیز بر امر سنگینی سکوت کرده است. عبد الله
ی آن از شما سوال کردم برای من اتفاق افتاده و بعد از مدتی دوباره آن مرد آمد و گفت: چیزی که درباره

ِين َٰٓٱو َٰٓ ی نور را نازل فرمودند:سوره شده ام، آنگاه خداوند این آیات به آن مبتلا ز ََٰٰٓٓمُون َٰٓي ر ََٰٰٓٓلَّذ
 
هُم َٰٓو  َٰٓأ  ج 

این آیات را بر آن مرد خواند و به او پند و اندرز داد و او را یادآوری کرد، و به او فرمود: عذاب دنیا خیلی  پیامبر 
 .گویمخدایی که تو را به حق به پیامبری برگزید دروغ نمیآسانتر از عذاب آخرت است، آن مرد گفت: نه، به آن 

از زن آن مرد درخواست کرد تا حاضر شود، به او نیز پند و اندرز داد و به او فرمود که  سپس پیامبر 
عذاب دنیا خیلی آسانتر از عذاب آخرت است، آن زن گفت: نه، قسم به خداوندی که تو را با حق برگزیده 

 . گویداست او دروغ می
گوید، ر بار گواهی داد که او راست میاز شوهر شروع به گرفتن شهادت نمود، آن مرد چها آنگاه پیامبر 

 .گوید لعنت خداوند بر او بادو بار پنجم گفت: اگر او دروغ می
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گوید، و بار پنجم گفت: سپس از زن شهادت گرفت، آن زن نیز چهار بار گواهی داد که شوهرش دروغ می
 .ا از هم جدا نمودآن دو ر گوید خشم و غضب خداوند بر او باد. سپس پیامبر اگر شوهرش راست می

خواهد گویید، آیا شخص دروغگو نمیداند که یکی از شما دو نفر دروغ میسپس فرمودند: خداوند می
 .توبه کند؟ و سه بار این جمله را تکرار کردند
ای بر او نداری، مرد گفت: یا رسول الله دارایی و اموالم که به او و در روایتی به شوهر فرمود: هیچ سلطه

ای که آن فرمودند: هیچ مالی برای تو وجود ندارد، اگر در ادعایت راست گفته شود؟ پیامبر م چه میاداده
 . ای که اصلا استحقاق آن مال را نداریمال به ازای حلال کردن شرمگاهش بوده است، و اگر دروغ گفته

رن  -322 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن تن  بعن
ن
أ نَّ رنجُلًا رنمَن امْرن

ن
انِ رنسُولِ أ من ا فِي زن هن ِ لدن هُ ونانْتنفَن مِنْ ون

 ِ ِ اللََّّ ا رنسُولُ اللََّّ رنهُمن من
ن
قن بنیَْن  ، فنأ فنرَّ ةِ، ون

ن
رْأ ِ للِمْن لدن ، ثُمَّ قنضَن باِلوْن الىن ا قنالن اللََّّ تنعن من ننا كن تنلاعن فن

 .المُْتنلاعِننیَِْ 
 :هاواژه

 به زنش تهمت زنا زد. رَمَى امْرَأَتَهُ:
 رد کرد.که آن زن به دنیا آورده است را ای بچه فرزندی انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا:

 همدیگر را لعان کردند. تَلاعَنَا:
به زنش تهمت زنا زد  فرماید: شخصی در زمان رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

به آن دو فرمود تا آنچنانکه  شد، رسول الله ای که آن زن به دنیا آورده است فرزند او باو انکار کرد که بچه
خداوند بلند مرتبه فرموده است همدیگر را لعان کنند، سپس حکم نمود که بچه برای زن باشد، و آن دو را از 

 .هم جدا کرد
ةن  -323 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ةن إلىن النَّبِِِّ  عن ارن اءن رنجُلٌ مِنْ بننِي فنزن : جن تِِ  قنالن

ن
أ : إنَّ امْرن الن قن فن

الن النَّبُِِّ  قن . فن سْوندن
ن
تْ غُلاماً أ ن لدن : حُُْرٌ،  ون ا؟ قنالن لوْنانُهن

ن
ا أ من : فن مْ، قنالن : ننعن نكن مِنْ إبلٍِ؟ قنالن لْ ل هن
: ؟ قنالن ا ذنلكِن تناهن

ن
نََّّ أ

ن
: فنأ نوُرْقاً، قنالن ا ل : إنَّ فِيهن ؟ قنالن وْرنقن

ن
ا مِنْ أ لْ فِيهن : هن نْ ينكُونن  قنالن

ن
عنسَن أ

هُ عِرْقٌ  نْ ينكُونن ننزنعن
ن
ا عنسَن أ ذن : ونهن هُ عِرْقٌ، قنالن  .ننزنعن

 :هاواژه
 جمع أحمر به معنی قرمز. حُمْرٌ:

 خاکستری. أَوْرَقَ:
 جمع أورق. وُرْق:
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 ژنتیک باعث چنین کاری شد. نَزَعَهُ عِرْقٌ:
آمد و  گفت: زنم پسر  ی بنی فزاره نزد پیامبر فرماید: شخصی از قبیلهمی ابو هریره  مفهوم حدیث:

فرمود: آیا شتر داری؟ گفت: بله، فرمود: چه رنگی هستند؟ گفت:  ی سیاهی به دنیا آورده است، پیامبر بچه
قرمز، فرمود: آیا در بین آنها خاکستری رنگ هم وجود دارد؟ گفت: در بین آنها مقدار زیادی شتر خاکستری 
رنگ وجود دارد، فرمود: چگونه شده است که از شتر قرمز شتر خاکستری متولد شده است؟ گفت: شاید ژنتیک 

 .ین رنگی شده است، فرمود: و شاید ژنتیک باعث سیاه بودن این پسر بچه شده استباعث چن
ةن  -324 ئشِن نْ عَن ةن  لعن مْعن بدُْ بْنُ زن عن قَّاصٍ ون بِِ ون

ن
عْدُ بْنُ أ من سن فِي غُلامٍ.  بقنالنتْ: اخْتنصن

عْدٌ  الن سن قن بِِ فن
ن
خِِ عُتبْنةن بنِْ أ

ن
ا ابْنُ أ ذن ِ هن نَّهُ ابْنهُُ، انْظُرْ إلىن : ينا رنسُولن اللََّّ

ن
َّ أ هِدن إلِن قَّاصٍ، عن ون

ةن  مْعن بدُْ بْنُ زن قنالن عن بنهِهِ. ون رن شن ننظن تهِِ، فن لَِدن بِِ مِنْ ون
ن
اشِ أ ن فِرن ، وُلِدن علین ِ خِِ ينا رنسُولن اللََّّ

ن
ا أ ذن : هن

 ِ قن  رنسُولُ اللََّّ بنهًا بنيِّناً بعُِتبْنةن فن ى شن
ن
أ بنهِهِ، فنرن ُ للِفِْرناشِ إلىن شن لدن ، الوْن ةن مْعن بدُْ بْنن زن نك ينا عن : هُون ل الن

ةن  ودْن ةُ، فنلنمْ ينرن سن ودْن رُ، وناحْتنجِبِِ مِنهُْ ينا سن اهِرِ الْحنجن للِعْن  .قنطُّ  لون
 :هاواژه

 درگیر شدند، دعوا کردند. اخْتَصَمَ:
 پسر بچه. الغُلام:

 از من عهد و پیمان گرفت. عَهِدَ إلَيَّ:
 کنیزش. وَلِيدَتُهُ:
 : زنا کار جز رسوایی چیز دیگری ندارد.یعنی وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ی زنا کار، و جمله الْعَاهِرِ:

ای با هم بر سر پسر بچه بفرماید: سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعه می ل عایشه مفهوم حدیث:
تبه بن ابی وقاص است، خودش به من گفت گفت: یا رسول الله این پسر برادرم ع اختلاف کردند، سعد 

که این بچه پسرش است، و به شباهتی که بین آن دو وجود دارد نگاه کن، و عبد بن زمعه نیز گفت: یا رسول 
به شباهت آن پسر بچه  الله این برادر من است، بر فراش پدرم از کنیزش به دنیا آمده  است، رسول الله 

ی بین او و عتبه وجود دارد، ولی فرمود: این بچه برای تو است یا عبد بن نگاه کرد و دید که شباهت واضح
شود، و ای سوده شود و زنا کار جز رسوایی چیز دیگری عایدش نمیزمعه، بچه به صاحب فراش منسوب می

 . را ندید ل در حضور او حجابت را بپوش. و آن پسر هیچ وقت سوده
باشد، و به جهت شباهت زیادی که آن خواهر عبد بن زمعه می )سوده بنت زمعه همسر پیامبر 

به سوده فرمود تا از روی احتیاط جلوی این پسر که با این نسب برادرش  پسر به عتبه داشت پیامبر 
 شد حجاب بپوشد(.می
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ةن  -325 ئشِن نْ عَن ِ  لعن ا قنالنتْ: إنَّ رنسُولن اللََّّ نَّهن
ن
وراً تن  أ سُْْ َّ من ن لن عَلن ارِيرُ ونجْهِهِ. دنخن سن

ن
قُ أ بُْْ

: إنَّ بنعْضن  الن قن يدْ، فن ةن بنِْ زن امن سن
ُ
ارِثنةن ونأ يدِْ بنِْ حن رن آنفِاً إلىن زن زاً ننظن نَّ مَُنزِّ

ن
نمْ تنرنيْ أ ل

ن
: أ الن قن ذِهِ  فن هن

نمِنْ بنعْضٍ. امِ ل قدْن
ن
 الأ

زٌ قنائفِا نن مَُنزِّ كَن فِِ لنفْظٍ: ون  ًً.ون
 :هاواژه

 اندازد.می خشد، برقدرمی تَبْْرُقُ:
 خطهای پیشانی. أَسَارِيرُ وَجْهِهِ:

 اندکی پیش از این. آنِفاً:
 قیافه شناس. القَائِف:

در حالی که از شدت خوشحالی خطهای پیشانیش  فرماید: رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:
دانی که مجزز کمی پیش به زید بن حارثه و اسامه بن زید نگاه کرد و درخشید نزد من آمد و فرمود: آیا میمی

 .این دو از یک اصل هستند یگفت: پاها
: زید بن حارثه سفید پوست بود و پسرش اسامه بن زید سیاه پوست بود، و به علت اختلاف نكته

رنگ پوست مردم به نسبشان شک داشتند به همین علت وقتی مجزز به درست بودن نسبشان حکم 
 بسیار خوشحال شد.  کرد پیامبر 

عِيدٍ الْْدُْريِِّ  -326 بِِ سن
ن
نْ أ ِ  عن زْلُ ل : ذُكِرن العْن ِ قنالن فْعنلُ ذنلكِن  رنسُولِ اللََّّ لمِن ين : ون الن قن فن

دُکُمْ؟ حن
ن
دُکُمْ  -أ حن

ن
لْ ذنلكِن أ فْعن قُلْ: فنلا ين نمْ ين ل ا -ون القُِهن ُ خن لْوُقنةٌ إلاَّ اللََّّ تْ ننفْسٌ مخن  .فنإنَِّهُ لنيسْن

 :هاواژه
خارج کردن آلت مرد از شرمگاه زن هنگام خروج منی تا اینکه انزال خارج از رحم  الْعَزْلُ:

 صورت گیرد.
سوال شد، ایشان  ی عزل از رسول الله فرماید: دربارهمی ابو سعید خدری  مفهوم حدیث:

ند است زیرا این خداو -و نفرمود: کسی این کار را انجام ندهد -فرمودند: چرا شخصی چنین کاری را بکند؟
 . آفریندکه هر نفس مخلوقی را می

327-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن لُ.  بعن نَِْ
: كُنَّا ننعْزِلُ ونالقُْرْآنُ ين  قنالن

نهُْ القُْرْآنُ  اننا عن نهن نهُْ لنن يئْاً يُنهَْن عن نن شن نوْ كَن  .قنالن سُفْينانُ: ل
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و وقت نزول قرآن عزل  فرماید: ما در زمان حیات پیامبر می ب جابر بن عبد الله مفهوم حدیث:
 کردیم.می

 .کردگوید: و اگر عزل کردن کار ممنوعی بود قرآن ما را از آن نهی میسفیان راوی حدیث می
بِِ ذنرٍّ  -328

ن
نْ أ ِ  عن مِعن رنسُولن اللََّّ نَّهُ سن

ن
  أ

ن
يِْْ أ

قُولُ: لنيسْن مِنْ رنجُلٍ ادَّعَن لِغن  -بيِهِ ين
عْلنمُهُ  نْ دنعَن  -ونهُون ين من هُ مِنْ النَّارِ، ون دن قْعن  من

ْ
لَْنتنبنوَّأ ُ فنلنيسْن مِنَّا ون ا لنيسْن لِن نْ ادَّعَن من من ، ون رن فن إلاَّ کن

 ِ دُوَّ اللََّّ : ينا عن وْ قنالن
ن
لكِن  -رنجُلًا باِلكُْفْرِ أ ذن لنيسْن كن لنيهِْ.  -ون ارن عن  إلاَّ حن

ا عِندْن مُسْلِ  ذن وْنهُ.كن اريِِّ نَن للِبُْخن  مٍ، ون
عن  عْنَن رنجن : بمِن ارن  .ون حن

 :هاواژه
 جایگاه خود را در جهنم آماده کند. وَلْيَتَبَْوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ:

 بر او باز گشت. حَارَ عَلَيْهِ:
فرمود: هر شخصی در حالی شنیدم که می کند: از رسول الله روایت می ابو ذر  مفهوم حدیث:

شود، و هر کس ادعای چیزی را بکند که مالکیتش را داند خود را به غیر از پدرش نسبت دهد کافر میکه می
ید:  ندارد از ما نیست و جای خود را در جهنم آماده کند، و هر کس شخصی را به کفر نسبت دهد یا به او بگو

 .گردداین حکم به خود شخص باز می -ن نیستدر حالی که چنی -ای دشمن خدا



 

 
 

 

 

 

ضاعِ   كتاب  الرَّ
 كتاب احكام شير خوردن

بَّاسٍ  -329 نْ ابنِْ عن ِ  بعن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ةن  قنالن ْزن رُْمُ مِنْ فِي بنِتِْ حُن ِلُّ لِِ، يُن : لاتَن
ةِ  اعن خِِ مِنْ الرَّضن

ن
هِِن ابْننةُ أ بِ، ون رُْمُ مِنْ النَّسن ا يُن اعِ من  .الرَّضن

فرمودند: ازدواج من  در مورد دختر حمزه  فرماید: رسول الله می ب ابن عباس مفهوم حدیث:
شود، و او شود از راه شیر خوردن نیز حرام میبا او حلال نیست، هر چیزی که نسب باعث حرام بودنش می

 .دختر برادر شیری من است
ةن  -330 ئشِن نْ عَن ِ  لعن رُْمُ مِنْ الوِْلادنةِ قنالنتْ: قنالن رنسُولُ اللََّّ ا يُن مُ من ةن تَُنرِّ اعن  .: إنَّ الرَّضن

شود شیر فرمودند: هر چیز که با ولادت حرام می فرماید: رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:
 . کندخوردن نیز آن را حرام می

ا  -331 نهْن عن فلْنحن  لون
ن
يسِْ  -قنالنتْ: إنَّ أ بِِ القُْعن

ن
ا أ خن

ن
ابُ،  -أ نزِْلن الْحِجن

ُ
ا أ َّ بنعْدن من ن ذننن عَلن

ْ
اسْتنأ

ذِنن النَّبَِِّ 
ْ
سْتنأ

ن
تََّّ أ ُ حن ِ لا آذننُ لِن قُلتْ: ونانللََّّ لنكِنْ فن نِي، ون عن رضْن

ن
يسِْ لنيسْن هُون أ بِِ القُْعن

ن
ا أ خن

ن
، فنإنَِّ أ

 
ن
أ تنِْي امْرن عن رضْن

ن
ِ أ َّ رنسُولُ اللََّّ ن لن عَلن خن يسِْ، فندن بِِ القُْعن

ن
ِ إنَّ الرَّجُلن لنيسْن  ةُ أ قُلتْ: ينا رنسُولن اللََّّ فن

كِ، تنرِبنتْ ينمِينُكِ. مُّ إِنَّهُ عن
ُ، فن نِي لِن : ائذْن الن قن تهُُ. فن

ن
أ تنِْي امْرن عن رضْن

ن
لنكِنْ أ نِي، ون عن رضْن

ن
 هُون أ

لكِن كَن  ةُ: فنبِذن ةُ قنالن عُرْون ئشِن بِ. لننتْ عَن رُْمُ مِنْ النَّسن ا يُن ةِ من اعن مُوا مِنْ الرَّضن رِّ  تنقُولُ: حن
يْ  قُلتُْ: كن كِ؟ فن مُّ ننا عن

ن
تْنجِبِیَن مِنيِّ ونأ تَن

ن
: أ الن قن ُ، فن فلْنحُ فنلنمْ آذننْ لِن

ن
َّ أ ن ذننن عَلن

ْ
فِِ لنفْظٍ: اسْتنأ فن ون

خِِ بِ 
ن
ةُ أ

ن
أ تكِْ امْرن عن رضْن

ن
: أ ؟ قنالن ِ ذنلكِن لتْ رنسُولن اللََّّ

ن
أ خِِ، قنالنتْ: فنسن

ن
ِ أ فلْنحُ،  لنبَن

ن
قن أ دن : صن الن قن فن

ُ، تنرِبنتْ ينمِينكُِ.  نِي لِن  ائذْن
مْرِ بهِِ 

ن
ن الرَّجُلِ، ونلا ترُِيدُ وُقوُعن الأ رنبُ تندْعُو علین رنتْ، ونالعْن يْ افْتنقن

ن
 .تنرِبنتْ: أ
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 :هاواژه
 ی ورود خواست.از من اجازه اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ:
  .فقیر و بیچاره شوی تَرِبَتْ يَمِينُكِ:

 پوشانی؟ )برای مونث(می آیا خود را از من أَتَحْتَجِبِْينَ مِنِّي:
ی حجاب از من بعد از نزول آیه -برادر ابو القعیس -فرماید: افلحمی ل عایشه مفهوم حدیث:

اجازه  دهم مگر اینکه اول از رسول الله ی ورود نمیه او اجازهی ورود کرد، گفتم: به خدا بدرخواست اجازه
 .بگیرم، زیرا برادر ابو القعیس که به من شیر نداده است و این زن ابو القعیس است که به من شیر داده است

نزد من آمد، گفتم: یا رسول الله آن مرد )ابو القعیس( که به من شیر نداده است، بلکه زنش  رسول الله 
 . ی ورود بده زیرا او عموی شیری تو استبه من شیر داده است، ایشان فرمودند: به او اجازه

ن شود با شیر خوردگفت: هر چیز را که با نسب حرام میمی ل گوید: به همین دلیل عایشهعروه می
 نیز حرام کنید.

ی ورود خواست و من به او اجازه ندادم، او گفت: آیا تو خود را از و در روایتی: افلح از من اجازه
پوشانی در حالی که من عموی تو هستم؟ گفتم: چگونه؟ گفت: زن برادرم با شیر برادرم به تو می من

رسیدم و ایشان فرمودند: افلح راست پ  فرماید: موضوع را از رسول اللهمی لشیر داده است. عایشه 
 .ی ورود بدهگوید، به او اجازهمی

خواهد مضمون کند ولی در حقیقت نمیتربت: یعنی فقیر شد، و عرب بر علیه شخصی دعا می
 آن دعا بر او واقع شود.

ا  -332 نهْن عن ِ  لون َّ رنسُولُ اللََّّ ن لن عَلن ا؟  قنالنتْ: دنخن ذن نْ هن ةُ، من ئشِن : ينا عَن الن قن ونعِندِْي رنجُلٌ، فن
ةُ مِنْ  اعن ا الرَّضن إِنَّمن

، فن نْ إخْونانكُُنَّ ةُ: انُْظُرْنن من ئشِن : ينا عَن الن قن ةِ. فن اعن خِِ مِنْ الرَّضن
ن
قلُتْ: أ

ةِ  اعن جن  .المْن
 :هاواژه

 گرسنگی. الْمَجَاعَةُ:
در حالیکه مردی نزد من بود بر من وارد  شد،  فرماید: رسول الله می ل عایشه مفهوم حدیث:

فرمودند: ای عایشه این مرد کیست؟ گفتم: برادر شیری من است، فرمودند: ای عایشه ببینید چه کسی برادران 
 .معتبر است که از روی گرسنگی صورت گرفته باشد یشیری شما هستند، زیرا شیر خوردن
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نْ عُقْبن  -333 اءُ  ةن بنِْ الْحنارثِِ عن ودْن ةٌ سن من
ن
تْ أ اءن ابٍ، فنجن بِِ إهن

ن
يَْن بنِتْن أ مَّ يُن

ُ
جن أ وَّ نَّهُ تنزن

ن
أ

رْتُ ذنلكِن للِنَّبِِِّ  كن ا، فنذن عْتُكُمن رضْن
ن
النتْ: قندْ أ قن رتْ فن كن يتُْ فنذن تنننحَّ : فن ، قنالن نيِّ عْرنضن عن

ن
: فنأ ، قنالن

قن  يفْن ون : كن الن قن ُ،فن اذنلكِن لِن نهْن اهُ عن ننهن ا، فن تكُْمن عن رضْن
ن
نْ قندْ أ

ن
تْ أ من  .دْ زنعن

 :هاواژه
 کنیزی سیاه پوست. أَمَةٌ سَوْدَاءُ:

 خود را کنار کشیدم. تَنَحَّيْتُ:
روایت است که او با ام یحیی بنت ابی اهاب ازدواجکرد،   از عقبه بن الحارث  مفهوم حدیث:

بازگو کردم،  سپس کنیزی سیاه پوست آمد و گفت: من هر دوی شما را شیر داده ام، موضوع را برای پیامبر 
ایشان از من روی بر گرداند، سپس به کناری رفتم و دوباره برای ایشان موضوع را گفتم، فرمودند: چگونه 

ی کند شما دو نفر را شیر داده است. و او را از ادامهزنت بمانی در صورتی که این کنیز ادعا میخواهی با می
 .زندگی زناشویی با زنش نهی نمود

زبٍِ  -334 ناءِ بنِْ عَن نْ البْْن ِ  عن جن رنسُولُ اللََّّ رن : خن ةن  -قنالن كَّ عْنِي مِنْ من تهُْمْ ابْننةُ  -ين تنبِعن فن
ةن تُننادِي:  ْزن ٌّ حُن ِ ا عَلن نهن ل تننناون ، فن مِّ ةن  ينا عن اطِمن قنالن لِفن ا، ون ذن بيِندِهن خن

ن
كِ، لفنأ مِّ : دُوننكِ ابْننةن عن

يدٌْ  زن رٌ ون عْفن ٌّ ونجن ِ ا عَلن من فِيهن ا، فناخْتنصن لنتهْن ٌّ ش  فناحْتنمن ِ الن عَلن قن ، ، فن مِِّ هِِن ابْننةُ عن ا، ون قُّ بهِن حن
ن
ننا أ

ن
: أ

رٌ  عْفن قنالن جن يدٌْ ون قنالن زن تِِْ، ون ا تَن ُهن التن مِِّ ونخن ا النَّبُِّ : ابْننةُ عن خِِ، فنقنضَن بهِن
ن
ا،  : ابْننةُ أ هِن لِْنالتن

لٍِِّ  قنالن لعِن مِّ. ون
ُ
لنةِ الأ نَِْ : الْْنالنةُ بمِن قنالن رٍ ون قنالن لِْنعْفن . ون ننا مِنكْن

ن
نتْن مِنيِّ ونأ

ن
لقِِْ : : أ شْبنهْتن خن

ن
أ

يْدٍ  ونخُلقُِِ، قنالن لزِن وْلانناون من خُوننا ون
ن
نتْن أ

ن
 .: أ

 :هاواژه

 آن زن به دنبال آنان رفت. تَبِْعَتْهُمْ:
 او را گرفت. تَنَاوَلَهَا:

 دختر عمویت را بگیر. دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ:
 او را حمل کرد، او را گرفت. احْتَمَلَتْهَا:
 مخالفت کرد، دعوا کرد. اخْتَصَمَ:

 آزاد شده. مَْـوْلىَ:ـال
ی قضا در سال هفتم )بعد از عمره فرماید: رسول الله می البراء بن عازب  مفهوم حدیث:

گفت از پشت در حالی که عمو عمو می هجری( از مکه خارج شدند، دختر حمزه بن عبد المطلب 
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نیز آن را با  لگه دار، فاطمه فرمود: دختر عمویت را ن لدستش را گرفت و به فاطمه  آمد، علی سرشان می
خود گرفت، سپس برای سرپرستی او علی بن ابی طالب و جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه # با هم 

نیز  فرمود: من به سرپرستی او اولاترم زیرا او دختر عموی من است، جعفر  اختلاف کردند، علی 
1برادردختر نیز فرمود: او  ست، و زید بن حارثه فرمود: او دختر عموی من است و خاله اش نیز همسر من ا  

فرمود:  ی مادر است، و به علی او را به خاله اش سپردند و فرمودند: خاله به منزله من است. سپس پیامبر 
فرمود: تو  ای، و به زید در خلقت و اخلاقم شبیه به من شدهفرمود:  تو از من و من از تو هستم، و به جعفر 

 .ی ما هستیبرادر وآزاد شده

                                           
انی است که رسول الله  -1 ، پیم  بین او و حمزه به عنوان دو برادر دینی بسته بود. منظورش از برادر



 

 
 

 

 

 

 كتاب  القِصاصِ 
 كتاب قصاص

سْعُودٍ  -335 ِ بنِْ من بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ مُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قنالن ِلُّ دن : لا يُن
نْ 

ن
دُ أ نشْهن انِي، ونالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ، ي ى ثنلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّ  بإِِحْدن

نيِّ رنسُولُ اللََّّ إلاَّ
ن
ُ ونأ ن إلِاَّ اللََّّ لا إلِن

ةِ  اعن من ارِقُ للِجْن ينِهِ المُْفن  .ونالتَّاركُِ لِدِ
 :هاواژه

 زن شوهر داری که زنا بکند. الثَّيِّبُ الزَّانِي:
فرمودند: ریختن خون هیچ شخص  فرماید: رسول الله می عبد الله بن مسعود  مفهوم حدیث:

ی خدا هستم حلال نیست دهد اله بر حقی جز خداوند وجود ندارد و من فرستادهمسلمانی که گواهی می
 -3کسی که عمداً قتل نفس کرده باشد.  -2زن شوهر داری که زنا بکند.  -1مگر به یکی از این سه چیز: 

 .که دینش را رها کرده و از جماعت مسلمین خارج گردد کسی
سْعُودٍ  -336 ِ بنِْ من بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ا يُقْضَن بنیَْن النَّاسِ قنالن لُ من وَّ

ن
: أ

اءِ  من ةِ فِي الدِّ  .ينوْمن القِْينامن
مودند: اولین چیزی که روز قیامت فر فرماید: رسول الله می عبد الله بن مسعود  مفهوم حدیث:

 . بین مردم به حکم آن رسیدگی خواهد شد قتل و خونریزی است
ةن  -337 ثمْن بِِ حن

ن
هْلِ بنِْ أ نْ سن سْعُودٍ  عن ةُ بنُْ من مُُنيِّصن هْلٍ ون ِ بْنُ سن بدُْ اللََّّ لنقن عن : انْطن إلىن  بقنالن

ن  يبْْن ئذٍِ صُلحٌْ  -خن هِِن ينوْمن ةُ  -ون تِن مُُنيِّصن
ن
قنا، فنأ رَّ تنفن هْلٍ  فن ِ بنِْ سن بدِْ اللََّّ طُ  -إلىن عن حَّ ونهُون ينتنشن

مِهِ قنتِيلاً  يِّ  -فِي دن ةُ ونحُون مُُنيِّصن هْلٍ ون بدُْ الرَّحُْننِ بْنُ سن لنقن عن ، فنانْطن دِيننةن فنْه، ثُمَّ قندِمن المْن ةُ ابْننا فندن صن
سْعُودٍ  بدُْ الرَّحُْننِ  إلىن النَّبِِِّ  ش من هنبن عن الن النَّبُِِّ  فنذن قن َّمُ، فن تنكلن ْ ين بِّْ ، كن ْ بِّْ ونهُون  -: كن

وْمِ  ثُ القْن حْدن
ن
احِبنكُمْ؟ قنالوُا: -أ وْ صن

ن
ونن قناتلِنكُمْ، أ نسْتنحِقُّ ت لِْفُونن ون تَن

ن
: أ الن قن ا، فن َّمن تنكلن ، فن تن كن  فنسن
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خُذُ 
ْ
يفْن ننأ هُودُ بِِنمْسِیَن ينمِيناً، قنالوُا: كن ئكُُمْ ين تبُِْْ : فن ؟ قنالن نمْ ننرن ل دْ ون نشْهن نمْ ن ل لِْفُ ون يفْن نَن كن ون

لنهُ  النَّبُِِّ  قن عن ارٍ؟ فن انِ قنوْمٍ كُفَّ يْمن
ن
 مِنْ عِندِْهِ. بأِ

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن يدٍْ: فن َّادِ بنِْ زن دِيثِ حُن فِِ حن ن رنجُلٍ مِنهُْمْ،  :ون سُْونن مِنكُْمْ علین قْسِمُ خَن ين
سِْیَن  انِ خَن يْمن

ن
هُودُ بأِ ئكُُمْ ين تبُِْْ لِْفُ؟ قنالوُا: فن يفْن نَن دْهُ كن نشْهن نمْ ن مْرٌ ل

ن
تِهِ، قنالوُا: أ عُ برُِمَّ يُدْفن  مِنهُْمْ، فن

اهُ رنسُولُ اللهِ  ارٌ، فنوندن ، قنوْمٌ كُفَّ ِ  مِنْ قبِنلِهِ.  قنالوُا:ينا رنسُولن اللََّّ
 ِ رهِن رنسُولُ اللََّّ عِيدِ بنِْ عُبنيدٍْ: فنكن دِيثِ سن قنةِ  ونفِِ حن دن هُ، فنوندناهُ بمِِائنةٍ مِنْ إبلِِ الصَّ نْ يُبطِْلن دنمن

ن
 .أ

 :هاواژه
 رفت. انْطَلَقَ:

 غلتد.می در خون يَتَشَحَّطُ:
 بزرگتر را بر خود مقدم بدان. كَبِّْرْ:

 کوچکترین فرد جماعت. الْقَوْمِ:أَحْدَثُ 
 خورید.می قسم تَحْلِفُونَ:

 شوند.یهود از تهمت شما تبرئه می تُبْْرِئُكُمْ يَهُودُ:
 دیه اش را پرداخت کرد. عَقَلَهُ:

 دست و پا بسته.  برُمَّتِهِ:
 دیه اش را پرداخت کرد. وَدَاهُ:

 از نزد خودش. مِنْ قِبَْلِهِ:
 ی که از مال زکات هستند.شترهای إبِلِ الصَّدَقَةِ:

فرماید: عبد الله بن سهل و محیصه بن مسعود به خیبر می سهل بن ابی حثمه  مفهوم حدیث:
رفتند، و در آن زمان بین یهودیان خیبر و مسلمین پیمان صلح بسته شده بود، آن دو نفر از هم جدا شدند، 

خونش کشته یافت، او را دفن نمود سپس به مدینه  سپس محیصه به نزد عبد الله بن سهل آمد و او را آغشته در
آمدند، عبد الرحمن  آمد، عبد الرحمن بن سهل و محیصه و حویصه دو پسر مسعود با هم نزد پیامبر 

به او فرمود: بگذار بزرگتر از تو صحبت کند، و او کوچکترین فرد آن جماعت  خواست صحبت کند، پیامبر 
خورید تا قاتل را فرمودند: آیا قسم می ویصه صحبت کردند، پیامبر بود، او سکوت کرد و محیصه و ح

تحویل بگیرید؟ گفتند: چگونه قسم بخوریم در حالی که نه شاهد ماجرا بوده ایم و نه چیزی را دیده ایم؟ 
کنیم؟ کافر را قبول شوند، گفتند: چگونه قسم قومیفرمود: بنابراین یهود با پنجاه سوگند از تهمت شما تبرئه می

 .از نزد خود خونبهایش را پرداخت نمود سپس  پیامبر 
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و در روایت حماد بن زید آمده است: پنجاه نفر از شما بر علیه یکی از یهودیان قسم بخورند تا او دست 
و پا بسته به شما تحویل داده شود، گفتند: چیزی که شاهدش نبودیم چگونه قسم بخوریم؟ فرمود: بنابراین 

کافر هستند، سپس رسول الله نها قومیشوند، گفتند: یا رسول الله اییهود با پنجاه قسم از تهمت شما تبرئه می
 خونبهایش را از نزد خود پرداخت نمود. 

خواست تا خون او هدر رود، و با دادن نمی در روایت سعید بن عبید چنین آمده است: رسول الله و 
 .صد شتر از شترهای زکات خونبهایش را پرداخت نمود

الكٍِ  -338 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ ارِين  عن نَّ جن

ن
نْ أ ينِْ، فنقِيلن من رن جن رضُْوضاً بنیَْن حن ا من سُهن

ْ
ةً وجُِدن رنأ

، نفن خِذن الَْنهُودِيُّ فناعْتُّن
ُ
ا، فنأ سِهن

ْ
أ تْ برِن

ن
أ وْمن

ن
هُودِياا، فنأ رُوا ين تََّّ ذنكن ا بكِِ؟ فلُانٌ؟ فلُانٌ؟ حن ذن عنلن هن  فن

رن رنسُولُ الِله  من
ن
يْنِ. فنأ رن جن سُهُ بنیَْن حن

ْ
نْ يرُنضَّ رنأ

ن
 أ

نسٍ  ن
ن
نْ أ ائَِِّ عن لمُِسْلِمٍ ونالنَّسن ِ  ون ا رنسُولُ اللََّّ قنادنهُ بهِن

ن
احٍ، فنأ وضْن

ن
ن أ ارِينةً علین نَّ ينهُودِياًّ قنتنلن جن

ن
 .أ

 :هاواژه
شود، ولی به دلیل اینکه در آزاد و کنیز اطلاق میی دختر بچه، این کلمه بر دختر بچه الجَارِيَة:

 آن دختر بچه جواهر آلات پوشیده بود احتمال دارد که آزاد بوده است. روایت دیگر آمده است که
 کوبیده شده. مَرْضُوضاً:

 اشاره کرد. )برای مونث( أَوْمَأَتْ:
 نوعی زیور آلات ساخته شده از نقره. أَوْضَاحٍ:

 او را کشت، او را قصاص کرد. أَقَادَهُ:
در حالی که سرش بین دو سنگ کوبیده  ایفرماید: دختر بچهمی انس بن مالک  مفهوم حدیث:

شده بود پیدا شد، به او گفتند: چه کسی با تو چنین کرده است؟ فلانی؟ فلانی؟ تا اینکه نام یک یهودی را 
آوردند، دختر بچه با سرش اشاره کرد که او با من چنین کرده است. سپس آن یهودی را گرفتند و به جرمش 

 .ور دادند تا سرش بین دو سنگ کوبیده شوددست اعتراف کرد، سپس رسول الله 
را برای ای و در صحیح امام مسلم و سنن امام نسائی چنین آمده است: یک یهودی دختر بچه

 نیز او را قصاص کرد و کشت. گرفتن زیور آلات نقره اش کشت، رسول الله 
ةن  -339 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ن رنسُولِِِ  عن ُ تنعنالىن علین تنحن اللََّّ ا فن نمَّ : ل يلٌْ رنجُلًا  قنالن تنلنتْ هُذن ةن قن كَّ من

امن النَّبُِّ  قن نهُمْ فِي الْْناهِلِيَّةِ، فن نن ل تِيلٍ كَن ثٍْ بقِن بنسن  مِنْ بننِي لَن لَّ قندْ حن زَّ ونجن ن عن : إنَّ اللََّّ الن قن فن
لن  لَّطن عن ، ونسن الفِْيلن ةن كَّ نْ من دٍ عن حن

ن
ِلُّ لأ بلِِْ، ونلا تَن نن قن دٍ كَن حن

ن
ِلَّ لأ نمْ تَن ا ل إنَِّهن ، ون المُْؤْمِنِیَن ُ ون ا رنسُولِن يهْن
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ا، ونلا يُخْتن  رُهن جن دُ شن امٌ، لا يُعْضن رن ذِهِ حن تِِ هن اعن ا سن إِنَّهن ارٍ، ون ةً مِنْ ننهن اعن حِلَّتْ لِِ سن
ُ
ا أ إِنَّمن لَّن بنعْدِي، ون

دُ  ا، ونلا يُعْضن لاهن يِْْ خن
هُون بِِن ُ قنتِيلٌ فن نْ قتُِلن لِن من ا إلاَّ لمُِنشِْد، ون تهُن اقِطن طُ سن ا، ونلا تلُتْنقن وْكُهن شن

 . نْ يوُدِين
ن
ا أ إمَِّ ، ون قْتلُن نْ ين

ن
ا أ يْنِ، إمَّ رن  النَّظن

، اكْ  ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن اهٍ، فن بوُ شن
ن
ُ: أ الُ لِن نِ يُقن هْلِ الَْنمن

ن
امن رنجُلٌ مِنْ أ قن الن رنسُولُ فن قن تبُوُا لِِ، فن

 ِ اهٍ. اللََّّ بِِ شن
ن
 : اكْتبُوُا لأ

بَّاسُ  قُبوُرِننا،  ثُمَّ قنامن العْن لهُُ فِي بُيوُتنِنا ون عْن إِنَّا نُن
، فن ، إلاَّ الاَّذْخِرن ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن فن

 ِ نرنسُولُ اللََّّ ال قن  .: إلاَّ الإذِْخِرن فن
 :هاواژه

 شود.درختش قطع نمی جَرُهَا:لا يُعْضَدُ شَ
 شود.علفهای سبزش بریده نمی وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا:
 شود.گیاه خشکش قطع نمی وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا:

شود مگر کسی که بخواهد دنبال مال پیدا شده اش برداشته نمی وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلاَّ لِمُنْشِدٍ:
 صاحبش بگردد.

 بهترین گزینه. ظَرَيْنِ:خَيْرِ النَّ
 گیرد.خونبها می يُودِي:

 شود.نوعی گیاه خوشبو که به عنوان کاه از آن استفاده می الاَّذْخِرَ:
فتح نمود  فرماید: وقتی که خداوند بلند مرتبه مکه را بر رسولش می ابو هریره  مفهوم حدیث:

 ای که در جاهلیت داده بودند کشتند، پیامبر ی بنی لیث در مقابل کشتهی هذیل شخصی را از قبیلهقبیله
در بین مردم ایستاند و فرمودند: خداوند نگذاشت لشکر فیل به مکه وارد شود، و اکنون رسولش و مومنین را 

هیچ کس قبل از من جایز نبوده است، و برای  بر مکه مسلط گردانده است، و جنگ و خونریزی در مکه برای
ای از روز جایز شد، و اکنون مکه حرام گشته هیچ کس بعد از من نیز جایز نخواهد بود، و برای من نیز پاره

شود، و مال پیدا شود، گیاهان خشکش نیز قطع نمیشود، علفهای سبزش بریده نمیاست، درختش قطع نمی
مگر کسی که بخواهد دنبال صاحبش بگردد، و هر کس کشته داده است دو راه  شودشده در مکه برداشته نمی

 . دارد بهترین آن را انتخاب کند، یا در مقابل قاتل را بکشد و یا خونبهای مقتولش را دریافت کند
گفتند بلند شد و گفت: یا رسول الله اینهایی که فرمودی آنگاه شخصی از اهل یمن که به او ابو شاه می

 .فرمودند: برای ابو شاه بنویسید م بنویسید، رسول الله برای
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ا رسول الله اذخر را از گیاهان مستثنا کنید، زیرا از آن در سقف یبلند شد و گفت:  سپس عباس 
 .  نیز فرمودند: مگر اذخر کنیم، رسول الله هایمان و در قبر استفاده میخانه

ابِ  -340 رن بنِْ الْْنطَّ نْ عُمن   عن
ن
ةُ بْنُ أ الن المُْغِيْن قن ةِ، فن

ن
رْأ ارن النَّاسن فِي إمْلاصِ المْن نَّهُ اسْتنشن

هِدْت النَّبَِِّ شُعْبنةن  ةٍ  : شن ةٍ  -قنضَن فِيهِ بغُِرَّ من
ن
وْ أ

ن
بدٍْ أ ،  -عن عنكن دُ من نشْهن نْ ي َّ بمِن تِیَن

ْ
نأ : لتن الن قن فن

ةن  سْلنمن دُ ابْنُ من هُ مُُنمَّ عن هِدن من  . فنشن
يتْاً إمْلاصُ  نْ تلُقِِْن جنيننها من

ن
ةِ: أ

ن
رْأ  .المْن

 :هاواژه
 با مردم مشورت کرد. اسْتَشَارَ النَّاسَ:

 زنی که در اثر ضربه بچه اش را سقط کند. مَرْأَةِ:ْـإمْلاصِ ال
 برده، غلام یا کنیز. الغُرَّة:

ی زنی که در اثر ضربه بچه اش را سقط کند با مردم مشورت درباره عمر بن الخطاب  مفهوم حدیث:
حاضر بودم که خونبهای جنین سقط شده را یک برده قرار  فرمود: در مجلس پیامبر  نمود، مغیره بن شعبه 

 .نیز گواهی داد به او گفت: باید یک شاهد برای این ماجرا بیاوری، آنگاه محمد بن مسلمه  دادند. عمر 
ةن  -341 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ خْرنى  عن

ُ
ا الأ اهُمن تْ إحْدن من يلٍْ، فنرن تنانِ مِنْ هُذن

ن
أ : اقْتنتنلنتْ امْرن قنالن

مُوا إلىن النَّبِِِّ  ا، فناخْتنصن ا فِي بنطْنِهن من ا ون تنلنتهْن قن رٍ، فن ِ بِِنجن ا  ، فنقنضَن رنسُولُ اللََّّ نِينِهن نَّ دِينةن جن
ن
أ

ةٌ  وْ  -غُرَّ
ن
بدٌْ  أ ةٌ عن لَِدن هُمْ.  - ون عن نْ من من ا ون هن ن لدن ا ون ثنهن رَّ ون ا، ون قلِنتِهن ن عَن ةِ علین

ن
رْأ قنضَن بدِِينةِ المْن  ون

، ونلا  كنلن
ن
بِن ونلا أ نْ لاشَن مُ من غْرن

ن
يفْن أ ، كن ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن لُِِّ فن ةِ الهُْذن نلُ بْنُ النَّابغِن امن حُن قن فن

؟ فنمِثْ  لَّ قن ونلا اسْتنهن ِ ننطن الن رنسُولُ اللََّّ قن . فن لُّ جْلِ لُ ذنلكِن يُطن
ن
انِ. مِنْ أ ا هُون مِنْ إخْونانِ الكُْهَّ : إنَّمن

عن  جن ِي سن جْعِهِ الذَّ  .سن
 :هاواژه

 پرت کرد. )برای مونث( رَمَتْ:
 برده. غُرَّةٌ:
 کنیز.  وَلِيدَةٌ:

 کنند.بستگانی که خونبهای قتل غیر عمد قاتل را پرداخت می العَاقِلَة:
 دهم.کنم، دیه میغرامت پرداخت می أَغْرَمُ:

 گریه کرد. اسْتَهَلَّ:
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 رود.می هدر يُطَلُّ:
 دهد.جمع کاهن، کسی که از امور غیب خبر می الْكُهَّان:
 که دارای وزن باشد.کلامی السَجْع:

ی هذیل با هم درگیر شدند، یکی از آن فرماید: دو نفر از زنان قبیلهمی ابو هریره  مفهوم حدیث:
بردند،  ی داخل شکمش را کشت، دعوای خود را به نزد  رسول الله دو دیگری را با سنگی زد و او و بچه

باشد، و خونبهای زن را نیز بر گردن می-غلام یا کنیز -حکم کرد که خونبهای جنینش یک برده رسول الله 
  ستگان قاتل نهاد، و آن را به فرزندان و دیگر میراث بران مقتول داد.ب

ی کسی را پرداخت کنم که نه چیزی آنگاه حمل بن نابغه هذلی بلند شد و گفت: یا رسول الله چگونه دیه
آشامیده است و نه چیزی خورده است، و نه سخنی گفته است و نه گریه کرده است؟ کسی که حالش چنین 

فرمودند: این از برادران کهان است. به علت کلام  ش هدر است و خونبها ندارد. رسول الله باشد خون
 .  موزونی که در رد حکم شرعی گفته بود

یٍَْ  -342 انن بنِْ حُصن نْ عِمْرن عنتْ  عن قن هُ مِنْ فِيهِ، فنون نعن يندن نَّ رنجُلًا عنضَّ يندن رنجُلٍ، فننَن
ن
أ

ا إلىن النَّبِِِّ  من نك ثننيَِّتناهُ، فناخْتنصن حْلُ، لا دِينةن ل ا ينعنضُّ الفْن من اهُ كن خن
ن
دُکُمْ أ حن

ن
: ينعنضُّ أ الن قن  .فن

 :هاواژه
 گاز گرفت. عَضَّ:
 بیرون کشید. نَزَعَ:
 دهانش. فِيهِ:

 کنده شد، افتاد. وَقَعَ:
 دو دندان پیشش. ثَنِيَّتَاهُ:
 حیوان نر، در اینجا منظر شتر نر است. الْفَحْلُ:

فرماید: شخصی دست دیگری را گاز گرفت، او دستش را می عمران بن حصین  مفهوم حدیث:
بردند،  از دهانش بیرون کشید و با این کار دو دندان پیش گاز گیرنده کنده شد، شکایت خود را نزد پیامبر 

 . ای  نداری؟ دیهیگیرفرمودند: آیا مثل شتر نر برادر خود را گاز می پیامبر 
بِِ  -343 

ن
نِ بنِْ أ نْ الْحنسن نِ الْْنصَِْيِّ عن ثنننا جُندُْبٌ فِي  -رحُه الله تعالى - الْحنسن دَّ : حن قنالن

 ِ ن رنسُولِ اللََّّ بن علین ذن نْ ينكُونن جُندُْبٌ كن
ن
شَْن أ ا نْن من دِيثاً، ون نسِيننا مِنهُْ حن ا ن من سْجِد، ون ا المْن ذن ، هن
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 ِ : قنالن رنسُولُ اللََّّ بلْنكُمْ قنالن نن قن نْ كَن نن فِيمن ا : كَن زَّ بهِن يناً فنحن ذن سِكِّ خن
ن
، فنأ زِعن رنجُلٌ بهِِ جُرْحٌ فنجن

لنيهِْ الْْن  مْتُ عن رَّ نِِ بنِنفْسِهِ، حن بدِْي بنادنرن : عن لَّ زَّ ونجن ُ عن ، قنالن اللََّّ اتن تََّّ من مُ حن  الدَّ
ن
قنأ ا رن من هُ، فن  .نَّةن يندن

 :هاواژه
 زخم، بریدگی.  الجُرْح:
 تاب نیاورد. جَزِعَ:

 چاقو. ين:السِكِّ
 قطع کرد، برید. حَزَّ:

 بند نیامد، باز نایستاد. مَا رَقَأَ:
 خود کشی کرد، خود را به کشتن داد. بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ:
برای ما در این مسجد حدیث  فرماید: جندب می / حسن بن ابی حسن بصری مفهوم حدیث:

روایت کرد، و حتی یک حدیث هم از آن احادیث فراموش نکرده ایم، و هرگز ترس این را نداریم که جندب 
  بر رسول الله  دروغ گفته باشد، گفت: رسول الله ها شخصی در دستش زخمی فرمودند: در گذشته

قویی دستش را برید، خونریزی او بند نیامد و در نتیجه وجود داشت، او تاب و تحمل آن زخم را نیاورد و با چا
 .ام خودکشی کرد، بهشت را بر او حرام کردمفوت کرد. خداوند عز و جل فرمودند: بنده





 

 
 

 

 

 

دودِ   كتاب  الح 
 كتاب مجازات

الكٍِ  -344 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ رن  عن من

ن
، فنأ دِيننةن وُا المْن ينْنةن فناجْتنون وْ عُرن

ن
: قندِمن نناسٌ مِنْ عُكٍُْ أ قنالن

نهُمْالنَّبُِِّ  تنلوُا رناعِِن   ل وا قن حُّ ا صن لنقُوا، فنلنمَّ ا، فنانْطن لْْنانهِن
ن
ا ونأ الهِن بوْن

ن
بُوا مِنْ أ نشْرن نْ ي

ن
رنهُمْ أ من

ن
احٍ، ونأ بلِِقن

ارُ جِِءن وناسْتناقوُا النَّ  النَّبِِِّ  عن النَّهن ا ارْتنفن بنعنثن فِي آثنارهِِمْ، فنلنمَّ ارِ، فن لِ النَّهن وَّ
ن
ُ فِي أ اءن الْْنبْن ، فنجن من عن

ترُِكُوا فِي الْحنرَّ  عْينُهُُمْ، ون
ن
رجُْلهُُمْ مِنْ خِلافٍ، ونسُمِرنتْ أ

ن
يدِْيهِمْ ونأ

ن
عنتْ أ قُطِّ رن بهِِمْ، فن من

ن
ةِ بهِِمْ، فنأ

نسْتنسْقُونن فن  . ي وْنن  لا يسُْقن
 .ُ رنسُولِن ن ون بُوا اللََّّ ارن انهِِمْ، ونحن رُوا بنعْدن إيمن فن كن تنلوُا ون قن قوُا ون ن ؤُلاءِ سِن هن : فن بوُ قلِابنةن

ن
 قنالن أ

ةُ.  اعن هُ الْْنمن خْرنجن
ن
 أ

ةً.  : إِذا كرهْتنها وإنِْ كَنتْ مُوافِقن يتْن الِْلادن  اجْتنون
تنها: إِذا لم 

ْ
 .توُنافقِْكن واسْتنوْبنأ

 :هاواژه
 آمد. قَدِمَ:

 ی عدنانی است.هانام یکی از قبیله عُكْلٍ:
 ی قحطانی است.هانام یکی از قبیله عُرَيْنَةَ:

 )به سبب بیماریی که به آن مبتلا شدند( از مدینه بدشان آمد. اجْتَوَوْا المدينة:
 ماده شتر پر شیر. لِقَاحٍ:

 جمع بول، ادرار. الَأبْوَال:
 جمع لبن، شیر. لْبَْان:الَأ

 رفتند. انْطَلَقُوا:
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 حالشان خوب شد. صَحُّوا:
 چوپان. الرَاعِي:
 گرفتند، بردند. اسْتَاقُوا:

 شود، در اینجا منظور شتر است.به حیوانات چهار پا گفته می النَّعَمَ:
 چشمهایشان را میل کشیدند، با آهن داغ چشمهایشان را از کاسه در آوردند. سُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ:

 که آن را بپوشاند، یکی از نواحی مدینه است.ای زمینی که پر از سنگ سیاه باشد به گونه الْحَرَّةِ:
 کنند.درخواست آب می يَسْتَسْقُونَ:
 شود.به آنان آب داده نمی لا يُسْقَوْنَ:

ی عکل یا عرینه به مدینه آمدند،  )در فرماید: گروهی از قبیلهمی ن مالک انس ب مفهوم حدیث:
دستور دادند تا برای آنها ماده شترهای  اثر مبتلا شدن به یک نوع بیماری( از مدینه بدشان آمد، پیامبر 

شترها( رفتند، وقتی پرشیری فراهم کنند، و به آنها فرمود تا از شیر و ادرار آن شترها بخورند، آنها نیز )به محل 
را کشتند و شترها را با خود بردند، خبر این حادثه در اول روز به پیامبر  حالشان خوب شد چوپان پیامبر 

  رسید، سپس گروهی را به دنبال آنها فرستاد، نیمرو آنها را آوردند، پیامبر  دستور دادند تا دست و پایشان
میل کشیده شود، و آنها را در حره رها کردند، آنها درخواست از چپ و راست قطع شود، و در چشمهایشان 

 .دادکردند ولی کسی به آنها آبنمیآب می
گوید: اینها کسانی بودند که دزدی کردند و آدم کشتند، و بعد از ایمانشان کافر شدند، و با ابو قلابه می

 . خدا و رسولش دشمنی کردند
سائی، ترمذی و ابن ماجه قزوینی در کتابهایشان روایت این حدیث را بخاری، مسلم، ابو داود، ن

 .اندکرده
 از آن سرزمین بدت آمد حتی اگر جای خوبی باشد. اجتويت البْلاد:

 آن جا با تو سازگاری نداشت.  واستوبأتها:
الِدٍ  -345 يدِْ بنِْ خن زن ةن ون يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ سْعُودٍ عن ِ بنِْ عُتبْنةن بنِْ من بدِْ اللََّّ ِ بنِْ عن نْ عُبنيدِْ اللََّّ عن

نِيِّ  تِن رنسُولن  بالْْهُن
ن
ابِ أ عْرن

ن
ا قنالا: إنَّ رنجُلًا مِنن الأ نَّهُمن

ن
ن  أ نشُْدُكن اللََّّ

ن
، أ ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن فن

يتْن  رُ إلاَّ قنضن الن الْْنصْمُ الآخن قن ، فن ِ مْ، فناقضِْ بنينْنننا بكِِتنابِ  - بنينْنننا بكِِتنابِ اللََّّ هُ مِنهُْ: ننعن فْقن
ن
ونهُون أ

الن النَّبُِِّ  قن ذننْ لِِ. فن
ْ
، ونأ ِ إنِيِّ اللََّّ تهِِ، ون

ن
أ نَن باِمْرن ا، فنزن ذن ن هن سِيفاً علین نن عن : إنَّ ابنِْي كَن الن قن : قلُْ، فن

خْبِْْ 
ُ
ُونِِ أ خْبْن

ن
هْلن العِْلمِْ فنأ

ن
لتُْ أ

ن
أ ةٍ، فنسن لَِدن اةٍ ونون يتُْ مِنهُْ بمِِائنةِ شن ، فنافْتندن ن ابنِْي الرَّجْمن نَّ علین

ن
 تُ أ
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 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن . فن ا الرَّجْمن ذن ةِ هن
ن
أ ن امْرن نَّ علین

ن
مٍ، ونأ تنغْرِيبُ عَن لُْ مِائنةٍ ون ن ابنِْي جن ا علین نَّمن

ن
ِي ونان : أ لذَّ

لنيكْ،  ننمُ رندٌّ عن ةُ ونالغْن لَِدن ، الوْن ِ ا بكِِتنابِ اللََّّ َّ بنينْنكُمن قضِْیَن
ن
لُْ مِائنةٍ ننفْسِي بيِندِهِ لأ ن ابنْكِن جن ونعلین

ننيسُْ 
ُ
، وناغْدُ ينا أ االرَّجْمن ذن ةِ هن

ن
أ ن امْرن نَّ علین

ن
مٍ، ونأ تنغْرِيبُ عَن سْلنمن  -ون

ن
  -لرِنجُلٍ مِنْ أ

ن
أ ا، فنإنِْ إلِىن امْرن ذن ةِ هن

 ِ ا رنسُولُ اللََّّ رن بهِن من
ن
فنتْ، فنأ ن ا، فناعْتُّن لنيهْن ا عن دن غن ا، فن فنتْ فنارجَُْهْن ن جيُْ  فنرجَُِنتْ. اعْتُّن

ن
 .العنسيفُ: الأ

 :هاواژه
 خواهم.به خدا از تو می أَنْشُدُكَ اللَّهَ:

 دشمن، طرف دوم دعوا. الْخَصْمُ:
 داناتر. أفقه:

 کارگر. العَسِيف:
 سنگسار. الرَّجْم:
 با پرداخت فدیه نجاتش دادم. افْتَدَيْتُ:

 گوسفند. الشَاة:
 کنیز. الوَلِيدَة:
 شلاق، تازیانه. الجَلْدُ:

 تبعید. التَغْرِيبُ:
 برو. اغْدُ:

روایت  بعبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود از ابو هریره و خالد بن زید جهنی  مفهوم حدیث:
خواهم تا آمد و گفت: یا رسول الله به خدا از تو می که گفتند: یکی از بادیه نشینها نزد رسول الله کند می

گفت: بله، بین ما با قرآن کتاب خدا قضاوت  -که از اولی داناتر بود -با قرآن بین ما قضاوت کنی، طرف دوم
ن مرد گفت: پسرم نزد این شخص کارگر به او فرمود: بگو. آ کن و اجازه بده تا من سخن بگویم، رسول الله 

بوده و با زنش زنا کرده است، به من گفتند که پسرم باید سنگسار  شود، صد تا گوسفند و یک کنیز به این مرد 
دادم تا پسرم را از مرگ نجات دهم، سپس از علما در این باره پرسیدم، آنها به من گفتند: پسرم فقط صد ضربه 

شود. آنگاه رسول الله شود، و زن این شخص است که سنگسار مینیز تبعید میخورد و یک سال شلاق می
 کنم، فرمودند: قسم به کسی که جانم در دست اوست بر اساس کتاب خدا بین شما دو نفر قضاوت  می

گردد، و زن خورد و یک سال نیز تبعید میگردد، و پسرت صد ضربه شلاق میکنیز و گوسفندانت به تو بر می
نزد زن این مرد برو، اگر اعتراف کرد او را  -شخصی از اسلم -شود، و ای انیسن مرد نیز سنگسار میای
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دستور دادند و آن زن سنگسار  سنگسار کن، انیس نزد او رفت و آن زن نیز اعتراف کرد، سپس رسول الله 
 . شد

الِدٍ  -346 يدِْ بنِْ خن ةن ونزن يْرن بِِ هُرن
ن
نْ أ سْعُودٍ عن بدِْ الِله بنِْ عُتبْنةن بنِْ من ِ بنِْ عن نْ عُبنيدِْ اللََّّ عن

نِيِّ  ا، ثُمَّ  قنالا: سُئلِن النَّبُِِّ   بالْْهُن وهن ننتْ فناجْلُِ : إنْ زن نمْ تَُصِْنْ، قنالن ل ننتْ ون ةِ إذنا زن من
ن
نِ الأ عن

ننتْ فناجْلُِ  فِيٍْ.إنْ زن نوْ بضِن ل ا ون ا، ثُمَّ بيِعُوهن وهن ننتْ فناجْلُِ ا، ثُمَّ إنْ زن  وهن
ابعِةِ  وِ الرَّ

ن
بنعْدن الثَّالِثنةِ أ

ن
دري أ

ن
 . قالن ابنُ شِهابٍ: ولاأ

فيُْ: الحنبلُْ.  والضَّ
 :هاواژه

 کنیز. الَأمَة:
 ازدواج نکرده است. لَمْ تُحْصِنْ:

 او را تازیانه بزنید. اجْلِدُوهَا:
 بند، طناب. الضَفِير:

روایت  ب عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود از ابو هریره و زید بن خالد جهنی مفهوم حدیث:
ی کنیزی که هنوز ازدواج نکرده و زنا کند سوال کردند، فرمود: درباره کند که آن دو فرمودند: از پیامبر می

اگر زنا کرد او را تازیانه بزنید، اگر باز هم زنا کرد باز او را تازیانه بزنید، اگر باز هم زنا کرد باز هم به او تازیانه 
 .بزنید، سپس او را بفروشید حتی اگر به قیمت یک طناب باشد

 . شوددانم آیا بعد از بار سوم یا بعد از بار چهارم فروخته میگوید: نمیث( میابن شهاب )راوی حدی
ةن  -347 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن تِن رنجُلٌ مِنْ المُْسْلِمِیَن رنسُولن اللََّّ

ن
: أ نَّهُ قنالن

ن
سْجِدِ  أ ونهُون فِي المْن

ننيتُْ، فن  ، إنيِّ زن ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن اهُ، فن ننادن ، فن ِ : ينا رنسُولن اللََّّ الن قن اءن ونجْهِهِ فن تنننحََّّ تلِقْن نهُْ. فن عْرنضن عن
ن
أ

رْبنعن 
ن
ن ننفْسِهِ أ هِدن علین ا شن اتٍ. فنلنمَّ رَّ رْبنعن من

ن
لنيهِْ أ تََّّ ثننََّ ذنلكِن عن نهُْ، حن عْرنضن عن

ن
ننيتْ، فنأ إنيِّ  زن

 ِ هُ رنسُولُ اللََّّ ادناتٍ دنعَن هن بكِن جُ  شن
ن
: أ الن قن الن  فن قن مْ، فن : ننعن ؟ قنالن نتْن حْصن

ن
لْ أ هن : فن : لا، قنالن نوُنٌ؟ قنالن

بوُا بهِِ فنارجَُْوُهُ.رنسُولُ اللََّّ   : اذْهن
 ِ بدِْ اللََّّ ابرِن بْنن عن مِعن جن نَّه سن

ن
بدِْ الرَّحُْننِ أ ةن بْنُ عن لنمن بوُ سن

ن
نِِ أ ن خْبْن

ن
ابٍ: فنأ قُولُ:  بقنالن ابْنُ شِهن ين

ةِ، كْنناهُ باِلْحنرَّ دْرن
ن
، فنأ رنبن ةُ هن ارن تهُْ الْحِجن ذْلنقن

ن
ا أ ، فنلنمَّ لََّّ نْناهُ باِلمُْصن نهُ، فنرنجَن نْ رنجَن نْناهُ. كُنتْ فِيمن  فنرنجَن
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بو 
ن
باسٍ وأ بدُْ الِله بنُ عن تنهُ جابرُ بنُ عبدِ الِله وعن الرَّجُلُ هو ماعزُ بنُ مالكٍِ، ورنونى قِصَّ

سْلنمُِِّ  سعيدٍ 
ن
يبِْ الأ ةُ بنُ الحصُن يدْن  .الْدُْريُِّ وبُرن

 :هااژه
 روبروی او قرار گرفت. تَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ:

 تکرار کرد. ثَنَّى:
 آیا ازدواج کرده ای؟ هَلْ أَحْصَنْتَ:

 سنگ به او برخورد کرد. أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ:
 فرار کرد. هَرَبَ:
 منوره است.ی زمینی که با سنگ سیاه پوشیده شده باشد، یکی از مناطق مدینه الْحَرَّة:

آمد، ایشان در مسجد  فرماید: یکی از مسلمانها نزد رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:
اند، صورتش را از او برگرد را صدا زد و گفت: یا رسول الله من زنا کرده ام، پیامبر  بودند، آن مرد پیامبر 

صورتش را از او  نشست و گفت: یا رسول الله من زناکرده ام، باز رسول الله  آن مرد روبروی پیامبر 
که چهار بار بر علیه خود شهادت داد رسول الله برگرداند، تا اینکه این کار را چهار بار با او انجام داد، هنگامی

  گفت: نه، فرمود: آیا ازدواج کرده ای؟ گفت: بله، رسول او را فرا خواند و به او فرمود: آیا دیوانه هستی؟
 فرمود: او را ببرید و سنگسار کنید. الله 

گفت: گوید: ابو سلمه بن عبد الرحمن به من گفت: از جابر بن عبد الله ب شنیدم که میابن شهاب می
وقتی سنگها با بدن او من از جمله کسانی بودم که او را سنگسار کردیم، او را در مصلی سنگسار کردیم، 

 .  برخورد کرد پا به فرار نهاد، دنبالش کردیم و در حره او را گرفتیم و سنگسارش کردیم
مردی که سنگسار شد ماعز بن مالک بود، و ماجرایش را جابر بن سمره و عبد الله بن عباس و  ابو سعید 

 .اندروایت کرده خدری و بریده بن الحصیب اسلمی 
نْ عن  -348 رن عن ِ بنِْ عُمن ِ  ببدِْ اللََّّ اءُوا إلىن رنسُولِ اللََّّ : إنَّ الَْنهُودن جن نَّهُ قنالن

ن
نَّ  أ

ن
ُ أ رُوا لِن كن فنذن

 ِ نهُمْ رنسُولُ اللََّّ الن ل قن ننينا، فن ةً مِنهُْمْ ونرنجُلًا زن
ن
أ الوُا: امْرن قن نِ الرَّجْمِ؟ فن

ْ
أ دُونن فِي التَّوْرناةِ فِي شن ِ

ا تجن : من
حُ  تنوْا باِلتَّوْرناةِ ننفْضن

ن
ا آينةن الرَّجْمِ، فنأ بتْمُْ، إنَِّ فِيهن ذن لامٍ: كن ِ بْنُ سن بدُْ اللََّّ ، قنالن عن ونن ُ يَُلْن ا، هُمْ ون ُوهن فنننشرن

ِ بنُْ  بدُْ اللََّّ ُ عن الن لِن قن ا، فن هن ا بنعْدن من ا ون بلْنهن ا قن  من
ن
رنأ ن آينةِ الرَّجْمِ فنقن هُ علین دُهُمْ يندن حن

ن
عن أ ،  فنونضن كن عْ يندن لامٍ: ارْفن سن

ا النَّبُِِّ  رن بهِِمن من
ن
د، فنأ قن ينا مُُنمَّ دن : صن قنالن ا آينةُ الرَّجْمِ، فن هُ فنإذِنا فِيهن فنعن يندن   فنرجَُِنا. فنرن

ةن. ارن ا الْحِجن ةِ ينقِيهن
ن
رْأ ن المْن  علین

ُ
نْنأ يتْ الرَّجُلن يَن

ن
أ : فنرن  قنالن
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نِي. نحْن : ين
ُ
نْنأ  يَن

هُ علی آيةِ الرَّجْمِ هو عبدُ الِله بنُ صُورياالرجلُ الذي   .وضع يدن
 :هاواژه

 سنگسار. الرَّجْمِ:
 کنیم.آنان را رسوا می نَفْضَحُهُمْ:
 خورند.می خورند، تازیانهمی شلاق يُجْلَدُونَ:
 آن را باز کردند. نَشَرُوهَا:

 شود.خم می يَجْنَأُ:
 کند.آن زن جلوگیری میاز برخورد سنگ با  يَقِيهَا الْحِجَارَةَ:
آمدند و به ایشان گفتند که  فرماید: یهود نزد رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

ی حکم سنگسار در تورات چه به آنها گفتند: درباره اند، رسول الله یک زن و مرد از آنها با هم زنا کرده
گویید، در تورات زنیم. عبد الله بن سلام گفت: دروغ میکنیم و تازیانه مییابید؟ گفتند: آنها را رسوا میمی

ی سنگسار وجود دارد. سپس تورات را آوردند و آن را باز کردند، یکی از یهودیان دستش را بر در این باره آیه
ی سنگسار گذاشت و قبل و بعد آن را خواند، عبد الله بن سلام به او گفت: دستت را بلند کن، او نیز آیهروی 

ی سنگسار وجود دارد، آن یهودی گفت: عبد الله بن سلام راست دستش را بلند کرد و دیدند که در تورات آیه
 .دستور داد تا آن دو سنگسار شوند گوید، سپس پیامبر می

فرماید: آن مرد یهودی را هنگام سنگسار دیدم که خود را بر روی زن یهودی خم می ب بن عمرعبد الله 
 .کرد تا سنگ به او برخورد نکندمی

 .ی سنگسار گذاشت اسمش عبد الله بن صوریا نام داردکسی که دستش را بر روی آیه
 ه مدینه اسلام آورد.ب عبد الله بن سلام از علمای یهود بود که با آمدن رسول الله  نكته:
ةن  -349 يْرن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
نَّ رنجُلاً  أ

ن
نوْ أ : ل   -قنالن

ً
أ : امْرن وْ قنالن

ن
لنيكْن  -أ لنعن عن اطَّ

لنيكْن مِنْ جُنناحٍ  نن عن ا كَن ينْنهُ من تن عن
ْ
أ قن فن اةٍ فن فْتنهُ بِِنصن ذن يِْْ إذْنٍ فنحن

 .بغِن
 :هاواژه

 سرک کشید. عَلَيْكَ:اطَّلَعَ 
 او را با سنگ زدی. حَذَفْتَهُ بحَصَاةٍ:

 چشمش را کور کردی. فَقَأْتَ عَيْنَهُ:
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 گناه. الجُنَاح:
فرمودند: اگر کسی بدون اجازه )از پشت پرده  فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:

با سنگ زدی و چشمش را کوری کردی هیچ یا هر پوشش دیگری( سرک کشید و به تو نگاه کرد و تو او را 
 . گناهی نداری

رِقةِ   باب مجازات دزدی: بابُ حَدِّ السَّ
نْ  -350 رن عن ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ  بعن

ن
تهُُ  أ عن فِي مَِننٍّ قِيمن طن نهُُ  -قن فِِ لنفْظٍ: ثنمن ثنلاثنةُ  -ون

 .دنرناهِمن 
 :هاواژه

 )دستش را( قطع کرد. قَطَعَ:
 سپر جنگی. مِجَنّ:ـال

 گرم طلا است. 975/2جمع درهم است، و هر درهم برابر با  الدَرَاهِم:
دست دزدی که سپری جنگی به قیمت سه  فرماید: پیامبر می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

 .درهم را دزدیده بود قطع نمود
ةن  -351 ئشِن نْ عَن ِ  لعن مِعنتْ رنسُولن اللََّّ ا سن نَّهن

ن
اعِداً  أ عُ الَْندُ فِي رُبْعِ دِيننارٍ فنصن قُولُ: تُقْطن  .ين

 :هاواژه
 گرم است. 6/1باشد. بنابراین ربع دینار تقریباً برابر با گرم می 25/4یک مثقال طلا که برابر با  الدينار:

فرمود: دست دزد در چیزی که از ربع شنیدند که ایشان می ل از رسول الله  عایشه مفهوم حدیث:
 .شوددینار به بالا قیمت داشته باشد قطع می

ةن  -352 ئشِن نْ عَن لِّمُ  لعن نْ يكُن من الوُا: ون قن قنتْ، فن ن خْزُومِيَّةِ الَّتِِ سِن نُ المْن
ْ
أ هُمْ شن مَّ هن

ن
يشْاً أ نَّ قُرن

ن
أ

 ِ ا رنسُولن اللََّّ ِ فِيهن يْدٍ حِبُّ رنسُولِ اللََّّ ةُ بْنُ زن امن سن
ُ
لنيهِْ إلاَّ أ ِئُ عن

تُّْن نْ يَن من الوُا: ون قن هُ ؟ فن َّمن ، فنكلن
عُ فِي  نشْفن ت

ن
: أ الن قن ةُ، فن امن سن

ُ
؟!.أ ِ دٍّ مِنْ حُدُودِ اللََّّ   حن

نُ  نَّهُمْ كَن
ن
بلْنكُمْ أ ينن قن ِ هْلنكن الذَّ

ن
ا أ : إنَّمن الن قن ، فن بن يفُ ثُمَّ قنامن فناخْتنطن ِ قن فِيهِمْ الشرَّ ن وا إذنا سِن

دٍ  ةن بنِتْن مُُنمَّ نَّ فناطِمن
ن
نوْ أ ِ ل يْمُ اللََّّ

ن
لنيهِْ الْحند، ونأ قنامُوا عن

ن
عِيفُ أ قن فِيهِمْ الضَّ ن إذِنا سِن كُوهُ، ون قنتْ تنرن ن  سِن

ا. هن عْتُ يندن طن  لنقن
رن النَّبُِِّ  من

ن
دُهُ، فنأ حْن تجن تناعن ون نسْتنعِيُْ المْن ةٌ ت

ن
أ ننتْ امْرن فِِ لنفْظٍ: كَن ا ون طْعِ يندِهن  .بقِن
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 :هاواژه
 آن موضوع برایشان دارای اهمیت شد. أَهَمَّهُمْ:
 موضوع. الشَأْنُ:

ی هاکی از قبیلهاو فاطمه بنت الأسود بن عبد الأسد مخزومی است، و مخزوم ی مَخْزُومِيَّةِ:ْـال
 باشد.دارای نسب عالی در قریش می

 دوستدار. الحِبُّ:
 کنی؟آیا میانجیگری می أَتَشْفَعُ:

 صحبت کرد. اخْتَطَبَ:
 به خدا قسم. وَأَيْمُ اللَّهِ:
 گیرد. )برای مونث(به عاریت می تَسْتَعِيرُ:

 کالا، وسایل. مَتَاعَ:ْـال
 کند. )برای مونث(انکار می تَجْحَدُ:

که دزدی کرده بود برایشان بسیار ی آن زن مخزومیفرماید: قریش قضیهمی ل عایشه مفهوم حدیث:
صحبت  خواست دستش را قطع نماید( گفتند: چه کسی با رسول الله می مهم گردید، )زیرا رسول الله 

چنین کاری را  جرات کند؟ پاسخ دادند: و چه کسی جز اسامه بن زید دوستدار و محبوب رسول الله می
به او فرمود: آیا  صحبت کرد )تا از قطع کردن دست او خودداری کند(، پیامبر  دارد؟ اسامه نیز با پیامبر 
 .!کنی؟قرار داده است میانجیگری میدر مجازاتی که خداوند 

ش بلند شده و شروع به صحبت نمودند و فرمودند: چیزی که باعث نابودی امتهای پی سپس رسول الله 
کردند، و اگر شخصی کرد او را رها  میاز شما شده است این بود که وقتی انسانی اصل و نسب دار دزدی می

کردند، به خدا قسم اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را کرد مجازاتش میبا نسبی پایین دزدی می
 . کنمقطع می

 کرد، پیامبرگرفت سپس انکار  میعاریت می و در روایتی آمده است: آن زن مخزومی وسایل را از دیگران
 نیز دستور به قطع دستش دادند. 

مْرِ 
َ

 باب مجازات نوشيدن خمر: بَابُ حَدِّ الْخ
نسِ  -353 ن

ن
نْ أ الكٍِ عن نَّ النَّبَِِّ  بنِْ من

ن
ون  أ ةٍ نَن هُ بِِنرِيدن ن لن ، فنجن ِبن الْْنمْرن تِِن برِنجُلٍ قندْ شَن

ُ
أ

. رْبنعِیَن
ن
 أ
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: عنلنهُ أبوُ بنكْر قالن فن نن عُمنرُ ون ا كَن بدُْ الرَّحُْننِ بْنُ عنوفٍْ  ، فنلنمَّ الن عن ، فقن ارن النَّاسن  :اسْتنشن
رُ  رن بهِِ عُمن ، فنأمن فُّ الُحدُْودِ ثنماننوُنن  .أخن

 :هاواژه
 او را شلاق زد. جَلَدَهُ:

 درخت نخل که برگش را جدا کرده باشند.ی شاخه الجَرِيدَة:
 به اندازه ی. نَحوَ:

آوردند،  فرماید: شخصی را که شراب خورده بود نزد پیامبر می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
 .او را چهل ضربه شلاق زدند پیامبر 

خلیفه شد  فرماید: و ابو بکر نیز در زمان خلافتش به همین اندازه تازیانه زد، ولی وقتیعمر می انس 
گفت: کمترین  )به سبب روی آوردن زیاد به نوشیدن مشروب( با مردم مشورت کرد، عبد الرحمن بن عوف 

نیز مجازات کسی که مشروب خورده باشد را  مجازاتها )مجازات تهمت به زنا( هشتاد ضربه است، عمر 
 .ی شلاق قرار دادهشتاد ضربه

انئِ بنِْ  -354 بِِ برُدْنةن هن
ن
نْ أ اريِِّ عن نصْن

ن
ِ   نِينارٍ الْْنلنويِِّ الأ مِعن رنسُولن اللََّّ نَّهُ سن

ن
قُولُ:  أ ين

 ِ دٍّ مِنْ حُدُودِ اللََّّ سْوناطٍ إلاَّ فِي حن
ن
ةِ أ ن ُ فنوْقن عنشرن  .لا يَُلْن

 :هاواژه
 شود.شلاق زده می يُجْلَدُ:

 جمع سوط به معنی تازیانه وشلاق. أَسْوَاطٍ:
فرماید: به هیچ شنید که می از رسول الله  هانی بن نیار بلوی انصاری ابو برده مفهوم حدیث:

 .کرده باشدشود مگر در مجازاتی که خداوند تعیین کس بیش از ده ضربه تازیانه زده نمی





 

 
 

 

 

 

ورِ  ذ   كِتَاب  الَأیْمَانِ وَالنُّ
 سوگند و نذر كتاب

نْ  -355 ةن عن مُرن بدِْ الرَّحُْننِ بنِْ سن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ةن،لا قنالن مُرن بدْن الرَّحُْننِ بْنن سن : ينا عن
يِْْ 

نْ غن ا عن عْطِيتنهن
ُ
إنِْ أ ا، ون هْن لنةٍ وُكِِتْن إلَن

ن
سْأ نْ من ا عن عْطِيتنهن

ُ
إِنَّكن إنْ أ

ةن، فن ارن لِ الِإمن
ن
نسْأ لنةٍ ت

ن
سْأ من
 ِ تِ الذَّ

ْ
، ونأ نْ ينمِينِكن رْ عن فِّ ا، فنكن يْْاً مِنهْن ا خن يْْنهن يتْن غن

ن
أ ن ينمِیٍَ فنرن لنفْتن علین إِذنا حن ا، ون لنيهْن عِنتْن عن

ُ
ي أ

يٌْْ   .هُون خن
 :هاواژه

 درخواست نکن. لا تَسْأَلْ:
 آن بر نیامدی.ی به آن مشغول شدی و از عهده وُكِلْتَ إلَيْهَا:

 در انجام آن یاری شدی.  تَ عَلَيْهَا:أُعِنْ
 قسم خوردی. حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ:

به من گفت: ای  عبد الرحمن بن  فرماید: رسول الله می عبد الرحمن بن سمره  مفهوم حدیث:
شوی و سمره درخواست امارت نکن، زیرا اگر از روی درخواست به تو امارت داده شود به آن مشغول می

توانی آن را انجام دهی، و اگر بدون درخواست به تو داده شد در انجام دادنش یاری خواهی شد، و اگر در نمی
ی قسمت را پرداخت کن و آن کاری خلاف آن بهتر است کفاره انجام کاری سوگند یاد کردی سپس دیدی که

 .  را که بهتر است انجام بده
بِِ مُوسَن  -356

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ِ قنالن ُ  -: إنيِّ ونانللََّّ اءن اللََّّ ن  -إنْ شن حْلِفُ علین

ن
لا أ

 ِ تنيتُْ الذَّ
ن
ا إلاَّ أ يْْاً مِنهْن ا خن يْْنهن رنى غن

ن
اينمِیٍَ فنأ نلَّلتْهُن تَن يٌْْ ون  .ي هُون خن
 :هاواژه

 خورم.نمی سوگند لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ:
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 با پرداخت کفاره سوگندم را شکستم. تَحَلَّلْتُهَا:
 -واهداگر خدا  بخ -سمقفرمودند: به خدا  فرماید: رسول الله می ابو موسی  مفهوم حدیث:

دهم که اگر قسم خوردم تا کاری را انجام بدهم سپس دیدم مخالف آن بهتر است همان کاری را انجام می
 . شکنمبهتر است و قسمم را با پرداخت کفاره می

ابِ  -357 رن بنِْ الْْنطَّ نْ عُمن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ن قنالن لِْفُوا : إنَّ اللََّّ نْ تَن
ن
اکُمْ أ نهْن  ين

 بآِبنائكُِمْ.
وْ لَِنصْمُتْ.

ن
ِ أ الِفاً فنليْنحْلِفْ باِنللََّّ نن حن نْ كَن من لمُِسْلِمٍ: فن  ون

رُ  اينةٍ: قنالن عُمن فِِ رِون ِ ون مِعْتُ رنسُولن اللََّّ ا مُنذُْ سن لنفْتُ بهِن ا حن ِ من ا،  : فنونانللََّّ نهْن نهَْن عن ين
 ذناكِراً  ونلا آثرِاً.

ا لنفن بهِن نَّهُ حن
ن
نْ غِيِْْيْ أ اكِياً عن  .يعني: حن

 :هاواژه
 ساکت شود. لِيَصْمُت:

 دانسته، از روی عمد. ذَاكِراً:
 نه از دیگری شنیدم که چنین قسمی بخورد. لا آثِراً:

دند: خداوند شما را از اینکه به فرمو فرماید: رسول الله می عمر بن خطاب  مفهوم حدیث:
 .پدرانتان قسم بخورید نهی کرده است

 .خواهد قسم بخورد یا قسم به خدا بخورد یا ساکت شودو در صحیح امام مسلم آمده است: اگر کسی می
از قسم خوردن به پدران نهی  فرمود: به خدا قسم از روزی که شنیدم رسول الله  و در روایتی: عمر 

 .آورم شخص دیگری چنین قسم بخوردکند چنین سوگندی نخورده ام، نه از روی عمد و نه به یاد میمی
ةن  -358 يْرن بِِ هُرن

ن
نْ أ نْ النَّبِِِّ  عن انُ بْنُ دناودُ عليهما السلام:  عن : قنالن سُلنيمْن قنالن

بعِْیَن  ن سن نَّ اللَّيلْنةن علین طُوفن
ن
ُ: قلُْ: لأ ، فنقِيلن لِن ِ بِيلِ اللََّّ اتلُِ فِي سن ةٍ مِنهُْنَّ غُلامًا يُقن

ن
أ ةً، تنلُِ كُلُّ امْرن

ن
أ  امْرن

انٍ.  ةٌ نصِْفن إنسْن ةٌ وناحِدن
ن
أ ، فنلنمْ تنلِْ مِنهُْنَّ إلاَّ امْرن افن بهِِنَّ قُلْ، فنطن ، فنلنمْ ين ُ اءن اللََّّ  إنْ شن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن : فن تِهِ. قنالن كًَ لِحناجن نن ذنلكِن دنرن كَن نْنثْ، ون نمْ يُن ُ ل اءن اللََّّ نوْ قنالن إنْ شن  : ل
ُ: قلُْ قولُُِ:  لنكُ فنقِيلن لِن ، يعني قالن لِ المن ُ اءن اللََّّ  .: إنْ شن

 

 :هاواژه
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 کنم.به خدا قسم همخوابی می لَأطُوفَنَّ:
 شود.قسمش شکسته نمی لَمْ يَحْنَثْ:

 برآورده شدن، رسیدن. الدَرَك:
کند که ایشان فرمودند: سلیمان بن داود علیهما روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:

کنم که هر یک از آنان پسری را به دنیا بیاورد تا در السلام فرمود: به خدا قسم امشب با نود زن همخوابی می
 .  راه خدا جهاد کند

ان شاء الله، ولی سلیمان علیه السلام نگفت. سپس با زنانش همخوابی کرد و ای به او گفت: بگو فرشته
 .ای را به دنیا آوردتنها یک زن از آنها نصف بچه

شد و فرمودند: اگر ان شاء الله گفته بود قسمش شکسته  نمی فرماید: رسول الله می ابو هریره 
 .شدخواسته اش برآورده می

سْعُودٍ  -359 ِ بنِْ من بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ بٍْْ قنالن ن ينمِیَِ صن لنفن علین نْ حن : من
ضْبنانُ.  لنيهِْ غن ن ونهُون عن ا فناجِرٌ لنقِِن اللََّّ الن امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُون فِيهن ا من قْتنطِعُ بهِن  ين

لنتْ: ننزن يِن َٰٓٱَٰٓإنِذَٰٓ ون ُون َٰٓي ش ََٰٰٓٓلَّذ ه ََٰٰٓٓتَ  َِٰٓٱَٰٓدَِٰٓبعِ  ي ََٰٰٓٓللّذ
 
نََٰٰٓٗٓنهِمِ َٰٓم  َٰٓو أ  .إلىن آخِرِ الآينةِ . [77عمران: ]آل ق ليِلًََٰٰٓٓاث م 

 :هاواژه
 سوگند خورد. حَلَفَ:

سوگندی که به اجبار در محضر حاکم از شخصی گرفته شود. این نوع قسمها  يَمِينُ صَبْْرٍ:
کند و شاهدی نیز ندارد، شخص گیرد که شخصی بر علیه دیگری شکایت میهنگامی صورت می

 دوم برای اینکه خود را از این تهمت تبرئه کند باید قسم بخورد.
 کند.گیرد، غصب میبه زور برای خود می يَقْتَطِعُ:

 خورد.می دانسته قسم دروغ  فِيهَا فَاجِرٌ:هُوَ
 عصبانی. غَضْبَْانُ:

فرمودند: کسی که سوگند اجباری  فرماید: رسول الله می عبد الله بن مسعود  مفهوم حدیث:
گوید تا بتواند مال مسلمانی را غصب کند در حالی با خداوند خورد و در قسمش نیز دانسته دروغ میمی

 .از او عصبانی استشود که روبرو می
ثِ بنِْ قنيسٍْ  -360 شْعن

ن
نْ الأ مْننا  عن ، فناخْتنصن ةٌ فِي بئٍِْْ بنیَْن رنجُلٍ خُصُومن نن بنينِْي ون : كَن قنالن

 ِ ِ إلىن رنسُولِ اللََّّ الن رنسُولُ اللََّّ قن لِْفُ ونلا يُبنالِِ، ، فن وْ ينمِينهُُ، قلُتْ: إذاً يُن
ن
اكن أ اهِدن : شن
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 ِ نرنسُولُ اللََّّ ال قن ا فناجِرٌ لنقِِن فن الن امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُون فِيهن ا من قْتنطِعُ بهِن بٍْْ ين ن ينمِیَِ صن لنفن علین نْ حن : من
ضْبنانُ  لنيهِْ غن لَّ ونهُون عن زَّ ونجن ن عن  .اللََّّ

 :هاواژه
 درگیری، اختلاف. الخُصُومَة:

 چاه. البِْئْر:
 را به نزد فلانی بردیم.دعوای خود  اخْتَصَمْنَا إلَى:

 دو شاهدت. شَاهِدَاكَ:
 دهد. اهمیت نمی لا يُبَْالِي:

فرماید: من با شخص دیگری بر سر چاهی اختلاف  داشتم، می اشعث بن قیس  مفهوم حدیث:
خورد، فرمودند: یا دو تا شاهد بیاور یا این قسم می بردیم، رسول الله  دعوای خود را نزد رسول الله 

فرمودند: کسی که قسم  دهد. آنگاه رسول الله خورد و هیچ اهمیتی هم نمیبنابراین او قسم می گفتم:
گوید تا مال شخص مسلمانی را غصب کند در حالی با خورد و دانسته در قسمش دروغ میاجباری می

 .شود که از او عصبانی استخداوند روبرو می
اكِ  -361 حَّ نْ ثنابتِِ بنِْ الضَّ ِ  عن عن رنسُولن اللََّّ نَّهُ بناين

ن
ِ  أ نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ةِ، ونأ رن جن تْن الشَّ  تَن

هُ  تنلن ننفْسن نْ قن من ، ون ا قنالن من هُون كن داً فن مِّ ذِباً مُتنعن يِْْ الإسِْلامِ كَن
ن ينمِیٍَ بمِِلَّةٍ غن لنفن علین نْ حن : من  قنالن

لنيْ  ةِ، ون بن بهِِ ينوْمن القِْينامن ءٍ عُذِّ ْ مْلِكُ. بشِِن ا لا ين ن رنجُلٍ ننذْرٌ فِيمن  سن علین
تلِْهِ.  قن لنعْنُ المُْؤْمِنِ كن اينةٍ: ون فِِ رِون  ون

لَّ إلاَّ قلَِّةً  زَّ ونجن ُ عن نمْ ينزدِْهُ اللََّّ ا ل ن بهِن ثَِّ ذِبنةً لَِنتنكن نِ ادَّعَن دنعْونى كَن اينةٍ: من فِِ رِون  .ون
 :هاواژه

 بیعت کرد. بَايَعَ:
 منظور درختی است که در صلح حدیبیه زیر آن درخت صلح صورت گرفت. الشَّجَرَة:
 تا اینکه خود را بالا بگیرد.  لِيَتَكَثَّرَ:

روایت است که او در صلح حدیبیه زیر آن درخت با رسول  از ثابت بن ضحاک  مفهوم حدیث:
او تابع ملتی غیر ملت  فرمودند: هر کس دانسته قسم دروغ بخورد که بیعت کرد، و رسول الله  الله 

ای بکشد روز قیامت با همان وسیله عذاب شود، و هر کس خود را با وسیلهاسلام است تابع همان ملت می
 .شود، و شخصی که نذر چیزی را بکند که در اختیار ندارد نذرش باطل استداده می
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 .و در روایتی: و لعنت کردن مومن مانند کشتنش است
هر کس ادعای دروغ بکند تا خود را بالا بگیرد خداوند جز فرومایگی چیزی نصیبش و در روایتی دیگر: و 

 .کندنمی

رِ 
ْ

ذ  باب نذر: بَابُ النَّ
رن بنِْ  -362 نْ عُمن ابِ عن رتُْ فِي الْْناهِلِيَّةِ  الْْنطَّ ، إنيِّ كُنتُْ ننذن ِ : قلُتُْ: ينا رنسُولن اللََّّ قنالن

لْنةً  عْتنكِفن لَن
ن
نْ أ

ن
فِِ رِوناينةٍ: ينوْماً  -أ وفِْ بنِنذْركِن  -ون

ن
: فنأ امِ؟ قنالن سْجِدِ الْحنرن  .فِي المْن

اهلیت نذر کرده بودم که گفتم: من در ج فرماید: به رسول الله می عمر بن الخطاب  مفهوم حدیث:
 .فرمودند: به نذرت وفا کن در مسجد الحرام اعتکاف کنم، پیامبر  -و در روایتی: یک روز -یک شب

رن  -363 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن نْ النَّبِِِّ  بعن : إنَّ النَّذْرن لا  عن قنالن نْ النَّذْرِ، ون نَّهُ ننهَن عن
ن
أ

جُ بهِِ مِنْ الْْنخِيلِ  ا يسُْتنخْرن إنَِّمن ، ون يٍْْ
تِِ بِِن

ْ
 .ينأ

از نذر کردن نهی فرمودند و گفتند: هیچ  فرماید: پیامبر می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
 . شودفته میخیری در نذر کردن وجود ندارد، و فقط از بخیل گر

دهد، ولی دهد و کارهای نیک انجام میانسان اگر بخیل نباشد بدون نذر کردن صدقه می نكته:
کنم، و این خود عین بخیلی گوید: اگر خداوند این حاجتم را برآورده کرد من نیز چنین میدر نذر می

 باشد.می
مِرٍ  -364 نْ عُقْبنةن بنِْ عَن افِينةً،  عن امِ حن ِ الْحنرن نْ تنمْشِِن إلىن بنيتِْ اللََّّ

ن
خْتِِ أ

ُ
رنتْ أ : ننذن قنالن

 ِ ا رنسُولن اللََّّ نهن سْتنفْتِِن ل
ن
نْ أ

ن
تنِْي أ رن من

ن
بْ فنأ كن ْ لتُّْن : لِتنمْشِ ون الن قن  .، فناسْتنفْتنيتْهُُ فن

 :هاواژه
 زنی که پایش برهنه است. حَافِيَةً:

 کنم.، درخواست فتوا میکنمسوال می أَسْتَفْتِي:
ی خدا برود، به فرماید: خواهرم نذر کرد تا با پای برهنه به خانهمی عقبه بن عامر  مفهوم حدیث:

سوال کنم، من نیز از ایشان پرسیدم و فرمودند:  ی این کار برایش از رسول الله من سفارش کرد تا درباره
 .بگو سواره برود

بَّاسٍ  -365 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن ةن رنسُولن اللََّّ عْدُ بْنُ عُبنادن : اسْتنفْتَّن سن نَّهُ قنالن
ن
فِي  أ

 ِ نْ تنقْضِينهُ، قنالن رنسُولُ اللََّّ
ن
بلْن أ ينتْ قن هِ، توُُفِّ مِّ

ُ
ن أ نن علین اننذْرٍ كَن نهْن  .: فناقضِْهِ عن
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ی نذری که درباره : سعد بن عباده از رسول الله فرمایدمی ب عبد الله بن عباس مفهوم حدیث:
فرمودند: تو به جای  مادرش کرده بود و قبل از اینکه آن را انجام دهد فوت کرده بود سوال کرد، رسول الله 

 .او نذرش را ادا کن
الكٍِ  -366 عْبِ بنِْ من نْ كن الِِ  عن نْْنلِعن مِنْ من

ن
نْ أ

ن
، إنَّ مِنْ تنوْبنتِِ أ ِ : قلُتُْ: ينا رنسُولن اللََّّ قنالن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن إلِىن رنسُولِِِ، فن ِ ون قنةً إلىن اللََّّ دن نكن صن يٌْْ ل هُون خن الكِن فن لنيكْن بنعْضن من مْسِكْ عن
ن
 .: أ

 :هاواژه
 کنم.کنم، رها میترک می أَنْخَلِع:

 نگه دار. كْ:أَمْسِ
فرماید: گفتم: یا رسول الله به دلیل قبول شدن توبه می کعب بن مالک  مفهوم حدیث:

فرمود: مقداری از مالت  خواهم تمام مالم را به عنوان صدقه برای خدا و رسولش رها کنم، رسول الله اممی
 .را نگه دار که برایت بهتر است

تبوک بدون عذر تخلف کرد و حاضر ی کعب بن مالک از جمله سه نفری بود که در غزوه نكته:
از غزوه برگشتند با او صحبت نکردند تا اینکه خداوند  قبول  ش و اصحابش  نشد، وقتی پیامبر 

َٰٓتوبه اش را در این آیه نازل فرمود  ِين َٰٓٱَٰٓث ةَِٰٓلثذل  َٰٓٱَٰٓو عۡ   تّذ ََٰٰٓٓخُل فُِوا ََٰٰٓٓلَّذ ل ي ََٰٰٓٓاق ت َٰٓض ََٰٰٓٓإذِ آَٰح  َٰٓٱَٰٓهِمَُٰٓع 
آَٰضَُٰٓرۡل   َٰٓبمِ 

َٰٓ ََٰٰٓٓر حُب ت  اق ت  ل ي ََٰٰٓٓو ض  نفُسُهُم ََٰٰٓٓهِم َٰٓع 
 
نُّو ََٰٰٓٓأ نَٰٓا َٰٓو ظ 

 
ََٰٰٓٓأ ل ََٰٰٓٓلذ َٰٓم 

 
أ َِٰٓٱَٰٓمِن ََٰٰٓٓج  ََٰٰٓٓثُمذََٰٰٓٓهَِٰٓإلِ  ََٰٰٓٓإلِذ ََٰٰٓٓللّذ ل ي ََٰٰٓٓت اب  َٰٓا  َٰٓلِ توُبوُ ََٰٰٓٓهِم َٰٓع 

ابَُٰٓٱَٰٓهُو ََٰٰٓٓللّذ َٰٓٱَٰٓإنِذَٰٓ  . [118التوبة: ] ١١٨َٰٓلرذحِيمَُٰٓٱَٰٓلِذوذ

 باب قضاوت: بَابُ الْقَضَاءِ 
ةن  -367 ئشِن نْ عَن ِ  لعن ا لنيسْن مِنهُْ قنالنتْ: قنالن رنسُولُ اللََّّ ا من ذن مْرِننا هن

ن
ثن فِي أ حْدن

ن
نْ أ : من

. رندٌّ هُون  فن
هُون رندٌّ  مْرُننا فن

ن
لنيهِْ أ لًا لنيسْن عن من مِلن عن نْ عن فِِ لنفْظٍ: من  .ون

 :هاواژه
 به وجود آورد. أَحْدَثَ:
 ن.دینما أَمْرِنَا:

فرمودند: هر کس در دین ما کاری انجام دهد که  فرماید: رسول الله یم ل عایشه مفهوم حدیث:
 .از آن نیست کارش مردود است
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ةن  -368 ئشِن نْ عَن لنتْ هِندُْ بنِتُْ عُتبْنةن  لعن بِِ سُفْينانن  - لقنالنتْ: دنخن
ن
ةُ أ

ن
أ لنىرنسُولِ  -امْرن عن

 ِ ا ينكْفِينِي  اللََّّ ةِ من قن حِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنْ النَّفن بنا سُفْينانن رنجُلٌ شن
ن
، إنَّ أ ِ النتْ: ينا رنسُولن اللََّّ قن فن

الن رنسُولُ  قن َّ فِي ذنلكِن مِنْ جُنناحٍ؟ فن ن لْ عَلن هن يِْْ عِلمِْهِ، فن
الِِِ بغِن ذْتُ مِنْ من خن

ن
ا أ ينكْفِِ بننِيَّ إلاَّ من ِ ون اللََّّ

 ِينكْفِِ بننيِكِ : خُذ ا ينكْفِيكِ ون عْرُوفِ من الِِِ باِلمْن  .ي مِنْ من
 :هاواژه

 خسیس، بخیل. شَحِيحٌ:
 گناه. الجُنَاح:
 بگیر، بردار. )برای مونث( خُذِي:

آمد  نزد  رسول الله  -همسر ابو سفیان  - ل فرماید: هند بنت عتبهمی ل عایشه مفهوم حدیث:
دهد، مگر ی کافی نمیهایم را به اندازهو گفت: یا رسول الله، ابو سفیان مردی بخیل است، خرجی من و بچه

فرمودند: از مالش به درستی  اینکه من از مالش بدون اینکه بفهمد بردارم، آیا دراین کار گناهی دارم؟ پیامبر 
 .رهایت کافی باشد  برداای که برای تو و بچهبه اندازه

ةن  -369 لنمن مِّ سن
ُ
نْ أ ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
جن  أ رن تهِِ، فنخن صْمٍ ببِنابِ حُجْرن لنبنةن خن مِعن جن سن

 
ن
نْ ينكُونن أ

ن
كُمْ أ لَّ بنعْضن تيِنِي الْْنصْمُ، فنلنعن

ْ
ا ينأ إِنَّمن ٌ مِثلْكُُمْ، ون نشرن ننا ب

ن
ا أ لا إنَّمن

ن
: أ الن قن هِْمْ،فن بلْنغن إلَن

يْ  نْ قنضن من ُ، فن قضِِْ لِن
ن
ادِقٌ، فنأ نَّهُ صن

ن
حْسِبُ أ

ن
ةٌ مِنْ مِنْ بنعْضٍ، فنأ ا هِِن قِطْعن إِنَّمن

ُ بِِنقِّ مُسْلِمٍ فن تُ لِن
ا رهْن وْ ينذن

ن
ا أ  .النَّارِ، فنليْنحْمِلهْن

 :هاواژه
 سر و صدای شکایت کننده. جَلَبَْةُ خَصْمٍ:

 قویتر. أَبْلَغَ:
 آن را رها کند. يَذَرْهَا:

ای را از پشت در اتاقش سر و صدای شکایت کننده فرماید: رسول الله می ل ام سلمه مفهوم حدیث:
آید و ممکن شنید، ایشان از اتاقش خارج شدند و گفتند: من بشری مثل شما هستم، و شکایت کننده نزد من می

است برخی از شما در بیان شکایتش قویتر از دیگری باشد و بر همین اساس من او را راستگو بپندارم، و به نفع 
ای پس هر کس که به نفع او در به دست آوردن حق مسلمانی قضاوت کردم بداند که این قطعهاو قضاوت کنم، 

 .از آتش جهنم است، حال اگر خواست آن را بردارد و اگر خواست آن را رها کند
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ةن  -370  بِِ بنكْرن
ن
بدِْ الرَّحُْننِ بنِْ أ نْ عن بِِ  بعن

ن
تنبن أ : كن ُ  -قنالن تنبتُْ لِن بدِْ إلىن ابنِْهِ  -ون كن  عن

مِعْتُ  إِنيِّ سن
ضْبنانُ، فن نتْن غن

ن
كُْمْ بنیَْن اثنْنیَِْ ونأ نْ لا تَن

ن
ةن ونهُون قناضٍ بسِِجِسْتنانن أ بِِ بنكْرن

ن
ِ بنِْ أ  اللََّّ

 ِ ضْبنانُ. رنسُولن اللََّّ دٌ بنیَْن اثنْنیَِْ ونهُون غن حن
ن
كُْمْ أ قُولُ: لايُن  ين

مٌ بن  كن َّ حن قْضِیَن اينةٍ: لا ين فِِ رِون ضْبنانُ ون  .یَْن اثنْنیَِْ ونهُون غن
فرماید: پدرم برای پسرش عبد الله بن ابی بکره که می ب عبد الرحمن بن ابی بکره مفهوم حدیث:

در سجستان )سیستان( قاضی بود نوشت )و آن متن را من نوشتم(: هرگز بین دو نفر در حالی که عصبانی 
فرمود: هیچ کس بین دو نفر در حالی که عصبانی شنیدم که می هستی قضاوت نکن، زیرا من از رسول الله 

 .است قضاوت نکند
 .ای بین دو نفر در حالی که عصبانی است قضاوت نکندو در روایتی: هیچ قاضی

ةن  -371 بِِ بنكْرن
ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ بنائرِِ؟قنالن ِ الكْن كْبْن

ن
ننبِّئكُُمْ بأِ

ُ
لا أ

ن
 -ثنلاثناً  -: أ

قن  ، ون لنسن نن مُتَّكِئاً فنجن كَن ينِْ، ون عُقُوقُ الوْنالِدن ِ ون اكُ باِنللََّّ : الِإشَْن ، قنالن ِ لا قلُنْنا: بنلَّن ينا رنسُولن اللََّّ
ن
: أ الن

تن  كن تْنهُ سن تََّّ قلُنْنا: لَن ا حن رهُن رِّ ا زنالن يكُن من ورِ، فن ةُ الزُّ ادن هن ورِ، ونشن قنوْلُ  الزُّ  .ون
 :هاواژه

گاه سازم. بِّْئُكُمْ:أَلا أُنَ  آیا شما را آ
 بزرگترین گناهها. أَكْبَْرِ الْكَبَْائِرِ:

 سرپیچی از پدر و مادر. عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ:
 حرف دروغ و باطل. قَوْلُ  الزُّورِ:

 شهادت و گواهی دروغ. وَشَهَادَةُ الزُّورِ:
 کرد.همچنان آن را تکرار می فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا:

 شد.ای کاش ساکت می لَيْتَهُ سَكَتَ:
گاه  فرماید: رسول الله می ابو بکره  مفهوم حدیث: فرمودند: آیا شما را از بزرگترین گناهها آ

سه بار تکرار کردند، گفتیم: بله یا رسول الله، فرمودند: شرک آوردن به خدا، و سرپیچی کردن از پدر  -سازم،
نشسته بود که راست نشست و فرمود: و حرف دروغ و شهادت دروغ، همچنان و مادر، و ایشان به حالت تکیه 

 .شدندایشان این جمله را تکرار کردند که از روی شفقت گفتیم: ای کاش ساکت می
بَّاسٍ  -372 نْ ابنِْ عن نَّ النَّبَِِّ  بعن

ن
اءن  أ عْوناهُمْ لادَّعَن نناسٌ دِمن ى النَّاسُ بدِن نوْ يُعْطن : ل قنالن

لنيهِْ  عَن عن ن المُْدَّ لنكِنَّ الَْنمِیَن علین نهُمْ، ون ال مْون
ن
الٍ ونأ  .رجِن



 241 کتاب سوگند و نذر

 

فرمودند: اگر مردم )بدون شاهد( هر ادعایی کردند  فرماید: پیامبر می ب ابن عباس مفهوم حدیث:
د، ولی  )برای تبرئه شدن(، متهم باید کننگروهی ادعای خونبها و اموال دیگران را میبه آنها آن چیز را بدهند 

 .قسم بخورد





 

 
 

 

 

 

 كِتَاب  الَأطْعِمَةِ 

نشِيٍْ  -373 انِ بنِْ ب نْ النُّعْمن ِ  بعن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن قُولُ  قنالن ، ونفِ رِوناينةٍ:  -ين ارن شن
ن
 ونأ

انُ  هْونى النُّعْمن
ن
مُورٌ  ونأ

ُ
ا أ بنينْنهُمن ، ون ٌ امن بنیَِّ إنَِّ الْحنرن ، ون ٌ ذُننيهِْ: إنَّ الْحنلالن بنیَِّ

ُ
يهِْ إلىن أ بإِصِْبنعن

نْ ون  من ينِهِ ونعِرضِْهِ، ون  لِدِ
ن
اتِ اسْتنبْْنأ بهُن نْ اتَّقَّن الشُّ من ثِيٌْ مِنْ النَّاسِ، فن عْلنمُهُنَّ كن اتٌ لا ين عن مُشْتنبِهن قن

اتِ ون  بهُن لِكٍ فِي الشُّ إنَِّ لِكُُِّ من لا ون
ن
نْ ينرْتنعن فِيهِ، أ

ن
وْلن الْحِمَن يوُشِكُ أ اعِِ ينرْعَن حن لرَّ امِ، كَن عن فِي الْحنرن قن

إِ  دُ كُُِّهُ ون لنحن الْْنسن تْ صن لنحن ةً إذنا صن دِ مُضْغن إنَِّ فِي الْْنسن لا ون
ن
نارِمُهُ، أ ِ مُن إنَِّ حِمَن اللََّّ لا ون

ن
ذنا حِمًَ، أ

تْ فنسن  دن لبُْ فنسن هِِن القْن لا ون
ن
دُ كُُِّهُ، أ  .دن الْْنسن

 :هاواژه
 اشاره کرد. أَهْوَى:

 دو انگشتش. إِصْبَْعَيْهِ:
 واضح، آشکار. بَيِّنٌ:

 غیر واضح. مُشْتَبِْهَاتٌ:
 حفظ کرد. اسْتَبْْرَأَ:

 آبرویش. عِرْضِهِ:
 چوپان. الرَّاعِي:
 چراند.می يَرْعَى:
 قرق. الْحِمَى:
 ست.نزدیک ا يُوشِكُ:
 چرد.می يَرْتَعَ:

 اموری که خداوند آن را حرام کرده است. مَحَارِمُهُ:
 گوشت.ی پاره مُضْغَة:ـال



 244 طعمةکتاب الأ

 

و با دو انگشتش به دو گوشش  -شنیدم فرماید: از رسول الله می بنعمان بن بشیر  مفهوم حدیث:
فرمود: حلال واضح و آشکار است و حرام نیز واضح و آشکار  است، و بین این دو امور که می -کرداشاره می

توانند حلال و حرام بودنش را مشخص کنند، هر کس از این امور غیر واضحی هستند که بسیاری از مردم نمی
خود را حفظ کرده است، و هر کس تن به شبهات بدهد در حقیقت در مشتبه خودداری کند دین و آبروی 

کند، نزدیک است که گوسفندانش ی قرق شده چوپانی میحرام افتاده است، مثل چوپانی که اطراف منطقه
ی ی قرق شدهای دارد، و بدانید که منطقهرا در آنجا بچراند، بدانید که هر پادشاهی برای خود مناطق قرق شده

د اموری است که آن را حرام کرده است، و بدانید که در بدن پاره گوشتی است که اگر درست شود تمام خداون
   .شود، بدانید که آن پاره گوشت قلب استشود، و اگر فاسد شود نیز تمام بدن فاسد میبدن درستمی

الكٍِ  -374 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ رِّ الظَّ  عن رْننباً بمِن

ن
جْننا أ نْفن

ن
: أ بوُا، قنالن وْمُ فنلنغن عَن القْن انِ، فنسن هْرن

ةن  لحْن بنا طن
ن
ا أ تنيتُْ بهِن

ن
ا فنأ ذْتُهن خن

ن
ا فنأ كْتهُن دْرن

ن
ِ ونأ بنعنثن إلىن رنسُولِ اللََّّ ا ون نهن بِن ا  ، فنذن وْ فنخِذِهن

ن
ا أ رِكِهن بوِن

بِلنهُ  قن عينوْا. . فن
ن
بوُا: تنعِبوُا ونأ  لنغن

 :هاواژه
 یافتیم. أَنْفَجْنَا:

 خرگوش. الَأرْنَب:
در شمال مکه است که با آن دو کیلومتر فاصله دارد، امروزه به وادی ای منطقه مَرِّ الظَّهْرَانِ:

 فاطمه مشهور است.
 خسته شدند. لَغَبُْوا:

 قسمت بالای ران. الوَرِك:
 ران. الفَخِذ:

یدا کردیم، مردم به ی مر ظهران پفرماید: خرگوشی را در منطقهمی انس بن مالک  مفهوم حدیث:
 آوردم، ابو طلحه  دنبالش دویدند ولی خسته شدند، من به آن رسیدم و آن را گرفتم و به نزد ابو طلحه 

 .  فرستاد و ایشان نیز آن را پذیرفتند سرش را برید و قسمت بالای رانش یا رانش را برای رسول الله 
بِِ بنكْرٍ  -375

ن
اءن بنِتِْ أ سْمن

ن
نْ أ ِ  بعن هْدِ رنسُولِ اللََّّ ن عن نرْننا علین لنْناهُ.  قنالنتْ: نَن كن

ن
فِِ فنرنسًا فنأ ون

دِيننةِ  نُْ باِلمْن نَن اينةٍ: ون  .رِون
 :هاواژه

 سر بریدیم. نَحَرْنَا:
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 اسب. الفَرَس:
سر اسبی را بریدیم و آن را  فرماید: در زمان رسول الله می باسماء بنت ابی بکر  مفهوم حدیث:

 .و در روایتی: و ما در مدینه بودیم. خوردیم
376-  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن نَّ النَّبَِِّ  بعن

ن
ذِنن فِي  أ

ن
هْلِيَّةِ، ونأ

ن
نْ لُحوُمِ الْحمُُرِ الأ ننهَن عن

 لُحوُمِ الْْنيلِْ.
يْ  نن خن لنْنا زنمن كن

ن
: أ هُ قنالن لمُِسْلِمٍ ونحْدن ننهَن النَّبُِِّ ون ن الْْنيلْن ونحُُرُن الوْنحْشِ، ون هْلِِِّ  بْن

ن
ارِ الأ نْ الْحمِن  .عن

 :هاواژه
 جمع لحم به معنی گوشت. اللُّحُوم:

 خر اهلی، الاغ. الْحُمُرُ الَأهْلِيَّةُ:
 اسب. الْخَيْل:

 گورخر. حُمُرُ الْوَحْشِ:
از خوردن گوشت الاغ نهی فرمودند و  فرماید: پیامبر می بجابر بن عبد الله  مفهوم حدیث:

 .ی خوردن گوشت اسب را دادنداجازه
 فرمود: در جنگ خیبر اسب و گورخر خوردیم، و پیامبر   کند که جابر و امام مسلم روایت می

 از خوردن گوشت الاغ نهی کردند. 
وْفَن  -377

ن
بِِ أ

ن
ِ بنِْ أ بدِْ اللََّّ نْ عن ن  عن يبْْن نن ينوْمُ خن ا كَن ، فنلنمَّ ن يبْْن نالِِن خن ةٌ لَن ناعن ابنتنْنا مَن صن

ن
: أ قنالن

 ِ ا القُْدُورُ ننادنى مُننادِي رنسُولِ اللََّّ لنتْ بهِن ا غن ا فنلنمَّ رْنناهن هْلِيَّةِ، فنانْتنحن
ن
عْننا فِي الْحمُُرِ الأ قن نْ  ون

ن
أ

: ونلا ا قنالن رُبَّمن ، ون كْفِئوُا القُْدُورن
ن
يئْاً  أ هْلنيَّةِ شن

ن
كُلوُا مِنْ لُحوُمِ الْحمُُرِ الأ

ْ
 .تنأ

 :هاواژه
 دچار گرسنگی شدیم. أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ:

 آنها را سر بریدیم. انْتَحَرْنَاهَا:
 مونث غلی، یعنی به جوش آمد. غَلَتْ:

 جمع القِدر، یعنی دیگ.  الْقُدُورُ:
 وارونه کنید، برگردانید. أَكْفِئُوا:

ی خیبر دچار گرسنگی شدیم، وقتی فرماید: شبهای غزوهمی عبد الله بن ابی اوفی  م حدیث:مفهو 
ای از الاغ برخورد کردیم و آنها را سر بریدیم، وقتی آنها را در دیگ ریختیم و روز جنگ خیبر فرا رسید با گله
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صدا زد که دیگها را وارونه کنید و فکر کنم گفت:  دیگها شروع به جوش خوردن کردند منادی رسول الله 
 . چیزی از گوشت الاغ را نخورید

نِيِّ  -378 بِِ ثنعْلنبنةن الْشُن
ن
نْ أ ِ  عن من رنسُولُ اللََّّ رَّ : حن هْلِيَّةِ  قنالن

ن
 .لُحوُمن الْحمُُرِ الأ

 .را حرام  کردندخوردن گوشت الاغ  فرماید: رسول الله می ابو ثعلبه خشنی  مفهوم حدیث:
بَّاسٍ  -379 نْ ابنِْ عن لَِدِ  بعن الِدُ بْنُ الوْن ننا ونخن

ن
لتُْ أ : دنخن ِ  قنالن عن رنسُولِ اللََّّ بنيتْن  من

يمُْوننةن  ِ لمن هِْ رنسُولُ اللََّّ هْونى إلَن
ن
نْوُذٍ، فنأ بٍّ مُن تِِن بضِن

ُ
ةِ اللاَّتِِ فِي  ، فنأ الن بنعْضُ النِّسْون قن بيِندِهِ، فن
يمُْوننةن  ِ لبنيتِْ من عن رنسُولُ اللََّّ فن ، فنرن كُلن

ْ
نْ ينأ

ن
ا يرُِيدُ أ ِ بمِن خْبُِْوا رنسُولن اللََّّ

ن
امٌ  : أ رن حن

ن
قُلتُْ: أ هُ، فن يندن

رضِْ 
ن
نمْ ينكُنْ بأِ لنكِنَّهُ ل : لا، ون ؟ قنالن ِ الِدٌ هُون  ينا رنسُولن اللََّّ فهُُ، قنالن خن عَن

ن
جِدُنِي أ

ن
: قنوْمِِّ، فنأ

لتْهُُ ونالنَّبُِِّ  كن
ن
رْتهُُ، فنأ ن نظُْرُ. فناجْتُّن  ين

اة شْويُّ بالرَّضْفِ، وهِِن الحِجارةُ المُحْمن حْنوذُ: المن  .المن
 :هاواژه

 سوسمار. الضَبّ:
 کباب. مَحْنُوذ:ـال

 ن برد.دستش را به سوی آ فَأَهْوَى إلَيْهِ بِيَدِهِ:
 جمع نساء به معنی زنان. النِّسْوَةِ:

 بالا آورد. رَفَعَ:
 کنم.یابم، احساس میمی خود را چنین أَجِدُنِي:
 آید.می از خوردنش بدم أَعَافُهُ:

 آن را کشیدم. اجْتَرَرْتُهُ:
 چیزی که بر روی سنگ داغ کباب شده باشد. مَشْويُّ بالرَّضْفِ:ـال

 سنگ داغ، سنگ تفتیده.  الحِجارةُ المُحْمَاة:
ی وارد خانه همراه رسول الله  فرماید: من و خالد بن الولید می ب ابن عباس مفهوم حدیث:

دستش را به سوی آن برد، یکی از زنانی که  ای را آوردند، رسول الله شدیم، سوسمار کباب شده لمیمونه 
گاه کنید، آنگاه رسول الله یزی که میرا از آن چ بود گفت: رسول الله  لی میمونه در خانه خواهد بخورد آ
 فرماید:  گفتم: یا رسول الله، آیا سوسمار حرام است؟ فرمودند: خیر، می ب دستش را کشید، ابن عباس

 . آیدولی در سرزمین قومم )مکه( سوسمار نبود به همین سبب از خوردنش بدم می



 247 طعمةکتاب الأ

 

نیز  فرماید: آن سوسمار را به سوی خود کشیدم و شروع به خوردنش کردم ورسول الله می خالد 
 .کردنگاه می

وْفَن  -380
ن
بِِ أ

ن
ِ بنِْ أ بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  عن عن رنسُولِ اللََّّ وْننا من زن : غن كُلُ   قنالن

ْ
وناتٍ، ننأ زن بعْن غن سن

ادن   .الْْنرن
 :هاواژه

 جنگیدیم. غَزَوْنَا:
 جمع غزوه به معنی جنگ. وَات:غَزَ

 ملخ. الْجَرَاد:
هفت بار جنگ کردیم و در  فرماید: همراه رسول الله می عبد الله بن ابی اوفی  مفهوم حدیث:

 .خوردیمتمام این جنگها ملخ می
رِيِّ  -381 شْعن

ن
بِِ مُوسَن الأ

ن
: كُنَّا عِندْن أ ِّبٍ الْْنرْمِِِّّ قنالن مِ بنِْ مُضَن نْ زنهْدن ةٍ  عن ائدِن عَن بمِن فندن

، فن  لمَُّ ُ: هن الن لِن قن ونالِِ فن بِيهٌ باِلمْن حُْنرُ شن
ن
ِ أ لن رنجُلٌ مِنْ بننِي تنيمِْ اللََّّ خن اجٍ، فندن مُْ دنجن ا لحن لنيهْن ، ونعن

ن
أ تنلنكَّ

الن  قن ِ فن يتُْ رنسُولن اللََّّ
ن
إِنيِّ رنأ

، فن لمَُّ كُلُ مِنهُْ  : هن
ْ
 .ينأ

 :هاواژه
 سفره. مَائِدَة:ـال

 گوشت مرغ. لَحْمُ دَجَاجٍ:
 جلو بیا. هَلُمَّ:
 متردد شد. تَلَكَّأَ:

بودیم، او  کند: ما نزد ابو موسی اشعری زهدم بن مضرب جرمی روایت می مفهوم حدیث:
درخواست کرد تا سفره پهن کنند، بر روی آن سفره گوشت مرغ گذاشته بودند، یکی از مردان بنی تیم الله که 

به او گفت: بیا جلو بخور، آن مرد در  ها بود داخل شد، ابو موسی با داشتن پوستی سرخ رنگ شبیه برده
از آن  و زیرا من دیدم که رسول الله به او گفت: بیا جل خوردن گوشت مرغ متردد شد، ابو موسی 

 .  خوردمی
بَّاسٍ  -382 نْ ابنِْ عن نَّ النَّبَِِّ  بعن

ن
هُ  أ حْ يندن مْسن امًا فنلا ين عن دُکُمْ طن حن

ن
لن أ كن

ن
: إذنا أ قنالن

ا هن وْ يلُعِْقن
ن
ا، أ هن قن تََّّ ينلعْن  .حن

 :هاواژه
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 پاک نکند. لا يَمْسَحْ:
 لیسد.می آن را يَلْعَقَهَا / يُلْعِقَهَا:
کند که ایشان فرمودند: اگر شخصی غذایی روایت می از پیامبر  ب ابن عباس مفهوم حدیث:

 .خورد دستش را قبل از اینکه بلیسد تمیز نکند

يْدِ   باب صيد:  بَابُ الصَّ
نِيِّ  -383 بِِ ثنعْلنبنةن الْْشُن

ن
نْ أ ِ  عن تنيتُْ رنسُولن اللََّّ

ن
: أ ، إنَّا  قنالن ِ قُلتُْ: ينا رنسُولن اللََّّ فن

ِي  لبِِْ الذَّ بكِن وسِِْ ون صِيدُ بقِن
ن
يدْ، أ رضِْ صن

ن
فِِ أ كُلُ فِي آنيِنتِهِمْ؟ ون

ْ
ننأ فن

ن
هْلِ كِتنابٍ، أ

ن
رضِْ قنوْمٍ أ

ن
بأِ

رْتن  ا ذنكن ا من مَّ
ن
: أ ا ينصْلحُُ لِِ؟ قنالن من لَّمِ، فن لبِِْ المُْعن بكِن لَّمٍ، ون عْ  -لنيسْن بمُِعن هْلِ ين

ن
نِي مِنْ آنِينةِ أ

ا صِدْتن  -الكِْتنابِ  من ا. ون كُلوُا فِيهن ا ون دُوا فناغْسِلوُهن ِ
نمْ تجن إنِْ ل ا، ون كُلوُا فِيهن

ْ
ا فنلا تنأ يْْنهن دْتُمْ غن فنإنِْ ونجن

رْتن اسْ  كن لَّمِ فنذن لبِْكن المُْعن ا صِدْتن بكِن من ، ون لنيهِْ فنكُُْ ِ عن رْتن اسْمن اللََّّ كن وسِْكن فنذن لنيهِْ بقِن ِ عن من اللََّّ
تنهُ فنكُُْ  كْتن ذنكَن دْرن

ن
لَّمِ فنأ يِْْ المُْعن

لبِْكن غن ا صِدْتن بكِن من ، ون  .فنكُُْ
 :هاواژه

 ظرف. الآنِيَة:
 تربیتی نیست. لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ:

  تربیتی. مُعَلَّم:ـالْ
 رسیدی. أَدْرَكْتَ:
 بریدن سر. الذَكَاة:

آمدم و گفتم: یا رسول الله ما در  فرماید: نزد رسول الله می ابو ثعلبه خشنی  مفهوم حدیث:
کنیم، آیا در ظرفهای آنها غذا بخوریم؟ و در سرزمین صید و سرزمین اهل کتاب )یهود و نصاری( زندگی می

کنم، کدامش کنیم، با کمانم و سگم که تربیت نیافته است، و سگ تربیت شده شکار میشکار زندگی می
 -یعنی خوردن غذا در ظروف اهل کتاب -فرمودند: اما موردی که اول گفتی ز است؟ پیامبر برای من جای

اگر غیر از این ظروف، ظروف دیگری را یافتید در آنهانخورید، و اگر نیافتید آنها را بشویید سپس در آنها غذا 
، و اگر با سگ تربیتی شکار بخورید، و هر گاه با کمانت شکار کردی و هنگام شکار بسم الله گفتی آن را بخور

کردی و هنگام رها کردن سگ بسم الله گفتی آن را بخور، و اگر با سگی که تربیت نیافته است شکار کردی و 
 . قبل از اینکه شکارت بمیرد به آن رسیدی و توانستی سرش را ببری آن را بخور
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اتمٍِ  -384 دِيِّ بنِْ حن نْ عن امِ بنِْ الْحنارثِِ عن مَّ نْ هن رسِْلُ   عن
ُ
، إنيِّ أ ِ : قلُتُْ: ينا رنسُولن اللََّّ قنالن
لَّمن ونذن  بْنكن المُْعن لتْن كِن رسْن

ن
: إذنا أ الن قن ، فن ِ ذْكُرُ اسْمن اللََّّ

ن
، ونأ َّ ن يمُْسِكْنن عَلن ، فن ةن لَّمن رتْن الكَِْلبن المُْعن كن

؟  تنلنْن إنِْ قن . قلُتُْ: ون لنيكْن كن عن مْسن
ن
ا أ ، فنكُُْ من ِ بٌْ لنيسْن اسْمن اللََّّ ا كِن كْهن نشْرن نمْ ي ا ل ، من تنلنْن إنِْ قن : ون قنالن

قن فنكُلهُْ  رن اضِ فنخن يتْن باِلمِْعْرن من : إذنا رن الن قن صِيبُ؟ فن
ُ
يدْن فنأ اضِ الصَّ رْمِِّ باِلمِْعْرن

ن
إِنيِّ أ

ا. قلُتُْ: فن ، مِنهْن
كُلهُْ.

ْ
رضِْهِ فنلا تنأ ابنهُ بعِن صن

ن
إنِْ أ  ون

عْبِِِّ عن  دِيثُ الشَّ دِيٍّ ونحن كُلْ، فنإنِيِّ  نْ عن
ْ
كنلن فنلا تنأ

ن
بُْ، فنإنِْ أ كُلن الكْلن

ْ
نْ ينأ

ن
فِيهِ: إلاَّ أ وُْهُ، ون نَن

ا  إِنَّمن
كُلْ، فن

ْ
ا فنلا تنأ يِْْهن

ا كِِلبٌ مِنْ غن هن النطن إنِْ خن ن ننفْسِهِ، ون كن علین مْسن
ن
ا أ نْ ينكُونن إنَّمن

ن
افُ أ خن

ن
أ

 ُ نمْ ت ل ، ون بِْكن ن كِن يتْن علین مَّ يِْْهِ.سن
ن غن مِّ علین  سن

يّ  كْتنهُ حن دْرن
ن
لنيكْن فنأ كن عن مْسن

ن
لنيهِْ، فنإنِْ أ ِ عن َّبن فناذْكُرِ اسْمن اللََّّ بْنكن المُْكلن لتْن كِن رسْن

ن
فِيهِ: إذنا أ اً ون

بِْ ذنكَن  خْذن الكْلن
ن
كُلْ مِنهُْ فنكُلهُْ، فنإنَِّ أ

ْ
نمْ ينأ ل تنلن ون كْتنهُ قندْ قن دْرن

ن
إنِْ أ هُْ، ون  تهُُ.فناذْبِن

لنيهِْ.  ِ عن هْمِكن فناذْكُرْ اسْمن اللََّّ يتْن بسِن من يضًْا: إذنا رن
ن
فِيهِ أ  ون

یَِْ  وْ ينوْمن
ن
نكْن ينوْماً أ بن عن فِيهِ: فنإنِْ غَن یَِْ ونالثَّلاثنةن  -ون اينةٍ: الَْنوْمن فِِ رِون ثنرن  -ون

ن
دْ فِيهِ إلاَّ أ ِ

فنلنمْ تجن
، فنإنِْ ونجن  هْمِكن فنكُُْ إنْ شِئتْن وْ سن

ن
تنلنهُ أ اءُ قن إِنَّكن لا تندْريِ المْن

كُلْ، فن
ْ
اءِ فنلا تنأ رِيقاً فِي المْن دْتنهُ غن

هْمُكن   .سن
 :هاواژه

 سگهای تربیت یافته. مُعَلَّمَةَ:ْـالْكِلابَ ال
 دارند. برایم نگه می فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ:

 کنم.پرت می أَرْمِي:
 نیزه. مِعْرَاض:ْـال

 کنم.زنم، شکار میمی به هدف أُصِيبُ:
 فرو رفت. خَرَقَ:
 مخلوط شد. خَالَطَ:

 تربیت یافته. مُكَلَّبَ:ـالْ
 بریدن سر. الذَكَاة:

کند که فرمود: گفتم: یا رسول الله، روایت می همام بن الحارث از عدی بن حاتم  مفهوم حدیث:
گیرند. گویم، آن سگها شکارم را برایم میفرستم و بسم الله میهای تربیت شده را به دنبال شکار میمن سگ
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را فرستادی و بسم الله هم گفتی هر آنچه را که سگت برایت ات فرمودند: هر گاه سگ تربیت شده پیامبر 
را بکشند به شرط اینکه  کند بخور، گفتم: حتی اگر شکارم را بکشند؟ فرمود: حتی اگر شکارتشکار می

 . سگی که تربیت شده نیست با آنها در شکار همکاری نکند
کنم، فرمود: اگر نیزه را پرت کردی و نیزه در کنم و آن را شکار میبه ایشان گفتم: به سوی صیدم نیزه پرتاب می

 .فرو نرفت( آن را نخور بدن شکارت فرو رفت آن را بخور، و اگر نیزه با عرض به شکار برخورد کرد )و به بدنش
کند که در آن آمده است: مگر اینکه سگ از روایت می و الشعبی نیز این حدیث را از عدی بن حاتم 

شکار بخورد، اگر از آن خورد تو آن را نخور، زیرا ترس این را دارم که سگ آن شکار را برای خودش شکار 
خلوط شدند آن شکار را  نخور، زیرا تو بسم الله را کرده باشد، و همچنین اگر سگهای دیگری نیز با سگت م

 .ای نه سگهای دیگرهنگام فرستادن سگت گفته
بسم الله بگو،   یرا به دنبال شکار فرستادات و در این روایت همچنین آمده است: اگر سگ تربیت یافته

دیدی که سگت شکارت را اگر سگ شکارت را برایت نگه داشت و آن را هنوز زنده یافتی سرش را ببر، و اگر 
 .ی سربریدن آن استکشته است ولی از آن نخورده است آن را بخور، زیرا شکار کردن سگ به منزله

 .را انداختی بسم الله بگوات و همچنین آمده است: هر گاه نیزه
ر و د -و همچنین آمده است: اگر )شکاری را که با نیزه زده ای( یک روز یا دو روز از تو مخفی ماند

چیز دیگری نیافتی اگر خواستی آن را بخور، و اگر آن را غرق ات و در آن غیر از اثر نیزه  -روایتی: دو یا سه روز
 .دانی آیا آب آن را کشته است یا نیزه اتشده در آب یافتی آن را نخور، زیرا نمی

بيِهِ  -385
ن
نْ أ رن عن ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ المِِ بنِْ عن نْ سن ِ  بعن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن قُولُ:  قنالن ين

بْاً  نِ اقْتننَن كِن اشِينةٍ  -من وْ من
ن
يدٍْ أ بْن صن انِ.  -إلاَّ كِن جْرِهِ كُلَّ ينوْمٍ قِيْناطن

ن
نقُْصُ مِنْ أ إِنَّهُ ين

 فن
ةن  يرْن بوُ هُرن

ن
نن أ كَن المٌِ: ون رْثٍ  قنالن سن احِبن حن نن صن كَن رْثٍ، ون بْن حن وْ كِن

ن
قُولُ: أ  .ين

 :هاواژه
 تهیه کرد، نگه داشت. اقْتَنَى:

 گله. مَاشِيَة:ـال
باشد. البته این گرم می 2125/0مثنای قیراط یکی از واحدهای وزن است که معادل  قِيرَاطَانِ:

حداقل مقدار هر  وزن قیراط در مسایل غیر عبادی است، و در حدیث ثواب نماز جنازه، پیامبر 
 احد تعیین کرده اند.  کوهی قیراط را به اندازه

 سگ مزرعه. كَلْبَ حَرْثٍ:
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شنیدم  کند که فرمود: از رسول الله از پدرش روایت می ب سالم بن عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
که فرمودند: هر کس غیر از سگ شکاری یا سگ گله، سگ دیگری را برای خود فراهم کند هر روز از اجر و 

 .شودثوابش دو قیراط کم می
 . صاحب زراعت بود فرمود: و همچنین سگ مزرعه. و ابو هریره  گوید: و ابو هریره سالم می

دِيجٍ  -386 نْ رنافِعِ بنِْ خن ِ  عن عن رنسُولِ اللََّّ : كُنَّا من ،  قنالن ةن امن ةِ مِنْ تهِن بذِِي الْحلُنيفْن
نن النَّبُِِّ  كَن ننماً، ون غن ابوُا إبلًِا ون صن

ن
ابن النَّاسن جُوعٌ، فنأ صن

ن
وُا  فنأ جِلوُا ونذنبِن عن وْمِ، فن يناتِ القْن خْرن

ُ
فِي أ

رن النَّبُِِّ  من
ن
، فنأ بوُا  القُْدُورن ننصن لن  ون دن عن من فن كْفِئنتْ، ثُمَّ قنسن

ُ
نندَّ باِلقُْدُورِ فنأ ننمِ ببِنعِيٍْ، فن ةً مِنْ الغْن ن  عنشرن

بنسن  هْمٍ، فنحن هْونى رنجُلٌ مِنهُْمْ بسِن
ن
ةٌ فنأ نسِيْن يلٌْ ي وْمِ خن نن فِي القْن كَن عْيناهُمْ، ون

ن
لنبوُهُ فنأ طن ا بنعِيٌْ فن ، مِنهْن ُ هُ اللََّّ

من  ونابدِِ الوْنحْشِ، فن
ن
أ ونابدِن كن

ن
ائمِِ أ ذِهِ الْْنهن : إنَّ لهِن الن قن ا، قلُتُْ: فن ذن كن ا فناصْننعُوا بهِِ هن لنيكُْمْ مِنهْن ا نندَّ عن

رن الدَّ  نْهن
ن
ا أ : من بِ؟ قنالن صن ننذْبنحُ باِلقْن فن

ن
ننا مُدىً، أ عن لنيسْن من داً، ون دُوَّ  غن ، إنَّا لاقوُ العْن ِ من، ينا رنسُولُ اللََّّ

نَّ ونال لنيهِْ، فنكُلوُهُ، لنيسْن السِّ ِ عن ظْمٌ، ونذُكِرن اسْمُ اللََّّ عن : فن نُّ ا السِّ مَّ
ن
، أ نْ ذنلكِن ثكُُمْ عن دِّ حن

ُ
أ ، ونسن فُرن ظُّ

ةِ  ى الْحنبنشن مُدن فُرُ: فن ا الظُّ مَّ
ن
 .ونأ

 :هاواژه
 مکانی بین مکه و طائف، و منظور از آن میقات اهل مدینه نیست. ذُو الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ:
 مردم گرسنه شدند. فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ:

 یی از شتر و گوسفند را غنیمت گرفتند.هاگله صَابُوا إبِلًا وَغَنَماً:فَأَ
 صفهای آخر. أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ:

 شتافتند. عَجِلُوا:
 دیگها را برپا کردند. نَصَبُْوا  الْقُدُورَ:

 ریخته شد، وارونه شد. فَأُكْفِئَتْ:
 شتر. البَْعِير:

 : فرار کرد، رم کرد.نَدَّ 
 آنها را خسته کرد. أَعْيَاهُمْ:

 تعدا کمی اسب. خَيْلٌ يَسِيرَةٌ:
 با نیزه او را زد. أَهْوَى بِسَهْمٍ:

 جمع البهیمه یعنی حیوانات اهلی. الْبَْهَائِمِ:
 حس وحشیگری. أَوَابِدَ:
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 چاقو. مُدىً:
 استخوان. الْقَصَب:

 خون را ریخت. أَنْهَرَ الدَّمَ:
 دندان. السِّنُّ:

 ناخن. الظُّفُر:
 گویم.به شما می أُحَدِّثُكُمْ:

 استخوان. عَظْمٌ:
 چاقوی اهل حبشه. مُدَى الْحَبَْشَةِ:

ی تهامه  بودیم، در ذو الحلیفه فرماید: همراه رسول الله می رافع بن خدیج  مفهوم حدیث:
شکر در آخر ل ای از شتر و گوسفند را غنیمت گرفتند، و پیامبر مردم دچار گرسنگی شدند، سپس گله

دستور دادند تا دیگها را  آمد، مردم عجله کردند و حیوانات را سر بریدند و دیگها را برپا کردند، پیامبر می
وارونه کنند، سپس آن حیوانات را بین لشکر تقسیم نمود، و هر ده گوسفند را برابر یک شتر قرار داد، پس از 

ه شدند و نتوانستند آن را بگیرند، در بین مردم مقدار آن یکی از شترها رم کرد، به دنبال آن دویدند ولی خست
کمی اسب بود تا بتوانند با اسب آن شتر را رام کنند، شخصی آن شتر را با نیزه زد، اینگونه خداوند آن شتر را 

فرمودند: در این حیوانات اهلی سرشت وحشی بودن وجود دارد، اگر حیوانی  از حرکت باز داشت، پیامبر 
 . ن کار را با او انجام بدهیدرم کرد همی

فرماید: گفتم: یا رسول الله، ما فردا با دشمن روبرو خواهیم شد، و چاقویی با خود می رافع بن خدیج 
ای که خون را بریزد و هنگام قربانی نداریم، آیا حیوانات را با استخوان سر ببریم؟ ایشان فرمودند: هر وسیله

ی را بخورید، مگر اینکه با دندان یا ناخن سر بریده  شود، و به شما علتش را بسم الله نیز گفته شود آن قربان
خواهم گفت: اما دندان برای اینکه استخوان است، و اما ناخن به علت اینکه چاقوی مردم حبشه است )و از 

 .تشابه به کفار نهی شده است(

ضَاحِي  
َ
 شوندمی باب حيواناتی که در روز عيد قربان سر بریده: بَابُ الأ

الكٍِ  -387 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ حََّّ النَّبُِِّ  عن : ضن ا بيِندِهِ،  قنالن نهُمن قنرْننیَِْ ذنبِن

ن
یَِْ أ مْلنحن

ن
یَِْ أ بشْن بكِن

ا احِهِمن ن صِفن عن رجِْلنهُ علین ن ونونضن بَّْ كن مََّ ون ُ وهو الذي فيهِ سوادٌ وبياضٌ ) .ونسن غبْن
ن
مْلنح: الأ

ن
 .(الأ

 :هاواژه
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ضْحِ جمع  الَأضَاحِيّ:
ُ
به معنی گوسفند یا شتر یا گاوی که در روز عید قربان سر بریده  ةیالأ

 شود. می
 قربانی کرد، سر برید. ضَحَّى بِـ:

  قوچ. الكَبْْش:
 خاکی رنگ، مخلوطی از رنگ سیاه و سفید که سفیدی آن بیشتر باشد. أَمْلَح:
 دارای شاخ.  أَقَرْنَ:

 گردن. الصِّفَاح:
 خاکی. الَأغبَْرُ:

دو قوچ خاکی رنگ شاخ دار را قربانی کردند،  فرماید: پیامبر می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
 .با دستش آن دو را سر بریدند و هنگام قربانی بسم الله و الله اکبر گفتند، و پایشان را بر روی گردنش نهادند





 

 
 

 

 

 

 كِتَاب  الَأشْرِبَةِ 
 كتاب آشاميدنيها

رن  - 388 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن رن  بعن نَّ عُمن
ن
ِ  أ ِ رنسُولِ اللََّّ ن مِنبْْن ا بنعْد، قنالن علین مَّ

ن
: أ

لِ،  ةٍ: مِنْ العِْننبِ، ونالتَّمْرِ، ونالعْنسن سْن هِِن مِنْ خَن رِْيمُ الْْنمْرِ ون لن تَن االنَّاسُ، إنَّهُ قندْ ننزن هن يُّ
ن
أ

 ِ نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
، ثنلاثٌ وندِدْتُ أ قْلن رن العْن امن ا خن الْْنمْرُ من عِيِْ. ون ةِ،ونالشَّ ْ  ونالْحِنطْن هِدن إلَن نن عن ا كَن ننا فِيهن

بنا بوْنابِ الرِّ
ن
بوْنابٌ مِنْ أ

ن
لنةُ، ونأ هِْ: الْْند، ونالكَْلن هْداً نننتْنهِِ  إلَن  .عن

 :هاواژه
 انگور. الْعِنَب:
 خرما. التَّمْر:

 گندم. الْحِنْطَة:
 جو. الشَّعِير:
 مختل کرد. خَامَرَ:
 دوست داشتم. وَدِدْتُ:

ردن پدر بزرگ )جد پدری( همراه با برادران تنی یا ناتنی چگونگی میراث بی منظور مساله الْجَدُّ:
باشد، که در آن بین فقهاء اختلاف وجود دارد، برخی جد را مانند پدر قرار داده و برادران را پدری می

 کنند.کنند، و برخی دیگر برادران را با جد شریک میبا وجود او از ارث محروم می
 کسی که هنگام فوتش نه پدر دارد و نه فرزند. الْكَلالَةُ:

بود فرمود:  در حالی که بر منبر رسول الله  فرماید: عمر می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
شود: ای مردم، حرام بودن مشروب در قرآن نازل شده است، و در حال حاضر مشروب از پنج چیز گرفته می

 .از انگور، خرما، عسل، گندم و جو، ولی هر چیزی که عقل را مختل کند مشروب است
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م و گرفت تا به آن عمل کنیدر سه مورد از ما عهد و پیمان می و دوست داشتم رسول الله 
اختلافی نداشته باشیم: مساله میراث جد و برادران تنی یا ناتنی پدری، و حکم میراث کسی که هنگام 

 .فوتش نه پدر دارد و نه فرزند، و برخی از مسایل مربوط به ربا
ةن  - 389 ئشِن نْ عَن ِ  لعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
رن  أ سْكن

ن
ابٍ أ ن : كُلُّ شَن الن قن نْ الِْْتعِْ، فن هُون سُئلِن عن  فن

امٌ  رن  . حن
 ذُ العَسَلِ.ینَب: الْبِْتْعُ
 :هاواژه

 نبیذ عسل. الْبِْتْعُ:
 مست کرد. أَسْكَرَ:

ی حکم نوشیدن بتع سوال شد، درباره فرماید: از رسول الله می لعایشه  مفهوم حدیث:
 که )انسان را( مست کند حرام است.ای ایشان فرمودند: هر نوشیدنی

بَّاسٍ  - 390 ِ بنِْ عن بدِْ اللََّّ نْ عن رن  بعن : بنلنغن عُمن : قناتنلن  قنالن الن قن ْراً، فن نَّ فلُاناً بناعن خَن
ن
أ

 ِ نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
عْلنمْ أ نمْ ين ل

ن
ُ فلُاناً، أ ا  اللََّّ لوُهن من حُومُ، فنجن لنيهِْمْ الشُّ تْ عن من ُ الَْنهُود، حُرِّ : قناتنلن اللََّّ قنالن

ا بناعُوهن  ؟فن
 :هاواژه
 رسید. بَلَغَ:
 فروخت. بَاعَ:

 خداوند فلانی را لعنت کند. قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً:
 جمع الشحم، یعنی پیه، چربی. الشُّحُومُ:
 آن را آب کردند. جَمَلُوهَا:

خبر رسید که فلانی مشروب فروخته  فرماید: به عمر می بعبد الله بن عباس  مفهوم حدیث:
اند: خداوند یهود را لعنت کند، فرموده داند که رسول الله نی را لعنت کند، مگر نمیاست، فرمود: خدا فلا

 .که خوردن پیه بر آنها حرام شد آن را آب کردند و فروختند، )و پولش را خوردند(هنگامی



 

 
 

 

 

 

بَاسِ   كِتَاب  اللِّ
 لباسكتاب 

ابِ  - 391 رن بنِْ الْْنطَّ نْ عُمن ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ نْ قنالن إِنَّهُ من
، فن : لا تنلبْنسُوا الْحنرِيرن

ةِ  نمْ ينلبْنسْهُ فِي الآخِرن نْينا ل هُ فِي الدُّ  .لنبِسن
هر فرمودند: لباس حریر نپوشید، زیرا  فرماید: رسول الله می عمر بن الخطاب  مفهوم حدیث:

 .کس در دنیا حریر بپوشد در آخرت نخواهد پوشید
انِ  - 392 ةن بنِْ الَْنمن يْفن نْ حُذن ِ  بعن مِعْتُ رنسُولن اللََّّ : سن قُولُ: لا تنلبْنسُوا الْحنرِيرن   قنالن ين

نهُمْ فِي  ا ل إِنَّهن
ا، فن افهِِمن كُلوُا فِي صِحن

ْ
ةِ ونلا تنأ بِ ونالفِْضَّ هن بُوا فِي آنِينةِ الذَّ نشْرن ، ونلا ت يبناجن نْينا ونلا الدِّ الدُّ

ةِ  لنكُمْ فِي الآخِرن  .ون
 :هاواژه

 دیبا، لباس دوخته شده از ابریشم. الدِّيبَْاجُ:
 ظرف. يَة:الآنِ

 سینی. الصِحَاف:
فرمود: لباس دوخته شنیدم که می فرماید: از رسول الله می بحذیفه بن الیمان  مفهوم حدیث:

شده از حریر و دیبا را نپوشید، و در ظرف طلا و نقره چیزی ننوشید، و در سینی ساخته شده از طلا و نقره نیز 
 .ن و در آخرت برای شما استچیزی نخورید، زیرا اینها در دنیا برای مشرکی

زبٍِ  - 393 ناءِ بنِْ عَن نْ البْْن نن مِنْ   عن حْسن
ن
اءن أ ْرن ةٍ فِي حُلَّةٍ حُن يتُْ مِنْ ذِي لمَِّ

ن
ا رنأ : من قنالن

 ِ صِيِْ رنسُولِ اللََّّ ، لنيسْن باِلقْن نكِْبنیَِْ ا بنیَْن المْن نكِْبنيهِْ، بنعِيدُ من رٌ ينضَْبُِ إِلىن من عن ُ شن ونلا ، لِن
وِيلِ   .باِلطَّ
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 :هاواژه
 گوش پایین تر بیاید. ی موی سر که از لاله اللِمَّة:

شود که از دو قطعه تشکیل شده سرخ رنگ. در اصل حله به لباسی گفته می یلباس حُلَّةٍ حَمْرَاءَ:
 باشد.

 رسد.می يَضْرِبُ إِلَى:
 اش.دو شانه مَنْكِبَْيْهِ:

 عریضی داشت.ی یش از هم دور بود، شانههاشانه يْنِ:مَنْكِبَْْـبَعِيدُ مَا بَيْنَ ال
با مویی که تا پایین  فرماید: هیچ کس را زیباتر از رسول الله می البراء بن عازب  مفهوم حدیث:

رسید، هایش میی گوشش آمده بود و لباسی سرخ رنگ بر تن داشت ندیده بودم، مویی که تا روی شانهلاله
 . ای عریض و پهن داشت، نه کوتاه قد بود و نه بلند قدشانه

زبٍِ  - 394 ناءِ بنِْ عَن نْ البْْن ِ  عن رْننا رنسُولُ اللََّّ من
ن
: أ بعٍْ، ون  قنالن رْننا بسِن من

ن
بعٍْ، أ نْ سن اننا عن ننهن

ننصَِْ  وْ المُْقْسِمِ(، ون
ن
مِ )أ سن ارِ القْن إبِرْن اطِسِ، ون نشْمِيتِ العْن ت ةِ، ون ننازن رِيضِ، وناتِّبناعِ الِْْ ةِ المْن بعِِينادن

لامِ.  اءِ السَّ إفِشْن اعِِ، ون ابنةِ الدَّ إجِن ظْلوُمِ، ون  المْن
وناتمن  نْ خن اننا عن ننهن نْ  -ون وْ عن

ن
نتُّمٍ أ نْ  -تَن عن يناثرِِ، ون نْ المْن عن ةِ، ون ْبِ باِلفِْضَّ نْ الشرُّ عن بِ، ون هن باِلذَّ

يبناجِ  قِ، ونالدِّ نْ لبُسِْ الْحنرِيرِ، ونالإسِْتنبْْن عن ، ون ِّ  .القْنسيِّ
 :هاواژه

 تشییع جنازه. اتِّبَْاعِ الْجِنَازَةِ:
 یرحمک الله.ی جواب دادن به عطسه کننده با جمله تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ:

 عمل کردن به سوگند. إِبْرَارُ الْقَسَمِ:
 رواج دادن سلام. إِفْشَاءُ السَّلامِ:

 جمع الخاتَم به معنی انگشتر. الخَوَاتمَ:
 انگشتر به دست کردن. التَخَتُّم:

 کجاوه یا زین اسب و شتر و یا هر چیز دیگری که از حریر و دیبا ساخته شده باشد. مَيَاثِرُ:ْـال
آوردند. و نوعی لباس بافته شده از کتان و حریر که از روستایی به نام قَسّ در مصر می الْقَسِّيُّ:

 باشد.همچنین گفته شده که نوعی لباس بافته شده از ابریشم می
 نوعی حریر یا ابریشم کلفت. الِإسْتَبْْرَقُ:
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 دیبا، لباس دوخته شده از ابریشم. الدِّيبَْاجُ:
ما را به هفت چیز سفارش کرد و از  فرماید: رسول الله می اء بن عازب البر مفهوم حدیث:

هفت چیز باز داشت. ما را به عیادت مریض، تشییع جنازه، دعای رحمت برای عطسه کننده، عمل کردن به 
یا  قسم خورنده، یاری دادن به مظلوم، پذیرفتن دعوت دعوت کننده، و رواج دادن سلام بین همدیگر  -سوگند 

 .سفارش کرده است
ی ساخته شده طلا، نوشیدن در ظرف نقره، سوار شدن بر کجاوه -یا به دست کردن انگشتر  -و از انگشتر 

 .از حریر، پوشیدن قسی، حریر، استبرق و دیبا باز داشته است
رن  - 395 نْ ابنِْ عُمن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
هُ فِي  أ لُ فنصَّ عْن نن يَن بٍ، فنكن اتنماً مِنْ ذنهن ننعن خن اصْطن

: إنيِّ  الن قن هُ فن نعن ِ فننَن ن المِْنبْْن لنسن علین ، ثُمَّ إنَّهُ جن ننعن النَّاسُ مِثلْن ذنلكِن هُ، فنصن هِ إذنا لنبِسن فِّ  كُنتُْ بناطِنِ كن
هُ مِنْ دناخِلٍ،  لُ فنصَّ جْعن

ن
، ونأ االْْناتنمن ذن لبْنسُ هن

ن
ننبنذن النَّاسُ أ بنداً، فن

ن
لبْنسُهُ أ

ن
ِ لا أ : ونانللََّّ مَن بهِِ، ثُمَّ قنالن فنرن

هُمْ. وناتِيمن لنهُ فِي يندِهِ الَُْمْنَن   خن عن فِِ لنفْظٍ: جن  .ون
 :هاواژه

 ساخت. اصْطَنَعَ:
 نگین. الفَصُّ:

 کف دستش. بَاطِنُ كَفِّهِ:
 آن را بیرون آورد. نَزَعَهُ:

 دور انداخت.آن را  رَمَى بِهِ:
 دور انداخت، پرت کرد. نَبَْذَ:

انگشتری از طلا درست کردند، و هر  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
دادند، مردم نیز چنین کردند، سپس ایشان بر روی منبر پوشیدند نگینش را در کف دستش قرار میگاه آن را می

کردم و نگینش را کف دستم قرار نشستند و انگشتر را بیرون آورده و فرمودند: من این انگشتر را به دست  می
ر انداخت، و فرمودند: به خدا قسم هرگز آن را به دست نخواهم کرد، مردم نیز دادم، سپس انگشتر را دومی

 . انگشترهایشان را دور انداختند
ابِ  - 396 رن بنِْ الْْنطَّ نْ عُمن ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
ا،  أ ذن كن نْ لبُسِْ الْحنرِيرِ إلاَّ هن ننهَن عن

 ِ نا رنسُولُ اللََّّ عن لنن فن رن يهِْ ا ون ى.إصِْبنعن بَّابنةن ونالوْسُْطن  لسَّ
 ِ لمُِسْلِمٍ: ننهَن رنسُولُ اللََّّ رْبنعٍ  ون

ن
وْ أ

ن
وْ ثنلاثٍ، أ

ن
، أ یَِْ وضِْعن إصِْبنعن نْ لبُسِْ الْحنرِيرِ إلاَّ من  .عن
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 :هاواژه
 دو انگشتش. إِصْبَْعَيْهِ:

از پوشیدن حریر نهی فرمودند مگر به  فرماید: رسول الله می عمر بن الخطاب  مفهوم حدیث:
 .دو انگشت سبابه و وسطی اش را بالا بردند این اندازه. و رسول الله 

ی از پوشیدن حریر منع کردند مگر اینکه بهاندازه و در صحیح امام مسلم آمده است: رسول الله 
 .دو یا سه و یا چهار انگشت باشد



 

 
 

 

 

 

 كتاب  الجِهادِ 
 كتاب جهاد

وْفَن  - 397
ن
بِِ أ

ن
ِ بنِْ أ بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
دُوَّ  أ ا العْن يَّامِهِ الَّتِِ لنقِِن فِيهن

ن
فِي بنعْضِ أ

يُّ 
ن
: أ الن قن مْسُ قنامن فِيهِمْ، فن النتِ الشَّ تََّّ إذنا من رن حن ن انْتنظن لوُا اللََّّ

ن
، وناسْأ دُوِّ اءن العْن نَّوْا لِقن ا النَّاسُ، لا تنتنمن هن

يوُفِ، ثُمَّ قنالن النَّبُِِّ  تْن ظِلالِ السُّ نَّ الْْننَّةن تَن
ن
، فنإذِنا لنقِيتمُُوهُمْ فناصْبُِْوا، وناعْلنمُوا أ افِينةن :  العْن

ابِ، حن مَُرْيِن السَّ لن الكِْتنابِ، ون لنيهِْمْ  اللَّهُمَّ مُنَِْ ننا عن ابِ، اهْزِمْهُمْ، ونانصَُْْ حْزن
ن
ازِمن الأ  .ونهن

 :هاواژه
 دید، روبرو شد. :یلَقِ 

 .هاسایه :الظِلال
 شمشیرها. السُّيُوفُ:

 ابرها.ی به حرکت در آورنده مُجْرِيُ السَّحَابِ:
 .و لشکرها احزابی شکست دهنده هَازِمُ الَأحْزَابِ:

 آنان را شکست بده. اهْزِمْهُمْ:
در یکی از روزهایی که با دشمن  فرماید: رسول الله می عبد الله بن ابی اوفی  مفهوم حدیث:

روبرو شد منتظر ماند تا خورشید به سوی مغرب مایل گردد، سپس بلند شده و فرمود: ای مردم، هرگز آرزوی 
هید، و اگر با دشمن روبرو شدید صبر داشته روبرو شدن با دشمن را نکنید، و از خداوند سلامتی را بخوا

ی ای نازل کننده ،فرمودند: خدایا ی شمشیرها است، سپس  پیامبر باشید، و بدانید که بهشت زیر سایه
ی احزاب، آنان را شکست بده و ما را ی ابرها، و ای شکست دهندهکتاب آسمانی، و ای به حرکت در آورنده

 .بر آنان پیروز بگردان
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عْدٍ  - 398 هْلِ بنِْ سن نْ سن ِ  عن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
يٌْْ مِنْ  أ ِ خن بِيلِ اللََّّ : رِبناطُ ينوْمٍ فِي سن قنالن

وحْن  ا، ونالرَّ لنيهْن ا عن من نْينا ون يٌْْ مِنْ الدُّ دِکُمْ مِنن الْْننَّةِ خن حن
ن
وْطِ أ وضِْعُ سن من ا، ون لنيهْن ا عن من نْينا  ون ةُ الدُّ

بدُْ  ا العْن اينرُوحُهن ا فِيهن من نْينا ون يٌْْ مِنْ الدُّ ةُ خن دْون ِ ونالغْن بِيلِ اللََّّ  .فِي  سن
 :هاواژه

 نگهبانی. الرِّبَاطُ:
 کند.مقدار مکانی که یک تازیانه اشغال می مَوْضِعُ السَّوْطِ:

 حرکت کردن از زوال خورشید تا شب. الرَّوْحَةُ:
 رود.می يَرُوحُ:
 حرکت کردن از اول روز تا زوال خورشید. الْغَدْوَةُ:

فرمودند: نگهبانی یک روز در  فرماید: رسول الله می سهل بن سعد الساعدی  مفهوم حدیث:
ی یکی از شما در بهشت اشغال باشد، و مقدار مکانی که تازیانهراه خدا بهتر از دنیا و هر چه بر آن است می

ی خدا از ابتدای زوال خورشید تا دخول باشد، و مسافتی که بندهاست میکند بهتر از دنیا و هر چه بر آن می
 . باشدپیماید بهتر از دنیا و هر چه بر آن است میشب و از اول روز تا زوال خورشید می

ةن  - 399 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ نْ النَّبِِِّ  عن ُ  عن بن اللََّّ : انْتندن ُ  -قنالن نن اللََّّ مُّ لمُِسْلِمٍ: تنضن نْ  - ون لمِن

 
ن
امِنٌ أ َّ ضن ِ هُون عَلن تنصْدِيقٌ برِنسُولِِ فن انٌ بِِ ون إيِمن بِيلِِ ون ادٌ فِي سن بِيلِهِ لا يُخْرجُِهُ إلاَّ جِهن جن فِي سن رن نْ خن

نِ  وْ غن
ن
جْرٍ أ

ن
ا ننالن مِنْ أ جن مِنهُْ، ننائلًِا من رن ِي خن نِهِ الذَّ سْكن هُ إلىن من رجِْعن

ُ
وْ أ

ن
، أ دْخِلنهُ الْْننَّةن

ُ
ةٍ.أ  يمن

 ِ بِيلِ اللََّّ اهِدِ فِي سن ثنلُ المُْجن لمُِسْلِمٍ: من بِيلِهِ  -ون نْ يَُناهِدُ فِي سن عْلنمُ بمِن
ن
ُ أ ائمِِ  -ونانللََّّ ثنلِ الصَّ من كن

هُ سن  وْ يرُجِْعن
ن
، أ نْ يدُْخِلنهُ الْْننَّةن

ن
فَّاهُ أ بِيلِهِ إنْ تنون اهِدِ فِي سن ُ للِمُْجن ن اللََّّ تنونكََّّ ائمِِ، ون وْ القْن

ن
جْرٍ أ

ن
عن أ الِماً من

ةٍ  نِيمن  .غن
 :هاواژه

 خداوند پاداشش را سریع داد. انْتَدَبَ اللَّهُ:
 خداوند ضمانت کرد. تَضَمُّنَ اللَّهُ:

 به دست آورد. نَالَ:
 خداوند ضمانت کرد، تضمین داد. تَوَكَّلَ اللَّهُ:

کند که ایشان فرمودند: خداوند اجر و پاداش روایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:
فرماید: کسی که جز جهاد در راه من، و ایمان دهد، خداوند میرود سریع میکسی که در راه خدا به جهاد می
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دهم که )اگر کشته شد( او را وارد به من، و تایید پیامبرم چیز دیگری باعث خروج او نشده است ضمانت می
ای که از آن خارج شده است برگردانم، حال هر چه قدر اجر و غنیمت ا اینکه او را سالم به خانهبهشت کنم، ی

 .به دست آورده باشد
ةن  - 400 يرْن بِِ هُرن

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ِ إلاَّ قنالن بِيلِ اللََّّ كْلوُمٍ يكُْلنمُ فِي سن ا مِنْ من : من
ةِ  اءن ينوْمن القِْينامن يحُ رِيحُ المِْسْكِ جن مِ، ونالرِّ نوْنُ الدَّ ، اللَّوْنُ ل مُْهُ يندْمَن كلن  .ون

 :هاواژه
 زخمی، مجروح. مَكْلُومٍ:

 شود.زخمی می يُكْلَمُ:
 زخم. الكَلْمُ:
 آید.می خون يَدْمَى:
 بو. الرِّيحُ:

 مشک. مِسْك:ْـال
ای در راه خدا زخمی فرمودند: هیچ زخمی فرماید: رسول الله می ابو هریره  مفهوم حدیث:

ریزد، رنگش رنگ خون ولی بویش آید که از زخمش خون میشود مگر اینکه روز قیامت در حالی مینمی
 .بوی مشک است

اريِِّ  - 401 نصْن
ن
يُّوبن الأ

ن
بِِ أ

ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ وْ قنالن

ن
، أ ِ بِيلِ اللََّّ ةٌ فِي سن دْون : غن

هُ مُسْلِمٌ رنوْ  خْرنجن
ن
بنتْ. أ رن مْسُ ونغن لنيهِْ الشَّ لنعنتْ عن ا طن يٌْْ مِمَّ ةٌ خن  .حن

 :هاواژه
 حرکت کردن از اول روز تا زوال خورشید. الغَدْوَة:

 حرکت کردن از زوال خورشید تا شب. الرَوْحَة:
فرمودند: یک صبح تا ظهر یا یک  فرماید: رسول الله می ابو ایوب انصاری  مفهوم حدیث:

 . ظهر تا شب جهاد در راه خدا بهتر از هر چیزی است که خورشید بر آن طلوع و غروب کرده است
 این حدیث را امام مسلم در صحیحش روایت کرده است.

الكٍِ  - 402 نسِ بنِْ من ن
ن
نْ أ ِ  عن : قنالن رنسُولُ اللََّّ ِ قنالن بِيلِ اللََّّ ةٌ فِي سن دْون ةٌ : غن وْ رنوحْن

ن
، أ

ا ا فِيهن من نْينا ون يٌْْ مِنْ الدُّ  أَخْرَجَهُ الْبُْخَارِيُّ.. خن
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فرمودند: یک صبح تا ظهر یا یک ظهر  فرماید: رسول الله می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
 . باشدتا شب جهاد در راه خدا بهتر از دنیا و هر چه در آن است می

 صحیحش روایت کرده است.این حدیث را امام بخاری در 
اريِِّ  - 403 نصْن

ن
ةن الأ تنادن بِِ قن

ن
نْ أ عن رنسُول اللََّّ  عن رنجْننا من : خن رن  -إلىن حُننیٍَْ  قنالن ونذنكن

ةً  ِ  -قِصَّ الن رنسُولُ اللََّّ قن ا ثنلاثاً فن نهن لنبهُُ، قنال لنيهِْ بنيِّننةٌ، فنلنهُ سن ُ عن تنلن قنتِيلًا، لِن نْ قن  .: من
 :هاواژه

مکانی بین مکه و طائف است که در شوال سال هشتم هجری در آن جنگی به همین نام  حُنَيْن:
 شود.می امروزه به آن الشرائح گفته فت.بین مسلمین و هوازن در گر

هر چیزی که همراه مقتول باشد، مانند لباس و سلاح و حیوانی که در جنگ بر آن سوار  السَلَبُ:
 جنگی مقتول.بوده است، وسایل 

برای جنگ حنین خارج شدیم،  فرماید: همراه رسول الله می ابو قتاده انصاری  مفهوم حدیث:
فرمود: هر کس )در جنگ( کسی را  پس از تعریف کردن ماجرایی که اتفاق افتاده بود گفت: رسول الله 

شود. این جمله را سه بار تکرار بکشد و بر اینکه او آن را کشته است دلیل داشته باشد وسایل مقتول از آن او می
 .فرمودند

كْونعِ  - 404
ن
ةن بنِْ الأ لنمن نْ سن تِن النَّبَِِّ  عن

ن
: أ كِیَن  قنالن یٌَْ مِنْ المُْشْرِ رهِِ  -عن فن  ونهُون فِي سن

الن النَّبُِِّ  - قن ، فن تنلن ثُ، ثُمَّ انْفن دَّ تنحن ابهِِ ين صْحن
ن
لنسن عِندْن أ لننِي فنجن ننفَّ تنلتْهُُ، فن قن : اطْلبُوُهُ وناقْتلُوُهُ، فن

لنبنهُ.  سن
جَْنعُ 

ن
لنبهُُ أ ُ سن : لِن الن قن كْونعِ، فن

ن
الوُا: ابْنُ الأ قن ؟ فن تنلن الرَّجُلن نْ قن : من الن قن اينةٍ: فن فِِ رِون  .ون

 :هاواژه
 جاسوس. العَيْن:

 کند.صحبت می يَتَحَدَّثُ:
 فرار کرد. انْفَتَلَ:
 به من داد، به من بخشید. نَفَّلَنِي:
 کامل، تمام. أَجْمَعُ:
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در سفر بود جاسوسی از  فرماید: در حالی که پیامبر می سلمه بن الاکوع  مفهوم حدیث:
نشست و شروع به صحبت کردن کرد، سپس فرار کرد،  مشرکین نزد ایشان آمد، سپس نزد اصحاب پیامبر 

 .وسایل او را به من داد فرمودند: به دنبالش بروید و او را بکشید، من او را کشتم و پیامبر  پیامبر 
و را کشت؟ گفتند: ابن الاکوع،  فرمودند: تمام فرمودند: چه کسی ا و در روایتی آمده است: پیامبر 

 . وسایلش برای او است
رن  - 405 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن : بنعنثن رنسُولُ اللََّّ ا،  قنالن رنجْتُ فِيهن دٍْ فنخن يَّةً إلىن نُن ِ سِن

 ِ لنننا رنسُولُ اللََّّ ننفَّ ن بنعِيْاً، ون ْ عنشرن انُننا اثنْين بنلنغنتْ سُهْمن ننماً، فن غن بنْنا إبلًِا ون صن
ن
 .بنعِيْاً بنعِيْاً  فنأ

 :هاواژه
 فرستاد. بَعَثَ:

 ای از لشکر.دسته السَرِيَّة:
 ه و ریاض پایتخت عربستان.مشهور بین مدینای منطقه نَجْد:

 شتر. البَْعِير:
 به ما بخشید. نَفَّلَنَا:

گروهی از لشکر را به سوی نجد فرستاد،  فرماید: رسول الله می ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:
من نیز جز آن دسته بودم، در این جنگ مقداری شتر و گوسفند به غنیمت گرفتیم، سهم هر کدام از ما دوازده 

 . به هر کدام از ما یک شتر اضافی داد شتر شد، و بعد از تقسیم نیز رسول الله 
رن  - 406 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن نْ النَّبِِِّ  بعن لیَِن  عن وَّ

ن
لَّ الأ زَّ ونجن ُ عن نعن اللََّّ : إذنا جَن قنالن

ةُ فلُانِ بنِْ فلُانٍ  دْرن ذِهِ غن الُ: هن يُقن دِرٍ لوِناءٌ، فن عُ لِكُُِّ غَن رِينن  يرُْفن  .ونالآخن
 :هاواژه

 شود.شود، برپا میبرافراشته می يُرْفَعُ:
 خیانتکار. الغَادِر:
 پرچم. اللِوَاء:

 خیانت. لغَدْرَةُ:ا
کند که ایشان فرمودند: وقتی خداوند )در روایت می از پیامبر  ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

گویند: این شود و میکند برای هر خیانتکاری یک پرچم بر افراشته میی بندگان را جمع میروز قیامت( همه
 .خیانت فلانی پسر فلانی است
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رن  - 407 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ازيِ النَّبِِِّ  بعن غن تْ فِي بنعْضِ من ةً وجُِدن
ن
أ نَّ امْرن

ن
قْتوُلنةً،  أ من

رن  النَّبُِِّ  نكْن
ن
بيْنانِ  فنأ اءِ ونالصِّ تلْن النِّسن  .قن

 :هاواژه
 جمع غزوه، جنگها. مَغَازِي:ـال

 کودکان. الصِّبْْيَانِ:
ها کشته زنی در بین های پیامبر فرماید: در یکی از جنگمی ب عبد الله بن عمر مفهوم حدیث:

 .کشتن زنها و کودکان را ناپسند دانست یافت شد، پیامبر 
الكٍِ  - 408 نسِ بنِْ من ن

ن
نْ أ وَّامِ  عن بنيْْن بْنن العْن وفٍْ ونالزُّ بدْن الرَّحُْننِ بْنن عن نَّ عن

ن
مْلن  بأ ينا القْن كن شن

 ِ ا إلىن رنسُولِ اللََّّ لنيهِْمن يْتهُ عن
ن
أ ا فِي قنمِيصِ الْحنرِيرِ، فنرن نهُمن صن ل ا، فنرنخَّ نهُمن اةٍ ل زن  .فِي غن

 :هاواژه
 آن دو نفر شکایت کردند. شَكَيَا:
 شپش. الْقَمْل:
 غزوه، جنگ. الغَزَاة:

در یکی از  بفرماید: عبد الرحمن بن عوف و الزبیر بن العوام می انس بن مالک  مفهوم حدیث:
نیز به آنها اجازه داد تا  رفتند و ابراز ناراحتی کردند، پیامبر  نگها از وجود شپش در بدنشان نزد پیامبر ج

 .پیراهنی از حریر بپوشند، و من آن پیراهن را در حالی که پوشیده بودند بر تنشان دیدم
ابِ  - 409 رن بنِْ الْْنطَّ نْ عُمن ن رنسُولِِِ  عن ُ علین فناءن اللََّّ

ن
ا أ مْونالُ بننِي النَّضِيِْ مِمَّ

ن
ننتْ أ : كَن  قنالن

 ِ ننتْ لرِنسُولِ اللََّّ كَن بٍ، ون لنيهِْ بِِنيلٍْ ونلا رِكَن نمْ يوُجِفِ المُْسْلِمُونن عن ا ل نن  رنسُولُ  مِمَّ الصِاً، فنكن خن
 ِ ننةً، ثُمَّ  اللََّّ هْلِهِ سن

ن
ةن أ قن عْزِلُ ننفن ِ ين بِيلِ اللََّّ ةً فِي سن لاحِ عُدَّ اعِ ونالسِّ ا بنقِِن فِي الكُْرن لُ من عْن  . يَن

 :هاواژه
 یکی از اقوام یهود که در نزدیکی مدینه ساکن شدند. بَنُو النَّضِيرِ:

 آن مال را بدون جنگ غنیمت آنان قرار داد. أَفَاءَ:
 .اند، نتاختهاندنرانده لَمْ يُوجِف:

 اسب. الخَيْل:
 شتر. الرِكَاب:

 کند.کند، سوا میجدا می يَعْزِلُ:
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 اسب. الْكُرَاع:
 ابزار آلات، وسایل. العُدَّة:

فرماید: اموال بنو النضیر از اموالی بود که خداوند بدون می عمر بن الخطاب  مفهوم حدیث:
ب و شتری را نرانده آن اسقرار داد، اموالی بود که مسلمانان برای گرفتن  جنگ و درگیری غنیمت رسول الله 

را جدا  ی یک سال خانواده اشنیز از این اموال هزینه بود، رسول الله  اش برای رسول الله بودند، و همه
کرد تا برای جهاد در راه خدا ابزار آلات جنگی داشته آوری اسب و سلاح خرج میکرد و بقیه را در جمعمی

 .باشند
رن  - 410 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن جْرنى النَّبُِِّ  بعن

ن
: أ رن مِنْ الْْنيلِْ مِنْ الْحنفْيناءِ  قنالن ا ضُمِّ من

يقٍْ.  سْجِدِ بننِي زُرن رْ مِنْ الثَّنيَِّةِ إلىن من مَّ نمْ يضُن ا ل جْرنى من
ن
اعِ، ونأ  إلىن ثننيَِّةِ الوْندن
رن  جْرن بقنالن ابْنُ عُمن

ن
نْ أ كُنتُْ فِيمن  ى. : ون

اعِ إلىن  نْ ثننيَِّةِ الوْندن من وْ سِتَّةٌ، ون
ن
مْينالٍ أ

ن
ةُ أ ْسن سْجِدِ قنالن سُفْينانُ: مِنن الْحنفْيناءِ إلىن ثننيَِّةِ الوْندناعِ خَن  من

يقٍْ مِيلٌ   .بننِي زُرن
 :هاواژه

 دواند. أَجْرَى:
 به آن اسب علف داده شد تا چاق شود سپس آن را با دویدن زیاد لاغر کردند تا ورزیده گردد. ضُمِّرَ:

 نام مکانی خارج مدینه. الْحَفْيَاءِ:
 یعنی گردنه. ة یثَنِ مکانی در مدینه، خود  ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ:

 اسبی که ورزیده نشده است. لَمْ يُضَمَّرْ:
 ی انصار هستند که در مدینه ساکن بودند.های از قبیلهزریق یک مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ:

 سفیان الثوری یکی از راویان حدیث است. سُفْيَانُ:
 باشد.متر می 1848جمع میل، هر میل برابر با  أَمْيَالٍ:

های ورزیده را از الحیفاء تا ثنیه الوداع اسب فرماید: پیامبر می ب عبد الله بن عمر» مفهوم حدیث:
 . های غیر ورزیده را از ثنیه الوداع تا مسجد بنی زریق دوانیدو اسبدوانید، 

 .فرماید: و من نیز از جمله کسانی بودم که اسب دوانی کردممی ب ابن عمر
باشد، و از ثنیه الوداع تا مسجد گوید: از الحیفاء تا ثینه الوداع پنج میل یا شش میل میسفیان ثوری می

 .باشدبنی زریق یک میل می
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رن  - 411 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن ن رنسُولِ اللََّّ : عُرضِْتُ علین رْبنعن  قنالن
ن
ننا ابْنُ أ

ن
حُدٍ ونأ

ُ
 ينوْمن أ

نِِ  ازن جن
ن
ةن فنأ شْرن سْن عن ننا ابْنُ خَن

ن
قِ ونأ لنيهِْ ينوْمن الْْنندْن اتنلنةِ، ونعُرضِْتُ عن زْنِِ في المُقن ةن فنلنمْ يَُِ شْرن  .عن

عرضه شدم و من آن روز  فرماید: روز جنگ احد بر پیامبر می ب عبد الله بن عمر ث:مفهوم حدی
ی شرکت در جنگ را ندادند، و روز جنگ خندق پانزده ساله بودم به من اجازه چهارده سال داشتم و پیامبر 

 . ی شرکت در جنگ را دادندعرضه شدم و ایشان به من اجازه و بر پیامبر
نهُْ  - 412 عن ِ  ون نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
هْماً  أ للِرَّجُلِ سن ، ون یَِْ هْمن رنسِ سن لِ للِفْن من فِي النَّفن  .قنسن

 :هاواژه
 غنیمت. النَّفَل:

در تقسیم غنیمت جنگی برای اسب دو سهم و  فرماید: رسول الله می ب ابن عمر مفهوم حدیث:
 . برای شخص یک سهم قرار دادند

 یعنی برای هر سوار کار سه سهم و برای هر پیاده نظام یک سهم قرار دادند. توضیح:
نهُْ  - 413 عن ِ  ون نَّ رنسُولن اللََّّ

ن
نْفُسِهِمْ  أ

ن
اينا لأ ن ثُ مِنن السَّْ بعْن نْ ين لُ بنعْضن من نن يُننفِّ كَن

ةِ الْْنيشِْ  مَّ ةً سِونى قنسْمِ عَن اصَّ  .خن
 :هاواژه

 داد.غنیمت می يُنَفِّلُ:
 ای از لشکر.جمع سریه، دسته السَّرَايَا:

های لشکر که برای ماموریت به بعضی از گروه فرماید: رسول الله می ب ابن عمر مفهوم حدیث:
 .دادفرستاد به جز سهم کل لشکر مقداری اضافه نیز میمی

ِ بنِْ قنيسٍْ  - 414 بدِْ اللََّّ بِِ مُوسَن عن
ن
نْ أ نْ النَّبِِِّ  عن لاحن  عن لنينْنا السِّ نلن عن نْ حُن : من قنالن

 .فنلنيسْن  مِنَّا
فرمودند: هر کس بر روی ما  فرماید: پیامبر می ابو موسی عبد الله بن قیس  مفهوم حدیث:

 .سلاح بکشد از ما نیست
بِِ مُوسَن  - 415

ن
نْ أ ِ  عن : سُئلِن رنسُولُ اللََّّ اتلُِ  قنالن يُقن ةً، ون اعن جن اتلُِ شن نْ الرَّجُلِ يُقن عن

 ِ الن رنسُولُ اللََّّ قن ؟ فن ِ بِيلِ اللََّّ يُّ ذنلكِن فِي سن
ن
اتلُِ رِيناءً، أ يُقن يَّةً، ون ِ ِ حُن ةُ اللََّّ ِمن نْ قناتنلن لِتنكُونن كِن : من

 ِ بِيلِ اللََّّ هُون فِي سن  .هِِن العُْليْنا فن
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 :هاواژه
 صب.از روی تع حَمِيَّةً:

 دین خدا. كَلِمَةُ اللَّهِ:
 برتر، بالاتر. الْعُلْيَا:

ی شخصی که از روی شجاعت و از درباره فرماید: از رسول الله می ابو موسی  مفهوم حدیث:
رسول کند سوال کردند، کدامیک از آنها در راه خدا جنگ کرده است؟ روی تعصب و از روی ریا جنگ می

 .فرمودند: هر کس بجنگد تا اینکه دین خدا برتر و والاتر باشد همان در راه خدا جنگیده است الله 





 

 
 

 

 

 

 كِتَاب  الْعِتْقِ 
 كتاب آزاد كردن برده 

رن   - 416 ِ بنِْ عُمن بدِْ اللََّّ نْ عن ِ  بعن نَّ رنسُولن اللََّّ
ن
بدْ،  أ ُ فِي عن كًَ لِن عْتنقن شَِْ

ن
نْ أ : من قنالن

لن  تنقن عن عن هُمْ، ون صن هُ حِصن ءن كَن ى شَُن عْطن
ن
دْلٍ، فنأ ةن عن لنيهِْ قِيمن من عن بدِْ قوُِّ نن العْن بلْغُُ ثنمن الٌ ين ُ من نن لِن يهِْ فنكن

تنقن  ا عن تنقن مِنهُْ من دْ عن قن إلِاَّ فن بدْ، ون  .العْن
 :هاواژه

 آزاد کرد. أَعْتَقَ:
 نصیب، قسمت. الشِرْك:
 قیمت. الثَمَن:

 قیمت گذاری شد. قُوِّمَ:
 قیمت عادلانه. قِيمَةَ عَدْلٍ:
ةجمع  الحِصَص:  به معنی سهمیه. الحِصَّ

فرمودند: هر کس قسمت خود را از  فرماید: رسول الله می بعبد الله بن عمر  مفهوم حدیث:
ای پول داشت که قیمت آن برده باشد دیگر شریکان بر آن برده قیمتی عادلانه ای آزاد کند و به اندازهبرده
دهد، و برده روی دست ی دیگر شریکانش را میگذراند و کسی که قسمتی از برده را آزاد کرده است سهمیهمی

ی او هنوز لی نداشت فقط همان قسمتی که آزاد کرده است آزاد است )و بقیهشود، و اگر چنین پوآن آزاد می
 .ماند(برده باقی می

ةن  - 417 يرْن بِِ هُرن
ن
نْ أ نْ النَّبِِِّ  عن لاصُهُ  عن لنيهِْ خن عن مْلوُكٍ فن اً مِنْ من عْتنقن شِقْصن

ن
نْ أ : من قنالن

الٌ قُ  ُ من نمْ ينكُنْ لِن الِِِ، فنإنِْ ل شْقُوقٍ كُُِّهُ فِي من يْْن من بدْ، غن دْلٍ، ثُمَّ اسْتسُْعِِن العْن ةن عن مْلوُكُ قِيمن من المْن وِّ
لنيهِْ   .عن

 :هاواژه
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 آزاد کرد. أَعْتَقَ:
 نصیب، بهره. الشِقْص:

 برده. مَمْلُوك:ـال
 آزادیش. خَلاصُهُ:

 قیمت گذاری شد. قُوِّمَ:
 .قیمت عادلانه قِيمَةَ عَدْلٍ:
 وادار به کار شد. اسْتُسْعِيَ:

 بدون سختگیری به او. غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ:
ی خود کند که ایشان فرمودند: هر کس سهمیهروایت می از پیامبر  ابو هریره  مفهوم حدیث:

ده با ای را آزاد کرد باید بقیه اش را نیز با پولش بخرد تا تمام آن برده را آزاد کند، اگر مالی نداشت آن براز برده
ی خود شود تا بتواند بقیهشود سپس بدون سختگیری به او، وادار به کار میقیمتی عادلانه قیمت گذاری می

 . را آزاد کند

رِ   که آزادیش معلق به مرگ آقایش می باشد  یباب فروش برده ا: بابُ بيعِ المُدَبَّ
418 -  ِ بدِْ اللََّّ ابرِِ بنِْ عن نْ جن ُ.  بعن ارِ غُلاماً لِن نصْن

ن
بَّرن رنجُلٌ مِنْ الأ : دن  قنالن

فِِ لنفْظٍ: بنلنغن النَّبَِِّ  الٌ  ون ُ من نمْ ينكُنْ لِن ُ عنْ دُبرٍُ ل عْتنقن غُلاماً لِن
ن
ابهِِ أ صْحن

ن
نَّ رنجُلًا مِنْ أ

ن
أ

هُ  بناعن يُْْهُ، فن ِ  غن هِْ  رنسُولُ اللََّّ ننهُ إلَن لن ثنمن رسْن
ن
مٍ، ثُمَّ أ انمِِائنةِ دِرهْن  .بثِنمن

 :هاواژه
 آقا آزادی برده اش را به بعد از مرگش موکول کرد. دَبَّرَ:

 آزاد کرد. أَعْتَقَ:
 بعد از مرگ. دُبُر:

 باشد.گرم طلا می 975/2واحد پولی است که برابر با  الدِرْهَم:
 پولش. ثَمَنَهُ:

فرماید: شخصی از انصار آزادی برده اش را به بعد از مرگش می ب عبد الله جابر بن مفهوم حدیث:
 موکول کرد.
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خبر رسید که یکی از اصحابش آزادی غلامش را به بعد از مرگش موکول کرده  و در روایتی: به پیامبر 
و پولش را برای  غلامش را به هشتصد درهم فروخت است، و غیر از غلام مال دیگری نیز نداشت، پیامبر 

 .آن شخص فرستاد
برده اش را فروخت این است که او در آزاد کردن برده اش افراط  علت اینکه پیامبر  توضیح:

با او مخالفت کرد زیرا او   خواست تمام مالش را آزاد کند، پیامبر که میای کرده بود به گونه
 بود.بایست به فکر خانواده و فرزندانش نیز میمی
 


